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  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان


  به نام پروردگاري که عشق را آفريد و در "قلب" جاي داد.


  تا از خواب بلند شدم رفتم روشويي و حسابي به صورتم آب زدم. بعدش بدو بدو رفتم پايين. لپ تاپم رو هم برداشته بودم. بعد از صبح بخير گفتن به بابا و مامان کنار بابا روي مبل نشستم و با ذوق لپ تاپ رو روشن کردم.


  بابا-خب! زود باش ببينم نتيجه اش چي شد؟


  منم سريع وصل شدم اينترنت و زدم سايت مخصوص رو. از استرس پام رو تکون مي دادم. از اونجايي که لپ تاپ روي پام بود به شدت داشت بالا پايين مي شد.


  مامان-اِ؟! نسيم آروم بگير دختر.


  با صداي لرزوني گفتم: آخه نمي شه! نمي دوني چقدر آدرنالين بدنم رفته بالا.


  بابا-باز شد.


  سريع به صفحه نمايشش نگاه کردم. داشتم مي گشتم. مامان چشاش رو بسته بود و زير لب دعا مي کرد. بابا هم در حالي که داشت به صفحه نگاه مي کرد و با چشاش در حال کاوش بود زير لب دعا زمزمه مي کرد.


  اسمم رو ديدم. نسيم بيدار، نوزده ساله، رشته معماري.


  رشته معماري؟ جان؟ آها اينجا نوشته بود با رتبه ي... واي خدا!


  يه جيغ بنفش کشيدم. بابا هم همزمان با من مثل بچه پسراي تخس هورايي گفت و داد زد: دختر خودمه! جواب زحمتاش رو ديد سيما! بچه ام، تک فرزندم اون قبول شد. تو بهترين دانشگاه ايران. آفرين دختر. رو سفيدم کردي.


  مامان هم با شوق اشکاش جاري شد. به آسمون نگاه کرد و زير لب خدا رو شکر کرد. با خنده رو به بابا گفت: کجا؟


  بابا لبخندش رو کمرنگ کرد و بعد از کمي مکث گفت: تهران.


  مامان هم خنده اش رو قورت داد و گفت: تهران؟ چرا تهران؟


  من با نيش باز، اونم تا بنا گوش گفتم: مگه تهران چشه؟ تهران به اين خوبي!


  مامان-ولي شيراز هم که خوبه.


  بابا-بدون اون؛ من بي نسيم؟


  ايش! لابد مي خوان مخالفت کنن! منظورش رو گرفتم براي همين اخم کردم و بلند شدم. لپ تاپ رو بستم و رفتم بالا تو اتاقم. با بغض جلوي آينه نشستم. دستام رو زدم زير چونه ام. کسل به خودم تو آينه نگاه کردم. آينده رو مي ديدم تو تهران. اونم مجردي. چه شود! ولي اينا نمي ذارن من مي دونم. چي مي شد يه آبجي مي داشتم؟ کي گفته تک باشي با کلاسه؟


  ولي حقم بود برم. بلا نسبت مثل خر خوندم واسه کنکور. معلوم نيست برم اونجا چي بشه! خدا حتي فکر کردن بهش هم منو سر ذوق مياره. پسرا دنبالم نيفتن خوبه. اووه حالا من چي دارم؟


  با اين فکر به خودم تو آينه دقت کردم.


  چشماي کشيده و مشکي البته درشت هم بودن. ابروهاي نازک و مشکي. شکلشون کموني بود. مژه هاي بلند و فر خدايي. دماغ باريک و سايز صورت. البته کوچيک بود يه ذره. لباي سرخ به رنگ رز سرخ. اغراق کردم از حد معمولي سرخ تر بود بدون رژ. ديگه باريک هم بودن ولي کوچيک بودن تو صورتم. خودم عاشق خودم بودم. اين آخر خود شيفتگيه. موهامم که... اوم سياهه ولي خيلي بيشتر از بقيه رنگ ها بهم مياد. رنگ پوست هم سفيد و موقع خنده چال گونه ام جذابم مي کرد. تيپ و قيافه هم که توپ! مايه دار هم که هستم. البته بابام. قدم جا موند.


  بلند شدم رفتم پاي آينه قدي دم در اتاقم. به خودم يه نگاهي انداختم. قدم از بقيه دخترا بلند تر بود ولي خودمونيم اين پسرا خيلي بلندن. نمي گم کاش ازشون بلند تر بودم نه، اين خوبه که من دخترم و ازشون کوتاه ترم ولي شيفته ي همين قد بلندمم. دخترا رو خاک ميدم.


  با لبخند براي خودم تو آينه يه ژست گرفتم و چشمکي هم از جون دل نثار زيباييم کردم. کيه که دنبالم راه نيفته. حيفش نمياد نياد دنبالم؟ مني که خودم عاشق خودم باشم واي به دل ديگرون! ببخشيد ولي زيادي خودم رو دوست دارم. نازم. هه!


  با خوشحالي يکم مثل باربي رقصيدم بعدم خودم رو پرت کردم روي تختم. طاق باز خوابيدم و زل زدم به سقف. از خوشحالي بلند بلند زدم زير خنده. مثل ديوونه ها فقط مي خنديدم. بعد چند دقيقه آروم گرفتم. به خاطر اينکه يادم افتاد قرار نيست من برم. اونم تنها. توي خوابگاه. بدون بابا و مامان که حتي اجازه نميدن که برم. من تک فرزندم. احتمال يه درصد هم واسم وجود نداشت دلم رو خوش کنم. چرخيدم سمت راستم. اخم کرده بودم. گوشيم زنگ خورد. نشستم و شيرجه رفتم روي عسلي و سريع برش داشتم. مبينا بود. با ذوق جواب دادم.


  من-سلام مبين چطوري؟ حدس بزن چه خبره!


  -سلام و کوفت زهرمار. صبحي چي خوردي تو. من حوصله ندارم تو جيغ جيغ مي کني؟ حالا چي شده ورپريده؟


  -اولا درست صحبت کن باهام. انگار تا حالا مهندس مملکت نديده. ثانيا گفتم حدس بزن نابغه!


  -دِ بگو دِ! حوصله ندارم مي خورمت نفله!


  -نفله عمته! همين الان رفتم تو سايت.


  -خب؟


  -باز شد.


  -خب؟


  -نگاه کردم.


  -خب خب؟


  -هيچي ديگه اسمم هنوز نيومده بود.


  سر به سرش مي ذاشتم. خيلي باحال بود حرص خوردنش. همچين باحال جيغ جيغ مي کنه؛ مي گي نه حالا ببين.


  مبينا-کوفت! زهر مار! منو اسکل کردي؟ به خدا گيرم بيفتي کچلت مي کنم بزغاله. منو، چه هيجان زده شدم هي مي گم خب خب؟ فکر کردي الکيه؟ نخير خانوم تلافيش رو سرت در ميارم. خود شيفته ي خود خواه مغرور بي ادب پررويِ...


  سريع گفتم: هوي؟ خيله خب! فکرش رو بکن من قبول شدم. همون رشته ي مورد علاقه ام تو تهران. رشته ي معماري. خيلي خوشحالم ولي...


  صداش گوشم رو کر کرد. داد زد: دروغ مي گي! جون مبينا! قربونت برم من. خب ادامه اش؟ ولي چي؟


  -ولي ممکنه بابا و مامانم نذارن برم ادامه اش.


  پنچر شد و گفت: چرا؟ تو که اينقدر زحمت کشيدي! واي نه نسيم تو رو خدا راضيشون کن برو.


  با ناراحتي و لبايي آويزون گفتم: نمي ذارن. نمي شه. آخه من تک فرزندم. بابا هم بي نسيم؟ عمرا!!! از قديم مي گن وحيد بيدار و بدون نسيم. نه آقا نمي شه. حالا بايد يه چند وقتي حبس کنم خودم رو ببينم چي مي شه. قهر کنم بيان نازم رو بکشن.


  -آره به جان نسيم راه خوبيه. برو همين کار رو بکن. مبارک باشه گلم. شيريني يادت نره. 


  -حتما.


  -کاري نداري؟


  -نه ميگ ميگ جون.


  -کوفت. يه بار درست بگو مبينا ببينم بلدي اصلا! عمرا بلد باشي. خب فعلا نِس نِس جون!


  اول مي خنديدم ولي از تيکه آخر حرفش بدم اومد ديگه. با حرص لبام رو به هم فشار دادم و مبينا پيروز و غرغرو قطع کرد.


  طبق دهن لقي خودم و خواهش مبين جون خودم رو حبس کرده بودم. البته بعد زنگ زدن مبينا رفتم پايين و التماس مامان کردم تا پشتم رو داشته باشه و اجازه بهم بده ولي کو؟


  باهاش قهر کرده بودم. اونا هم هميشه ي خدا ميومدن نازم رو مي کشيدن. وقتي بابا شب اومد هر دو تاشون اومدن از دلم در بيارن ولي هنوز هم راضي نبودن برم. منم بيشتر باهاشون لج کردم. روزگاره ديگه! اصلا شما جاي من بودي چيکار مي کردي؟ برو خدا رو شکر کن خودکشي نکردم مادر من!


  خودم رو حبس کردم. سر لج بازي با مامان و بابا. تو اتاقم فقط با بوم و نقاشي سر گرم مي شدم. نقاشيم خوب نبود چندان ولي تابستونا ميرفتم کلاس. امسال هم اول تير رفتم ولي ديگه تا مرداد کلاسا لغو شدن و من به ناچار ترکش کردم. الان هم داشتم نقاشي مي کشيدم. يه گلدون پر از گل رز قرمز.


  از گشنگي داشتم پس مي افتادم. اين چه پيشنهاديه ديگه! داشتم قافيه رو مي باختم. وجدانم داشت دم گوشم کُرکُري مي خوند و وسوسه ام مي کرد پاشم برم يکم دلي از عذاب در بيارم. چند روزه دزدکي مي رفتم چيزي مي خوردم. امروز نرفته بودم. مي دونستم هر دوشون پايينن. خدايا!


  از گشنگي روده کوچيکه روده بزرگه رو تيکه پاره کرد. تازه قسمت اعظمش اينجاست که يه غرغرايي مي کرد شکمم بيا ببين. زنگ زدم هر چي فحش بلد بودم نصار مبين کردم که اونم دلداريم داد و گفت تحمل کنم. آخه من ناز نازي رو چي به اين غلطا؟ والا! موندم اين مبين چي تو وجودم ديده که از من يه قهرمان ساخته. بابا گشنمه!


  بالاخره از خونه زدن بيرون و من رفتم آشپزخونه. همچين خوردم که ديگه جا نداشتم. يکمي هم کش رفتم و بردم تو دراور اتاقم قايم کردم تا بعدا بخورمشون. رفتم دوباره تو آشپزخونه تا آب بردارم که بابا از پشت سرم در اومد و گفت: آها پس شازده از اون روزا ميومده سير مي کرده خودش رو بعد به حالت قهر در رو قفل مي کرده تا ما دلمون بسوزه.


  مامان هم از هال اومد تو آشپزخونه و براي تاکيد حرفاي بابا گفت: دزدي کار زشتيه! من موندم تو چي رو مي خواي ثابت کني.


  فک من که کلا کف پاشون بود. اون هيچ چشمام از کاسه زد بيرون و ديگه در آستانه ي پرت شدن جلوي بابا بود. دهنم رو بستم و با اخم آب دهنم رو قورت دادم. من که کم نميارم!


  روي صندلي نشستم و رو به بابا با خونسردي گفتم: ولي تصميم گرفتم آشتي کنم. گناه دارين فقط من بچه اتونم. خب آشتي کردنم هم که ميدونين شرط داره. من... مي خوام... برم... درسم... رو... ادامه... بدم. خب؟ قبوله؟


  مامان زد پشت دستش و با بغض گفت: خدا مرگم مي بيني وحيد؟ همين يه بچه داره دقم ميده.


  منم جدي تر گفتم: مادر من چه اجباري بود که من تکي باشم؟ گناه من چيه؟ جون کندم. به خدا خودت شاهدي داشتم نصف شب مي مردم از بس سرم تو کتاب بود. يه لحظه بيکار بودم همين خودت ميومدي مي گفتي پاشم برم سر کتابام حالا لج کردي که نرم؟ اين انصاف نيست.


  بابا-نسيم ما از تنهاييمون مي ترسيم بيشتر به خاطر خودت...


  پريدم وسط حرفش و گفتم: من مي خوام برم تهران و درسم رو بخونم. يعني حتي يه آشنا تو اون شهر گنده نيست؟ گيريم نبود خوابگاه که هست.


  مامان-تو اون شهر غريب چه آشنايي داري پشتت رو بگيره؟ با اين قلب مريض من منو بابات رو تنها بذاري بري چي بشه؟


  با بغض بدي گفتم: ولي من ميرم. وگرنه اونقد تو اون اتاق کذايي مي مونم تا بپوسم بميرم راحت شين.


  بعدم اشکام رو راحت گذاشتم و دويدم سمت اتاقم.


  چند روز بودکه خبري از مامان و بابا نبود. نه که بگم تو خونه نبودن ولي نيومده بودن ازم خبر بگيرن. دلم حسابي غصه دار بود تا وقتي که مامان و بابا همزمان آخرش اومدن اتاقم و کنارم نشستن. بابا شروع کرد و مامان فقط ساکت و سر به زير با بغض گوش مي کرد.


  بابا-نسيم، بابا! من و مادرت نمي تونيم ببينيم تو اينجوري خودت رو اذيت کني. کوتاهي از ما بوده. کاش يه جايي نزديک ما بودي. نمي خوايم آرزوهات رو به باد بديم ولي ما لج کرديم به خاطر خودت. بديت رو نمي خوايم بابا.


  مکث کرد و با نفس عميقي که کشيد لبخند زورکي زد و گفت: مي توني بري. برو و آروزهات رو آباد کن.


  با هيجان پريدم بغل بابا و تند تند بوسش مي کردم. هورا هم مي کشيدم. سير بوس که شدم در آخر سه بار پشت سر هم داد زدم: ممنون ممنون مرسي.


  بعد چند روز که نزديک باز شدن مدرسه ها بود از تو اينترنت ثبت نام کردم و شيريني قبوليم رو دادم به دوستام. بابا هم امروز زنگ زد به يه دوست قديمي از دوران کودکيش. البته سالي يه بار باهاش تماسي داشت که من زياد کنجکاوي نمي کردم ولي نمي دونستم آخرش قراره به دردم بخوره.


  بابا-سلام منزل حامد شايسته؟،،، ببخشيد بنده با خود ايشون کار دارم،،، بنده وحيد بيدار هستم. دوست دوران قديمت،،، منم همينطور،،، اي بابا اختيار داري. مگه مي شه،،، ديگه از دوستم هم خبر نگيرم؟ اگه ناراحتي قطع مي کنم،،، خيلي خب بابا شوخي کردم،،، راستش حامد جان دختر من نسيم تو دانشگاه تهران قبول شده مي خواستم اگه بشه ازت کمک بخوام يه جايي براش پيدا کني. مثلا خوابگاهي آپارتماني چيزي!،،، نه اينطوري نمي شه،،، اصرار نکن حامد جان،،، حامد تو اينکار رو مي کني يا نه؟ يه کلمه بگو،،، نه من نمي ذارم مزاحمتون بشه هرگز،،، حامد نمي شه،،، حامد يه دقيقه گوش کن مرد،،، بذار حرفم رو بگم،،، بگو!، نه نه!،،، اي بابا قسم نده،،، به جان هر دومون نه به جان همين يه دخترم راضي نيستم مزاحمتون بشه،،، اختيار داري همش مال تو.


  نمي دونم اين حامد روي چي کليد کرده بود که بابا از سر ناچاري لبخندي زد و با مکث گفت: خيلي خب حالا که اصرار داري باشه. ولي من همين يه بچه رو دارم مو از سرش کم شه...


  حرفش رو قطع کرد و بعد چند دقيقه قهقهه زد. مکث کرد و گفت: باشه پس بعدا زنگ مي زنم خبرش رو ميدم که کي بري فرودگاه دنبالش. واقعا مديونتم رفيق! مردونگي مي کني. جبران مي کنم. به جان خودم نمي خواستم مزاحم تو بشم از ناچاريه!،،، خداحافظ خداحافظ!


  گوشي رو قطع کرد. قبل من مامان سريع گفت: چي شد وحيد؟


  بابا خنديد و گفت: هيچي. از بهترم بهتر شد. حامد حرفم رو تو هوا زد و با تمام اصرار من براي رد کردن اين قضيه التماس مي کرد بذارم نسيم بره خونه ي اونا. ديدي که هر چي مي گفتم نه بنده خدا هي مي گفت مثل دختر نداشتمه و مراقبشم و چه ميدونم. خيالم راحته. به حامد اعتماد دارم. ديگه سبک شدم.


  مامان بهم نگاه کرد و با لبخند سر بالا برد و زير لب خدا رو شکر کرد. و رو به بابا گفت: دستش درد نکنه. لطف بزرگي کرده. ولي مي ترسم مزاحم باشيم.


  بابا-نگران نباش. ديدي که اصرار کرد. منم همين رو گفتم.


  من-خب اين عاليه که! پس هر چي زود تر بهتره بار و بنديلم رو ببندم و راهي بشم. چقد خوشحالم.


  مامان-الهي قربونت بشم. خدا رو شکر مي کنم که خوشحالي. هميشه شاد باشي. خدا همراهت باشه هميشه.


  بابا-دختر منه.


  مامان به بابا چشم غره رفت که من با سر خوشي به اينا خنديدم.


  



  بعد يه هفته بابا همه چيز رو آماده کرده بود. الانم زنگ زده بود به عمو جون. منو! چه زود دوست بابا برام شد عمو جون. خب دروغ مي گم؟ قراره برم چند سال اونجا کنارشون باشم. بديش اين بود که دختر نداشتن من دلخوشي داشته باشم. طفلي ها! حتما اونا به جاي اينکه تک فرزند داشته باشن اصلا نداشتن. ختم کلام اينکه عکسم رو براشون ايميل کردم تا توي فرودگاه من رو بشناسن. عمو هم اينکار رو کرد و عکس خودش رو برام فرستاد. چه چيزيه! آهاي چشات رو درويش کن! پررو!


  خلاصه چمدون ها همه آماده و لباسا پوشيده فقط منتظر بودم شماره پروازم اعلام بشه. مامان که همش آبغوره مي گرفت و بابا هم همش مثل اين زن ذليل ها آرومش مي کرد. مبينا هنوز نيومده بود بدرقه ام.


  از توي جمعيت ديدم که داره بدو بدو مياد سمتمون. بلند شدم و رفتم سمتش. محکم بغلم کرد و نيومده اشک مي ريخت. دلم گرفت. اينا چرا همش دارن گريه مي کنن؟ ايش. جذابيتم رو به آب دادن. همون موقع شماره پروازم اعلام شد.


  



  توي هواپيما بودم. هنوز داشتم گريه مي کردم. لحظه ي آخر حتي بابا هم گريه اش در اومد. من که فقط آرومشون مي کردم و حاليم نمي شد قراره توي هواپيما گريه ام بگيره. هواپيما توي فرودگاه مهر آباد فرود اومد. تو مدت همش روزنامه مي خوندم. چمدونم رو مي کشيدم روي زمين. رفتم داخل. روي يه صندلي نشستم. از الان غريبيم مي کرد. همه ي غريبي هاي دنيا هوار شد روي سرم. منتظر و سر به زير يه آه کشيدم. ديدم نخير اگه تا فردا صبح هم اينجا بشينم نه من کسي رو پيدا مي کنم نه کسي من رو! بلند شدم و با نگام بين جمعيت دنبال يه صورت آشنا از عمو مي گشتم.


  صورت عمو رو ديدم که رو به يک خانوم جوون و زيبا ايستاده بود و با لبخند به سمت من اشاره مي کرد. خنده به لبم نشست. آخيش يه آشنا! عمو جون منه ديگه.


  دسته ي چمدون رو گرفتم و بدو بدو رفتم سمتشون. احوال پرسي کردم و عمو به سمت خانومه اشاره کرد و گفت: نسيم جان اين زهره خانوم من! زهره اين نسيم مهمونِ... نه نه دختر جديد ما.


  زهره خوش چهره بود. مثل مادرم دونستمش و صميمي رفتم بوسيدمش. اونم من رو بغل کرد و حسابي ازم استقبال کرد.


  زهره-خوش اومدي دخترم. اصلا غريبيت نکنه. ما رو خونواده ي خودت بدون. ما دختر نداريم پس تو مثل دختر مايي. از ديدنت خوشحالم.


  منم با خنده از بغلش اومدم بيرون و گفتم: ممنون اين لطف شما رو مي رسونه. سعادت منه با شما آشنا شدم. اميدوارم مزاحم نباشم و دقيقا شبيه دخترتون. ممنون بازم.


  زهره جون خنديد و گفت: واي ماشالله چه زبوني. چه ادبي. مرحبا به سيما خانوم با تربيت کردنش. خب حامد آقا بريم که دخترم خسته ي سفره.


  حامد-بله بله بريم. راحت باش نسيم جان. چمدونت رو بده من.


  قبول نکردم ولي ديدم خيلي تعارفي ان و زياد اصرار مي کنن به اجبار دادم بهش. مهربون بودن. بيشتر از اون چيزي که فکرش رو مي کردم. ولي از همه اينا گذشته ساکت هم بودن به زور دو کلام حرف مي زدن ولي همون دو کلام کلي مي ارزيد. با محبت من رو بردن تو يه خيابون و سوار يه ماشين شدن. ماشين سمند سفيد رنگي. زهره جون به خاطر من عقب نشست. تو طول راه خيلي سوال به ذهنم مي رسيد ولي جرئت پرسيدنش رو نداشتم. گذاشتمشون براي بعد. تازه بعد از تجزيه تحليل به نتيجه رسيدم که زياد تعارف نکنم که ناراحت بشن معلوم بود دوست دارن محبت کنن و کسي دست رد بهشون نزنه.


  رسيديدم. همراه زهره جون پياده شديم. عمو هم چمدونم رو مي آورد. جلوم يه خونه ي ويلايي و با کلاس ديدم. خيلي باحال بود. نماي سنگ کاري شده داشت. اونم سنگ هاي آنچناني. داخلش چطوري بود؟ دلم مي خواست بدوم برم تو و همه جا رو نگاه کنم ولي اين دور از ادب بود. با وقار کنار زهره جون قدم برداشتم و با باز شدن در قدم برداشتيم به يه جاده ي شني و سنگي که هر دو طرفش پر از گل و دار و درخت بود. يه حوضچه هم نزديک خونه بود که يه فواره داشت. کلي پروانه تو حياطشون دنبال هم بودن. بوي گل مي داد همه جا. دلم خنک شد. آخ خدا قربونت برم که جاي باحالي انداختيم.


  معلوم بود مايه دارن. خوش به حالشون. تازه دختر هم نداشتن کلي جهيزيه بخرن براش. سنگ ها زير پام صدا مي دادن. جاده آخرش ختم مي شد به چند پله ي گرد که بالاي پله ها در ورودي به داخل خونه بود و در خونه قهوه اي رنگ و بزرگ بود. مي گم اينا قوم و خويش هاي رئيس جمهور بودن لابد. بابا هم عجب دوستايي داره!


  سمت راستم که درخت و گل و گياه نداشت دو ماشين پارک بود که يکيشون يه لامبور گيني نقره اي رنگ بود. آخ دهنم بسته نمي شه! خدا عاشقشم. اون يکي ديگه يه سورنتو بود. واي خدا اينا کين ديگه؟ چند تا ماشين؟ حتما بچه ندارن کيف مي کنن و روزي يه مدل ماشين زير پاشونه. آخ مامان کي ميره اين همه راهو؟


  الان زنگ مي زنم بابا و مي گم شهريه ام رو نده اينا ميدن. آخر رو بودم ديگه! ولي... چه شود!


  رسيديم پله ها. روي اولين پله در خونه باز شد و يه خانوم مسن که لباس فرم تنش بود و معلوم بود خدمتکاره اومد بيرون. واي خدا اينا خدمتکار هم دارن! دلم مي خواست بزنم زير گريه. به خدا اغراق نبود اينا. به خدا خواب نبود. به خدا تخيل نبود.


  خانومه اومد سمت عمو حامد و بعد سلام رو بهش گفت: آقا اون رو بديد من.


  عمو چمدونم رو داد دست خانومه و خانومه رو به زهره خانوم سلام کرد.


  زهره-سلام سوسن جان. اين دختر خانوم گل و مودب دختر آقاي بيدار هستن. از اين به بعد جاي دخترمه. نسيم جان سوسن خانوم خدمتکار ما هستن. خيلي زحمتکشه. ايشونم از احترام خاصي برخوردارن.


  با لبخند به سوسن خانوم نگاه کردم و گفتم: سلام. من نسيم بيدار هستم.


  سوسن خانوم يکم خم شد و با احترام گفت: سلام دخترم. خوش اومدي. برو استراحت کن ناهار هم حاضره.


  چشمي گفتم و همراه زهره جون رفتيم بالا. در خونه رو باز کرد. به به چه بويي! همه جا بوي گل مي داد. واااي! چه خونه اي! کلا سلطنتي. فکم ديگه جا افتادني نبود که نبود. خدايا اينجا رو! پرده هاش، مبلاش، پنجره هاي بزرگش، اصلا خود بزرگي خونه، پله هاش، اتاق هاش. واي مامانم اينا!


  ترکيبي از رنگ هاي سفيد و سورمه اي. همه جا. خيلي زيبا بود. مرحبا! احسن به اين معماري. دوست دارم منم اينجور طرح هايي بريزم. خدا بازم رفتم تو رويا! من خيلي رمانتيکم. واي اونجا رو! سمت چپم سمت يه در به سمت پشت خونه که انتهاي يه سالن بود يه پيانو بود! عشق نواختنم من!


  زهره دستش رو گذاشت پشتم و گفت: اميدوارم احساس راحتي کني. اگه چيزي کمه معذرت.


  کمه؟ واي خدا اين چي گفت؟ کمه چيه؟ اينا از سر منم زياده.


  من-نه ممنون زهره خانوم.


  زهره-بهم بگو زهره جون. به حامد بگو عمو. سوسن هم خدمتکارمونه ولي سنش زياده بنده خدا اينجا کار مي کنه تا از پس زندگيش بياد. تنها خدمتکار ماست.


  لبخند زدم و تاييد کردم. با مهربوني راهنماييم کرد سمت پله ها و گفت: اتاقت رو چند روز پيش آماده کردم. بازم اگه چيزي کم داشت بي رو درواسي بگو. اگه هم نپسنديدي معذرت. آخه من به سليقه ي خودم مرتبش کردم و چيدم. سنم هم کم نيست مثل شما...


  مي دونستم چي مي خواد بگه پريدم وسط حرفش و سريع گفتم: نه نه! مطمئنا خوشم مياد. اين حرف رو نزنيد. اختيار داديد. همين که تو اين شهر غريب بهم يه پناهگاه داديد ممنون. از سرمم زياده. خواهش مي کنم شرمنده نکنين.


  خنديد وگفت: باشه پس بريم ببينيم.


  و جلو تر راه افتاد. دنبالش رفتم. اين بالا چه خبر بود؟ خيلي با شکوه بود. يه چلچراغ از سقف آويزون بود. بــزرگ! آ!


  دومين اتاق از سمت راست. در رو باز کرد و با لبخند بهم گفت برم تو. ببخشيدي گفتم و رفتم تو. خدايا! تو خوابم هم اينجور جايي نديده بودم. يه گليم کوچولو و بنفش رنگ کف اتاق پهن بود. چند تا تابلو از دختراي زيبا که نقاشي هم بودن و اسلامي. رنگ ديوار صورتي خيلي خيلي کمرنگ بود و به سفيد مي زد. رو به روي در يه پنجره با پرده ي صورتي و گل ريز زيبا که جنسش حرير بود. يه تخت پرنسسي يک نفره که پتو و ملافه ي بنفش و صورتي داشت. عسلي کنارش هم رنگش بنفش بود. يه سري گل و گلدون روش چيده بود. سمت راست يه ميز توالت با انواع و اقسام لوازم آرايشي. يه کمد مخصوص لباس و اون طرفش يه در که حدس مي زدم سرويس و حموم باشه. يه کتابخونه ي کوچيک هم نزديک در سمت چپم بود. رفتم وسط اتاق. دم در، دقيقا هم پشت در يه گيتار بود و يه آينه ي قدي نصب به ديوار. خدايا ممنونتم. احساس پرنسسي کردم. با ذوق يه چرخي دور خودم زدم و رو به زهره گفتم: ممنون. ديگه چي بهتر از اين؟ عاليه زهره جون عالي!


  خنديد و گفت: خوشحالم که خوشحالي و خوشت اومده. خب تو استراحت کن و کمي به خودت برس. براي ناهار صدات مي زنم.


  و بعد رفت. با خوشحالي خودم رو پرت کردم روي تخت. چقدر نرم. بلند شدم و رفتم تو روشويي. آره حدسم درست بود حموم و دستشويي. بيرون اومدم و رفتم سمت کمد. درش رو باز کردم که دهنم باز مثل آسفالت شد. کلي لباس مدل بالا و مارک دار. نصفشون هم پرنسسي مثل لباساي باربي. کلي کفش کف کمد و شال و روسري. لباس و مانتو و شلوار. همه چيز بود. مي مردم و زنده مي شدم يعني!


  با ذوق يه دست لباس عوض کردم و رفتم پاي آينه قدي. خوش تيپ و خوش هيکل تر از قبل. حالا بيشتر شيفته ي خودم شدم. چشماي مشکي و نافذم مي درخشيد.


  رفتم سراغ پنجره و پرده اش رو زدم کنار. پشت پنجره منظره ي باحالي بود. يه باغ پر از درخت ميوه. تو رويا بودم؟ نکنه مردم و اينجا بهشته؟ استغفرالله! يا خدا!


  با خوشحالي رفتم وسط اتاق و چند دور چرخيدم. پايين تونيک بنفشم پف کرد و من گيج افتادم کف اتاق. نشستم روي گليم و روش دست کشيدم. خدا، از جنس ابريشم بود. خيلي ناز بود. رفتم روي صورت دخترا که توي تابلو ها بودن دقت کردم. چقد زيبا بودن. يکي چشماش سبز بود يکي آبي و يکي طوسي. هر کدوم يه مدلي وايساده بودن و انگار که دوربين زوم کرده بود تو صورتشون. دم نقاشه گرم.


  در اتاق کوبيده شد و پشت سرش صداي سوسن جون اومد.


  -نسيم؟ ناهار آماده است دخترم.


  بلند شدم و وايسادم. در رو باز کردم. سوسن در حال پايين رفتن از پله ها بود. خندون رفتم سمت پله ها. رفتم پايين. دنبال سوسن رفتم آشپزخونه و...


  با ورود من دو تا پسر دست از خوردن کشيدن و با چشماي گرد شده رو به زهره اشاره کردن به من که يعني اين کيه؟


  دهنم رو بايد چسب مي زدم و مي اومدم تهران. نديد بديد هم که نبودم والا!


  پسري که کنار عمو نشسته بود دهن باز کرد و به عمو که داشت از خنده منفجر مي شد گفت: بابا اين دختره کيه؟


  زهره با خنده گفت: بهراد مامان اون از اين به بعد با ما زندگي مي کنه. امانته. از شيراز اومده واسه تحصيل تو دانشگاه.


  پسره که فهميدم اسمش بهراده ابروش رو داد بالا و يه نگاه سرد بهم انداخت. چه بي تفاوت! نگاش؟


  اون يکي پسره که شبيه همون پسر اوليه بود با خنده گفت: خب؟ چرا قبلا به ما نگفته بودين؟


  عمو با خنده گفت: خب چه فرقي داره تازه...


  زهره سريع با خنده گفت: بهروز الان وقتش نيست. خب...


  از سر ميز بلند شد و اشاره کرد اون دو تا هم بلند شن. بهراد بي حوصله و با اکراه بلند شد. ولي من فکر مي کردم که اينا بچه ندارن! تعجبم واسه اين بود.


  زهره به سمت بهراد اشاره کرد و گفت: بهراد پسر بزرگمه و الان پليسه. اينم...


  به سمت بهروز اشاره کرد و گفت: بهروزه يک دقيقه از بهراد کوچيک تره. الان داره يه شرکت رو اداره مي کنه. شرکت تجاري بهمن. هر دوشون بيست و نه سالشونه. دوقلو هاي نا همسان.


  چه جالب! دوقلوئن!!! به بهراد نگاه کردم. قد خيلي بلند و نگاه سبز نافذ. سبز تيره بود. اِم زيتوني تقريبا. نه نه از زيتوني روشن تر. رنگ پوستش سفيد بود. چشماش درشت بود و يه خورده سرد نگاه مي کرد و خونسرد به نظر مي رسيد. ابروهاش هم پر و مشکي بود. کم به صورتم نگاه مي کرد. مژه هاي بلند داشت. دماغش صاف و سايز صورت. نه خيلي بزرگ و نه خيلي کوچيک. شبيه عمو بود بيشتر. اما چشماي عمو ميشي بود. لباش سرخ و باريک بودن. اثري از خنده روشون نبود. لباساي مارک دار و با کلاس به رنگ سبز روشن تنش بود و يه شلوار جين.


  اما بهروز! قدش نسبت به بهراد کوچيک تر بود. باروهاش رو اصلاح کرده بود. رنگ چشماش مثل رنگ چشماي زهره عسلي بود. رنگ پوستش گندمي بود مثل عمو. دماغش مثل دماغ بهراد و زهره بود. فرقي نداشت. لباش هم يکم بزرگ تر از مال بهراد بود. يه اثر لبخند روشون بود هميشه. مژه هاش متوسط بود نه بزرگ و نه کوچيک. لباساش مثل لباساي بهراد نبود. کمي يقه اش باز تر بود و يه گردنبند انداخته بود. لاته؟ دستاش رو تو جيب شلوار جينش کرده بود. رنگ لباساش هم قهوه اي... نه نه کرم پر رنگ بود.


  وا؟ اينا که شبيه هم نبودند ولي يه جيگرايي بودن که قورتشون مي دادي. خيلي باحاله دوقلو بودن. ولي بهراد شانس آورده يه دقيقه زود تر دنيا اومده. حتما زور مي گفت به بهروز.


  از اين فکر يه لبخند زدم. شايد کل بيوگرافي من يه ثانيه بيشتر طول نکشيده بود.


  زهره به من اشاره کرد و با مهربوني گفت: ايشونم دختر ناز من نسيم هستن. دختر وحيد بيدار. دوست باباتون. نوزده سالشه و رشته ي...؟


  منتظر موند من بگم. تندي گفتم: معماري.


  زهره با لبخند ادامه داد: آره معماري هستش. از حالا با ما زندگي مي کنه و احترام به اون احترام به منه. هوم؟


  بهراد که همونجور خشک و سرد نگام مي کرد ولي بهروز با خنده اومد جلو و گفت: خوشوقتم نسيم.


  دستش رو آورد جلو. معذب بودم. جلو اين همه آدم؟ بهروز ابروهاش رو داده بود بالا و منتظر بود دستش رو بگيرم. سرم رو انداختم پايين تا فکر کنم بدم يا نه که متوجه چشم غره ي عمو به بهروز شدم. بهروز با خنده دستش رو عقب کشيد. نگاش کردم. هنوز هم مي خنديد؟ ولي بد ضايعش کردم. نا خودآگاه نگام رفت سمت بهراد. سرش رو کج کرده بود و داشت با سردي نگام مي کرد. سرش رو تکون داد و با صداي کلفت و قشنگش گفت: خوشوقتم خانم.


  بابا نظامي! بابا اسلامي! بابا مثبت! بابا يخچال! بابا يخدون! بابا...! اي بابا بسه ديگه!


  منم با لبخند مصنوعي که حرصش رو در بيارم گفتم: منم همينطور آقا بهار... اِ ببخشيد مي خواستم بگم آقا بهراد.


  واي چه سوتي دادم! خندم گرفته بود. يعني همه مي خنديدن به جز بهراد که اخماش تو هم بود و دراکولايي نگام مي کرد. لبم رو گاز گرفتم و با لودگي گفتم: ببخشيد اسماي شبيه به هم رو گاهي اشتباه مي گم. معذرت مي خوام.


  بهراد ديگه نگام نکرد و خونسرد صندلي رو کشيد عقب و نشست. چرا چشماش سبزه؟ چرا از بهروز جذاب تره؟ ولي خوشم اومده بود از بهروز. خاکيه. زهره هم با لبخند هميشگيش نشست. بهروز هم نشست و تعارف کرد بشينم و صندلي اي رو برام عقب کشيد. با تشکر ازش رفتم نشستم. سوسن برام غذا کشيد و گذاشت جلوم. به بهروز نگاه کردم که با لبخند و چشم و ابرو بهم گفت بخورم و شروع کنم. منم لبخند زدم و شروع کردم. وسط غذا خوردن نگام رفت سمت بهراد که با اخم سرش به کار خودش مشغول بود. اصلا به هيچکس نگاه نمي کرد. جالبه اينا دوقلوئن ولي زمين تا آسمون با هم فرق دارن!


  نگام رو از بهراد گرفتم و شونه بالا انداختم. دستم رفت سمت نمکدون که همزمان با من بهراد هم مي خواست برش داره. معذب گفتم: ببخشيد بفرماييد.


  بهراد سريع گفت: نه خانم شما بفرماييد. خواهش مي کنم.


  نه بابا! نمي دونم چرا دوست داشتم کله اش رو بکنم براي دکوري زيبايي بزنم به ديوار اتاقم. اين فحش جديد 2013 بود. تقليد کنين حالش رو ببرين.


  گفتم: نه آقا بهراد خواهش مي کنم بفرماييد.


  بهراد خواست حرف بزنه که بهروز گفت: اااَه! اصلا خودم بر ميدارم. تعارفيا!


  بعدم سريع نمکدون رو برداشت. بهراد وحشتناک بهش نگاه کرد و چشم غره رفت. اينا برادرن يا دشمن؟ به جون خودم به خون هم تشنه ان! والا!


  بهروز به چشم غره ي بهراد اهميت نداد و در حال نمک ريختن تو غذا بود که بهراد با عصبانيت نمکدون رو از دستش قاپيد و يه چشم غره ي ديگه رفت. سريع رو غذاش پاشيد و با دو دستش گرفت سمت من و گفت: ببخشيد بفرماييد.


  با حرص ازش گرفتم. خوشم نمياد اينقدر سرده! مغرورِ لجبازِ خوشگلِ يخچالِ خوش تيپ! ايش!


  نمک رو پاشيدم رو غذام و تا نصفه خوردم. دلم واسه مامانم تنگ شد. بق کرده بلند شدم که همزمان با من بهروز هم بلند شد. تشکر کردم و رفتم بيرون. روي مبل مقابل تلويزيون که اندازه ي يه ديوار گنده بود نشستم. بهروز هم با ليوان آبي که تو دستش بود اومد و روي کاناپه نشست.همچين لم داد که خستگي من از تنم رفت. ليوان آب رو گرفت سمتم و گفت: مي خوري؟


  با لبخند مليحي گفتم: نه ممنون.


  چشمک زد و گفت: خواهش مي کنم.


  بعدم لاجرعه سر کشيد. ليوان رو گذاشت روي ميز رو به روش.


  بهروز-نسيم خانوم يه خواهش بکنم؟


  -چي؟ بفرماييد؟


  -ما قراره تا آخر اينجوري رسمي حرف بزنيم؟ مي گم اشکال نداره من نسيم صدات کنم؟


  با خنده گفتم: نه راحت باشين.


  بي مقدمه گفت: اسم قشنگي داري.


  گفتم: ممنون. نظر لطفتونه.


  -اِ قبول نيست! من تو صدات کنم تو شما؟ تو هم راحت باش.


  خنديدم و گفتم: باشه بهروز خان. خوبه؟


  -آره عاليه. خوش اومدي.


  -ممنون. چه بي پرده حرفات رو مي زني!


  خنديد. يه خنده ي با مزه کرد و گفت: ديگه ديگه!


  منم يه خنده ي شاد کردم. سکوت شده بود. بعد از سکوت بهراد از آشپزخونه بيرون اومد و با نيم نگاهي که به من و بهروز کرد سر به زير رفت سمت مبل تک نفره ي مقابل تلويزيون. کنترل رو برداشت و تلويزيون رو روشن کرد و زد اخبار. اخبار جنايي.


  مي دوني از شغلش خوشم مي اومد. بعد از معماري عاشق اين شغل بودم ولي از اين که اين يارو با اخلاق نظامي و سردش پليس بود براي مملکت متاسف بودم. از تو خودم رو داشتم مي خوردم.


  بهروز با لبخند نگام کرد و بهراد رو اشاره کرد. يعني، نگاش کن تو رو خدا. منم تاييد کردم و خنديدم. از شيطنت رو به بهروز آروم ولي طوري که هر دو بشنون گفتم: بهراد هميشه عصا قورت داده است؟ مثل اين نظامي هاي آب سرد کن مي مونه.


  چه توصيفي! آب سرد کن! واقعا هم که همينه. الحق و الانصاف که ترش کرده يارو.


  بهروز تا حرفم رو زدم پقي زد زير خنده و حالا نخند کي بخند. روي شکمش خم شد و روي همون کاناپه لوليد تو خودش و بخند که دير مي شه مي گذره. بهراد چپ چپ بهم چشم غره رفت و با عصبانيت تلويزيون رو خاموش کرد. بلند شد و با عصبانيت به سمت پله ها رفت. زير لب طوري که بشنوم گفت: بـي ادب!


  با خنده بهش نگاه کردم و از پشت بلند گفتم: بابا با ادب!


  از همون جا ديدم که سرش رو به نشونه ي تاسف تکون داد و رفت بالا. خودم هم نمي دونم چرا مي خواستم حرصش بدم. ولي باحال بود. بهروز با خنده بلند شد و تلو تلو خوران رفت بالا که بره اتاقش. ساکت نشسته بودم. با انگشتام بازي مي کردم و با حس غريبيم سر مي کردم که گوشيم زنگ خورد. مامان بود. جواب دادم.


  -الو سلام مامان! خوبي؟


  -سلام دختر خوبم تو خوبي؟


  -آره مامي. اينجا همه مهربونن. نگرانم نباش يه جاي توپيه که آرزو مي کنم قسمتت بشه بياي.


  -خدا رو شکر. همه که خوبن؟


  -آره.


  -بهشون سلام برسون و بگو مادرم تشکر کرده.


  -چشم مامان.


  نمي دونم مامان بعدش چي گفت که نشنيدم. آخه دهنم باز موند. بهراد با لباس پليسي از پله ها پايين مي اومد. زرد بود؟ نه سبز کمرنگ بود. آي خدا کاش مي رفتم نظام. کُلتش رو نگاه کن! راستي اين چرا تو خونه اين لباس فرمش رو پوشيده؟ مگه نبايد مي رفت اداره و اونجا مي پوشيد؟ والا! مي خواست قيافه بگيره. اي بابا بنده خدا که نمي دونسته که براي قيافه بخواد بياد لباسشم بياره. بهراد بدون حتي نيم نگاهي به من از خونه زد بيرون. دهن باز مونده ام رو بستم و توي گوشي گفتم: چي گفتي مامان؟


  -مي گم بابات...


  باز گوشام کر شد و مخم اخطار داد زل بزنم بهروز ور پريده. چه جيگريه با اين تيپش. کلا مجذوب شدم. يه کت و شلوار نوک مدادي تنش بود و کيف چرم قهوه اي هم دستش. موهاشم که زياد کوتاه هم نبود رو مرتب ژل زده بود و يه وري شونه زده بود. يه سوت کشيدم و با لبخند گفتم: بابا ايول! ترکوندي ديگه!


  قبل از پاسخ بهروز صداي مامان تو گوشم پيچيد که گفت: چي گفتي؟ با مني؟ چه ربطي داشت؟


  سريع به بهروز اشاره کردم که ساکت باشه بعد تند تند گفتم: نه مامان جان. ببخشيد. با يکي ديگه بودم. خب اگه کاري نداري باي.


  -خداحافظ مادر جون. مراقب خودت باش.


  چرا اينقدر بغض داشت؟ بي خيال گوشي رو قطع کردم بلند شدم.رفتم جلوي بهروز و گفتم: چه شدي؟ نکشي دختراي مردم رو!


  لبخند کجي زد و همراه يه چشمک گفت: بابا بيخي! چشات قشنگه و قشنگ مي بينه. ما که به اين بهراد نمي رسيم.


  خنديدم و گفتم: خب اون جاي خود ولي تو هم خيلي بهتري ها!


  -ممنون.


  -بهروز هميشه بهراد اينقدر مثبته و اخمو و سر به زير و اِم، چشم و گوش بسته و چه مي دونم از اين چيزا؟


  خنديد و گفت: آشنا نيست فعلا. بعدا روش باز مي شه. ولي در کل آره بچه ام چشم و گوش بسته و مثبته. آخه از پليس مملکت اون توقع ها؟ نه نه نه نه!


  منم بلند خنديدم و گفتم: خيلي خب. من تنها چيکار کنم؟ کجا ميري؟


  -ما مثل شوما بيکار نيستيم و کار داريم و مثلا رِئيس يه شرکت کله گنده ايم. بله!


  يه تاي ابروش رو هم داده بود بالا! چپ چپ نگاش کردم که خنديد و از کنارم رد شد و رفت. دم در بود که سريع برگشتم و گفتم: بهروز! تو و بهراد کي خونه تونيد؟


  کفشش رو پاش کرد و صاف ايستاد. کيفش رو داد دست چپش و همزمان گفت: بهراد که شيفتي کار مي کنه و بيشتر اوقات نمياد. کلي ماموريت عجق وجق داره. منم که صبح زود ميرم و گرگ و ميش بر مي گردم. چرا پرسيدي؟


  -همينجوري. راستي پس چرا امروز هر دوتون خونه بوديد؟


  کمي فکر کرد و گفت: مامان و بابا گفتن امروز هر دومون چند ساعتي مرخصي بيايم.


  آها.


  -آها باشه. يه سوال!


  خنديد و گفت: کچل کردي ما رو! مگه از اون موقع چي مي پرسي؟ لابد اونا پرسش بود ايني که مي خواي بپرسي سوال!


  منم خنديدم و گفتم: آقاي کچل! بپرسم؟


  چشم غره ي مصنوعي رفت و گفت: بسوال!


  -چرا همه به تو چشم غره ميرن همش؟


  سکوت کرده بود و متفکر شده بود. لباش رو کج و کوله کرد. چه سکوت طولاني! تازه يه آه پر سوز هم کشيد و گفت: به خدا تا دو ساعت ديگه همه رو مرخص مي کنم ميام ور دلت تمام سوالات رو جواب ميدم.


  سريع گفتم: خب اينو بگو که چرا بهراد شبيه هيچ کدومتون نيست؟


  سکوت کرد و گفت: به خدا نمي دونم! اجازه هست؟


  تند تند گفتم: بهروز چرا شما دو تا با هم کلي فرق دارين؟ چرا نگاه بابات به بهراد پر محبت تر از توئه؟


  کلافه و با خنده گفت: من تا همون دو ساعت هم که اينجا وايسم تو ول کن ما نيستي. توي يه تومار بزرگ همه رو بنويس وقتي اومدم همه رو به ترتيب بپرس. فعلا نفس جون!


  جـــان؟ نفس کيه ديگه؟ من نسيمم! همچين تند مثل ميگ ميگ رفت که دهنم کف کرد. چشام اندازه نعلبکي شده بودن. خودم رو جمع و جور کردم و رفتم بالا تو اتاقم. تنها بودم و بازم حس غريبي اومده بود سراغم. انگار با تنها شدنم يه موجي از احساس غربت رو سرم هوار مي شد. دلم مي خواست باهاش کنار بيام ولي نمي شد. 


  از بيکاري رفتم سراغ کمد لباسام. چمدونم رو خالي کردم و همه چيز رو چيدم سر جاش. عکس خونوادگيمون رو گذاشتم روي عسلي کنار تختم. باز بيکار شدم. روي تختم دراز کشيدم تا خوابم ببره. ولي من خواب رو بردم. يه آه کشيدم و نشستم. کلافه بودم. باز رفتم سر لوازم آرايش و روي صندلي مقابل آينه نشستم. کمي به خودم تو آينه نگاه کردم. چرا شبيه يه عروسک بودم؟ جدي مي گم ايندفعه خود شيفتگي نبود.


  يه فکري به سرم زد. خوشحال دست بردم و دونه دونه از لوازم آرايش استفاده کردم. نيم ساعتي وقت برد. شايدم بيشتر. راضي بلند شدم و رفتم سر کمد لباسم. براي خودم يه دست لباس بيرون پرت کردم روي تخت. خوشحال رفتم سمت تخت و دونه دونه پاي آينه ي قدي تنم کردم.


  يه شال خوشگل و آبي پررنگ. مانتو آبي تنگ ولي نه خيلي چسبون. راضي يه شلوار جين نسبتا تنگ پوشيدم که رنگش آبي نفتي بود. کفش اسپرت سفيد آبي پوشيدم و يه کوله پشتي باحال که برام زهره گذاشته بود ته کمد رو هم انداختم روي دوشم. کيف پولم رو در آوردم و گذاشتم توي کوله ام. چه خونواده ي مجاني گيرم اومد.


  همه چيزم تکميل بود. پسرا دنبالم راه مي افتادن. چه شود! اينو تو رويام ديده بودم. حالا نمي دونم چرا عقده داشتم پسر دنبالم بيفته. ولش کن. همه برن درک.


  سوت زنون رفتم پايين و به حالت بدو بدو رفتم بيرون. زهره و عمو کنار هم تو باغ قدم مي زدن و عاشقانه دست هم رو گرفته بودن. آخي نازي ها! چه رمانتيک!


  خندون يه سلام بلند گفتم. زهره متعجب برگشت و از سر تا بالام رو با رضايت نگاه کرد. خنديد و گفت: دختر من کجا مي خواد بره؟ جايي رو هم بلدي؟


  با خنده رو بهشون گفتم: به ذهنم مي سپارم کجا ميرم. زياد دور نمي شم. مي خوام برم هوام عوض بشه. قدم بزنم بر مي گردم.


  -ديگه نزديک شبه دير نياي دخترم.


  خنديدم و چشمي گفتم. خيلي با وقار از کنارشون رد شدم. از خونه زدم بيرون. قبلش هم متوجه شدم اون تا ماشين لامبور گيني و سورنتو نبودن. دم در حياط با ترديد به چپ و راستم نگاه کردم. از کجا بايد مي رفتم تا راحت بر گردم؟ بي خيال دل رو زدم به دريا و از سمت چپ رفتم.


  چقدر هواي آلوده اي داشت. ولي زياد هم نبود، قابل تحمل بود. کلي آدم از معابر مي رفتن. ماشين ها تند تند بوق مي زدن و به سرعت باد از کنار هم مي گذشتن. مستقيم مي رفتم. اونقدر رفتم که رسيدم به بن بست و بايد مي پيچيدم سمت چپ. چه بزرگه خيابوناش. اينجا رو! باز اينجا از اون کوچه ي عمو حامد هم شلوغ تر بود.


  با سر خوشي باز مستقيم رفتم. نمي دونم چرا اينقدر زود زمان گذشت البته تقصير خودمم بود چون لاک پشتي راه مي رفتم تا همه جا رو خوب ياد بگيرم و لذت ببرم.


  احساس کردم يه ماشين کنار پام ترمز کرد. ديدم يه لکسوز مشکي بود. خم شدم و به راننده نگاه کردم. اِ اين که بهروز خودمونه با اون لبخند ژکوندش. منم لبخند زدم.


  -به به! چه خانوم زيبايي افتخار ميديد؟ اهل اين محله ايد؟


  داشت شوخي مي کرد. خواستم يکم اذيتش کنم.


  گفتم: مزاحم نشو آقا. شما جاي داداشي. برو خير ببيني!


  با اخم و تخم گفت: بپر بالا لوس نشو. من ميرم خونه ها؟


  -آها خوب بود گفتيد. اينجا کجاست؟


  باز خنديد و گفت: گم شدي جوجو؟ قا قا لي لي مي خواي؟


  اخم تصنعي کردم و گفتم: پررو نشو برادر گرام.


  مظلوم شدم و با لباي آويزون گفتم: آدرس خونه ي حامد شايسته رو بلدين؟


  بلند بلند خنديد و گفت: ببين آبجي شوما سيخکي برو بعد بپيچ سمت راستت. دوباره سيخکي برو. هر جا دماغت خورد به ديوار وايسا همونجاست.


  خنديدم و توي خنده گفتم: اَي شيطون!


  بعدم جلو سوار شدم. بهروز خودش رو زد به اون راه و گفت: ببخشيد ما کرايه کش نيستيما!!!


  گفتم: وااا؟ بهروز برو لوس نشو. کرايه چيه؟


  کوله ام رو گذاشتم جلوم و با لبخند خيره شدم رو به رو. ديدم زل زده بهم و حرکت نمي کنه.


  برگشتم سمتش و گفتم: آهاي زيبا نديدي؟ باربيِ مو مشکي ام. عجيبه؟


  -بابا اعتمادت نخوره به سقف!


  بعدم با خنده ماشين رو روشن کرد و سر پيچه گفت: از کجا برم آبجي؟


  با خنده اشاره کردم سمت راست. مگه من کم ميارم؟


  -برو از اينجا!


  زير لب گفت: نه بابا ترشي نخوري خوب راننده اي مي شي!


  چشام گرد شد. اينم بلده؟ نه اينم بلده! حرص در مياري؟ حرص در ميارم!


  با حرص کوله ام رو کوبيدم بهش. با خنده زد رو ترمز و گفت: بپر خانوم. کرايه صد تومن.


  لبام رو روي هم فشار دادم همونجورم خنده ام گرفته بود. اونم به زور خودش رو نگه داشته بود و داشت مي ترکيد. يک دفعه هر دومون مثل بمب منفجر شديم از خنده. سريع از ماشين پياده شدم. اونم پياده شد. تازه متوجه شدم کبود شده از خنده. با هم بعد پارک کردن ماشين تو حياط، رفتيم بالا. به زهره و عمو با انرژي سلام کرديم.


  زهره-خب خسته نباشي بهروز! چيه مي خندي باز؟


  بهروز-مرسي مامي. ديگه خنده هم حرومه؟


  عمو-نه ولي به جاش!


  بهروز همون يه لبخند رو هم قورت داد و گفت: الان جاش نبود پروفسور؟


  زهره-بسه ديگه بهروز. امروز نه.


  بعدم اشاره کرد که بهروز خوش رو جمع و جور کنه. بهروز اخم کرد. زهره هم کنار من نشست. خواستم جو رو عوض کنم.


  من-زهره جون؟


  زهره-جانم دخترم!


  -شما و عمو هميشه خونه ايد؟


  عمو-نه دخترم. من ميرم دانشگاه و عضو هيئت مديره ام و زهره هم توي يه مدرسه ابتدايي دبيره. دقيقا کلاس چندم؟


  زهره-فعلا امسال دقيقا کلاس سوم رو درس ميدم.


  با خودم گفتم پس اينا واسه همين اينقدر پول دارن. همه اشون کار کنان پر تلاش و زحمت کشين.


  دوباره سکوت حاکم شد. ديدم سکوت طولاني شده و همه دارن به در و ديوار نگاه مي کنن. دوباره شيرجه رفتم تو حکومت سکوت خان.


  من-بهروز! بهراد چرا نيومده؟


  بهروز با لبخند گفت: خب لابد ماموريت داشته ديگه!


  گفتم: درجه اش چيه؟


  بهروز-تازه سرگرد شده. شيريني اش رو هم چند هفته ي پيش خورديم.


  اوه! خوش به حالش. حتما خيلي فعاله. صد در صد! ولي چرا بهروز اينقدر سعي مي کرد لحنش رو تغيير بده؟ احساس مي کردم داره با حرص مي گه ولي بروز نداد.


  پرسيدم: الان اين بهراد شبيه کي شده؟


  زهره جواب داد: شبيه دايي خدا بيامرزش. ولي از نظر من اون شبيه به خودشه. فقط چشماش شبيه چشماي داداشم بهمنه.


  اِ چه آشناست اين بهمن! آها اسم شرکت تجاري بهروزه. ولي چرا اين دايي مرده؟


  گفتم: خدا رحمتشون کنه. حلال زاده به داييش ميره.


  زهره مهربون خنديد. عمو هم لبخند زد ولي بهروز روش رو کرد يه طرف ديگه و در و ديوار رو نظاره کرد. يه دفعه گفت: من ميرم لباس خونه بپوشم.


  عمو تاييد کرد و اون بلند شد. يه سوال قلقلکم مي داد. به بهانه ي گوشيم رفتم بالا که مثلا برم اتاقم ولي رفتم دنبال بهروز. در اتاق رو ديدم که بسته شد. سريع شيرجه رفتم و چند تقه زدم.


  صدا اومد: بيا تو!


  در رو باز کردم. يه اتاق پسرونه ديدم که حسابي شيک بود. همون لوازم اتاق من بود ولي با رنگي متفاوت و جا به جايي هاي جزئي. تابلو هاش هم از خود بهروز بود و بزرگ تر از مال من.


  در حال کنکاش بودم که بهروز از روي تخت بلند شد و گفت: کاري داشتي؟ اومدي اينجا رو ببيني فقط؟


  راستش رو بخواين سوالم يادم رفت. هولکي نگاش کردم و گفتم: اتاق قشنگي داري.


  لبخندي زد و گفت: مرسي. قابل نداره ها!


  با خنده گفتم: راستش اومدم... اومدم يه...


  مکث کردم. خودش کلافه گفت: اومدي يه سوال بپرسي. خب؟


  ايول. خوشم اومد.


  گفتم: احساس مي کنم تو و بهراد با هم تضاد دارين. چرا با هم کلي فرق دارين؟ مثلا چرا نگاه عمو به بهراد يه جور ديگه است در صورتي که شما دو قلوئيد؟


  لبخند کجي زد و گفت: اولا بهراد براي کل فاميل از احترام خاصي برخورداره. ثانيا بابا کلا با من تضاد داره. يعني کل خونواده ام. فک و فاميل هيچ، من براشون عاديم؛ ولي همين سه نفر با رفتار امروزي من مخالفن. مي گن زيادي امروزي ام و خيلي با همه گرم مي گيرم حتي اگه دختر باشه. ولي من اينم و... نمي دونم همين. سوال ديگه اي هست؟


  قيافه ي متفکري به خودم گرفتم و گفتم: خب من اين رو تاييد مي کنم.


  با چشماي گرد گفت: يعني تو هم با اونايي؟


  گفتم: نه منظورم اين نبود. گفتم آدم بايد به طبيعت خودش نگاه کنه. خب اين توي خون توئه که آدم خون گرمي باشي.


  لبخند رضايتي زد و گفت: ممنون. تو هم دختر خيلي خوبي هستي.


  خجالتي تشکر کردم.


  باز پررو سرم رو بالا گرفتم و گفتم: بهروز مگه تو يه سورنتو نداشتي؟


  با لبخند گفت: چرا ولي اون که تو ديدي مال دوستم مسيح بود. مي خواست بره با ماشين من کلاس بذاره با هم عوض کرديم. حالا هم پسش آورده. 


  گفتم: آها! ممنون که به سوالام جواب دادي. 


  سرم رو زير انداختم و با گفتن با اجازه از اتاقش بيرون اومدم تا لباساش رو عوض کنه. رفتم اتاقم و لباسم رو عوض کردم. يه تونيک بلند و سبز رنگ تن کردم و يه شال رو ول کردم روي سرم. شلوار راحتي پوشيدم. موبايلم رو برداشتم. يکم باهاش بازي کردم.


  خسته شدم و کلافه بلند شدم برم پايين. در کل از مهمون نوازيشون تو روز اولم راضي بودم.


  در اتاق رو باز کردم همزمان بهراد رو ديدم که از پله ها اومد بالا. لباس فرم هم تنش نبود. ديدم يه نيم نگاه بهم انداخت. معلوم بود خسته است.


  گفتم: سلام جناب سرگرد. خوبي شما؟ خسته نباشي!


  نگام کرد و گفت: عليک سلام. ممنون.


  همين. پسره ي... يخ! ايش. چرا اينقدر مغروره؟


  پشت کرد بهم و وارد اتاق بغل دستيم شد. ابروهام رو دادم بالا و با حرص اداش رو در آوردم. البته يکم صدام رو بد کردم و قيافه ام رو کج و کوله.


  -عليک سلام. ممنون. ايش! يخبندون. بستني. کيم. لواشک. نه نه يخ نيست. يخچال. اصلا قطب جنوب.


  يه دفعه در اتاقش باز شد و با يه لبخند محو و صد البته جدي سرش رو بيرون آورد. براي تمسخر من گفت: خود درگيري چيز خوبي نيست خانوم!


  بعدم تا خواست بره با حرص گفتم: به تو چه! مرگ بگيري الهي! بوزينه.


  خودم نفهميدم چي گفتم؟ دستم رو گذاشتم روي دهنم و با چشماي گرد نگاش کردم. داشت خيره نگام مي کرد. يه دفعه عصباني در رو کوفت به هم و رفت تو اتاقش. غلط کردم. چيز خوردم. حتما رفت چماق بياره بزنه تو سرم.


  با اين فکر از ترس جيم شدم پايين. روي مبل نشستم. از بيکاري يه سريال نگاه کرديم و بعدم رفتيم شام بخوريم. شامشونم با کلاس بود. آخه کي ساعت ده شام مي خوره؟ شايد بعضي ها از حرفم تعجب کنن ولي جدي ما ساعت هشت مي خورديم زمستون و تابستون. حالا نهايتش نُه بود ديگه، نه ده و نيم.


  هر چي زهره سوسن رو فرستاد بره بهراد رو صدا کنه واسه شام نميومد. حتما از حرف من ناراحت شده بود ديگه! بچه قهري! چه لوس! خوشم نيومد.


  شام رو خورديم. بعد شام رفتم بالا. دم در اتاقم مکث کردم. نمي خواستم کسي از من ناراضي باشه. شايدم فقط اينبار مي خواستم برم فوضولي پيش بهراد.


  شاخکام قلقلکم دادن که برم. با اشتياق رفتم دم در اتاقش وايسادم. چند تقه به در زدم. جواب نداد. دوباره در زدم. بازم صداي نيومد. داشتم از فوضولي مي مردم. حالا عصبانيت هم توش پيدا مي شد. در زدم که اينبار هم جواب نداد. با عصبانيت و پررويي در رو باز کردم و داخل شدم.


  داد زدم: ببين من...


  حرف تو دهنم ماسيد. رو به در کف زمين روي گليمش نشسته بود و يه کتاب... نه نه ببخشيد تصحيح مي کنم يه قرآن دستش بود. آخي بچه ام داشت قرآن مي خوند. فکم باز روي زمين بود. خودم رو جمع و جور کردم. انگار نه انگار من اونجام. رفتم جلو و روي صندلي کناري خودش نشستم. زل زدم بهش. همش يه مدلي بود. تکون نمي خورد. خسته شدم از بس نگاه کردمش چيش بيکاره!


  بي خيال شونه بالا انداختم و به اتاقش نگاه کردم. ساده و پسرونه. رنگ و ترکيب اتاقش مثل اتاق بهروز بود. از رنگ سبز روشن و سبز زيتوني استفاده کرده بود. دقيقا شبيه اتاق بهروز. با اين تفاوت که بهراد به جاي تابلو هاي رنگي رنگي از آيات قرآن زده بود ديوار. يه گيتار هم همون دم در بود مثل اتاق من. ولي در کل خوشم اومد. توي همين يه روز ته و توه همه چي رو در آوردم.


  ديگه از نگاه کردن به اتاقش خسته شدم و نگاه کردم به خودش.


  قرآن مقدس رو بست و بعد چند بوسه بلند شد. رفت سراغ کتابخونه ي کوچيکش که مثل مال من بود و قرآن رو با احترام گذاشت روي يه قفسه.


  بعد از اون اومد و سر به زير روي تخت نشست. چه جالب! چي جالبه؟ منم خود درگيري دارما!


  گفت: کاري داشتي خانوم؟


  با تعجب و البته با حرص نگاش کردم. من مي خوام بدونم اون از کجا فهميد من اينجام؟ نه مي خوام بدونم اون از کجا فهميد من اينجام؟ آخه اون که همش سرش پايينه!


  گفتم: بله! از حرفم ناراحت شدي؟ البته اگه ناراحت شدي حق داري.


  نگام کرد. واي مامانم اينا! چه سبز قشنگي! چه آرامشي! تنم داغ شد. دلم قيلي ويلي رفت. راستي چه عجب يکم طولاني نگام کرد!


  بدون اينکه نگاهش رو ازم بگيره گفت: نه ناراحت نيستم.مگه بچه ام؟ ديگه هر انساني يه موقع هايي يه حرفايي مي زنه. مگه نه؟


  يه تاي ابروم رو دادم بالا. بچه ام چه سر به زير هم هست! اصلا به آدم نگاه نمي کنه. با اين نگاش داشت قورتم مي داد باز خودش رو... خب اونم آدمه ديگه!... ولي نه اون يه پليسه... خب مگه پليسا آدم نيستن؟ الان چرا داره نگام مي کنه؟ چرا من با خودم حرف مي زنم و زل زدم بهش؟ چرا نگامون رو نمي گيريم.


  لبخندي زد. يه لبخند محو. چه عجب ما لبخند آقا رو هم زيارت کرديم! لابد خواب بود خب!!!


  در حالي که به هم نگاه مي کرديم يه نفس عميق کشيدم و نگهش داشتم. بعد چند ثانيه آزادش کردم که لبخندش عميق تر شد. چرا از رو نمي رفت؟ اونقدر که اين منو نگاه کرد فکر کنم تعداد سلول هاي صورتم رو هم شمرد.


  کلافه تو سبزي چشاش... نه نه يکم ادبي کنم؛ کلافه تو جنگل سبز و وحشي و نافذ و قشنگ و آه... مغرورش نگاه مي کردم که با لبخند گفت: شما نمي خواين خسته شين؟


  بدون اينکه هيچ کدوم پلک بزنيم گفتم: شما چي آقا بهراد؟


  لبخند کجي زد. نمي تونست کامل بخنده تا من ببينم چه شکلي مي شه؟ مغرور!


  گفت: شما اول تر خانوم.


  ايش! از رو نري يه وقت پسره ي يه دنده؟ 


  با حرص گفتم: آقا بهراد؟ اگه راحت نيستيد بگيد نسيم، همون خانوم رو باهاش پيوند بزنيد بگيد نسيم خانوم خب؟


  چه عجب پلک زد ولي بازم نگام مي کرد. چشام خسته شده بود! يکم طولاني بستمشون و بالاخره من کوتاه اومدم. دارم برات بهراد دارم.


  گفت: هر طور شما مايليد منم هستم. حالا خوبه نسيم خانوم؟


  چشام رو باز کردم و با پررويي نگاش کردم و گفتم: بله.


  بعدم بلند شدم. بلافاصله اونم بلند شد. گفتم: خب من فقط اومدم واسه عذر خواهي. ببخشيد مزاحم شدم. شب خوش.


  -خواهش مي کنم. اختيار داريد. راحت باشيد. اميدوارم خواب هاي خوب و رويايي ببينيد. ولي قبلش خواهش مي کنم هر چي کينه داريد از من بريزيد دور.


  منظورش رو نفهميدم ولي با حرص گفتم: باشه باشه! فعلا.


  بعدم يه خميازه کشيدم. رفتم سمت در که زود تر از من خودش رو رسوند و در رو واسم باز کرد و کنار وايساد. بابا جنتلمن! خوشم اومد. ايول ايول!


  لبخند زدم و تشکر کردم. اونم با لبخند کوچيکي خواهش کرد و در رو بست. رفتم اتاقم و لباس خوابم رو پوشيدم. نرسيده به تختم خوابم برد.


  صبح با صداي زنگ يه گوشي از خواب پا شدم. سر جام نشستم و دستم رو محکم کوبيدم رو ساعت. اِ اين که ساعت خودم نبود. چشام گشاد شد. اينجا کجاست؟ ديروز که تو اتاق خودم بودم وقتي بيدار شدم. هولکي يه نگاه به اتاق کردم. يه ترکيب از رنگ صورتي و بنفش. چه دخترونه و با کلاس! راستي چقدر آشناس!


  کلافه نگام کشيده سمت ساعت هشدار. برش داشتم. چطور خاموش مي شد؟


  -مـــرگ!


  خواستم بزنمش زمين که حيفم اومد. نازش کردم ولي باز عصباني گفتم: خفه شو ديگه!


  بعد ديدم اون که آدم نيست بفهمه. خوب دقت کردم ببينم چطور خاموش مي شه! آخه چرا اينقدر پيشرفته است؟ مامانم رو مي خوام. داشت اشکم در مي اومد. ديگه خواستم داد بزنم که: خدا غلط کردم يکي خاموشش کنه!


  کلافه تو دستم فشار دادم و گفتم من مي تونم. اينم روزه که من داشتم؟ صبحش اينجوري شروع شد خدا بخير کنه از بعدش. مي گن سالي که نکوست از بهارش پيداست. منم مي گم روزي که نکوست از صبحش پيداست.


  غلط کردم. اصلا کي اينو تنظيم کرده بود؟ من تا لنگه ي ظهر مي خوابم. به پشتش نگاه کردم. چاره اي نداشتم که! کلا زدم خاموشش کردم و باتري هاش رو برداشتم.


  يه نفس عميق از آسودگي کشيدم. ديدم خوابم نمي بره بلند شدم. زهر ترک شدم با اين ساعت عتيقه!


  بلند شدم و پرده رو کشيدم. چه باغ قشنگي! بايد روزم رو درست کنم و برم توش يکم هوام تازه شه! آره فکر بکريه.


  خوشحال رفتم روشويي و آبي به دست و صورتم زدم. مسواک هم زدم و اومدم بيرون. لباس خوابم رو تعويض کردم با يه دست لباس اسپرت و راحت واسه ورزش. شلوارش ولي گشاد بود. ولش کن.


  از اتاق زدم بيرون. ايش بدم اومد از خودم. دختره ي تنبل نکرد به ساعت نگاه کنه ببينه الان ساعت چه کوفتي ايه!!!


  کل فضاي خونه بوي مرگ مي داد از بس سکوت داشت. همه تو خواب نازن ما به خاطر يه ساعت بيشعور و عجق وجق از خواب با ترس پريديم. داشتم خواب مي ديدم پرنسسم و شاهزاده اي سوار بر اسب سفيد مياد بهم پيشنهاد ازدواج ميده. منم تو جوابش مي زنم تو دهنش اونم ساکت نمي شينه و با اسبش منو پخش زمين مي کنه. يعني واقعا براي خودم متاسفم با اين افکارم. اينا عوارض زود بيدار شدنه. وقتي فجيع از خواب بيدار مي شم تا وقتي دوباره بخوابم بد عنق مي شم و به زمين و زمان فحش ميدم. کثافت!


  آروم آروم و پاورچين پاورچين ميرم پايين. دور مي زنم و ميرم سالن انتهايي پشت خونه. در رو آروم باز مي کنم. واااي! خداي من اينجا بهشت بود؟


  پر از گل و گياه! پر از درخت هاي با قامت بلند!


  دويدم تو باغ. ولي زياد بزرگ نبود. هنوز نصفه ي راه بودم که متوجه شدم يکي داره تکون مي خوره. به سمت راستم نگاه کردم ديدم زير پنجره ي اتاق من که از توي اتاق هم ديد نداشت يه عالمه وسيله ي ورزشه. مثل يه آلاچيق بود ولي زيرش براي نشستن نبود. کلي وسيله ورزشي بود. از تردميل و دستگاه بارفيکس گرفته تا دستگاه دراز و نشست و وزنه براي برداشتن. دهنم کف کرد.


  بهراد بود. داشت تردميل مي رفت. يه حوله هم روي دوشش بود. هندز فري هم زده بود و تقريبا پشتش به من بود. توي دست چپش هم يه بطري آب معدني بود. ايول چه بچه ي خوبي!


  لبخند به لب برگشتم پشت سرم يعني سمت چپ. اونجا هم يه آلاچيق بود که ميز و صندلي براي نشستن زيرش بود. چه جاييه اينجا! با لبخند و رضايت شونه بالا انداختم و کنجکاو رفتم ته باغ که زياد هم دور نبود. کلا اينجا صد متري بود. تخميناً!


  اون ته يه استخر بزرگ بود که واقعا هم بزرگ بود. توش آب زلالي داشت. ديگه چيز جديدي نداشت. برگشتم سمت آلاچيق ها. رفتم طرف بهراد. رو به روش وايسادم و گفتم: سلام.


  فکر کنم نشنيد. ولي متوجه من شد. سريع تردميل رو خاموش کرد و هندز فري ها رو در آورد از گوشش. کلي عرق کرده بود. با لباس ورزشي خيلي با مزه شده بود. با حوله عرقش رو پاک کرد. داشتم با لبخند نگاش مي کردم.


  دوباره بلند و رسا گفتم: سلام خسته نباشي!


  مستقيم نگاه کرد. چه سر به زيره احمق.


  با لبخند گفت: عليک سلام. ممنون.


  لبخندم رو جمع کردم و گفتم: کار هميشه اته؟


  لبخند کجي زد و گفت: آره. عادتمه.


  بعدم سر بطري رو باز کرد و سر کشيد. از روي تردميل اومد پايين و رفت سمت در ورودي خونه.


  داد زدم: کجا ميري؟


  از همونجا گفت: پياده روي تو کوچه.


  آخ جون! حتما خيلي کيف ميده. دويدم و گفتم: صبر کن منم بيام.


  رفت تو خونه. منم سريع شيرجه رفتم تو خونه. بهراد دم در بود. به زور خودم رو کنترل کردم بهش نخورم. طوري که انگار يه بچه اينجا خوابه، يعني خيلي خيلي يواش گفت: هيــش! زود بيا من منتظرم.


  خنديدم و گفتم: باشه.


  اي بميري! خدا من بايد بيام بخوابم اين رفتار سگيم عوض شه. دست خودم نيست. دوباره اخم کردم و دويدم تو بالا تو اتاقم. کفش اسپرت برداشتم و دويدم پايين. با اشتياق دم در پوشيدم و رفتم بيرون از خونه. بهراد نزديک حوض بود. رفتم کنارش. گفتم: من اومدم.


  نگام کرد و با لبخند کجي که اون بيشعور رو جذاب مي کرد گفت: بريم.


  بعدم جلو تر راه افتاد. آخي خوشگل عوضي! بچه زرتي کثافت! خوش تيپ لعنتي!


  مرگ بگيرم با اين اخلاق سگيم. دويدم سمت در و همراه بهراد تو کوچه رفتيم. کنارش بودم که شروع به دويدن کرد. منم دويدم. سبقت گرفت. فکر کردم داره من رو امتحان مي کنه واسه همون با فکر پليدي همش ازش سبقت مي گرفتم. يه دفعه ايستاد و آروم آروم قدم زد. منم پيروزمندانه وايسادم تا بهم برسه. وقتي رسيد بهم کلافه بود. چه زود خسته شد!


  باهاش هم قدم شدم و با خنده گفتم: چه زود خسته شدي پهلوون!؟؟


  چپ چپ نگام کرد و گفت: من خسته نيستم. مي شه با من...


  کلافه بود. به موهاي کوتاه و اصلاح شده اش دست فرو کرد. ابروهام رو با تعجب داده بودم بالا. ازم جلو زد و شروع به دويدن کرد. دويدم و رسيدم کنارش و گفتم: با تو چي؟ منظورت رو نفهميدم!


  دوباره کلافه گفت: خانوم خواهش مي کنم با من قدم نزن. کنار من نيا. باهام ندو! حالا فهميدي؟


  گيج وايسادم و رو به اون که ازم جلو زد داد زدم: يعني چي؟


  جوابم رو نداد و داشت دور تر مي شد. شروع کردم به دويدن. رسيدم بهش. ازم سبقت گرفت. خسته و مبهوت وايسادم و به اون که داشت ازم دور تر مي شد زل زدم. يکي رسيد بهم و با انرژي گفت: سلام. شوطوري خوشگله؟ صبح عالي متعالي!


  نگاش کردم. اِ بهروز؟؟؟


  با انرژي گفتم: اِوا سلام! ممنون. صبح بخير.


  گفت: نترسيدي گم شي؟ بدزدنت چي؟


  گفتم: نه با بهراد بودم.


  بهروز که انگار چيز خيلي عجيبي گفتم چشاش گرد شد و گفت: خي؟؟؟


  خنده ام گرفت و با خنده بريده بريده گفتم: خي چيه؟ چيز عجيبيه؟


  گفت: يه بار ديگه بگو چي گفتي؟


  متعجب خنده ام رو خوردم و گفتم: گفتم با بهراد بودم.


  مکث کرد و پقي زد زير خنده. روي شکمش دولا شد و از ته دل خنديد. اونقدر خنديد که از چشماش اشک مي ريخت.


  با حرص گفتم: مرض! کوفت! زهر هلاهل بگيري دِ اگه خنده داره برام بگو منم بخندم. الهي رو آب بخندي ايشالله. من اعصاب ندارمـا!


  سرش رو بالا گرفت و با چشماي اشکي گفت: تو؟ با بهراد؟ اون جسمش رو هم به زور مي بره. تو رو مياره بيرون؟ اونم واسه پياده روي کنار هم؟ خيلي حرفت خنده دار بود. 


  گفتم: پس چرا من نمي خندم؟


  کمي خنده اش رو عميق تر کرد و گفت: مگه يادت رفته بچه ام سر به زير و چشم و گوش بسته است؟


  تازه گرفتم. مسئله اين بود پس! آها پس واسه همين هم معذب بود بهم بگه باهاش نرم. حالا من زدم زير خنده. بخند که دير مي شه مي گذره.


  شروع کرد آروم قدم زدن. منم بعد خنده ام دنبالش رفتم.


  گفت: هميشه اينقدر زود بيدار مي شي؟


  من که تو حال خودم بودم گفتم: هوم؟


  با لبخند گفت: مي گم هميشه سحر خيزي؟


  پوف؟ کي من؟ بابا من کمتر از دو پا نمي شم از خواب! نه دو شب، دو بعد از ظهر!


  گفتم: نه بابا! ايندفعه شد ديگه!


  شيطون نگام کرد و گفت: آها پس براي همين ساعتت خاموش نمي شد ديگه؟


  با تعجب گفتم: نه نه! راستش... آره. خوابم نبرد ديگه!


  معلوم بود به زور خودش رو کنترل کرده نخنده تا من ناراحت بشم چون صورتش کبود شد از بس زور زد خودش رو نگه داره.


  بعد از مدتي گفت: اهل ورزشي؟


  گفتم: نه بابا! آدمي که تا ظهر مي خوابه ورزشش کجا بوده؟ نه!


  گفت: منم گاهي. امروزم از همون گاهي هاست!


  با خنده تاييد کردم. گفتم: ساعت چنده؟


  گفت: شش و نيم. 


  کنجکاو گفتم: بهراد؟ اونم هميشه ورز...


  پريد وسط حرفم و گفت: پليس مملکت و ورزش نکردن؟ نمي بيني بدنش رو فرمه؟ مرتيکه ي آکبند!


  خنده ام گرفت. اونم مي خنديد. صداي بهراد از پشتمون اومد. برگشتيم که من از کل وجودش فقط عرق هاش رو ديدم. ايول کثافت! احمق!


  يه دفعه اي گفت: غيبت هم خوب نيست داداش! اونم جلوي يه اجنبي.


  جـــان؟ چي مي گه اين؟ خجالت بکش من اجنبي ام؟ فکر کنم حرص درآر بود. راستي چرا از پشتمون در اومد؟


  بهروز خنده ي کجي کرد و گفت: بي خيال داداش! اين همشيره ازم سوال کرد منم جوابش رو دادم.


  بابا لوتي! بابا منگولِ خنگولِ گاگوِل اسکلِ اوشگول! چي شد؟ همش گول داره به جز همون اسکله! ايش خاک تو گورم با اين فکراي مزخرفم! من چقدر بيکارم.


  بهراد به بهروز چشم غره ي وحشتناکي رفت و يه جوري به من نگاه کرد. بهمون پشت کرد و رفت.


  من-بهروز اين از کجا در اومد؟


  خنديد و گفت: مسير هر روزشه! اين کوچه رو...


  به پشت سرمون اشاره کرد و ادامه داد: تا ته ميره دور مي زنه بر مي گرده خونه.


  خنديدم و با خنده گفتم: منظورت اين بود که اين کوچه رو سيخکي ميره ديگه ها؟


  خنديد و يکم يقه اش رو کشيد جلو مثل لات ها گفت: آره همشيره! همون سيخکي!


  با خنده گفتم: بابا تهروني! بريم خونه؟


  تاييد کرد و هر دو با مسابقه رفتيم خونه که من اول شدم. وارد خونه شديم. زهره و عمو بيدار شده بودن. سلامي گفتم و رفتم اتاقم. لباس برداشتم و رفتم حموم. بعد از حموم اومدم بيرون و آرايش کردم. يه بلوز مردونه ي مربعي زرد و سبز تنم کرده بودم و يه شلوار لي. شال قرمزي هم سر کرده بودم. حوصله نداشتم رو لباسام دقت کنم که چي تنم کنم. اينا رو از شيراز آورده بودم. ولي بين خودمون باشه حوصله ي آرايش رو داشتم.


  رفتم پايين. همه نشسته بودن. نگام همون اول رفت سمت بهراد. اونم حموم رفته بود و پيرهن نيم آستين داشت. شلوار راحتي هم تنش بود. ساده و شيک! ولي بازوش خيلي تو چشم بود. قطرشون اندازه يه چي بگم گنده بود. خيلي عضله داشت. بايدم داشته باشه با اون ورزش هايي که اون مي کنه. تازه پليس هم هست. حتما فرزه و ورزيده است؟!!


  بهروز هم موهاي متوسطش رو سوسولي کرده بود و يه تيشرت خاکستري تنش بود که يه شکل سياه رنگ عجق وجق جلوش کشيده بودن. اونم شلوار راحتي پوشيده بود. نمي دونم چرا هميشه بهراد با همه ي سادگيش بيشتر آدم رو جذب مي کرد تا اين بهروز سوسول!


  بهروز بهم يه چشمک زد که از چشم بهراد دور نموند. براي حرص در آوردن بهراد لبخند مليحي به بهروز زدم که فهميد موضوع چيه. زير لب گفت: اي شيطون!


  عمو بازم به بهروز چشم غره رفت و همزمان با زهره بلند شدن برن. بهروز اخم کرد ولي تا دوباره نگاش به من افتاد خنديد و با اوقات تلخي بلند شد و پشت سر عمو رفت آشپزخونه. بهراد هم بلند شد. من و اون مونده بوديم. ديگه سر به زير نبود. پشت سرش حرکت مي کردم و با هم مي رفتيم آشپزخونه که تلفن خونه زنگ خورد. بهراد برگشت عقب و به زور تونست ترمز کنه نخوره بهم. ايش عجب آب سرد کنيه! قطب جنوب! نظامي اخمو!


  رفت سمت تلفن. به ديوار نصب نبود. جالبه. روي يه ميز بود ولي اون تلفنه هم با کلاس و مدرن بود. برش داشت.


  -الو؟،،، سلام. شما؟


  يه دفعه اخم کرد. با خشم دهانه ي گوشي رو گرفت و داد زد: بهروز!


  بهروز پريد بيرون و به بهراد نگاه کرد.


  بهراد گوشي رو گذاشت کنار و اومد طرف بهروز. بهروز هم اومد طرف بهراد. همچين که فکر مي کردم الان هم ديگه رو شل و پل مي کنن. رسيدن به هم. بهراد معلوم بود عصبانيه. انگشتش رو به حالت تهديد بالا برد و نيم قدمي بهروز وايساد. چشاش رو ريز کرد و با عصبانيت گفت: خدا شاهده اگه يه بار ديگه شماره ي خونه رو بدي به اون کثافتا من مي دونم و تو! 


  بهروز ابروش رو داد بالا و خونسرد گفت: مگه کيه؟


  بعدم پوزخندش رو تحويل بهراد داد. بهراد از بين دندوناي به هم فشرده اش گفت: دوست دختر جناب عالي!


  بعدم به زهره که دم در آشپزخونه وايساده بود گفت: تحويل بگير مامان!


  بعدم با عصبانيت رفت آشپزخونه. بهروز پوزخند صدا داري زد و زير لب گفت: گمشو بابا! 


  رفت سمت تلفن. برش داشت و با انرژي گفت: به به سلام خانوم چطوري؟،،، چته؟ آروم باش قشنگم!،،، ببخشيد گلم وقت نکردم آخه يه مهمون خوشگل داشتيم.


  يه دفعه گوشي رو از گوشش دور کرد و دوباره بعد از مکثي برد نزديک گوشش. با خنده گفت: آخ آروم خوشگله! گوشم کر شد،،، حالا نياز نيست جيغ جيغ کني اين همه! شوخي کردم،،، واسه من که هيچکس مثل تو خوشگل نيست.


  عوق حالم بد شد! خود شيرين!


  گفت: باشه عزيزم. نگران نباش من تا فردا صبح،،، نه نه نمي رسم،،، گفتم همون فردا صبح،،، پس امروز بيا شرکتم خانوم نفس!،،، قربان شما،،، نه جدي گفتم به خدا اون خانومه خيلي خوشگله من مي خوام قورتش بدم!


  به من با لبخند نگاه مي کرد. منم که از لحنش حالم بد شده بود. زهره داشت با تاسف نگاش مي کرد. بهراد هم که اومده بود کنار مادرش. يه دفعه اي با اين جمله ي آخر بهروز اومد کنارش و با اخم نگاش مي کرد. بهروز هم خونسرد زل زد به بهراد و جواب دختره رو داد.


  -نه عسيسم (عزيزم)!،،، قول قول قول ميدم،،، باباي!


  گوشي رو قطع کرد و نفسش رو فوت کرد بيرون.


  بهراد با خشم به من اشاره کرد و گفت: يه مو از سرش کم شه مي کشمت بهروز. امانته احمق! نمي فهمي؟ اين بچه بازي ها چيه؟


  عمو عصباني اومد بيرون و شاهد دعواي دو پسرش شد.


  بهروز جواب داد: برو کنار بذار با بياد! کي خواست موهاي اون رو بکنه؟ مگه خنگم نمي دونم امانته؟


  بهراد-فکر آبروي بابا و مامان باش جلوي آقاي بيدار بيشعور.


  بهروز بهراد رو هول داد عقب ولي بهراد تکون نخورد. الان دعوا سر چي بود؟ يکي براي من توضيح بده.


  بهروز-اون هيکل گنده و آکبندت رو بکش عقب خفه شدم.


  بعدم با اخماي وحشتناکش عقبگرد کرد و رفت بالا. اوضاع خونه خراب بود. ولي اين بهروز چه بي ادب بود!!! واي خدا باورم نمي شه! بهروز که... واي حالا ديگه يقين دارم اينا به خون هم تشنه اند!


  بهراد با عصبانيت به موهاش چنگ زد و رفت بالا. صداي در اتاقش اومد که کوبيد به هم. مات به پله ها نگاه مي کردم که احساس کردم يکي دستش رو گذاشت پشتم.


  برگشتم و لبخند زهره رو ديدم.


  زهره-زياد اهميت نده. بهتره از الان خودت رو عادت بدي. بيا بريم صبحونه بخوريم دخترم.


  دستم رو کشيد. رسيديم دم در آشپزخونه که ديدم بهروز داره از پله ها تند تند مياد پايين و کت و شلوار ديروز رو پوشيده و کيفش هم دستشه. با اخم از خونه زد بيرون و در رو زد به هم.


  رفتيم تو آشپزخونه. سر ميز نشستيم. اولين لقمه اي که گرفتم و بردم نزديک دهنم بهراد اومد آشپزخونه. دهنم وا موند و لقمه تو دستم، تو هوا خشک شد.


  اخماي مردونه اش! موهاي به هم ريخته اش از بس که بهشون چنگ زده بود! نگاه سرد و آب سرد کنيش! پيراهن سبز کمرنگ و جذبش! شلوار جين مشکيش! قد بلندش! واي خدا مردم و زنده شدم. دهنم رو بستم و محو تماشاش شدم. اومد؛ مهربون و در عين حال با نگاهي سرد و عصبي دست زهره و عمو رو بوسيد و با خداحافظي رو به من، زد بيرون. لقمه ي تو هوا مونده ام رو گذاشتم تو دهنم و با آرامش جويدم. ته دلم نا خودآگاه گفتم: به سلامت!


  نگاه سردش اومد جلوي چشام که لقمه پريد تو گلوم و به سرفه افتادم. سوسن برام آب ريخت و داد دستم و زهره زد پشتم و نگران منتظر شد ليوان رو سر بکشم. آب رو خوردم و نفس تازه کردم. چشام رو بستم. مرگ يه قدميم بود.


  زهره-چي شد دختر؟ يه ذره زَهره ي ما رو هم آب کن ديگه!


  خنده ام گرفت و گفتم: چرا!


  با نگراني گفت: زَهره ام رو ترکوندي تو دختر!


  من و عمو و سوسن زديم زير خنده خودشم خنديد. چند لقمه بيشتر نخورديم که عمو بلند شد و رو به زهره گفت: من ديگه ميرم آماده شم. تو هم پاشو!


  زهره چشمي گفت و بلند شد. منم يه لقمه با خونسردي گرفتم. سوسن ميز رو جمع کرد. خب من چيکار کنم؟ آهان ميرم وب گردي! کو لپ تاپ؟ آخ خدا لپ تاپم!


  بلند شدم و رفتم توي هال روي مبل نشستم. لب هام آويزون بود. آخه من تنها چيکار کنم؟


  زهره و عمو همزمان اومدن. زهره با مهربوني گفت: الهي بميرم. معذرت که تنهايي و ما مجبوريم بريم.


  سريع گفتم: اولا خدا نکنه، ثانيا عيب نداره يه کاريش مي کنم راحت باشين.


  رو به عمو گفت: حامد سر راه ببريمش خونه ي خواهرت هانيه! اونجا ديگه مي تونه با ساينا سرگرم بشه. وقتي اومديم ميريم دنبالش.


  آخ جون! ولي بايد کنار مي اومدم با حس غربتم. من مامانم رو مي خوام. کاش مي تونستم جلوي اينا انگشت شستم رو تو دهنم بذارم.


  عمو-فکر خوبيه. پاشو نسيم جان. پاشو آماده بريم.


  با خوشحالي پرش زدم و بلند شدم. عمو گوشيش رو در آورد و مشغول زنگ زدن شد. نمي دونم به کي! تو اتاقم سريع لباس بيرون پوشيدم. يه تونيک هم گذاشتم تو کوله پشتيم. آرايش کردم. سر کمدم وايسادم و يه مانتو بلند قهوه اي با شلوار غواصي قهوه اي پوشيدم. کفش اسپرت سفيد رنگم هم پايينه. يه شال قهوه اي انداختم رو سرم. البته قبلش موهام رو بستم بالا. چند تا تار مو هم زدم بيرون بياد. خوشحال و خجسته کوله ام رو انداختم پشتم و رفتم پايين. رو به عمو و زهره که دم در منتظر بودن گفتم: بريم. من اومدم.


  زهره لبخند مهربوني زد و رفت بيرون عمو هم رفت. منم کفشام رو پوشيدم و رفتيم. سوار ماشين شديم. اينبار زهره جلو نشست. تا رسيدن به مقصد به بيرون نگاه مي کردم. اول عمو زهره رو رسوند به مدرسه ي ابتدايي و دخترونه شهيد مطهري. بعد حرکت کرديم و بعد از يه عالمه دور دور تو خيابوناي نا شناس رسيديم. عمو بوق زد و بعد از تو آينه رو به من گفت: برو دخترم. ساينا الان مياد بيرون. مراقب خودت باش. وقتي رسيديم خونه و از سر کار برگشتيم يا خودم ميام دنبالت يا بچه ها رو مي فرستم.


  با خنده گفتم: چشم.


  خواستم برم پايين که عمو تندي گفت: عمو! نسيم جان غريبيت نکنه؟ اينجا راحت باش. ساينا يه سال ازت بزرگتره. متاسفم که دومين روز اومدنت تنهات مي ذاريم.


  با خنده بازم گفتم: اشکال نداره عمو حامد. منتظرم بيايد دنبالم. فعلا باي.


  -خداحافظ عمو. خدا به همراهت!


  رفتم پايين. عمو اشاره کرد به در قهوه اي رنگ رو به روم. با لبخند سر تکون دادم و عمو بوق زنون رفت. چه دل شاد و جووني داره. با لبخند نگاهم رو دختم به در مقابلم. يه دفعه باز شد و يه دختر جوون ازش سرک کشيد. با تعجب بهم نگاه کرد و بعد لبخندي زد. رفتم تو حس بيوگرافي يه ثانيه اي!


  خب صورت گرد و پوست سبزه. چشاي درشت و رنگ چشماش عسلي مثل بهروز. مژه هاي بلند و فر. (خط چشمم کشيده بود کثافت). قدش متوسط بود و به من نمي رسيد. قربون خودم بشم من! خب در ادامه لباي قلوه اي شکل و موهاي بور. ديگه لباساش. يه شال داشت که موهاش رو تهراني ريخته بود بيرون. نمي ذاشتي که راحت تر بودي خواهر من! يه بلوز نيم آستين تنش بود. شلوار کتوني تنگي هم پاش بود. واي مامانم اينا! من که نمي تونم با اينا بگيرم.


  رفتم جلو و با ترديد گفتم: ساينا؟


  لبخندش پررنگ تر شد. دختر خوبي به نظر مي رسيد. قشنگ هم که هست لامصب!


  گفت: بله. ساينا فريادي هستم. خوش اومدي.


  دستش هم رو گرفتيم و من با لبخند گفتم: منم نسيم بيدار هستم. ممنون.


  با لبخند گفت: بيا تو.


  از دم در کنار رفت. رفتم تو. جلوم يه خونه با نماي سنگ مرمر ديدم که يه طرفش حوضچه ي کوچيکي داشت و يه طرف ديگه اش جاي پارک ماشين بود. کنار حوضچه چند درخت بود. درخت بيد بودن. خونه اشون نسبت به خونه ي عمو کوچک تر بود ولي اينا هم مايه دار بودن ها!!!


  جاده اي که انتهاش به پله هاي خونه ختم مي شد سيماني بود. پله هاش گرد نبود مثل خونه ي عمو بر عکس مربعي بود. رسيديم و از پله ها بالا رفتيم. در رو باز کرد و تعارف کرد برم داخل. رفتيم تو. ترکيب رنگش کرمي قهوه اي بود. جالب بود!


  يه خانوم ديدم که روي مبل نشسته بود. بهم نگاه کرد و با لبخندي که به زور زد گفت: خوش اومدي.


  گفتم: سلام. ممنون. من نسيم بيدار هستم.


  گفت: منم عمه ي دوقلو هاي حامدم.


  احمق خود شيفته نکرد جواب سلامم رو بده. ايش! اشي مشي!


  يه دفعه خنده ام گرفت. اشي مشي چيه؟ امروز بد زدم تو حال فحش دادن ها! البته فحش بدي هم نيست! ديدم سايه و مادرش با تعجب نگام مي کنن خنده ام رو به زور قورت دادم. ببخشيدي گفتم و سرم رو انداختم پايين. حتما به خودشون مي گن دختره ديوونه است اومده اينجا. بندازينش بيرون. راستش رو بخواين يکم خجالت کشيدم و شرمم شد. نه بابا!


  سايه لبخند زد و گفت: بيا تا اتاقم رو بهت نشون بدم.


  و رفت بالاي پله ها. من همونجور سر به زير دنبالش رفتم. در يه اتاق رو باز کرد و رفت تو. منم مثل دم روباه دنبالش. روي تختش نشست و بهم گفت بشينم. رفتم نشستم کنارش و سرم رو بالا گرفتم. داشتم از فوضولي مي مردم که ببينم اتاقش چه شکليه.


  سايه-به چي خنديدي نسيم؟


  يه دفعه اي نگاش کردم. هول شدم. چي مي گفتم؟ مي گفتم مادرت رو فحش دادم بهش گفتم اشي مشي؟ نه نه منو مي خوره! دِ مگه لولوست؟


  با لکنت گفتم: آخه... آخه...


  منتظر نگام مي کرد. يه دفعه يه چيزي به ذهنم رسيد. با انرژي گفتم: راستش از بهراد يادم اومدم بهش تو دلم گفتم اشي مشي!


  چرا بهراد؟ من چرا گفتم بهراد؟ نه من مي خوام مي دونم چرا بهراد؟


  سايه زد زير خنده. خنده اشم با کلاس بود. سير خنده که شد بهم گفت: خيلي با مزه اي!


  گفتم: مرسي. لطف داري.


  دوباره خنديد. فقط نگاش مي کردم. به زور هم که شده خنده اش رو قورت داد و زل زد بهم.


  گفتم: ساينا من سايه صدات کنم؟


  گفت: همه من رو اينجوري صدا مي کنن تو که از خلق خدا سَوا نيستي! راحت باش.


  با مکث گفتم: مي تونم لباس عوض کنم؟


  با لبخند گفت: آره. اگه لازم داشته باشي من بهت ميدم.


  گفتم: مرسي. 


  بلند شد و رفت بيرون.


  وقتي رفت مانتوم رو بيرون آوردم و به جاش تونيکم رو پوشيدم. در رو باز کردم و بهش گفتم بياد تو. اومد تو و دوباره سر جاي قبليش نشست.


  سايه-نسيم تو خيلي خوبي! از همه لحاظ. به کي رفتي؟


  منم کنارش نشسته بودم. دستم رو زدم زير چونه ام و گفتم: به... نمي دونم. خب بچه به مامان و باباش ميره ديگه.


  خنديد و گفت: و البته با نمک هم هستي!


  منم خنديدم و گفتم: اوهو! نمکدون کجا بره؟ نمکم کجا بود؟


  دوباره خنديد.


  گفت: نسيم تو چند سالته؟ رشته ي چي مي خواي بخوني؟


  -نوزده سالمه. الانم اومدم دانشگاه تهران تا معماري بخونم.


  -خيلي لاغري!


  -آره به خاطر درس و کنکوره! چاق مي شم. البته تا حدش نه مثل لاستيک تريلي!


  خنديد و گفت: واي نسيم! منو ياد اين انداختي. ميگن؛ از عشق تو ليلي، رفتم زير تريلي!


  خنديدم و گفتم: نمکدون جان تکراري بود متاسفم!


  خوش خنده! چه مي خنده!!!


  گفت: منم بيست سالمه و سال دوم مهندس کشاورزي مي خونم.


  سوت کشيدم و گفتم: بابا مهندس!


  لبخند زد و گفت: چاکر شما!


  -باش.


  با لبخند بهم چشم غره رفت و گفت: معلومه اهل تعارف نيستي!


  خنديدم. يکم سکوت کرديم. يه سوال داشت اذيتم مي کرد. سريع گفتم: سايه؟ به نظر تو بهراد يا بهروز؟


  با چشماي گشاد گفت: ها؟


  گفتم: مي گم از نظر تو کدوم يکيشون با آدم بهتر ساز ميان يا يه... چه مي دونم يه شخصيت خاص داره؟


  با لبخند گفت: فکرت خيلي درگيره؟ بهراد!


  با تعجب گفتم: چرا بهراد؟


  گفت: آخه بهراد معلومه چه جور شخصيتي داره و با هر نوع آدمي که از نظرش خوب باشه بُر مي خوره ولي بهروز خيلي شخصيت پيچيده و مرموزي داره.


  پقي زدم زير خنده. بچه ام اسماي اينا رو قاطي داره. با تعجب گفت: چرا مي خندي؟


  با خنده گفتم: تو چي مي گي؟ بر عکس نگفتي؟ آخه بهروز کجاش مرموزه؟


  با چشم غره گفت: تازه واردي. من که هميشه با اينام مي شناسمشون. البته نه از اون لحاظ! فهميدم کي چيکارس ولي هنوز کار داره اين بهروز رو بشناسيش.


  خنده رو کم کردم و تبديل به يه لبخند شد. خواستم يه چي بگم که گوشيم زنگ خورد.


  جواب دادم.


  -اِ سلام ميگ ميگ جون!


  صداش گوشم رو پاره کرد.


  -سلام و زهرمار! مگه دستم بهت نرسه دختره ي پررو! رفتي ته تهرون خودت رو گم کردي؟ خدا به دادت برسه وقتي دستم بهت مي رسه.


  با خنده گفتم: چته آروم تر! خوبي؟


  بازم عصباني غريد: ورپريده خوبيم کجا بود؟ حالا مي پرسي؟ بي مرام تر از تو نديده بودم والا!


  با خنده باز گفتم: مبين چته؟ دلت پره سر من خالي نکن.


  داد زد: آره پره خوبم پره. از دست توي نا رفيق پره. نِس نِس نکنه دوست جديد داري ها؟


  با لحن شيطوني گفتم: ميگ ميگ جون آره جون تو. يه دختر خوبيه! تازه دو تا از اونا هم دارم. اسمشون رو حدس بزن.


  داد زد: به خدا جــرت ميدم نسيم!


  گفتم: غلط زيادي نکن! باور نمي کني؟ طفلي دوست جديدم صبوره مثل تو غرغرو و يه دنده و چلاق و اهل فرياد نيست. دلت بسوزه. ايش نق نقو!


  لحنش آروم شد و با کمي بغض گفت: يعني واقعا اينطوريم؟ منو بگو دارم از دروغکي حرص مي خورم تا تو بخندي غريبيت نکنه اونوقت تو...؟ باشه برو با همون دوستاي جديدت. شماره ام رو هم پاک کن. خداحافظ تا هميشه!


  وا؟ اين چرا اينجوري کرد؟ کثافت. اگه مي دونست من امروز صبح چه جوري بيدار شدم اين حرف رو نمي زد. حالا ولش کن يه ايندفعه رو از خير فحش بگذر.


  با لحن پشيموني گفتم: مبين ببخشيد. قطع نکن. چيز خوردم. آخه تو دوست خوب مني. شوخي کردم. منم مي خواستم فقط يکم حرصت بدم. ببخشيد.


  خنديد و گفت: نه بابا هواي تهران خوب روت تاثير گذاشته!


  از حرص در آستانه ي ترکيدن بودم.


  داد زدم: خيلي بيشعوري! بوزينه! يالغوز! احمق! کثافت! ايش!


  خنديد و گفت: معلومه امروز اخلاق سگيت عود کرده.


  داد زدم: خفه شو دختره ي بي نمک زشتالو!


  گفت: چته امروز پاچه مي گيري؟


  دوباره باز داد زدم: ببند دهنتو ميگ ميگ. کثافت!


  خنديد و گفت: چاکر شمام هستيم! مي گم ديگه بلد نيستي؟ اصلا ما کشته مرده ي اين اخلاق سگيتيم.


  -خفه مي شي يا بيام سرويس کنم؟


  داد زد: بسه ديگه دِ! خدا به داد اوني برسه که امروز با تو سر و کله مي زنه! نکنه باز امروز از خواب پريدي؟ خدا به دادم برسه اگه اينطوره! آره؟


  بلند داد زدم: شما با اخلاق من مشکل داري؟ بله که آره.


  خواستم ادامه بدم که ديدم قطع کرده. يه فحش آبدار دادم و قطعش کردم. با حرص نفسم رو فوت کردم. نگام رفت سمت سايه که ديدم کبود شده از بس خنديده! خواستم بگم به چي مي خندي که ديدم يه پيام اومد. بازش کردم. از طرف مبين بود.


  « ببخشيد ازت ترسيدم. فرصت کردي بخواب دختر خوب. بازم مي گم معذرت که قطع کردم آخه فحشم مي دادي. باي»


  کوفت! بميري هي!


  سايه خنده اش رو قورت داد و گفت: چي بود؟


  نفسم رو فوت کردم و گفتم: مبين. چون بدون خداحافظي قطع کرده بود خواست از دلم در بياره.


  با تعجب گفت: پسره؟


  با لبخند گفتم: نه بابا! کثافت يه دختره. مبيناست مي گم مبين.


  زد زير خنده. منم فقط همون لبخند رو زدم. تا نزديک ظهر با سايه حرف زديم و بيشتر با هم آشنا شديم. نزديک ظهر بلند شديم و رفتيم پايين کمک مامانش. کلي با هم بازي کرديم. سر سالاد ريز کردن و سرخ کردن سيب زميني تو سر هم مي کوبيديم. بعدم که ناهار حاضر شد نشستيم و با هم خورديم.


  بعد ناهار با التماس من و سايه به مامانش ظرفا رو با شادي شستيم. رفتيم اتاقش و تا دم غروب با آهنگ هاي شاد رقصيديم و کلي حرف زديم. دختر خوبي بود. تازه دوستشم دعوت کرد و اومد سه تايي رقصيديم. اسمش شميم بود. همسن خود سايه بود. خيلي خوش گذشت. سايه کلي اصرار مي کرد بمونم. دست من نبود. نمي تونستم.


  خسته و خيس عرق آهنگ تموم شد و نشستم روي تخت. نوبت سايه بود. تا آهنگ شروع شد حرکات عربي و موزون مي رفت. تقليد مي کرد الاغ! داشتم با خنده به رقصش نگاه مي کردم و شميم دست مي زد براش. گوشيم زنگ خورد. عمو بود. جواب دادم.


  -سلام عمو!


  -سلام عمو جان. خوبي؟


  -آره خيلي خوش گذشت. ممنون.


  -خدا رو شکر. دخترم من امروز از شانس بدت کلاس فوق دارم. اگه مي شه صبر کن يا بچه ها اگه اومدن زود ميان دنبالت يا ديگه موندگاري تا شب بياي.


  -باشه چشم عمو.


  -چشمت بي بلا. کاري نداري؟


  -سلامتي عمو جونم.


  -علي يارت.


  -خداحافظ.


  گوشي رو قطع کردم. در همون حين سايه که بهم نگاه مي کرد و مي رقصيد گفت: کي بود؟


  -عمو حامد. گفت فعلا موندگارم ببينم چي مي شه.


  شميم گفت: خب سايه تو برقص ديگه.


  سايه دوباره ريتم رو تند کرد. من و شميم با خنده نگاش مي کرديم. بعد نيم ساعت ديگه خسته شديم و کلا زديم آهنگ رو قطع کرديم. ساکت نشسته بوديم. داشتم گوشيم رو در مي آوردم بازي کنم که در اتاق سايه با يه تقه باز شد. هر سه تامون برگشتيم و به مامان سايه نگاه کرديم. رو به من گفت: نسيم بهراد اومده دنبالت.


  سايه بلند شد و معترضانه گفت: اِ نسيم ميري؟ مامان برو بهش بگو بره. کي گفت بياد؟


  مامانش بهش چشم غره رفت و گفت: همه که مثل تو بيکار نيستن! نسيم جان منتظرته ميري؟


  خونسرد گوشيم رو کنارم گذاشتم از جام بلند شدم. گفتم: بله. ديگه زحمت رو کم مي کنم.


  بعدم رفتم سراغ کوله ام. حوصله ي اينکه مانتوم رو بپوشم نداشتم. چاره اي نبود. کلي خسته بودم. پوشيديمش و هر سه تامون رفتيم پايين. از مامان سايه خداحافظي کردم. کثافت همش پشت چشم نازک مي کرد. اشي مشي!


  همراه سايه و شميم رفتيم دم در حياطشون. سايه در رو باز کرد و من رفتم بيرون. بهراد به لامبور گيني نقره اي تکيه داده بود و پشتش به ما بود. سرش به چپ کج بود و داشت سمت چپش رو نگاه مي کرد. لبخند کجي زدم و رو به بچه ها گفتم: خب وقت رفتنه! کاري؟


  سايه لباش رو آويزون کرد. هر دو ساکت بودن. برگشتم يه نگاه سريع به بهراد بندازم که ديدم دستش راستش رو گذاشته رو شاسي و داره نگام مي کنه. چشماي سبز خمارش رو! بيشعور!


  بلند گفتم: سلام. 


  لبخند کجش رو تحويلم داد و گفت: عليک سلام!


  با پشت چشمي که نازک کردم روم رو ازش گرفتم و رو به سايه گفتم: من مي خوام برم. بعدا هم مي تونم بيام ها!


  لباي آويزونش رو جمع کرد و اومد بغلم کرد. شميم هم همينطور. بوسيدمشون و بدون نگاه کردن به بهراد رفتم جلو نشستم. سنگيني نگاش رو حس مي کردم. بدون خداحافظي از اون دو تا سوار شد. چپ چپ نگاش کردم که ديدم موهاي کوتاهش رو مرتب شونه زده و نگاش مثل هميشه به خود مطمئنه و داره نگام مي کنه. اونم از نوع سنگين. به سنگيني نگاش توجه نکردم و به لباساش نگام کردم. يه بلوز مردونه ي سبز پسته اي تنش بود. بد جور با چشماش ست بودن. يه شلوار لي هم تنش بود. چرا اينقدر جذبه داره؟ کثافت بد جور تو چشمه!


  زير نگاش طاقت نياوردم و با پررويي تمام زل زدم تو چمن چشاش!


  لب باز کرد و گفت: مادمازل چيزي نبايد مي گفتن که نگفتن؟


  لبام رو غنچه کردم و به فکر فرو رفتم. به نتيجه اي نرسيدم و گفتم: نه!


  بعدم روم رو ازش گرفتم. به دم در نگاه کردم. هنوزم وايساده بودن. کلافه گفتم: چرا نميري؟


  ماشين رو روشن کرد و با پوزخند حرکت کرد. شيشه رو داد پايين و دست چپش رو به شيشه تکيه داد و گذاشت زير چونه اش. هنوزم پوزخند مي زد. يه ساعت به بند چرم دست چپش برق مي زد. از اون گرون قيمت ها بود! منم مي خوام. به صورتش نگاه کردم. اما چپ چپ نگاش مي کردم. ابروهاش رو خيلي دوست داشتم. پر بود و مشکي. خدا! بيشعور.


  نزديک خونه زد رو ترمز و روش رو کرد طرفم و گفت: هنوزم يادت نيومده؟


  با لبخند مهار نشدني گفتم: هنوزم نمي خواي دست از سر کچل ما برداري؟


  -شما جواب ما رو بده.


  صداش رو خيلي دوست داشتم. مردونه و قشنگ. مثل صداي اون خواننده... چي بود؟... پوريا؟... نه نه پويا آره پويا نون خشک... زده به سرم کلا!... شوخي کردم صداي اون خواننده رو خيلي دوست داشتم... اسمش پويا؟ پويا چي بود؟... آها پويا بيات... بياتي. واي خيلي صداش ناز بود. چشاش! چمه من؟


  هيچيم نيست. مثل هميشه رفتم تو نخ بررسي آقايون! راستي چرا اينقدر مذهبي؟ خب پليسه خنگول! ايش از خودم حرصم مي گرفت. پس نسيم خانوم اگه پليسه و روي يه چيزايي اعتقاد زياد داره چرا با سايه اينا نه سلام کرد و نه خداحافظي؟والا اينم حرفيه؟ خب سايه کوچيک تره سلام نکرد مثل من که با ادب گفتم سلام.


  يه چيزي مثل دست... نه نه خود جناب دست جلوي چشمام رژه مي رفت. هواسم اومد سرجاش.


  بهراد-خانوم؟ هواست کجاست؟


  با دهن باز گفتم: همينجا! چيزي شده؟


  اخم کرد و با چشم غره ي کوچولويي گفت: نه مي خواسته چيزي بشه؟ فقط فکر کردم مريضي صرع دارين چون جوابم رو ندادين. خب به هر حال انگار يادتون نيومد چي بايد بگيد که نگفتيد!


  با ترديد گفتم: چي مي گي؟ از همون موقع هي مي گي يه چي بگم. خب راهنماييم کن.


  با لبخند کجي نگاش رو ازم گرفت و به پشت سرم نگاه کرد و گفت: يادمه قديما وقتي کسي به يه کس ديگه کمک مي کرد يه چيزي به اسم تشکر اون وسط بود اما الان؟


  با ترديد گفتم: قرار بوده من از کسي تشکر کنم؟


  تيز نگام کرد و گفت: بابا بهم زنگ زد و گفت نمي تونه بياد دنبال شما. زنگ زده اداره ي من از کارم منو انداخته که بيام دنبال شما خانوم بي ادب که تشکر هم بلد نيستين.


  منتظر نگام کرد. با غيض يه پشت چشم نازک کردم و گفتم: حالا گفتم چي بوده من مي خواستم بگم. اولا چون بابات بهت زنگ زده و گفته پس وظيفه ات بوده. ثانيا از من چيزي که کم نمي شه بگمش. ممنون بِـهي جـــون!


  بهم چشم غره رفت. خنده ام گرفته بود. ولي بهش حق مي دادم. چون اگه کسي به منم مي گفت نِسي مطمئنا ناراحت مي شدم. اصلا حقش بود پسره ي چيز!


  اون هي با اخم خود خوري مي کرد و من هي مي خنديدم. يه دفعه بلند گفتم: دِ برو ديگه! پوکيدم تو جاده. تو که خودت بهتر از من مي دوني نبايد با يه خانوم که نسبتي باهات نداره تنها تو جاده باشي. زشته!


  بعدم لبم رو به دندون گرفتم. با حرص چپ چپ نگام کرد. خنده ام گرفت. با خنده گفتم: برو ديگه!


  سري به نشونه ي تاسف تکون داد و ماشين رو روشن کرد. دنده رو عوض کرد. دم در خونه نگه داشت. يه دفعه تا دستم رفت رو دستگيره داد زدم: گـوشـيـم!


  طفلي يه متر رفت هوا. هول پرسيد: دزديدن؟


  با خنده رو بهش گفتم: چي مي گي تو؟ گوشيم رو جا گذاشتم.


  با چشم غره و حرص نگام کرد. شيطون شدم و با يه عشوه ي خرکي گفتم: بهراد؟ دست خودتو مي بوسه! رو تخت سايه است باشه؟


  بعدم چند بار تند تند پلک زدم. کلافه چشماش رو تو حدقه چرخوند. عجب بشريه اين! هر کسي جاي اين بود بلانسبت زود خر مي شد اما اين؟


  زير لب بدون اينکه نگاش رو از رو به روش بگيره گفت: پياده شين!


  دوباره خودم رو لوس کردم و گفتم: بهراد؟ برو ديگه! اصلا خودمم باهات بيام نترسي؟


  اِ؟ اين چرا چاخان نمي شه؟ سرش رو تکون داد و به آينه ي بغل ماشين نگاه کرد و زير لب بلند تر از قبل گفت: برين پايين!


  خواستم دوباره با عشوه بگم که تندي نگام کرد و گفت: همين الان برين پايين. پايين!


  لب بر چيدم و با اخم پياده شدم. از عمد در ماشينش رو کوبيدم به هم. اهميت نداد به جاش يه لبخند زد و با تک بوقي پرواز کرد و رفت. نکرد با خودش بگه دل يه دختر ناناز رو نشکنه! نکبت.


  با دلي غصه دار از اين که نتونستم يه مرد رو خر کنم رفتم تو خونه. با ورود انرژي گرفتم و پرديم بغل زهره و سلام کردم. بوسيدم و گفت: سلام دختر خودم! خوش گذشت؟


  -آره خيلي!


  -برو اتاقت خودت رو سبک کن عزيزم.


  چشمي گفتم و روانه ي پله ها شدم. رفتم اتاقم و لباساي بيرون رو با يه پيراهن فشن و کوتاه با دامن بلندي که تا زير پام بود عوض کردم. يه شال آبي هم انداختم روي سرم. قبلش موهام رو بستم بالاي سرم. بايد مي رفتم حموم امروز خيلي عرق کردم.


  رفتم پايين. نيم ساعتي مي شد که تو اتاقم بودم. يه ربع پايين نشستم خبري نشد که رفتم دوباره اتاقم. دراز کشيدم و زل زدم به سقف. دوباره غريبيم کرد و دلم براي شيراز و محل زندگيم تنگ شد. چرا من هواسم پرت شد و گوشيم رو جا گذاشتم. براي سرگرمي مي تونستم به مامان زنگ بزنم! خاک تو سر پر گچم با اين هواس!


  از خوشي هم از مامان و هم از بابا و هم از مبين فراموش کردم. اصلا من براي چي اينجا بودم؟ کلي التماس مامان و بابا کردم اجازه بدن بيام اينجا که درس بخونم نه خوش باشم و خودم رو فراموش کنم! خاک تو سرت نسيم! خاک تو سرت.


  دلم بد جور گرفته بود. همونجور که زل زده بودم به سقف گريه کردم و فين فين کردم. هر وقت گريه ام مي گرفت تا نيم ساعت بعدش آب ريزش بيني داشتم. چشامم قرمز مي شد!


  از گريه کردن خسته شدم و بلند شدم. رفتم سر کمد لباسم و...


  از حموم اومدم بيرون. هنوز چشمام قرمز بودن. موهام رو سشوار کشيدم و با آرايش ملايمي آماده رفتم پايين. زهره داشت يه کتاب فلسفي مي خوند. کنارش نشستم. بهم لبخند زد و دوباره کتابش رو خوند. با لبخند همه چيز رو به دست فراموشي سپردم و مشغول پوست کندن يه خيار شدم. وقتي تموم شد يه قطعه گذاشتم تو دهنم. همزمان مماخم رو بالا کشيدم. زهره نگام کرد. خواست چيزي بگه که در خونه باز شد و بهروز اومد تو. بلند شدم و با انرژي رو بهش گفتم: سلام خسته نباشي!


  لبخندي زد و گفت: ممنون. چطوري؟


  -خوب.


  بازم دماغم رو بالا کشيدم. بهروز اومد نزديکم و گفت: چرا چشات قرمزه و... مريض شدي؟


  هول شدم و سر به زير گفتم: نه! راستش خب مـ....


  در خونه باز شد و حرفم نصفه موند. زهره با ديدن بهراد از جاش بلند شد و کتاب رو بست. بهراد بلند سلام کرد و جواب سلامش رو از همه جز بهروز گرفت.


  بهروز بي تفاوت رفت بالا. بهراد اول دست زهره رو با لبخند بوسيد بعد رو به من با تعجب گفت: مريض شدين؟


  با حرص از طرز نگاه کردنش گفتم: نخير!


  بعدم دلخور و دست به سينه روم رو ازش گرفتم. اومد و يه قدميم وايساد. يه چيزي رو گرفت جلوم. روم رو بيشتر برگردوندم که متوجه لبخندش شدم. با حرص چپ چپ نگاش کردم که ديدم زل زده بهم.


  جلوي چشماي پر شوق زهره گفتم: چيه مزدت رو مي خواي؟


  لبخندش عميق تر شد. چه قشنگ! مرض! چشات رو درويش کن! بهروز که سر تره! آره. اين تحفه نيست!


  ديدم هنوز داره نگام مي کنه و دستش جلومه. با حرص به دستش نگاه کردم که چشام درخشيد. از دستش قاپيدم و خوب نگاش کردم. نگام رو بردم بالا و تو چشاي سبز بهراد نگاه کردم. چشاش يه درخشش داشت. فکر کنم از اين که دل من رو شاد کرده بود شاد بود!


  با هيجان گفتم: مي دونستم! به هر حال ممنون.


  البته جلوي زهره ازش تشکر کردم وگرنه وظيفه اش بود پسره ي آب سرد کن و به خود مطمئن و مغرور نظامي!


  يه لبخند کج تحويلم داد و بدون گفتن چيزي رفت بالا. زهره با لبخند نگامون مي کرد. معلومه براشون عزيزه چون بر عکس بهروز هميشه دست زهره و عمو رو مي بوسه و چاپلوسي مي کنه! خود شيرين!


  نشستم و گوشيم رو چک کردم. همه چيزش سالم بود جز اينکه باتريش کمتر شده بود. بي خيال يکم باهاش ور رفتم و خيارم رو از جلوم برداشتم. خيارم رو خوردم و به اين فکر کردم که دومين روز اومدنم به تهران هم گذشت. ديگه شب شده بود.


  بعد شام رفتم تو هال بشينم که زهره پشت سرم اومد و همراه من کنارم نشست.


  زهره-از ما که راضي هستي ها؟


  با هيجان گفتم: بله نباشم؟ چي از اينجا و شما بهتر؟


  گفت: اينکه وظيفه ي ماست.


  با شرمندگي گفتم: چه وظيفه اي؟ فقط براتون زحمت درست کردم.


  عمو آشپزخونه و رو به ما گفت: اين حرف رو نزن. اصرار خود ما بوده. راحت باش دخترم. ما دختري نداشتيم براي همين تو رو مثل دخترمون مي دونيم. پس دوباره اين حرف رو نزني که فقط ما رو ناراحت مي کني!


  با گونه هايي سرخ شده و سري که پايين انداخته بودم آروم گفتم: چشم.


  عمو و زهره بلند خنديدن. بهراد هم اومد به جمع ما و پشت سرش هم بهروز. بهراد تلويزيون رو روشن کرد و کنار عمو نشست. خيلي صميمي با هم يه سريال رو نگاه مي کردن. بهروز بدون توجه به مکان و زمان با گوشيش ور مي رفت و گه گاهي مي خنديد. فهميدم داره پيام بازي مي کنه. زهره مادرانه ميوه پوست مي کند و مي داد دست هممون.


  با مهربوني به زهره زل زده بودم که گفت: همه پرت و پلا شدن و تو تنها موندي!


  لبخند زدم و گفتم: مهم نيست به جاش سعادت ديد زدن چهره ي زيبا و مادرانه ي شما نصيبم شده!


  بهم نگاه کرد و لبخند مادرانه اي زد. خيلي برام عزيز شده بود. يه دفعه انگار که چيزي يادش اومده باشه گفت: راستي نسيم جان فردا شب خواهرم زيبا واسه ي دخترش تو تالار يه عروسي داره و هممون اونجا دعوتيم. تو هم بايد باهام بياي!


  با ترديد گفتم: من؟ ولي آخه...


  با لبخند و نگاهي که داشت خط و نشون مي کشيد گفت: نياي که من ناراحت مي شم تنها باشي. اصلا اگه نياي منم نميرم تنها نباشي! هوم؟


  با لبخند گفتم: آخه خواهرتونه! در ضمن من فقط يه مهمونم.


  دلخور گفت: صد بار با زبون بي زبوني بهت گفتيم تو هم ديگه عضوي از اين خونواده اي! جاي دخترموني! حالا بالاخره مياي؟


  لبخند زدم و سر به زير با حالتي دو به شک گفتم: من نمي دونم. مرد و زن قاطيه؟


  لبخند زد و گفت: آره! پس من ديگه خيالم راحت باشه که مياي؟


  لبخند زنون گفتم: قافلگيرانه بود! بايد قبلا بهم مي گفتين. به هر حال رو حرف شما که مثل مادر مهربوني مي کني نمي تونم حرف بزنم. 


  لبخند زد و سيب دستش رو داد بهم. با لبخند يه گاز بهش زدم. متوجه نگاه پوزخند دار بهراد شدم. در همون موقع گوشي بهروز زنگ خورد و بهروز با اشتياق بلند شد و رفت سمت در باغ. همون حين هم جواب داد.


  -سلام جوجوي بهروز چطوري قشنگم؟


  سر تکون دادم و مشغول خوردن سيبم شدم.


  



  چشمام رو باز کردم. دهنم از تشنگي خشک شده بود. خواب آلود رفتم پايين. همه جا تاريک بود. به ساعت نگاه که کردم ساعت دوازده و نيم شب بود. يعني همش بيست دقيقه خوابم برده بود؟ معرکه ام من! رفتم سمت آشپزخونه که يه صدايي متوقفم کرد. سرک کشيدم.


  بهراد و زهره رو به روي هم نشسته بودن. زهره گفت: خب اشکال نداره مثل خواهرته! حالا که اينطوره بهش بگو نسيم خانوم. نيازي هم نيست جمع ببندي!


  بهراد خواست حرف بزنه که همون موقع عطسه ام گرفت. ديگه متوجه من شده بودن. رفتم تو و خندون گفتم: آب مي خواستم ببخشيد.


  زهره خندون نگام مي کرد. بهراد کلافه سرش رو کج کرد و دستاش رو فرو کرد تو موهاي خوش فرمش. يه ليوان آب خنک خوردم و از آشپزخونه زدم بيرون. چرا تا الان بيدار بودن؟


  رفتم و راحت دوباره خوابيدم. ايشالله که باز از خواب نپرم که به زمين و زمان فحش بدم.


  از خواب بيدار شدم. تو جام نشستم و همراه خميازه ام يه کش و قوسي به بدنم دادم. قوز کردم و زل زدم يه جا. يادم اومد اينجا خونه ي عمو حامده. سرم رو خاروندم و بلند شدم. تختم رو مرتب کردم. رفتم روشويي و مثل هميشه مسواک زدم و دست و صورتم رو شستم. صورتم حسابي پف کرده بود.


  رفتم بيرون. با حوله دست و صورتم رو خشک کردم. پاي کمد لباسام وايسادم. يه تومون راحتي بنفش و يه پيرهن کوتاه دخترونه که روش عکس خرگوش داشت رو پوشيدم. از شيراز آورده بودم. رنگش صورتي روشن بود. روسري ارغواني هم سر کردم. خودم به تيپي که درست کرده بودم خنده ام گرفت. مثل دختر بچه هاي تخس و شيطون شده بودم.


  رفتم پايين. هيچکس نبود ظاهرا. ساعت رو نگاه کردم که ديدم ظهره. ساعت دوازده و بيست و دو دقيقه بود. صداي به هم خوردن چند ظرف رو از آشپزخونه شنيدم. رفتم اونجا.


  سوسن داشت فسنجون درست مي کرد. واي عاشقش بودم!


  من-سلام سوسن خانوم.


  -سلام خانوم. چه وقت بيدار شدن؟


  با لبخند گفتم: ببخشيد.


  اونم خنديد و گفت: اشکال نداره. صبحونه مي خواي؟


  خنده ام عميق شد و گفتم: منظورتون ناهاره؟


  -آره.


  گفتم: نه مرسي! راستي هيچکس نيست؟


  -نه. همه همونطور که مي دونيد صبح زود ميرن سر کارشون ولي زود برمي گردن امروز.


  با تعجب گفتم: چرا زود؟


  با لبخند مادرانه اي گفت: آخه امروز چهارشنبه است و عروسي ليلي، دختر زيبا خانوم! خبر نداشتي؟


  -چرا. راست مي گين. من ميرم سرم رو با يه چيزي گرم کنم.


  رفتم بيرون از آشپزخونه. روي کاناپه راحت لم دادم. کنترل رو دستم گرفتم. گوشيم تو جيب پيراهنم ويبره رفت. درش آوردم و به صفحه نگاه کردم. شماره اش ناشناس بود. پيام رو باز کردم و خوندم.


  « خاطرم نيست تو از باراني يا که از نسل نسيم! هر چه هستي گذرا نيست هوايت؛ بويت... فقط آهسته بگو، با دلم مي ماني؟»


  اعصابم رو به هم ريخت. هم بي ربط بود هم با ربط. نمي دونستم کيه! بي ترديد پاکش کردم. دوباره پيام اومد با همون مضمون. عصباني جوابش رو دادم.


  « نه آقا نمي مونم. شما؟»


  جوابي نيومد. به درک عوضي. چشام خشک شد از بس منتظر موندم جواب بده. پاکش کردم. گوشيم رو پرت کردم يه گوشه از کاناپه و تلويزيون رو روشن کردم. يه برنامه کودک رو تا ته نگاه کردم که در خونه با تقي باز شد. سرم رو کج کردم سمت راستم که ديدم بهراده. دو پلاستيک دست راستش بود. يه شونه تخم مرغ دست چپش و يه پلاستيک هم با دهنش گرفته بود. در رو با پاش بست و با چشماش به من اشاره کرد برم کمکش. بي درنگ از جام بلند شدم و رفتم جلوش. پلاستيک رو از دهنش کشيدم بيرون و يه پلاستيک ديگه رو از دست راستش گرفتم. همراه هم رفتيم آشپزخونه و من وسايل رو گذاشتم روي اپن. خودم هم يه جهش زدم و روي اپن نشستم و پاهام رو آويزون کردم. بهراد هم رفت وسايلش رو گذاشت روي ميز غذا خوري وسط آشپزخونه.


  با حوصله سر پلاستيکش رو باز کرد و رو به سوسن خانوم گفت: سلام سوسن جان! اينم سفارشات. ببين چيزي کم و کسري نيست!


  سوسن لبخند زنون اومد سمت بهراد و همراه هم محتويات پلاستيک رو در آوردن. همه وسايل آشپزي بودن. سوسن همه رو چک کرد و رو به بهراد گفت: پير شي مادر! همه چيز درسته.


  بهراد-ممنون وظيفه است. خب مامان و بابا نيومدن؟


  من-نه هنوز نيومدن.


  بهراد نگاش کشيده شد سمت من. داشتم مثل بچه ها پاهام رو تکون مي دادم. دستام رو اطراف بدنم حايل کرده بودم و تکيه داده بودم به اپن.


  از نوک انگشتم تا دونه دونه تار موهام نگام کرد بعدم يه لبخند مغرور زد. لبام رو غنچه کردم و گفتم: کي زهره جون مياد؟


  با همون لبخند به خود مطمئنش گفت: الاناس که پيداشون بشه!


  يه "آها" گفتم و پريدم پايين. رفتم تو هال. زدم کانالي که کارتون داشت. عاشق کارتون بودم. داشت کارتون سگ و گربه پخش مي شد.


  بهراد با پوزخندي از جلوم رد شد و داشت به سمت پله ها مي رفت که گوشيش زنگ خورد. جواب داد.


  -الو؟،،، عليک سلام،،، باشه،،، فهيمي حواست به...


  بقيه ي حرفاش رو نشنيدم چون رسيد بالا و رفت تو اتاقش. برنامه که تموم شد بي حوصله يلند شدم رفتم بالا. دوست داشتم باز کرم بريزم و حرص بهراد رو در بيارم. در اتاقش رو با لبخند عريضي باز کردم و دهنم باز موند. آخي بچه ام داشت نماز مي خوند. پشتش به من بود. رفتم جلوش و يکم خم شدم به صورتش زل زدم. يکم اخم کرد ولي حتي نگام هم نکرد. بي خيال شونه بالا انداختم و رفتم روي تختش نشستم. لپ تاپش نقره ايش روي عسليش بود. برش داشتم و کرمم رو خالي کردم. روشنش کردم و ويندوز بالا اومد. اَه رمز مي خواست. با خودم حساب کتاب کردم. الان اون بيست و نه سالشه پس بايد همين قدر برگردم عقب. سال تولدش رو حساب کردم و واردش کردم. آخ جون! مخم من! ويندوز بالا اومد.


  همون اول کامپوترش رو کليک کردم که لپ تاپ معلق شد رو هوا. بعدم صداي بهراد.


  -اين يه وسيله ي شخصيه نسيم خانوم! کار زشتيه مگه نه!


  اوهو آقا رو! نمي خواستم برم فوضولي که؛ يه کنجکاوي ساده بود!


  لبام رو آويزون کردم و با مظلوميت گفتم: آخه فقط مي خواستم نگاش کنم.


  درش رو بست و با اخم گذاشتش رو عسلي و گفت: نگاش کردي بسه ديگه!


  دلخور گفتم: آشغال خور نيستم که بخوام بخورمش!


  نگاش رنگ عوض کرد. رفت سمت سجاده اش و با حوصله جمعش کرد. بلند شد و رفت پاي آينه. خم شد و موهاش رو مرتب کرد. دوباره صاف ايستاد. ادکلنش رو برداشت و باهاش دوش گرفت.


  خوب دقت کردم ببينم اين مرده چي داره آخه!


  يه پيراهن پسرونه ي يشمي تنش بود. يه جاهايي قهوه اي داشت. مثلا سر جيباش و... يه شلوار جين سورمه اي پاش بود. همينا! مگه چيز ديگه اي هم داشت که رو مردونگي اش تاثير بذاره يا با ابهتش کنه. اصلا من نمي فهميدم چرا اين مرد با تموم سادگيش اينقدر آدم رو جذب مي کنه. حالا همه اينا به درک. ولش کن نسيم.


  از ادکلنش خوشم اومد.


  گفتم: ادکلنت رو ميدي من؟


  -مردونه است!


  -خسيس! بگو نميدم چرا بهونه مياري؟


  -بهونه چيه؟ کلي پولش شده! کم گير مياد از اينا!


  -حالا که بيشتر تشنه ام کردي بايد بديش من!


  -آخه بچه مردونه است مي گم! تو مي خواي واسه چي؟


  -اولا روت باز شده به جاي شما مي گي تو حواست باشه! ثانيا واسه بابام مي خوام.


  با خنده روش رو کرد طرفم و گفت: اولا مثل شما که به جاي گفتن شما به من مي گي تو. ثانيا بابات مگه خودش نمي تونه بخره؟ از جيب خليفه مي بخشي؟


  با حرص بلند شدم و دستام رو کنار بدنم مشت کردم و گفتم: ولي تو بايد اون رو بدي من! تو پولداري بازم مي خري!


  -نوچ نوچ نوچ! راه نداره.


  با حرص بيشتري پاي چپم رو کوبيدم زمين و با صداي زِق زِقيم گفتم: تو ميدي! مگه نه؟


  خنده ي عميقي کرد ولي نه زياد. گفت: به جاش يه چيز ديگه بايد ازم بخواي! مي شنوم.


  صاف تر وايساد و دست به سينه کرد. لبخند کجي رو لباش بود. نه بابا! روش باز شده ما نمي دونستيم.


  چپ چپ به عسليش نگاه کردم و شيطون تر از هميشه گفتم: من لپ تاپت رو مي خوام به جاش!


  لبخند کجش عميق تر شد و گفت: برات نو بايد بگيرم يعني؟


  مثل خودش دست به سينه وايسادم و همراه يه پوزخند گفتم: لپ تاپ خودت رو مي خوام يعني!


  نگاش عوض نشد. فقط تنها تغييري که تو صورتش ديدم لبخند کجش بود که يکم پر رنگ تر شد. هنوزم جا داشت؟ عـجـب!


  من-چي شد؟


  -باشه! من چند روزي کارش دارم. عوراقه تصميم داشتم عوضش کنم اينطوري ميدم به تو. مي خوام يه جديد بگيرم.


  من-ولي پولي نه ها! حالا هم که اينطور شد بايد واسه هميشه بديش من!


  لبخند عميقي زد و با پررويي گفت: قبوله. من سر حرفم هستم. خب تو به جاش به من چي ميدي؟


  اعتماد به نفسم فروکش کرد و مثل يويو شدم. گفتم: چي؟


  لبام آويزون شده بود. گفت: مي گم به جاش از تو به من چي مي رسه؟


  جوابي به ذهنم نرسيد. جلوش گارد گرفتم و... نمي دونستم بايد چي بگم. با حرص رفتم يه قدميش وايسادم. سرم رو بالا گرفته بودم ببينمش. به زور رسيده بودم به بازوهاش! عجب گنده ايه!


  با پررويي تمام گفتم: ولي من در ازاش به تو چيزي نميدم. تو هم قول دادي، نامردي که به قولش وفا نکنه!


  بعدم خيلي عادي و طبيعي از جلوش رد شدم و رفتم سمت در. وقتي دستگيره رو گرفتم و در رو باز کردم صداش رو شنيدم که زير لب گفت: روش رو برم! فسقلي!


  خودم رو زدم به کوچه علي چپ! رفتم بيرون. مي تونستم جوابش رو بدم ولي مي ترسيدم از تصميمش منصرف بشه! رفتم پايين. زهره و عمو نشسته بودن رو مبل. با ديدن من لبخند زدن. سلام کردم و به گرمي جوابش رو شنيدم.


  زهره-خب چه خبر؟ تنها بودي دلگير نشدي؟


  من-نه زهره جون!


  عمو-بهتره بري آماده شي! امشب عروسي دعوتيم.


  با لبخند گفتم: هنوز که زوده عمو!


  زهره-حالا غصه برت نداره که چي بپوشم چي نپوشم!


  خنديدم و گفتم: نه زهره جون! ماشالله از مهربونيتون برام چيزي کم نذاشتين.


  عمو-هر کار کرديم وظيفه بوده عمو.


  به صفحه ي روشن تلويزيون نگاه کردم. داشت اخبار پخش مي شد.


  من-بهروز نيومده؟ گشنمه!


  مي دونم پررو شدم ولي جدي گفتم! يکم ديگه واميستادم قار و قور شکمم آبرو برام نمي ذاشت.


  زهره-نه دخترم. حامد بريم دخترم از گشنگي رنگ به رو نداره.


  عمو با مهربوني تاييد کرد. رفتيم و مثل يه خونواده ي واقعي ناهار رو خورديم. بعد ناهار دوباره رفتيم هال و نشستيم.


  من-عمو بهروز چرا نيومد؟


  زهره به جاي عمو گفت: منتظر اون نباش عزيزم. اون نمياد. احتمالا امشب هم بهونه بياره نياد عروسي!


  دِ يعني چي؟ بدون اون؟ ايش فقط اون با من ساز ميومد که متاسفانه... ايش کلي پکر شدم.


  زهره با لبخند گفت: مهم نيست عزيزم. آسمون به زمين نيومده. اَداشه! نمي دونم چرا هر چي سعي کردم نتونستم اين بچه رو به راه بيارم.


  طفلي بهروز! چي مي گن اينا؟


  سکوت مدتي حکومت کرد که زهره رو به بهراد گفت: پسرم لباس من آماده شده. خياطي فروغ رو که يادته؟


  بهراد با ترديد گفت: خب؟


  زهره ادامه داد: بايد واسه امشبم بري بگيريش. ميري؟


  بهراد از جاش بلند شد و گفت: البته همين الان ميرم.


  خواست بره سمت پله ها که عمو رو به بهراد گفت: بهراد؟ نسيم تنهاست بذار باهات بياد. لازم نيست تا نيم ساعت آماده بشه يه چادر سر بذاره تمومه. پياده هم نشد، نشده! مي خوام يکم آشنا بشه. خياطي هم همين سر کوچه است.


  بهراد رو به عمو گفت: ولي بابا من با ماشين نميرم!


  زهره-بابات راست مي گه. کاري نداره. ببرش. پاشو دخترم.


  با مکث مدتي به هر سه تاشون نگاه کردم. ديدم چاره اي نيست بلند شدم. معذب رفتم بالا. صداي بهراد رو شنيدم.


  -بابا زشت نيست؟ نامحرمه!


  زهره-نه مامان! چه زشتي؟ بهونه نيار برو.


  در اتاقم رو بستم. راست مي گفتن حوصله ي آماده شدن نداشتم. يه چادر مشکي سر کردم و رفتم بيرون. بهراد دم در ايستاده بود. معذب بودم. همراه بهراد از خونه زديم بيرون. زهره و عمو که اصلا هواسشون نبود.


  معلوم بود معذبه کنار من چون نفس کشيدن هاش هم کلافه بود. داخل کوچه با هم راه مي رفتيم. 


  از خياطي فروغ لباس رو گرفتيم و تو راه برگشت بوديم. از حرفش جا خوردم.


  -چادر بهت مياد!


  خواستم تشکر کنم که صداي يه آقا از پشت سرمون اومد.


  -به به سلام جناب سرگرد. اين طرفا؟


  هر دومون برگشتيم. رو به رومون يه مرد قد کوتاه و چاق و کچل که خيلي هم زشت بود رو ديديم.


  به صورت بهراد نگاه کردم که ديدم چشاش گشاد شده. مرده يه لبخند مضحک مي زد. دوباره به صورت بهراد دقيق شدم که ديدم داره با خشم لبش رو مي جوه. دستاش کنار بدنش مشت شده.


  مرده-سلام کردم سرگرد!


  بهراد دست از جويدن لبش برداشت و با خشم مهار نشدنيش گفت: اشتباه کردي اومدي اينجا حاج ناصر!


  جواب سلامش رو نداد؟ ولي چرا؟


  بهراد ادامه داد: ممکنه گير بيفتي!


  مرده يه لبخند کج زد که بيشتر شبيه يه پوزخند مسخره بود. کمي بعد از برانداز کردن بهراد يه نگاه بد به من انداخت. از سر تا پام نگام کرد که چندشم شد.


  پوزخند صدا داري زد و گفت: چه خانوم برازنده اي! از اقوامه؟


  بهراد با عصبانيت آب دهنش رو قورت داد و خيره نگاش کرد. چيزي نگفت.


  مرده باز بهم نگاه کرد و بد جور لبخند مي زد.


  من-بهراد آشناست؟


  بهراد نه نگام کرد نه چيزي گفت. به جاش به سمت مرده گفت: پرونده ات بد جور تو اداره چرخ مي خوره حاج ناصر! باندت در حال انقراضه! مدارک عليه تو داريم که ثابت مي کنه بايد تو زندان بپوسي آب خنک بخوري بعدم اشهدت رو بخوني.


  ايندفعه بهراد پوزخند زد و مرده با خشم نگاش کرد. مدتي همينجور گذشت که مرده يه سيخ خلالي گذاشت تو دهنش و باهاش کمي بازي کرد. يه انگشتش رو برد بالا و با يه اشاره ديدم يه ماشين پرايد مشکي اومد سمت چپش وايساد. مرده با يه پوزخند مضحک رفت طرف ماشين. در رو باز کرد و قبل از اينکه سوار بشه رو به بهراد گفت: تو هيچ غلطي نمي کني سرگرد! ديدي که مثل هر دفعه اينبار هم از دستت در رفتم. شکست خوردي سرگرد شکست!


  بعدم سوار شد و به راننده اشاره کرد راه بيفته. از اونجا رفتن. به بهراد نگاه کردم که ديدم از خشم تند تند نفس مي کشه و قفسه ي سينه اش بالا و پايين ميره. خواستم بگم حالش خوبه که برگشت و زير لب غرغر کنان راه افتاد سمت خونه.


  رسيديم دم در خونه که کليد انداخت و با يه نفس عميق سعي کرد يه لبخند تصنعي بزنه. موفق شد و وارد حياط شد. با تعجب و هزار سوال دنبالش رفتم تو و در رو بستم. رفت تو خونه. منم دنبالش رفتم و هر دو بلند سلام کرديم.


  بسته رو دادم زهره. بهراد با لبخند دست عمو رو بوسيد و رفت آشپزخونه. زهره بسته رو باز کرد تا موقع بهراد از آشپزخونه با يه ليوان آب پرتقال و يه کيک تو دستش بيرون اومد. شاد و شنگول داشت مي خوردشون. عجيب بشريه اين! چطور مي تونه در کمترين زمان نقش بازي کنه؟


  زهره يه کت و دامن سورمه اي از داخل بسته بيرون آورد. خيلي قشنگ بود. مبارکي بهش گفتم و لبخندي زدم. همون موقع گوشي عمو زنگ خورد. روي اپن بود. بهراد همونجا بود برداشتش و به صفحه اش نگاه کرد.


  بهراد-بابا بهروزه!


  خواست ببره بده به عمو که عمو همون موقع گفت: خودت جوابش رو بده حوصله اش رو ندارم. باز يه گندي بالا آورده.


  بهراد-چشم.


  بعدم سريع دکمه ي اتصال رو زد و گفت: عليک سلام چيه؟،،، نه پَ خرزو خانه!،،، باز چه گندي بالا آوردي،،، درست حرف بزن بهروز بالاخره که مياي خونه،،، احترام خودت رو نگه دار،،، بابا خودش گفت جوابت رو بدم چون حوصله ات رو نداشت مي فهمي؟،،، به درک که نياي ما هم التماست نکرديم. برو تا هر وقت دوست داشتي سرت رو تو لاک گند و کثافت فرو کن،،، خفه بابا! بيشعور!


  بعدم سريع گوشي رو قطع کرد. زهره از جاش بلند شد و به صورت عصبي بهراد خيره شد.


  عمو-چي گفت باز؟


  بهراد-هيچي! مي گه امشب نمي تونه بياد تو شرکت کار داره مثل هميشه بهونه ي الکي.


  زهره-آخه چرا اين بچه اينقدر...


  بهراد سريع با اخم پريد وسط حرف زهره و گفت: مامان دل براي کسي بسوزون که ارزشش رو داشته باشه.


  ها که تو داري! بدم اومد ديگه. چرا بهراد و بهروز با هم سر جنگ دارن؟ نمي تونستم بهراد رو بفهمم و درکش کنم. دلم واسه بهروز تنگ شده بود. جـــان؟ من اين حرف رو الان زدم؟ ولي خوب که فکر مي کنم مي بينم دلکم راست مي گه!


  زهره-خب حالا چي مي شه؟


  بهراد-هيچي مگه کي عروسي اقوام شرکت کرده يا تو مهمونياشون که حالا بار دومش باشه؟ اگه داداشم نبود مي رفتم همونجايي که مي دونم امشب توش جولون ميده دخلش رو مياوردم.


  عمو-مگه مي دوني کجاست بهراد؟


  بهراد که انگار دل خوشي از رفتار هاي بهروز نداشت با توپي پر داد زد: کثافتا با دوستاي لجن تر از خودشون پارتي مي گيرن دوست دختراشونم مي برن خوب خوش بگذره! کجا مي خواد بره؟ شرکت کدوم گوريه. بهانه اشه. يه بار همين بچه هاي خودمون مچشون رو گرفتن آوردن اداره با هزار دنگ و فنگ به خاطر خون برادري بيرونش آوردم.


  دروغ مي گه. تا تهش داره دروغ مي گه. اين خودش اينجوريه چرا انگ کثافت بودن رو به بهروز مي زنه؟


  عمو بلند شد و با عصبانيت گفت: و تو هم الان گفتي بهمون؟


  زهره-من مي دونستم حامد. هيجان واسه قلبت خوب نيست. ولش کن مي دونستم بگيم اينجوري از کوره در ميري. اون آدم بشو نيست ولش کن.


  عمو-ولش کنم. خب اونم که برادر همين بهراده. همونم که بچه ي منه. همونم که کنار همين بهراد توسط تو تربيت شده! چي واسه بهراد بوده که واسه اون نبوده؟ چرا بايد اون بچه...


  به نفس نفس افتاد. خم شد و روي صندلي نشست. بهراد دويد سمتش. آروم زمزمه کرد: بابا ببخشيد من نبايد مي گفتم. ببخشيد بابا. ببخشيد.


  خيلي خود شيرينه! ديگه تحمل نداشتم. دويدم بالا تو اتاقم. به ساعت نگاه که کردم با دلي شاد آماده شدم. يه ساعتي آماده شدنم طول کشيد.


  يه لباس شب دکلته ي آبي پررنگ پوشيدم و کفش پاشنه بلند. با خودم فکر کردم شايد اهل لباس باز پوشيدن نباشن براي همين لباسم باز نبود. تا بالاي زانوم بود. يه شلوار کرمي به جنس کتون و بسيار تنگ هم تن کردم. بهم ميومدن. آرايشم متناسب با رنگ لباسم بودن. کيف مجلسي هم برداشتم. کوله ام و همين کيف تنها کيف هايي بودن که زهره برام گذاشته بود. يه شال همرنگ لباسم هم سرم گذاشتم و دو تار مو رو بيرون آوردم. رفتم پايين. بهراد روي مبل نشسته بود. يه نگاه کوتاه بهم انداخت و فکر کردم وسوسه مي شه ولي نشد و با يه پوزخند روش رو گرفت. اونم مياد؟


  زهره و عمو همزمان بعد يه ربع ميوه خوردن من اومدن پايين. زهره آماده بود و چادر سرش بود. عمو کت و شلوار پوشيده بود. بهراد هم با اومدن اونا از جاش بلند شد و گفت: خب بهتره بريم.


  بعدم پشتش رو کرد به ما. موهاش رو کلي تافت زده بود! اِ؟ بلده؟ کت و شلوار ساده و به رنگ سورمه اي پوشيده بود. انگار با من ست کرده بود! ولي بد جور بهش مي اومد. کلي اندامي بود و پسرونه نه مردونه! تيپش رو!


  رفتم کنار زهره قدم برداشتم که با لبخند دستش رو دور دست عمو حلقه کرده بود. بهراد توي ماشين خودش که همون لامبور گيني بود نشست و عمو در رو براش باز کرد. بهراد ماشين رو برد بيرون از حياط. عمو به ما اشاره کرد و خودش رفت کنار بهراد جلو نشست. من و زهره دست در دست هم رفتيم عقب. توي ماشين هم دست من رو گرفته بود. کلي به خودش رسيده بود و خوشگل کرده بود. جيگري بود هلو!


  رفتيم يه تالار. با صداي بهراد به خودم اومدم که گفت: رسيديم!


  عمو پياده شد. بهراد هم سريع پياده شد. زهره تا دستش رفت سمت دستگيره بهراد خودش رو رسوند و در رو باز کرد. زهره با لبخند پياده شد و از پسرش تشکر کرد. منم پشت سر زهره پياده شدم. بازم غريبيم کرد. نسيم خنکي بود. تازه سر شب بود.


  بهراد در ماشين رو بست و اومد کنار عمو. عمو و زهره جلو تر رفتن. بهراد بدون توجه به هيچ چيزي رفت دنبالشون. منم خشک وايساده بودم و به بالاي در تالار نگاه مي کردم که نوشته بود «تالار عروس»


  با صداي بهراد نگام کشيده شد سمتش که منتظر دم در ايستاده بود.


  -نسيم خانوم بياين تو لطفا!


  با شنيدن صداش دويدم تو. بهراد پشت سرم بود و صداي احوال پرسيش رو از پشت سرم با پسر هاي جوون که قبلش با چشماشون قورتم دادن مي شنيدم. بي توجه دنبال زهره رفتم. گوشه ي چادرش رو کشيدم. نگام کرد.


  -چي شده دخترم؟


  با عجز گفتم: من کسي رو نمي شناسم. نمي شد نيام؟


  زهره لبخند دلگرم کننده اي زد و دستش رو گذاشت پشتم.


  -عزيزم من که گفتم تو همراه من باشي مشکلي پيش نمياد. بيا.


  اشاره کرد به جلو. هر چهار تامون رفتيم تو. شلوغ بود. عروس و دوماد رو در حال خوش آمد گويي ديدم. اومدن سمت ما و دست در دست هم با خالشون زهره روبوسي کردن. ليلي با مهربوني رو به بهراد و عمو حامد سلام کرد. چهره ي دلنشيني داشت مخصوصا اينکه امشب زيبا هم بود. من قبلا نديده بودمش ولي خيلي زيبا و برازنده شده بود.


  زهره به من اشاره کرد و گفت: ليلي جان، خاله، اين نسيم جان هستش. مهمون ما و البته جاي دخترمون. خيلي من که دوستش دارم.


  ليلي اومد جلو و خيلي خواهرانه روم رو بوسيد و خوش آمد گويي کرد. با لبخند جوابش رو مي دادم و اون راهنماييمون کرد سمت ميزي که خالي بود. چهار صندلي هم داشت.


  هر چهارتامون بين نگاه آدما رفتيم سمت همون ميزه. همه ي آدما بدون استثنا با تشويق و احترام به بهراد نگاه مي کردن. گاهي بعضي ها هم به احترام زياد بلند مي شدن. عمو و زهره مقابل ما رو به جمعيت نشستن. من و بهراد رو به روي عمو اينا نشستيم. با لبخند کيفم رو گذاشتم کنار پام رو زمين که کاشي هاش از تميزي برق مي زد. احساس مي کردم با ورود ما بعضي از مهمونا با حجاب تر شدن و بعضي ها هم رقص رو کنار گذاشتن. 


  کمي بعد ازمون پذيرايي شد. ترانه هاي شاد پشت سر هم زده مي شد. بهراد همش سرش پايين بود. سالن رو توسط يه دستگاه پر از دود کردن. نه دود سيگار و قليون! رقص نور هم داشتن. لامپا رو يکي در ميون خاموش کردن و ديگه راحت مثل يه پارتي شد. پولدارن ديگه!


  يکي با يه سيني نوشيدني اومد سمتمون. اول به سمت عمو و زهره گرفت. اونا رد کردن و گفتن فقط يه ليوان آب مي خورن. سمت من و بهراد گرفتن. خواستم دست دراز کنم که بهراد زودي گفت: لطفا دو ليوان آب پرتقال ساده بياريد!


  وا؟ شايد من از اينا دوست داشته باشم.!.


  بهش نگاه کردم که با لبخند کجي نگاش رفت سمت وسط سالن و...


  با خودم هزار جور فکر کردم. حتما چشم چروني مي که! يا بچه امون چشم و گوش بسته نيست و نقش مي اومده يا...


  دلم واسه بهروز تنگ شد!


  يه سيني اومد جلوي چشمم. نگاش کردم ديدم همون مرده است. يه ليوان بود فقط. برش داشتم و ني رو بردم تو دهنم. مثل يه هود همه رو کشيدم بالا. به دست بهراد نگاه کردم که ديدم داره ليوان آب پرتقالش رو خيلي باکلاس مي خوره و نگاش سمت رقاص هاي وسط سالنه!


  پررو! چشم بر نمي داره!


  آهنگ تموم شد يه پسر که از همون اول روش سمت ميز ما بود و مي رقصيد اون وسط، اومد سمتمون. نزديک و نزديک تر شد! اومد و يه صندلي از ميز بغلي کشيد و نشست کنار بهراد. زد پشتش و با خنده گفت: چطوري رفيق بي مرام! سلام. سلام عمو جون سلام زهره خانوم!


  زهره و عمو با خنده جوابش رو دادن. منم کلا چون ناشناس بودم بــوق!


  بهراد با خنده مثل خودش زد پشتش و با خنده اي که ازش سراغ نداشته بودم و الان اولين بار بود خنده ي واقعيش رو مي ديدم، که بسار هم بهش اومد و با نمکش کرد گفت: و عليکم! کوفت تو بي مرامي يا من؟ چرا خبر نمي گيري تو؟ حالا من هيچ اين مادر و پدرم که از اقوامتن!


  پسره خنديد و تازه نگاش به من افتاد. با همون خنده رو به بهراد شيطون گفت: چيه بهراد؟ زير سرت بلند شده زبون دراز کردي! راستش رو بگو اين خانوم خانوما کيه؟


  با تعجب نگام بين اون و بهراد مي چرخيد. نگام بعد از يه مدت رو بهراد ثابت موند که زل زده بود بهم و هيچ اثري روي صورتش قابل مشاهده نبود. نه سردي! نه تعجبي! نه خجالتي! نه فحشي! نه هيچي! هيچي و هيچي! فقط جا خورده بود و ثابت نگام مي کرد.


  زهره خنديد و گفت: اميد جان اون نسيم دختر...


  اميد پريد وسط حرف زهره و سريع گفت: اي بهراد شيطون! تو هم؟ متاسفم برات!


  بعدم قهقه زد! بين خنده اش من و بهراد رو از بهت در آورد و گفت: از کجا پيداش کردي؟ کي عقد کردي تو اصلا؟


  حالا ديگه گونه هام سرخ شد و از خجالت سرم رفت کف سالن. سنگيني نگاه بهراد رو حس کردم. خنده هاي ريز عمو و زهره.


  زهره-اميد جان ايشون جاي دخترمه و الان مهمون ماست! قضاوت بي جا نکن!


  اميد خنده اش کم کم کمتر شد. بهراد هم سرش پايين و با ناخناش ور مي رفت.


  من با همون سر پايينم گفتم: من مي خوام برم...


  اميد تندي رو به بهراد گفت: ببخشيد! بهراد اون يارو دوست بهروز نيست؟ همون فرشيده؟


  بهراد کنجکاو سرش رو بالا گرفت. حالا ديگه منم داشتم به اميد نگاه مي کردم.


  اميد به سمت در سالن اشاره کرد و گفت: همون پيرهن آبيه! آدم خطرناکي بود! خودت نگفتي؟


  بهراد با نگاش دنبال طرف مي گشت. همون حين گفت: کو؟


  اميد سرش رو نزديک بهراد برد و گفت: موهاش فشنه و داره با دختر خاله ام حرف مي زنه. بابا اونجا!


  داشتن به طرف در نگاه مي کردن. زهره و عمو هم نگاه مي کردن. منم ديدم کيه.


  اميد-ديديش! اينجا چيکار مي کنه؟


  بهراد با حرص دستش رو آروم کوبيد رو ميز و مشتش کرد. زهره روش رو برگردوند و نگران به بهراد نگاه کرد و گفت: چي شده؟ مگه کيه؟


  بهراد با حرص گفت: هيچي. اون يه عوضيه! از همونا که بهروز رو از راه به در کرده و با من فقط سر جنگ داره! الانم به خاطر اينکه حرص منو در بياره اومده اينجا! اگه دست من بود مي رفتم نا فورش مي کردم. يه آدم خرابيه که حد نداره! اسمش هم خسروئه! اسم مستعارشه!


  با حرص گفتم: حالا اجازه هست من برم يه جايي؟


  زهره با خنده گفت: برو عزيزم. معذرت!


  اون چرا عذر خواهي مي کنه! از بس رو بهراد حرص مي خوردم و جوش مي زدم! ايش پسره ي تفلون نچسب! واقعا هم که نچسبه! پررو!


  بلند شدم و با لبخند رو به زهره گفتم: پس ميرم و زود بر مي گردم.


  نا خود آگاه نگاه منم همزمان با بهراد کشيده شد سمت اون پسره خسرو! فرشيد بود؟ فرشيد قشنگ تره!


  داشت با نگاش به بهراد خط و نشون مي کشيد. بهراد با خشم نگاش مي کرد. عجب عروسي شد! مي ترسيدم آخرش دعوا شه! فرشيد نگاش کشيده شد سمت من و پوزخند بدي زد. بهراد لبش رو به دندون گرفت.


  همون موقع که خواستم بي خيال بگم به من چه و برم ديدم بهراد هم بلند شد و گفت: با هم ميريم نسيم خانوم!


  با لجبازي و حرص برگشتم سمتش و گفتم: اونوقت چرا جناب؟


  زهره-بهراد چيزي شده؟


  بهراد-نه مامان. مي ترسم امانتي عمو وحيد به خاطر من تو چنگ اون عوضي بيوفته! خسرو ظاهر خوبي داره ولي خيلي کثيف و خطرناکه!


  عمو-ولي اين چه ربطي به نسيم داره؟ اون که نمي دونه نسيم چيکاره ي ماست!


  بهراد-نه بابا! نمي دونه ولي همين ندونسته که مثل اميد قضاوت رو به همراه مياره. خسرو با من دشمنه منظورم اينه!


  هر چند نفهميدم ولي شونه بالا انداختم و رفتم سمت سرويسشون! بهراد رو يه عالمه پشت در معطل کردم. تا تو باشي که دلت براي من بسوزه. هر چي من از ترحم بدم مياد! پسره ي نچسب يخ و مغرور!


  بعد نيم ساعتي بيرون اومدم و همراه بهراد رفتيم سمت ميز. متوجه نگاه پر حرص خسرو شدم. يه عالمه دشمن پيدا کردم به عوض اينکه خواطر خواهم باشن. از صدقه سر همين بهراده ديگه!


  ديدم به جاي اميد يه خانوم که شباهت خاصي به اميد و ليلي داشت نشسته بود. رفتيم و سر جامون نشستيم. خانومه با زهره در حال حرف زدن بود.


  خانومه به من يه نگاهي انداخت و رو به عمو و زهره گفت: دختر خانوم زيبايي مي بينم. آشناست؟ يا تازه قوم شديم؟ ها بهراد؟ اي پسر شيطون!


  عمو-نه زيبا خانوم! نسيم دختر دوستمه! از شيراز واسه تحصيل اومده. چيزي تو دل هيچ کدوم ما نبوده. جاي دخترمه! برامون عزيزه. اين رو به پسرتون اميد هم گفتيم.


  زيبا با لبخند بهم نگاه کرد و ابرو بالا انداخت که يعني آها فهميدم.


  منم با خودم مي گم. فکر کردي! راستي اين مادر عروسه! چه جالب. 


  بلند شد و بعد يه ربعي رفت. حسابي کسل کننده بود. بعد شام رفتيم خونه و نرسيده به تختم خوابم برد.


  



  با شنيدن صداي دعوا از خواب پريدم. لباس خوابم رو عوض کردم و همونجور ژوليده و دکمه بسته نبسته رفتم پايين. روي پله ها وايسادم و شاهد دعواي بهروز و عمو شدم.


  عمو داد زد: آخه پسره ي نفهم درد من يه چيز ديگه است! چرا تو بايد تا ساعت سه نصف شب خونه نياي! ديگه حالا فوقش تا ساعت دوازده تو شرکت کار داشتي الان چي؟ سه ساعت بعدش رو کجا بايد چونه بزني؟


  بهروز هم زياد حال خوشي نداشت. انگشتش رو بالا برد و مثل پدرش داد زد: واسه من پند و اندرز نکنيد! بريد همون بهرادتون رو نصيحت کنين تا پخته تر بشه.


  بهراد داد زد: بسه ديگه! چه ربطي داره!


  بهروز با نفرت رو به بهراد گفت: ربط نداره؟ از نظر تو نداره ولي از نظر من خوب داره!


  بهراد خواست يه چي بگه که زهره دو قدم رفت سمت بهروز و داد زد: بهروز بهانه نيار. مثل آدم جواب بابات رو بده.


  بهروز-چيو بگم؟ مامان خوبه خودت هم مي دوني که...


  عمو بد جور داد زد: به چشماي من نگاه کن بگو ديشب تو شرکت بودي! بگو مي شنوم.


  بهروز يه لحظه تو چشماي عمو نگاه کرد ولي سرش رو کج کرد يه جاي ديگه و گفت: من ديشب تو شرکت بودم بايد...


  عمو يه قدم رفت جلو تر و داد زد: چرا نگام نمي کني؟ توقع داشتي باور کنم؟ چطوره که ديشب دوستاي لجنت تو جشن عروسي اي که بهشون مربوط نمي شده اومدن اونوقت تو؟ دِ پسره ي نفهم و ابله تو هم کنار همين بهراد بزرگ شدي. چرا باهاش اينقدر فاصله داري؟ چرا داري من رو جلوي فاميل رو سياه مي کني؟ چرا اينا رو نمي فهمي؟ مثلا شما دو قلوئيد ولي کو؟ من که وجه تشابهي نمي بينم. چي براي تو کم گذاشتم؟ چي به بهراد دادم که به تو ندادم؟


  بهروز اينبار با صداقت به عمو نگاه کرد و گفت: کافي بود همون نگاهي که به بهراد مي کردين رو به من مي کردين؟ آسمون رو به زمين مي دوختم تا هموني بشه که شما مي خواين. ولي من اون نگاه رو نديدم. تنها چيزي که از تو و مامان به من رسيد چشم غره هاي وقت و بي وقتتون بود که نذاشت راحت بخوابم. خود شيريني هاي بهراد بود که چشم هر کسي رو در مي آورد. آره دو قلوئيم ولي دنيا دنيا با هم فرق داريم اونم از لحاظ نگاه کردن متفاوت شما به ما! آره اون عزيز تره. چون يه دقيقه زود تر از من دنيا اومد.


  زهره پريد وسط فرياد بهروز و گفت: بسه ديگه! اگه تو هم کاري که بهراد انجام مي داد مي کردي مثل اون بودي شايد بهتر. اين حرفايي که زدي هيچ ربطي به اينکه تو نصف شب بياي يا دنبال الواتي باشي و دوست دختراي خر تر از خودت رو دور برت جمع کني نداره! فهميدي؟ نداره!


  يه نفس عميق کشيد و با بغض گفت: هميشه تو حسرت اين بودم که دو پسري که از مال دنيا دارم مثل خيلي ها باعث حفظ آبروم بشن. ولي هميشه شاهد اينم که يک کدوم گند بزنه يکي ديگه گند يکي ديگه رو جمع و جور کنه! چرا؟ چرا بهروز؟ اين ربطي به يه دقيقه دير تر و دو دقيقه زود تر نداره. اين به فهم و شعوره که متاسفانه تو نداريش!


  ديگه داشت گريه مي کرد. بهروز با اخم نگاش مي کرد. عمو داد زد: بهروز تو ديگه...


  با صداي بهراد عمو حرفش رو قطع کرد.


  بهراد به من اشاره کرد و گفت: بسه بابا! زشته!


  همه ي سر ها برگشتن طرف من! آب دهنم رو قورت دادم و با ترس رفتم پايين. روي آخرين پله ايستادم و با دلسوزي به زهره نگاه مي کردم که روش رو ازمون گرفته و شونه هاش داره مي لرزه. به عمو نگاه کردم و خودم رو زدم به اون راه که يعني من حالا رسيدم.


  با لکنت گفتم: چي شده عمو؟


  عمو خسته نگام کرد و با صدايي که از ته چاه در مي اومد گفت: چيزي نيست عمو. ببخشيد که با سر و صدامون تو رو از خواب بيدار کرديم.


  با زدن اين حرف اجازه ي حرف زدن بهم نداد و رفت بيرون از خونه. بهراد رفت سمت زهره و بردش سمت کاناپه. داشتم با دلتنگي به بهروز نگاه مي کردم. اونم غمگين و با اخم نگام مي کرد.


  من-بهروز خوبي؟


  بهروز شونه بالا انداخت که يعني نمي دونم بعدم اومد از کنارم گذشت و رفت بالا. صداي کوبيده شدن در اتاقش اومد. سرم رو پايين انداختم و سر جام با ناراحتي خشک وايسادم. صداي نزديک شدن قدم هايي رو شنيدم. قدم ها کنارم وايسادن.


  بهراد-خوبي نسيم خانوم؟


  نگاش کردم. بي حوصله بود و کمي اخم داشت. سبز چشاش ديگه کدر بود. نمي درخشيد. پر رنگ بودن.


  من-اوهوم.


  پلک زد و بي هيچ تفاوتي تو اجزاي صورتش رفت بالا. رفتم کنار زهره نشستم که ديگه آروم شده بود و سرش بين دستاش بود.


  گفتم: زهره جون خوبي؟ آب مي خوري برات بيارم؟


  سرش رو به علامت نفي تکون داد. به کاناپه تکيه دادم و زل زدم يه جاي نامعلوم.


  روز بعد بهروز به خاطر اينکه جمعه بود کنارمون تو خونه بود. تو اتاقش نشسته بوديم.


  من-بهروز مامانت الان کجا درس ميده؟


  -سوم ابتدايي.


  -تو تابستون؟


  با لبخند نگام کرد و گفت: الان؟ خب الان که ميره کلاس زبان و معلمه. شغل دومشه! همين روزا هم ديگه تموم مي کنه.


  يه آهايي گفتم و باز دوباره گفتم: عمو چي؟ 


  -بابا تو دانشگاه ترم تابستوني با بچه ها داره.


  دوباره يه آها گفتم. دوباره يادم اومد که بايد برم دانشگاه. براي بار صدم با اين فکر ذوق مرگ شدم. کي باشه برم!


  



  روزام ديگه تکراري شد. جذابيت بهروز و دير اومدن گاه و بي گاهش. حتي دعواهاي بين اون و خونواده اش. عادت من به بهروز. عادت شديدي که من رو به ترس واداشته بود. سر کار رفتن هاش. بهراد هم همين طور. نگاه سرد و هميشه مغرورش. رفت و آمد هاي از پيش تعيين شده اش. ماموريت هايي که گاهي تا دو روز هم طول مي کشيد نيومدنش. شروع مدرسه ها و اومدن ماه مهر. رفتن زهره به مدرسه و سخت شدن کار عمو. و حالا شروع دانشگاه من و رسيدن به هدفم. دقيقا با همين حس غربتي که داشتم. اسم دوران تحصيلم توي تهران رو تو دفتر خاطره ام البته؛ مي نوشتم موج غريبي. اسمي که من رو ياد شيراز و خاطراتم مي انداخت. خودمم نمي دونستم تو آينده چي در انتظارمه. چي قراره واسم اتفاق بيفته. اونم با حس عادتي که نسبت به بهروز داشتم. بهروزي که نگاش از روز اول هيچ تغييري نکرده بود و گاهي دور از چشم زهره و عمو و بهراد دوست دخترش رو آورد خونه. جلوي چشم هاي من، جلوي چشماي حسود من بردش اتاقش که از همون بالا تا پايين صداي قهقه ي با نشاط دختره گوشام رو کر مي کرد و حس حسادت بهم غلبه مي کرد. موج غريبي من توش يه حس داشت. زود بود اسمش رو عشق بذارم ولي قلبم بهم اطمينان داده بود، يقين داشتم به بهروز عادت کردم. عـادت!


  



  روز اول دانشگاه، توي کلاس يه عالمه دوست پيدا کرده بودم. پسرا خيلي دور و بر دخترا مي پلکيدن و اين چيزي بود که تعجب نکردنش من رو متعجب تر کرده بود. از بس به بهروز ديده بودم برام عادي بود. تازه اينا که حرف زدن هاي ساده بود و بس. بهروز خيلي... کثيف شده بود. اينو به خاطر دل پر درد زهره گفتم.


  دوستاي صميمي که اونجا پيدا کردم زويا و حنانه بودن. فقط اينا مثل خودم با انرژي بودن. البته خيلي بيشتر از من. کنار هم مي نشستيم هميشه. چه تو کلاس چه تو پاتوق و چه رستوراني جايي. سايه هم مي اومد اونجا. يه سال از ما جلو تر بود. مهندسي بود واسه خودش! شميم هم همينطور. خوشحال بودم. اون لحظات زندگيم رو هيچ وقت از ذهنم پاک نمي کردم.


  راستي حنانه و زويا از اردبيل بودن. اونا از قبل با هم دوست بودن. هر سه تا مون به هيچ پسري نگاه چپ هم نمي انداختيم. تيکه ي جالب دانشگاه رفتنم اين بود که استاد شايسته استاد عربي ما بودن. شايسته کيه؟ عمو حامد. باباي بهروز و بهراد. پارتي داشتم حسابي! خيلي سر ذوق بودم.


  ولي يه تيکه ي اون روزام خيلي کسالت بار بود. اونم اينکه من بايد وقتي مي رفتم خونه تنهاي تنها باشم. چون زهره از سر عصر مدرسه داشت بهروز و بهراد هم مثل هميشه دير مي اومدن خونه. عمو فقط گاهي زود مي اومد خونه که اونم فقط گاهي وقتا بود!


  



  از دانشگاه داشتم بر مي گشتم. اصلا حوصله نداشتم. دم در خونه پياده شدم و کرايه رو حساب کردم. کليدي که عمو داده بود بهم رو انداختم تو در و چرخوندم. با باز شدن در رفتم تو. خسته بودم. از بس استاد ناصري وِر وِر کرد.


  کفشام رو گذاشتم جا کفشي و با تني خسته لم دادم رو مبل. گوشيم زنگ خورد. مبينا بود. ديوونه! ديروز زنگ زده بود باز الان هم زنگ زده. بي حوصله جواب دادم.


  -سلام ميگ ميگ.


  با صداي پر انرژي اي گفت: سلام نس نسي خوبي؟


  خيلي بي حال تر از اون گفتم: حوصله ندارم. ولش کن!


  گفت: نه بابا؟ آخه چرا؟


  من-آخه تازه از دانشگاه برگشتم.


  -نسيم؟ من زنگ زدم از تو انرژي بگيرم اونوقت تو از من بي انرژي تري؟


  ساکت فقط وايسادم.


  بعد از سکوتي گفت: باشه من بعدا زنگ مي زنم! خداحافظ!


  حتي حوصله نداشتم خداحافظي کنم! زير لب که خودم هم به زور شنيدم گفتم: خداحافظ!


  گوشي رو پرت کردم روي کاناپه. خوابم هم نمي اومد که بگم بگيرم بخوابم. بعد از چند ثانيه اي زنگ زدم به بهروز. گوشي رو جواب داد. گفتم: سلام بهروز! امروز چطوري؟


  -سلام خانوم خانوما! چه خبر ممنون!


  -خبر خستگي! بهروز بيا خونه.


  -خونه؟ چرا خونه؟


  -آخه من تنهام و امروز بر عکس هميشه دوست دارم يکي پيشم باشه وگرنه گريه ام مي گيره چون شيراز رو هنوز يادمه! دلم واسه وطنم تنگ شده.


  ديگه بغض کردم. کلافه گفت: اوه متاسفم من نمي تونم.


  گفتم: باشه.


  بعد از مکثي گفتم: پس بيا دنبالم من رو ببر شرکتت اونجا سرگرم شم يه کم.


  سکوت کرده بود چه سکوتي! کلافه با صدايي بلند تر گفتم: بهروز؟ نمياي؟


  با مکثي کوتاه گفت: باشه! ميام.


  اينو خيلي با شک و ترديد گفت. گوشي رو قبل اينکه قطع کنم گفتم: ده دقيقه ديگه منتظرم دم در!


  بعدم سريع قطع کردم. زل زدم به صفحه ي تلويزيون خاموش! کلافه بودم. خيلي کسل بودم. چشام خمار بودن. گوشيم يه پيام دريافت کرد. بازش کردم. همون مزاحم هميشگي! پيام عاشقانه! اين کدوم الاغه؟


  «هدفم بود که عاشق نشوم هر گل را/ چو گل روي تو ديدم هدفم باطل شد»


  اونقدر رو اعصابم بود که حد نداشت. پيامش رو مثل هميشه پاک کردم. دوباره يه پيام اومد. باز هم همون مضمون. نمي دونم کيه که يه پيام رو دو بار مي فرسته! بازم پاکش کردم.


  



  بعد ده دقيقه کسالت بار زنگ در به صدا در اومد. ايول وقت شناسه. سر ده دقيقه اومد. با لباساي دانشگاهم که عوضشون نکرده بودم پرواز کردم سمت در حياط!


  سوار ماشينش شدم و انگار که جوني گرفته باشم با انرژي گفتم: سلام جناب بهروز! چطوري؟


  خنديد و به موهاش چنگ زد. گفت: ممنون. امروز کلي تغيير کردي!


  منظورش از نظر انرژي داشتن بود. تازه جواب سلام ندادنش هم برام عادي شده بود. ماشين رو روند به جاهاي ناشناس ولي رسيديم. پياده شد و به حالت بدو بدو خودش رو رسوند بهم و در رو واسم باز کرد. با لبخند پياده شدم و همزمان گفتم: بابا جنتلمـن!


  يه چشمک زد و در رو بست. به ساختمون رو به روم نگاه کردم. بلند بود. بهروز کنارم وايساده بود و با لبخند کجي چپ چپ نگام مي کرد.


  گفت: چطوره؟


  با هيجان گفتم: عــالي!


  جلو تر رفت تو. منم با اشتياق رفتم تو! يه عالمه آدم در حال رفت و آمد بودن. بعضي ها کاغذ دستشون بود و بعضي ها، چه مي دونم ولي عيناً ديدم خيلي شلوغه. يکي سخت بهم تنه زد و به زور از دم در کنارم زد. با عصبانيت عقب کشيدم و متوجهش شدم. يه آقايي کارتون به دست داشت مي اومد تو. لبام رو با حرص به هم فشار دادم. زير لبي و همراه با زور گفت: ببخشيد خانوم.


  بعدم مثل چي رفت سراغ يکي از چندين دري که اونجا بود. بهروز داشت با لبخند مسخره اي نگام مي کرد. با همون حرصم رفتم سمتش. دلخور گفتم: چرا بهش چيزي نگفتي؟ مثلا تو رئيسي اينجا! داشت له مي کرد منو اگه کنار نمي رفتم خدا مي دونه کمرم الان کجا بود دست و پام کجا!!!


  از ته دل خنديد و گفت: خب تقصير تو بود نفسي! از سر راه کنار برو بعد ديد بزن.


  بهش چشم غره رفتم و با غضب نگاش کردم. با همون خنده ي چندشش رفت تو اتاقي و گفت: لطفا بعد از نگاه کردن بيا تو اتاقم و مزاحم کسي نشو! قوانين اينجا رو که ياد گرفتي برو هر جا دوست داشتي!


  دلخور به رفتنش نگاه کردم. در اتاق رو بست. به فضايي که توش بودم نگاه کردم. يه مکان يا يه شرکت عمومي که کلي آدم داشتن دنبال کار خودشون مي رفتن. يه ميز کنار در اتاقي که بهروز رفت توش ديدم. پشتش هم يه خانوم دماغ گنده اي ديدم که هفت قلم آرايش کرده بود با اون عينکش! همش هم براي دخترا پشت چشم نازک مي کرد و گاهي به تلفن پاسخ مي داد.


  ترکيب رنگ جالبي نداشت ولي در کل خيلي با حال و شيک بود. از رنگ کرم و شيري بهره برده بودند.


  يه عالمه در که آدم گيج مي شد. هيچ راهنمايي هم نداشت که بدوني کدوم اتاق براي چيه! فقط يکي روش نوشته بود «انبار».


  شونه بالا انداختم و رفتم نزديک ميز خانومي که پزي بود و منشي بهروز. از بالاي عينکش نگام کرد و گفت: شما با آقاي شايسته نسبتي دارين؟


  تا چشمت در آد! به تو چه! تو رو سننه؟ پررو! بوزينه ي هفت رنگ! عجبـا!


  با لحن نا خوشايندي مثل خودش گفتم: شما رو سننه؟


  چشاش گرد شد! به درک. خرکيه مگه؟ خودمم نمي دونم چمه!


  براي مسخره کردنش گفتم: واي ناراحت شدين؟


  با دلخوري پشت چشمي نازک کرد و گفت: نشم؟


  لبخند مسخره اي زدم و مثل گاگولا نگاش کردم. خيلي طبيعي و مظلوم تو چشاي قهوه ايش زل زدم.


  گفتم: به سق سياه!


  از خشم قرمز شد ولي چيزي نگفت. با همون لبخند مسخره ام رفتم سمت در اتاق بهروز. بدون در زدن بازش کردم. رفتم تو و اولين چيزي که توجهم رو جلب کرد ابهت بهروز پشت اون ميز بود که در حال مطالعه ي يه برگه در مقابلش بود. البته تا قبل اينکه وارد بشم. داشت يه نگاه عاقل اندر سفيهي بهم مي کرد.


  من-چيزي شده؟


  چشاش رو خمار کرد و انگار که قراره با يه آدم کودن طرف باشه گفت: نه!


  خيلي هم اين کلمه پر معني بود. توجه نکردم. نگام رو ازش گرفتم و به در و ديوار زل زدم. ترکيب رنگ قهوه اي داشت. چرم بودن. مبل هاش. ميزش. کمدش. جالب بود. چند تا هم تابلوي عجق وجق به ديوارش نسب بود. همين! يه دفتر واسه يه رئيس کله گنده!


  يه در سمت چپم ديدم. با اخم محوي رفتم سمتش. دستم رفت سمت دستگيره.


  بهروز-مياي بشيني؟


  برگشتم سمتش و گفتم: آره ولي بعد اينکه ببينم اينجا کجاست.


  از جاش بلند شد و دست به سينه گفت: قرار نيست هر دري ديدي بري ببيني توش چيه. اين قانون اول اين شرکته مخصوصا براي تازه وارد ها! اينکه بيش از حد تو جاهايي که بهت مربوط نمي شه فوضولي نکنه. 


  تو نگاش يه چيز گنگ بود. يه چيزي که غير قابل فهم بود. کاملا جدي به نظر مي رسيد. داشت مصمم نگام مي کرد. به چشام زل زد و گفت: مفهومه؟


  نگاش طوري بود آدم مجبور بود بگه چشم.


  من-خب باشه ولي اجازه ندارم واقعا؟


  متعجب گفت: چه اجازه اي؟


  منم مثل خودش دست به سينه وايسادم و گفتم: برم توي اين رو ببينم؟


  يه خنده ي بلند کرد و رو بهم گفت: از من گفتن که فقط بايد همين رو ببيني. برو ببين!


  احساس مي کردم تو لحنش يه اخطار يا يه چيزي مثل تهديد بود. بهش توجه نکردم و بي حوصله رفتم تو. اتاق کنفرانس و جلسه بود. همين. واسه همين حس کنجکاوي من رو تحريک کرد؟ جوجه!


  بيرون اومدم ديدم نشسته و داره يه سيگار رو روشن مي کنه. با چشم و دهني باز گفتم: تو سيگار مي کشي؟


  بهم نگاه کرد و متعجب تر از من گفت: خيلي عجيبه؟


  سعي کردم تعجبم رو پنهون کنم. گفتم: نه ولي...


  خونسرد گفت: پس نبايد تعجب مي کردي درسته؟


  از جاش بلند شد. با يه نگاه خاص نگام مي کرد. اومد سمتم. نزديک و نزديک تر. جلوم تو فاصله ي نيم قدميم وايساد. سيگارش رو از دهنش در آورد. دست خاليش رو خواست بياره بالا سمت صورتم که در باز شد و منشي اومد تو.


  بهروز عصباني نگاش کرد. دختره با لکنت گفت: قربان آقاي شمسي زنگ زدن باهاتون...


  بهروز همچين سر دختره داد زد که اشک تو چشاش جمع شد.


  بهروز-شمسي غلط کرده با تو! خانوم رستمي من چند بار بايد بگم بدون در زدن وارد اتاق من نشو؟ بار اولته؟


  دختره با ترس گفت: ولي قربان من... من...


  بهروز سريع گفت: همين الان برو بيرون. به جان تو اگه يه بار ديگه تکرار بشه اخراجي! افتاد؟


  دختره با چشمايي به اشک نشسته و با بغض گفت: بله قربان!


  بعدم رفت بيرون. در رو هم بست. بهروز خونسرد نگام کرد. داشتم با تعجب نگاش مي کردم. واقعا هم که مرموزه!


  گوشيم همون حين زنگ خورد. زهره بود. جواب دادم.


  -بله سلام زهره جون؟


  -سلام عزيزم. کجايي؟


  -اومدم پيش بهروز. شرکتم. شما خونه ايد؟


  -آره عزيزم.


  -باشه. من با بهروزم خيالتون راحت!


  -مراقب خودت خيلي باش دخترم. فعلا خداحافظ. اگه هم مي شه سعي کن زود تر بياي خونه.


  تا گوشي رو قطع کردم غريبيم کرد. بهروز با اخماي پاپيون بسته اش رفت سمت ميزش. سيگارش تموم شده بود. سيگار رو گذاشت جا سيگاري و دستاش رو حايل کرد. خم شده بود به جلو و پشتش به من بود.


  بعد از چند لحظه صاف ايستاد و از ژستش بيرون اومد. رفت سمت در و بيرون رفت. با مکث رفتم بيرون که ديدم به سمت ميز رستمي خم شده. نگاش کردم. داشت کل کل مي کرد. حتما اين شمسي يه خر گنده است که ممکنه شرکت بهروز رو ورشکست کنه چون بهروز بد به هم ريخت. 


  همونجور که از اتاق سرک مي کشيدم ديدم رستمي در حال حرف زدن گوشي رو برداشت و مشغول شماره گيري شد. گوشي رو داد دست بهروز. بهروز کلافه داشت با فرد پشت گوشي کل کل مي کرد بعد هم با عصبانيت يه چي گفت و قطع کرد. به موهاش چنگ زد و اومد طرف اتاق. نگاش مي کردم. در رو هول داد و منم چون لاي در بودم با در کنار رفتم. حالا اونم منو ديده بود نه اينکه نديده باشه ها؟!!


  رفت سمت ميزش. پشت ميز رو صندلي نشست و سرش رو گذاشت رو ميز. داشت فکر مي کرد. اين شمسي کدوم خري بود؟ بهروز جونم رو اينجوري به هم ريخته!


  



  بهروز ديگه همش اخمو بود. بعد اون ماجرا رفتيم خونه. که بازم برام همه چيز تو خونه تکراري بود. حموم و شام و بعدم لالا!


  



  روز هام تند تند مي گذشتن. بهروز چند روز بود که رفته بود مسافرت به خارج از کشور. حالا کجا؟ نمي دونم. همين رو مي دونم يه دفعه اي تصميم گرفت بره سفر و به هممون مي گفت سفر کاريه و براي شرکت رفته. مي گفت ممکنه زياد طول بکشه اومدنش. همون روز ها هم اخماي بهراد بد جور توي هم گره بود. اين قضيه يه بوهايي مي داد. بد جور هم بو مي داد.


  نمي خواستم خودم رو درگير مشکلات اين خونواده کنم. سرم تو درسام بود و شده بودم خرخون کلاس! گذشته از اين چيزا يه کسي بود که منظور دار برام پيام مي داد و عاشقانه رو مخم بود. جالبش اينجاست که متوجه شده بودم من رو مي شناسه و مخ منو از عمد کار گرفته حالا کي؟ الله اعلم! فقط مطمئن بودم اين بهراد جوجوي آب سرد کن نبود. چون اين بچه به قيافه اش هم نمي اومد اهل اين کار ها باشه. نـظـامـي!


  با خودم مي گفتم نکنه بهروزه؟ ولي نه! اون اهلش نيست چون اين روزا هم خيلي سرش شلوغ بود. داشتم به اون مزاحمه فکر مي کردم که نگام رفت سمت ساعت. ساعت 15:15 دقيقه بود. دقيقا داشتم به اون مزاحمه فکر مي کردم. از مبين يه چيزايي شنيده بودم که مي گفت وقتي به کسي فکر مي کني و ساعت اينجوريه اونم به فکرته. با خودم گفتم الان اون مزاحمه هم به فکرمه؟ همون موقع يه پيام دريافت شد. با کنجکاوي پيام رو باز کردم.


  «وقتي که هق هق عشق ضجه ي احتياجه/ سرجنون سلامت، که بهترين علاجه!»


  هميشه هم شاعرانه و عاشقانه. عادت کرده بودم به ساده لوح بودن همون مزاحمه! واقعا کيه؟ خواستم يه بار هم که شده دلش رو شاد کنم از زير زبونش بکشم بيرون که بلکم معرفي کنه کيه!


  جواب دادم «تو کي هستي؟»


  منتظر موندم جواب بده. پيام اومد. بازش کردم. « بچه ي بابام.»


  خنده ام گرفت و نوشتم «چه جالب! خب حالا داري چيکار مي کني؟»


  بايد يه جوري صميمي مي شدم مي فهميدم کيه تا گوشش رو بپيچونم.


  جواب داد « دارم فال حافظ مي زنم»


  ياد يه شعر افتادم. بي ربط بود برام ولي نوشتمش.


  «فال حافظ زدنت از پي دلتنگي کيست؟ من که هر لحظه به ياد تو و دلتنگ توأم.هر ستاره به نشان از غم و دلتنگي من، آسمان را بفرستم که بداني همه جا ياد توأم!»


  بلافاصله بعد ارسالش نوشتم «البته اين در مورد من صدق نمي کنه! جدي باش و بگو کي هستي؟»


  يه مدت طولاني جواب نداد. روي تختم دراز کشيدم و کم کم داشت خوابم مي برد. همون موقع چشماي سبز و هميشه نافذ و سرد بهراد اومد جلوي چشمام خواستم پسش بزنم که پيامي اومد. بازش کردم.


  «سلامتي هر چي خوب که بدش ماييم، سلامتي هر چي گل که خارش ماييم، سلامتي هر چي بزرگتر که کوچيکش ماييم،سلامتي هر چي معشوق که عاشقش ماييم، سلامتي رفيقايي که اگه ما رو قابل بدونن رفيق بي کلکشون ماييم».


  با اين پيام کلا بهراد از يادم رفت. اين کيه؟


  جواب دادم «مي گم کي هستي؟ به يکي از آشناهام که پليسه شماره ات رو ميدم مي گم بياد ردت رو بزنه ها!»


  با گستاخي جواب داد «بدي خوشحال مي شم! حتما اينکار رو بکني باشه؟»


  اي مارموز موذي! دستم بهت برسه! باهاش قهر کردم و جوابش رو ندادم. پيام ديگه اي اومد.


  «اگه کسي بهت زنگ زد براش مهمي! اگه خنديد و نگات کرد براش قشنگي! اگه بهت فکر کرد براش عزيزي! و اگه الان بهت پيام داد بدون خيلي دوستت داره!»


  تو شِکر خوردي مزاحم چندش!!! پياماش رو پاک کردم. يکي ديگه موند که خواستم پاکش کنم ديدم گوشيم زنگ خورد. جواب ندادم و گذاشتم بپوکه پشت خط! ول کنش نبود. ياد پيامش افتادم. يعني من براش مهمم که زنگ زد؟ فکرام رو پس زدم و ردش کردم. همش زنگ مي زد و من ريجکتش مي کردم.


  ديگه وقتي دست از زنگ زدن برداشت پيام رو با خوشحالي پاک کردم. يه پيام ديگه اومد.


  « خيلي دلتنگتم!»


  برو بمير! چايي نخورده پسر خاله شده برا من! پرروي نکبت! پيام رو تا حذف کردم دوباره زنگ زد. با عصبانيت اتصال رو زدم و با فرياد گفتم: چه مرگته رم کردي؟ ولم کن بابا! به خدا شماره ات رو ميدم اون آشنا پدرت رو در بياره!


  ساکت شدم حرف بزنه که صداي خنده ي آشنايي به گوشم خورد ولي صدايي نيومد بشناسم اون بيشعور رو.


  من-چرا حرف نمي زني؟ لالموني گرفتي؟ به خدا بفهمم تو کي هستي زنده ات نمي ذارم. نمي خواي حرف بزني؟


  بازم چيزي نگفت و فقط صداي نفس کشيدنش رو مي فهميدم. رو مخم بود فقط!


  داد زدم: به درک عوضي! خودت خواستي! بيشعورِ نکبيت!


  تماس رو قطع کردم و گذاشتمش رو ليست رد. جونت در بياد. بلند شدم و رفتم دم در اتاق بهراد. امروز واسه استراحت يه ساعتي اومده بود خونه. با عصبانيت چند تقه به در زدم. صدايي نيومد. حوصله ي ناز کشيدن از اين يکي رو نداشتم. بايد تکليفم رو ديگه با اين سيريش معلوم مي کردم. در رو باز کردم و رفتم تو. روي تختش مظلومانه دراز کشيده بود و ساعدش رو روي پيشونيش گذاشته بود. منظم داشت نفس مي کشيد. اَه من رو نگاه!


  بي حوصله رفتم سمتش و گفتم: پاشو زود باش!


  اعصابم بد خط خطي بود! کنار تختش وايسادم و گفتم: آهاي خپلي پاشو! مي گم پاشو!


  با لحن دستوري من معلومه لج مي کنه! ساعدش رو برداشت و چشاش رو باز کرد. چشاش قرمز بود. آخي طفلي خواب بوده!


  من-پاشو مرتب بشين!


  چشاش رو کمي ماليد. سر جاش نشست و خواب آلود گفت: چيه؟


  لبه ي تختش نشستم. شماره ي اون يارو رو آوردم و گوشيم رو گرفتم سمتش. بي حوصله ازم گرفت و متعجب گفت: چي کارش کنم اينو؟ چرا ميدي من؟


  با اخم و تخم گفتم: يکي مزاحمم شده خواب از چشمام برده. هم نمي گه که کيه! همش پيام عاشقانه ميده رو اعصابمه. ببين شماره اش رو نمي شناسي يا بتوني ردش رو برام بزني؟


  داشت خونسرد و با لبخند محوي نگام مي کرد. بعد از يه مدت زل زدن بهش گفتم: اين تنها کاريه که مي توني برام بکني خواهش مي کنم!


  به صفحه ي گوشيم نگاه کرد. به شماره دقت کرد و لب به دندون گرفت. احساس مي کردم داره همراه يه اخم مي خنده. سرش رو بالا گرفت و زل زد بهم. همراه يه خنده نگام مي کرد. يه خنده که خيلي بهش مي اومد و قشنگش مي کرد.


  مردد گفتم: شناختي؟


  سرش رو به حالت نفي تکون داد و خونسرد گفت: نه! ولي شايد، تاکيد مي کنم شـايـد بتونم برات ردش رو بزنم بعدا بگم کيه.


  با عجز گفتم: خب يعني کي بيام بگي بهم؟


  با همون سردي هميشه ايش گفت: شايد امشب!


  تو دلم گفتم چرا همش مي گه شايد؟ بي خيال تشکر کردم و پکر بيرون اومدم. رفتم اتاقم. براي سرگرمي زنگ زدم مبين. احوالي ازش گرفتم و ازش خواستم خبر ها رو از اونور بده که همه رو گذاشت کف دستم اونم هيچي بود! يعني همه چيز کسالت بار و تکراري بوده. قطع کردم و زنگيدم بابا. از اونا هم احوالي گرفتم. بازم براي رفع بيکاري رفتم حموم و تا دير وقت بيرون نرفتم. بازم وقتي بيرون رفتم و موهام رو سشوار کشيدم بيکار بودم. بي حوصله رفتم سراغ درسام و خوندم و خوندم تا که در آستانه ي ترکيدن بودم.


  همه چيز تکراري، همه چيز کسالت آور، همه چيز خسته کننده، همش هم تکرار و تکرار و تکرار! حوصله سر بر بود. تازه قسمت بدش اينجاست که بهراد گفت نمي دونه اون يارو کيه و تحقيق هم کرده. نمي دونم چرا روزگار باهام لج کرد و اينجوري من رو جلوي اون يارو خيط کرده بود. سرگرمي من بهروز بود که اونم نيومده! تازه بهم پيام داد که بيشتر هم قراره بمونه. اينم از شانس ما! هـــي روزگار!


  دو سه ماه بود که از دانشگاه رفتنم مي گذشت. ولي با اين حال آخرش مي فهميدم اون کيه! جديدا هم از بس خونده بودم مخم تابيده بود به هم!


  داشتم از دانشگاه بر مي گشتم. مي خواستم سر راه برم پيش بهراد. چون تو خونه حوصله ي تحمل تنهايي رو نداشتم. سوسن هم که همش کار مي کنه نمي ذاره کمکش کنم. ديشب از بهراد آدرس اداره اش رو پرسيده بودم که با هزار التماس بهم داد و صد بار منتم کرد. نکبت!


  تاکسي جلوي يه اداره نگه داشت. کرايه رو حساب کردم. زويا هم باهام اومده بود ولي تا اينجا. خب در کل اينجوري بگم که تاکسي رو اشتراکي گرفتيم به مقصدمون برسيم. پياده شده بودم و رفتم تو اداره. غريبيم شد يکم. فقط يکم. پا گذاشتم توش. يه عالمه آدم در حال رفت و آمد بودن. يکي دستبند به دست، يکي همراه پليس، يکي خندون، يکي گريون، يکي بد بخت، يکي بد بخت تر! جاي مناسبي واسه سرگرمي نبود. رفتم جلو تر که يه آقا اومد سمتم و شيرجه کنان گفت: کجا خانوم؟


  متعجب نگاش کردم. نگاه بدي به سر تا پام انداخت و گفت: شکايت داري يا فراري شدي؟


  چي؟ فراري؟ منظورش چي بود؟ اي واي نندازه منو تو زندان!


  خواستم بگم نه که رو به يه خانوم گفت: جناب سروان احمدي! اين خانوم رو ببرين محضر جناب! ايشون به نظر يه فرارين!


  يه خانوم بقچه پيچ شده با اون چادر بزرگش اومد سمتم و يه دستبند بيرون آورد. خيلي هم با حجاب بود. معترضانه خواستم بگم نه که خانوم اخم کرد و گفت: خانوم محترم خواهش مي کنم!


  با التماس گفتم: ولي من بي گناهم! خواهش مي کنم. من آبرو دارم، غريبم.


  بي توجه به ناله ها و اعتراض من دستبند رو به زور زد به دستم. داشتم التماسش مي کردم. ديدم فايده نداره و داره کشون کشون منو مي بره به سمت يه در! دست از التماس کردن برداشتم تا با بزرگترش هم کله نشم. شايد اوني که اون اتاقه حرفم رو بفهمه. کاش نمي اومدم. اصلا اين بهراد ورپريده کجاست؟ خونشو مي ريزم. بيشعور! نکبت خوشگل!


  اخم بدي کرده بودم. در رو باز کرد و بهم گفتم برم تو. لابد مي خوان اعتراف بگيرن ديگه! ابله ها!


  متعجب به شخص پشت ميز نگاه کردم که سرش هم پايين بود و داشت يه پرونده رو بررسي مي کرد. خانوم احمدي يه احترام نظامي گذاشت. خوشم مي اومد از اين حرکت. از اينکه پاي چپ رو بزني به پاي راست و دستت رو مثل کلاه ببري نزديک سرت. خيلي هيجان آور بود ولي نه الان که عصباني بودم.


  خانوم احمدي-جناب سرگرد يه خانوم آوردم خدمتتون که احتمال داره فراري باشه آخه خودش گفت غريبه است اينجا.


  بهراد بدون اينکه سرش رو بالا بياره گفت: احتمالا؟


  خانوم احمدي سريع تصحيحش کرد و گفت: نه نه قربان! ببخشيد شايد اومده باشه يه چيزي اعتراف کنه.


  بازم سرش رو بلند نکرد و با لحن سوالي و حرص درآرش گفت: اعتراف؟


  خانوم احمدي کلافه گفت: جناب سرگرد ايشون... ايشون شايد شکايتي چيزي داشته باشن مي شه لطفا...


  نمي دونست طفلي چي بگه! خدا بهراد رو نکشه! هم سرش رو بلند نمي کنه بگه اين مجرمه؟ بي گناهه؟ کيه اصلا؟!!


  با مکث چشاش رو بست و با انگشاش ماساژشون داد. کمي بعد دستاش رو برداشت و بهمون نگاه کرد. با ديدن من جا خورد. کمي با صندلي عقب رفت. خونسرد و با اخم داشتم نگاش مي کردم. نگاش رفت سمت دستبندي که به دستام بود. سرم رو کج کردم و با حرص يه نگاه عاقل اندر سفيه بهش کردم.


  بهراد با تعجب و کمي عصبانيت رو به خانوم احمدي گفت: چرا به ايشون دستبند زديد خانوم؟ مگه دزده؟


  خانوم احمدي به چهره ي معصوم و عصباني من نگاه کرد و با لکنت رو به بهراد گفت: جناب سرگرد من...


  بهراد از جاش بلند شد اومد سمتم. کليد رو از دست خانوم احمدي که مي خواست دستبند رو باز کنه قاپيد و سريع اومدم مقابلم. دستام رو باز کرد و نگام کرد. لبام رو با حرص فشار دادم. هردومون تو ني ني چشاي هم نگاه مي کرديم. داشتم مچ دستام رو مي ماليدم. بعد از کمي نگاه کردن بهراد رو به خانوم احمدي گفت: سروان احمدي ايشون آشناي منه! خواهش مي کنم با ايشون با احترام بر خورد بشه!


  سروان احمدي رو کرد بهم و با شرمندگي واقعي گفت: من واقعا معذرت مي خوام. نمي دونم چي بگم. ببخشيد زود قضاوت کردم. خواهش مي کنم...


  پريدم وسط حرفش و با کمي چاپلوسي که خنده هم چاشني اش بود گفتم: عيب نداره. تقصير منم بود! چيزي نشده که! خب من نسيم بيدار هستم. خوشوقتم.


  راستش يه جورايي ازش خوشم اومده بود. دست هم رو گرفتيم. به نظرم دختر پاکي اومد. مخصوصا نگاه سياهش که مثل نگاه خودم بود. به دلم نشست.


  احمدي-منم رويا احمدي هستم. معاون جناب سرگرد بهراد شايسته! از برخوردم تو اولين ديدار متاسفم.


  خنديدم و بدون توجه به بهراد گفتم: اين حرف رو نزنين؛ خوبه.


  بهراد با لبخند کجي که در اثر خوش و بش ما رو لبش نشسته بود گفت: رويا مي توني بري.


  جــــــان؟ جـــان؟ هــــا؟ چي شد الان؟ گوشام عيب پيدا کرده يا درست شنيدم اين چرا اينجوري راحت صداش زد؟ يعني چشام کف پاي بهراد و رويا بودن.


  بهراد خنده اش گرفت و قبل رويا گفت: تعجب کردي؟


  رويا-نسيم ما چيزي تو دلمون نيست. بهراد و من همکار هاي نزديکي هستيم. البته بد برداشت نکن. جاي داداشمه! ما توي يه پرونده کار مي کنيم.


  ها! حالا يکم قلبم سبک شد. چرا قلبم؟ چرا سبک بشه سنگين بشه؟ چرا تعجب کنم؟ چرا بايد جا بخورم؟ من چمه؟ چرا نفسام تند شدن؟ چرا حالا راحت شدم؟ خدايا خودت هوام رو داشته باش. ياد پيام ديروز مبين افتادم. «خدايا! هرگز ما را به آنچه قسمتمان نيست عادت مده!»


  اَه چرا بايد اين يادم بيوفته الان؟ چرا چرا چرا؟ آخه چرا؟


  با اخم رفتم سراغ نزديک ترين مبل. بهراد و رويا نگران نگام کردن و رويا گفت: نسيم چي شده؟


  مظلومانه گفتم: مي شه يکم آب بدي؟ سرم گيج رفت.


  کمي دروغ چاشنيش کردم ولي نه! بهروز چي؟ اونم از بهراد بهتره. سرتره. بهتره بهتـر!


  رويا رفت بيرون تا برام آب بياره. بهراد هم دنبال رويا رفت و يه پرونده هم برد. آب دهنم رو قورت دادم. تو نيم ثانيه کل اتاق بهراد رو از نظر گذروندم.


  مبل هاي چرم و راحت که الان من روش نشسته بودم. مشکي هم بودن. سمت چپم ميز حکومت بهراد بود و رو به روي مبلاي طرف من مبل ديگه! کمد هم سر تا سر اتاق داشت و توشون پر از کاغذ و پرونده بود. روي ميز بهراد هم پر از خرت و پرت بود. از استامپ واسه اثر انگشت گرفته تا پرچم ايران و تقويم و کلي لوازم ديگه. يه پنجره هم پشت صندلي بهراد بود. يه کرکره ي آبي هم داشت. ترکيب رنگش هم آبي کمرنگ بود. از ديوار ها گرفته تا کمد ها. چند تا تابلو هم به ديوار بود. چهار قل و لوح تقدير و چه مي دونم از اين اطلاعيه ها! کفِش هم موزاييک داشت.


  در حال وارسي اتاق بودم که پيامي اومد. بازش کردم.


  «من که از سوز غمت چون شعله اي در بادم...»


  حوصله ي اين مزاحم رو نداشتم. باقي اش رو نخوندم و پاکش کردم. گوشيم رو گذاشتم تو جيب مانتوم. در باز شد و بهراد وارد شد. همون موقع هم گوشيش رو گذاشت تو جيبش. بي حوصله نگام رو ازش گرفتم. 


  خيلي آب سرد کني اومد پشت ميزش نشست. رويا هم پشت سرش بود يه ليوان آب داد دستم. با تشکر ازش گرفتم و سر کشيدمش. ليوان رو دادم بهش. رفت و گذاشتش روي ميز بهراد. متوجه اخماي بهراد شدم که با جذبه زل زده بود به پرونده. رويا رو صدا زد و آروم باهاش حرف زد. صداشون رو به زور مي شنيدم. توجه نکردم و از جام بلند شدم. رفتم پشت سر بهراد و از پنجره بيرون رو نگاه کردم. سرشون حسابي گرم شده بود. متوجه لباساي آويزون بهراد شدم. به جالباسي نگام کردم و لبخند زدم. کلتش از جيبش آويزون بود. يه نگاه بهشون کردم ديدم دارن با هم پچ پچ مي کنن. با شيطنت دست بردم و تفنگش رو لمس کردم. حس قاتل بودن بهم دست داد. يه حس شيريني بود لاکردار که نگو!


  لبخند به لبم نشست. از ترس بهراد عقب کشيدم و رفتم سمت در. بهراد نگام کرد. داشت زير چشمي نگام مي کرد. لبخند زنون رفتم سمت ميزش و يه ماژيک از تو جامدادي رو ميزيش برداشتم. رفتم رو مبل نشستم و يه کاغذ از روي ميز مقابلم بداشتم. روش نوشتم «بهي جــون»


  کلي هم ريز ريز خنديدم. يه دفعه ديدم بهراد مثل اجل معلق بالا سرمه و اخماش همديگه رو بغل کردن. برگه و ماژيک رو از دستم قاپيد. همچين که لبخند رو لبم جاش رو با لب هاي آويزون عوض کرد. لب برچيدم و مظلومانه نگاش کردم.


  بهراد عصباني گفت: شايد اين کاغذ توش يه چيزي نوشته باشه که زندگي کسي رو بخواد نجات بده. اونوقت هم که مي دونستي حاضر بودي با بچه بازي خط خطيش کني؟


  با لباي غنچه و آويزون سر پايين گرفتم و گفتم: نه!


  بهراد عصباني تر پرسيد: خب حالا که مي دوني کار زشتي کردي فکر نمي کني يه چيزي بايد بهم بگي خانوم زبون دراز؟


  منظورش عذر خواهي بود. با معصوميت نگاش کردم و گفتم: ببخشيد!


  نگاش يه جوري شد. سريع نگاش رو ازم گرفت و رفت بيرون. در حال بيرون رفتن رويا رو هم صدا زد. رويا داشت مي رفت بيرون که گفت: مياي يا مي موني؟ شايد طول بکشه بيايم.


  بلند شدم و مظلوم رفتم کنارش. با هم رفتيم ته سالن و پيچيديم سمت چپ. يه در بود که روش نوشته بود«بازداشتگاه» و در ديگه نوشته بود« اتاق کنترل».


  اول بهراد، بعد رويا و بعد من رفتيم تو. مقابلم يه اتاق تاريک مي ديدم. يه ميز وسطش بود که يه کامپوتر روش بود. يه مربع روشن که نور داشت هم ديدم. رفتم مقابل مربعه که متوجه شدم پشتش يه اتاقه. يه اتاق که فقط و فقط يه ميز وسطش بود و دو صندلي اينور اونورش. آب دهنم رو قورت دادم و رو به رويا گفتم: اينجا براي چيه؟


  رويا-اينجا اتاق کنترله. اون اتاق که پشت شيشه مي بيني اتاق بازجويي هستش. اونجا از مجرم اعتراف مي گيرم و اينجا هم صدا رو مي شنويم و هم در مواقع لزوم ضبطش مي کنيم.


  يه آها گفتم و به اون اتاقه نگاه کردم. چه لامپ مفتضحي داشت. همون وسط تا نزديک سطح ميز بود. روم رو گرفتم و به بهراد نگاه کردم. با کامپيوتر کمي ور رفت بعد هم رو به رويا گفت: ميرم سرهنگ رو صدا بزنم. نسيم رو ببر بيرون. بعد هم کاظمي رو ببر اتاق بازجويي تا من حاضر بشم و بيام. سروان فهيمي هم صدا بزن لازم مي شه اينجا باشه.


  چه ابهتي داره موقع حرف زدن. دلم مي خواست يه بار پويا بياتي رو از نزديک ببينم ولي حالا بهراد صداش عين اونه! حالا هم که با جذبه تر حرف مي زنه و احساس رئيسي داره. واي خدا!


  رويا احترام نظامي گذاشت و بهراد رفت بيرون. رويا دستم رو گرفت و در واقع مودبانه از اونجا بيرونم کرد. نيست اونجا واسم اَخه! واسه همون! ايش بيشعورا. منم مي خوام ببينم.


  همون بيرون روي يه صندلي نشستم. چند دقيقه بعد ديدم بهراد پشت سر يه آقا که درجه هاش بيشتر بود حرکت مي کنه به سمت اتاق کنارم. بهراد دم در صاف ايستاد و با احترام گذاشت که آقاهه بره تو. چه عجب ما ديديم بهراد واسه يکي سر خم کنه. رويا همراه سه مرد که يکيشون زخمي و دستبند به دست بود مي اومدن. دو مرد، اون مرد وسطيه رو گرفته بودن. بهراد از اتاق کنترل خارج شد و قبل سه تا مرد رفت تو اتاق بازجويي و انگار که من بوقم. اشاره کرد سربازاش برن تو و اون زنداني رو ببرن تو. مرده رو بردن تو. رويا هم رفته بود تو اتاق کنترل پيش رئيس. بعد چند دقيقه دو سرباز خارج شدن و رفتن پيش سرهنگه و رويا. ديدم خبري از کسي نيست با ناخنام ور رفتم. بيکار بيکار بودم. دوست داشتم لااقل الان اون مزاحمه بهم پيام بده تا سرگرم بشم. به يک دقيقه نکشيد که از بيکاري مي ناليدم ديدم بهراد اومد بيرون و رو به من با اخم گفت: زنگ زدم آژانس بياد دنبالت. بيرون منتظر باش. کرايه رو حساب مي کنم خودم. مي برتت خونه. خيلي مراقب باش. بهتره بري چون اينجا جاي مناسبي نيست.


  با اخم لب بر چيدم و نگام رو دلخور ازش گرفتم. بازم بايد مي رفتم تنهايي بغل مي کردم. بلند شدم و رفتم سمت در خروجي. وايساده بود و نگام مي کرد همونجور. دلم نيومد برگشتم و گفتم: فعلا خداحافظ.


  نگاه خاصي بهم کرد و با لبخند کجي گفت: يا علي!


  لبخند بي جوني که عمدي نبود زدم و راه افتادم. تو طول راه بودم که صداش دوباره اومد. متوقف شدم ديدم بدو بدو اومد سمتم و گفت: لطفا يه سر بري اتاقم و لپ تاپم رو برداري. سر قولم بودم ولي متاسفم که يادم رفته بود.


  واااي من که خودمم يادم رفته بود. آخ جون لپ تاپ.


  با کمال پررويي نگاش کردم و با لبخند گفتم: باشه ولي بايد اينترنت رايگان بهم بدي! باشه؟


  لبخند کجي زد و گفت: برو کار دارم بچه برو!


  بعدم با قدم هاي بلند بلند رفت پي کارش. دويدم سمت در خروجي. خوشحال شده بودم. شايد به خاطر همون لپ تاپه بود!


  



  يه ماه گذشت و بهروز برگشت. کمي لاغر شده بود بچه ام! دلم کلي براش تنگ شده بود. اين قبلا بهتر بود. حالا اخماش هميشه تو هم بود و کمِ کم مي خنديد. منم چند روز در ميون، عصر ها مي رفتم شرکتش. زياد هم فوضولي نمي کردم. 


  امروز دانشگاه نداشتم. پاي آينه نشسته بودم و داشتم يه آرايش غليظ روي صورتم کار مي کردم. با اون سايه ي قشنگي که زده بودم. داشتم خط چشم مي کشيدم. در اتاقم باز شد و زهره رو ديدم. اومد کنارم و با لبخند برگشت و روي تختم نشست و گفت: دختر گل من امروز چطوره؟ از وقتي دانشگاه باز شده کمِ کم مي بينمت. ديگه حتي وقت هم زود مي گذره.


  خنديدم و همون حيني که سرمه رو مي کشيدم روي چشم ديگه ام گفتم: آره ديگه. منم سرم حسابي اين روزا شلوغ بوده و به هيچ چيزي اهميت نمي دادم. البته ببخشيدا!


  خنديد و با نمک گفت: دختر بد! عيب نداره. حالا بگو ببينم چي شده باز آرايش مي کني؟


  سرمه رو از روي چشمم برداشتم و با رضايت تو آينه نگاه کردم. سرش رو بستم و گذاشتم رو ميز مقابلم. از تو آينه بهش نگاه کردم و گفتم: فقط واسه پر کردن وقته. تفريحي!


  با لبخند مادرانه اي نگام کرد و گفت: کاش مي تونستم بيشتر تو رو داشته باشم و ببينم.


  با لبخند مليحي گفتم: آخه زهره جون من که در بست در اختيار شمام و شما خيلي به من لطف دارين.


  با لبخند بلند شد و رفت سمت در. از همونجا گفت: باشه حرف تو قبوله.


  بعدم کمي قشنگ تر و بلند تر خنديد و رفت بيرون. باز رفتم تو حس آرايش کردن. نيم ساعت بعد بلند شدم رفتم پاي کمد لباسام و يه تونيک سبز با يه شلوار جين سبز يشمي پوشيدم. يه شال ست باهاشون سر کردم و گوشيم رو برداشتم. نمي دونم چرا ديگه کم پيش مي اومد اون مزاحمه بهم پيام بده. ديگه عادتي شده بود واسم.


  وقتي گوشيم رو پرت کردم تو جيب تونيکم رفتم سراغ لپ تاپ نقره اي جديد و خوشگلم. برش داشتم و هندز فري هامم تو گوشام زدم ولي بدون آهنگ. دوباره رفتم پاي آينه و چند تار مو رو بيرون آوردم و دلبر شدم. چه دل خجسته اي دارم من!


  بي خيال يه رقص پا رفتم و با همون رقص رفتم پايين. همراه رقصم روي مبل رها شدم و لپ تاپ رو گذاشتم روي پام. نمي دونم چرا ديگه احساس نمي کردم تکراريه همه چيز. در لپ تاپ رو باز کردم و به اينترنت که وصل شدم رفتم وبلاگم. کلي وب گردي مي کردم. يه آهنگ هم واسه خودم گذاشته بودم و از اطرافم غافل شدم. آهنگ پويا بياتي رو گذاشته بودم. يه جاهايي تو اينترنت هم واسم سوژه شده بود و مي خنديدم.


  احساس کردم يکي داره با دستش به شونه ام مي زنه و ازم مي خواد هندز فري رو در بيارم. با تعجب لپ تاپ رو ول کردم و هندزفري هام رو درآوردم. به سوسن نگاه کردم.


  گفت: والا جووناي امروزي هم دنيايي دارن! مي گم ناهار حاضره خانوم منتظر شماست.


  چشم گفتم بهش و لپ تاپ رو بستم. گذاشتم کنار خودم روي مبل. هندزفري هام رو گذاشتم رو لپ تاپ و بلند شدم. اول دستام رو شستم بعد رفتم کنار زهره نشستم و با هم ناهار خورديم. بعد ناهار سير و پر رفتم سراغ لپ تاپ و برداشتمشون رفتم بالا تو اتاقم. گذاشتمشون روي ميز مطالعه ام. رفتم سر کمد تا لباس بيرون بپوشم. يه مانتو لي مانند تن کردم که تنگ و کوتاه بود. يه شال آبي انداختم سرم و شلوار لي هم پوشيدم. تيپ زدم حسابي! به آرايشم دست نزدم چون نه پاک شده بود نه نياز داشت تصحيحش کنم. کوله ام رو انداختم پشتم. گوشيم رو از جيبم در آوردم و رفتم پايين. کفش اسپرت پوشيدم و زدم بيرون. چند دقيقه قبل زهره جون رفته بود مدرسه. شيفت بعد از ظهر داشت امسال. منم روز هاي فرد مي رفتم دانشگاه. 


  يه تاکسي گرفتم و آدرس شرکت بهروز رو دادم. وقتي رسيديم کرايه اش رو دادم و رفتم تو شرکت. خانوم رستمي، منشي بهروز، ديگه من رو مي شناخت از بس مي اومدم اينجا بدون وقت قبلي مي ذاشت برم پيش بهروز ولي قبلش با گوشي بهش خبر مي داد. منم راحت مي رفتم اتاقش و روي مبل هاش لم مي دادم.


  براي رستمي سر تکون دادم که يعني سلام. با شتاب رفتم اتاق بهروز. نبود. پشت سرم رستمي اومد و گفت: خانوم آقاي شايسته جلسه دارن.


  گفتم: باشه مي شينم و منتظرش مي مونم.


  شونه بالا انداخت و با پشت چشم نازک کردني رفت بيرون. داشتم با گوشيم بازي نينجا مي کردم که نمي دونم بعد چند ساعت يا ربعي اومدن بيرون. اول بهروز بعد مسيح ، دوستش، اومدن بيرون. دنبال اونا هم بقيه ي اعضاي جلسه بيرون اومدن. مسيح و بهروز اونا رو بدرقه کردن و آخرين نفري که بيرون اومد احترام بيشتري براشون داشت. مسيح همش به بهروز سقلمه مي زد و بهروز به زور براي همون فرد احترام مي ذاشت.


  بعد رفتن همشون بهروز اومد پشت ميزش نشست.


  من-سلام بهروز! امروزم جلسه داشتين؟


  مسيح-آره خيلي هم مهم بودش!


  بهروز-مسيح حوصله ندارم. خواهش مي کنم.


  مسيح معترضانه گفت: واسه بنده خدا توضيح دادم.


  بهروز بي حوصله تکيه اش رو از صندلي گرفت و به جلو خم شد. گفت: برو بابا! باز مي خواد کل کل راه بندازه!


  بعدم سريع گوشي رو برداشت و با فشردن يک کليد گفت: خانوم رستمي فرشيد رو بفرست بياد اتاقم.


  بعدم سريع قطعش کردم. چشاش رو بست و با انگشاي کشيده اش شقيقه اش رو فشار داد.


  مسيح-بهروز مي خواي چي کار کني؟


  بهروز-تو مي گي چه خاکي به سر بريزم؟ ديدي که اون خسروي احمق چطوري سنگ رو يخم کرد و تازه راه ها رو به روم بست. چاره اي هم دارم؟


  در اتاق با چند تقه باز شد و فرشيد اومد تو. از ديدنش تعجب نکردم. از حرف هاي بي سر و ته و مرموز اينا هم تعجب نمي کردم همه چيز برام طبيعي شده بود. خسرو يا همون فرشيد اومد کنار مسيح رو به روي من نشست.


  فرشيد-خسروي اينجا بود. باز دستوري چيزي از شمسي آورده؟


  مسيح-آره. اون مدارک رو مي خواد. مي گه بهروز بهترين گزينه است براي به دست آوردنشون چون...


  فرشيد بهش سقلمه زد و رو به بهروز که سرش پايين بود و فکرش مشغول گفت: تو مي خواي چيکار کني بهروز؟


  بهروز-نمي دونم. نمي دونم!


  من-من مي تونم کمکي بکنم؟


  مسيح لبخند مسخره اي زد و گفت: نه نسيم جان تو اهل...


  فرشيد با يه لبخند پر شيطنت يه بشکن زد و رو به بهروز گفت: بهروز؟


  بهروز نگاش کرد. مسيح هم که حرفش قطع شده بود متعجب نگاش مي کرد.


  فرشيد-خب شمسي تحت فشارمون گذاشته اون مدارک رو براش ببريم. ما مي بريم. مگه اينطور نيست؟


  بهروز-چي مي گي فرشيد؟


  فرشيد به من اشاره کرد و گفت: راه حل ما اينجاست!


  با تعجب نگاش کردم. بهروز مسيح و فرشيد هر سه متفکر به من نگاه کردن. با تعجب، چشام بين هر سه تاشون در چرخش بود و با دهني باز به خودم اشاره کردم. با ترديد گفتم: من؟


  فرشيد رو به بهروز و فرشيد گفت: آره اين! اون مي تونه با کلک و خيلي عادي بره تو اداره ي داداشت و خيلي محسوس مدارکي که لازمه برداره.


  بهروز دهنش باز شد و با تعجب و ناباوري به فرشيد نگاه کرد و تند تند پلک مي زد. مسيح بشکني زد و خندون به فرشيد گفت: ايول مخي به مولا!


  فرشيد از حسش در اومد و با چشم غره به مسيح گفت: باز تو خودت رو لوس کردي؟


  مسيح لب به دندون گرفت و سرش رو پايين انداخت. بهروز گفت: فرشيد توضيح بده بيشتر.


  فرشيد باز رفت تو حسش و رو به بهروز گفت: خب کاري نداره که! تو نسيم رو مي فرستي اداره ي داداشت تا مدارک رو بياره ديگه. اون وقت شمسي هم...


  بهروز کلافه گفت: خب گيريم فرستاديمش بعدش چي؟ اون که نمي دونه چي بايد از اونجا کش بره.


  با اعتراض گفتم: من بايد برم دزدي دقيقا؟


  مسيح سر بلند کرد و با لودگي گفت: نه دزدي اسمش رو نذار. ببين تو دقيقا بايد بري يه سري چيز رو پنهوني از سرگرد کش بري و بياري تحول ماها بدي. همين. سخت نيستا! اصلا.


  رو به بهروز گفتم: بهروز تو مي ذاري من برم؟ اونوقت چرا؟


  فرشيد-اگه دوست نداري به بهروز کمک کني مانعت نمي شيم. دختر ديگه اي رو مي فرستيم پيش بهروز و بهراد واسه دلبري.


  با اعتراض گفتم: نه مشکلي نيست. فقط... فقط مي ترسم. من نمي دونم... من نمي دونم بايد چيکار کنم دقيقا!


  فرشيد تا اومد حرف بزنه و خوشحال شده بود تازه در اتاق باز شد و رستمي سرش رو آورد داخل. بهروز کلافه قبل هر حرفي گفت: خانوم رستمي براي بار صدم بدون در زدن وارد نشو.


  مسيح شيرجه رفت وسط حرفش و گفت: اِ بهروز بذار حرفش رو بزنه ديگه. بگو مهناز خانوم.


  رستمي با لکنت گفت: قربان محموله ي باري تازه رسيد. نمي خواين برين بررسي؟


  بهروز زد به پيشونيش و کلافه گفت: اينو کجاي دلم بذارم؟ اَه گندت بزنن!


  فرشيد بلند شد و گفت: بهروز کم غر بزن. پاشو بريم.


  بهروز به زور بلند شد و رفت سمت در. از جام بلند شدم که بهروز برگشت سمت من و مسيح. رو به مسيح يه چشم و ابرو اومد که معنيش رو نفهميدم. مسيح هم چشمک زد و گفت: خيالت راحت. واسش توضيح ميدم.


  بهروز و فرشيد خاطر جمع رفتن بيرون. خواستم منم برم که مسيح گفت: کجا نسيم؟ مي خوام برات توضيح بدم چيکار بايد بکني. بشين.


  يه چيزي جور در نمي اومد. ميلم نبود بشينم. ولي نشستم و به حرفاش گوش دادم. يه چيز هايي دستگيرم شد ولي واضح بود داره منو مي پيچونه نرم بيرون فوضولي. مگه اون محموله چي چي بودش؟ محموله چيه؟ اينجا چه خبره؟


  بعد از سه ربع ساعت بهروز و فرشيد اومدن داخل و مسيح عرق کرده رفت بيرون. بهروز نشست و فرشيد هم جاي قبليش. حرفي نزدن و من اون وسط با دل شوره از فرشيد خواستم برام همه چيز رو توضيح بده که بدونم چه خاکي به سر بريزم.


  طبق حرفاي فرشيد قرار شد من فردا عصر بعد دانشگاه برم يه سي دي از داخل گاو صندوق بهراد بردارم و بيارم تحويل بهروز بدم. گفتن بهروز هم دم در اون اداره منتظرمه تا با هم جيم بشيم. از اين بابت خيالم جمع شد.


  



  فردا شد. سر کلاس و موقع حضور استاد ها هواسم اصلا نبود. وقتي ديگه از دانشگاه فارق شدم رفتم بيرون از دانشگاه. خيلي مي ترسيدم. بهروز بهم گفته بود مياد دانشگاه دنبالم تا منو ببره اداره ي بهراد. مي گفت بايد سر بهراد شيره بمالم و کمي دلبري و بچه بازي کنم. آب دهنم رو قورت دادم و نشستم تو ماشين. چشام از ترس و دلهره کمي گشاد شده بودن.


  بهروز-عليک سلام. هي خوبي؟ ترسيدي؟


  نگاش کردم. يه لبخند براي مسخره کردن من زد و گفت: بابا بي خيال! سيخکي برو سيخکي بيا. سخت نيست جان تو. کافيه با خودت تو دلت تکرار کني بهروز دم در اداره منتظرمه. مي دوني چه لطف بزرگي بهم مي کني؟ تو حتي شرکتم رو نجات ميدي.


  -اگه بهراد تو اون ستاد با اون همه پليس بفهمه من قراره چيکار کنم مي دوني چه فاجعه اي مي شه. آبروم جلوي زهره جون و عمو حامد ميره. مامان بابام؟


  بهروز پوزخند زد و گفت: من مي دونم بهراد چه جور آدميه. اين روزا هم بيشتر از هر وقت ديگه اي شناختمش. بهراد تو رو نمي ندازه زندان. من رو هم همينطور. خيالت بابت اون راحت ولي دست به سرش کن. خب بهتره راه بيفتيم. تو هم نفس عميق بکش و اعتماد به نفس داشته باش.


  به حرفش گوش دادم و نفس عميقي کشيدم. دنده رو عوض کرد و راه افتاد. حرفاش هيچ تاثيري روم نداشت. با اين که هميشه عاشق هيجان بودم ولي اينبار يه حسي من رو خيلي داشت مغلوب مي کرد.


  وقتي ترمز کرد به خودم اومدم. آب دهنم رو قورت دادم. بهروز رو بهم با خونسردي عجيبي گفت: نسيم، جان بهروز گند نزني. تو مي توني. مطمئنم مي توني. به خاطر بهروز! در ضمن يادت نره رمز گاو صندوق "بهمنه". باشه؟ 


  نگاش يکم نگران به نظر مي رسيد. به خاطر من نگران بود يا واسه خراب شدن کار؟ شايدم به خاطر شرکت. دوست داشتم همون اوليه باشه. سرم رو بالا پايين کردم و با دست و پايي لرزون دستگيره ي ماشين رو لمس کردم. از ماشين پياده شدم. دو قدم رفتم جلو تر. بهروز سرش رو از ماشين بيرون آورد و داد زد: نسيم خيلي ضايعي. يکم خودت رو جمع و جور کن بابا.


  نگاش کردم و با ترس يه باشه ي زير لبي که نشنيد زمزمه کردم. روم رو ازش گرفتم و يه نفس عميق کشيدم. خواستم به زور يه لبخند بزنم.


  رسيدم به اداره. تا پام رو توش گذاشتم يه حس عجيبي اومد سراغم. داشتم تند تند نفس مي کشيدم. لاک پشتي قدم برداشتم سمت سالن. رويا اومد سمتم و با انرژي گفت: اِ نسيم خوش اومدي چه عجب. اينم از ديدار دوم! خوبي؟ راستي سلام.


  نگاش کردم. اگه الان بفهمه چي؟ ولي نه! نبايد مي ذاشتم تازه از کجا مي خواد بفهمه. با صدايي که توش لرز داشت گفتم: سـ....سلام. خوبي؟ ممنون.


  با کمي تعجب که سعي کرد پنهونش کنه گفت: مرسي. ميري پيش بهراد؟


  سر تکون دادم و زل زدم بهش. البته با ترسي که سعي در پنهون کردنش داشتم. با مهربوني گفت: باشه برو. منم ميرم به کارم برسم.


  با همون لبخند رفت يه سمت ديگه. چشام رو بستم و آب دهنم رو قورت دادم. قلبم اومده بود تو حلقم ميزد. يه نفس عميق کشيدم و چشام رو باز کردم. چقدر شلوغ بود! قدم برداشتم و لرزون لرزون رفتم سمت اتاق بهراد.


  چند تقه با پشت دست زدم. صداش اومد.


  -بفرماييد.


  سر جام سيخ شدم. واي مامانم اينا! يکي به دادم برسه. بهروز الهي ورشکست نکني! اين چه کاريه؟


  در رو باز کردم و سعي کردم لبخند مصنوعي بزنم همه چيز طبيعي به نظر برسه. هر چند مي دونستم فاتحه ام خونده است و اين بهراد خيلي زرنگ تر از اين حرفاست که سريع بفهمه موضوع چيه.


  من-سـ....سلام بهراد!


  سرش رو از روي کاغذ بلند کرد و با يه برق تو نگاش بهم خيره شد. لبخند کجي زد و تکيه داد به صندلي و گفت: عليک سلام خانوم. خوش اومدي. بيا بشين.


  ياد حرف بهروز افتادم. تو گوشم تکرار شد و مي گفت« نسيم، جان بهروز گند نزني!»


  رفتم جلو و نشستم روي مبل. کوله ام رو گذاشتم روي پام. نگاش کردم.


  بهراد-راه گم کرده بودي؟


  من-نه! راستش... راستش نمي خواستم برم خونه تنها باشم يا روزام رو تکراري کنم و برم پيش بهروز.


  چشاش رو ريز کرد ولي چيزي نگفت. سرش رو برد توي يه کاغذ روي ميز مقابلش و مشغول مطالعه شد. به ساعت نگاه کردم و ترسيده ترسيده گفتم: بهراد؟ دلم هوس چي توز کرده ميري واسم بگيري؟


  آخ گند زدم. چشاش رو بست. مگه من بچه ام چه ضايع کردم. لب به دندون گرفتم و سرم رو پايين انداختم. به جاش اون سر بلند کرد و نگام کرد. از جاش بلند شد. سرم همونجور پايين بود. رفت سمت کمدش و يه چيزي برداشت تو جيبش کرد.


  اومد سمتم و ايستاد. سرد نگام کرد و گفت: پول برداشتم. ميرم بخرم بيام. فضولي ممنوع. چيزي گم نشه لطفا وگرنه از چشم تو مي دونم.


  سرم رو بلند کردم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: باشه خيالت راحت.


  بعدم يه لبخند ضايع و مسخره زدم. يه پوزخند صدا دار و کجي تحويلم داد. رفت سمت در و بي هيچ حرفي رفت. چشام رو بستم و يه نفس عميق کشيدم. نکنه فهميده باشه وقتي در حال برداشتنش باشم بياد مچم رو بگيره. مهم نيست. يعني مهم هست نبايد فکر بد مي کردم. کوله ام رو گذاشتم سر جاي خودم. بلند شدم و همون اول رفتم سراغ جالباسيش و اسلحه اش رو لمس کردم. بازم حس قاتل بودن بهم دست داد. يه مدت طولاني بهش دست زدم. به خودم اومدم و رفتم سراغ گاو صندوق. رمز بهمن رو وارد کردم. باز نشد. اي بخشکي شانس! چرا؟ بهروز يعني دروغ گفت؟ بهمن رو الکي از آخر به اول نوشتم. بازم نشد. زدم بهراد. باز نشد. زدم زهره باز نشد. حامد زدم باز نشد. نسيم زدم باز نشد. همه ي اينا رو بر عکس زدم. باز نشد. نا اميد شدم. زدم بهروز که با يه صدا باز شد. يه نفس عميق کشيدم و خوشحال توي صندوق گشتم. فقط يه سي دي بود توش. برش داشتم. کمي پول هم بود و کلي خرت و پرت و کاغذ. سي دي رو گذاشتم تو جيب مانتوم و بلند شدم. در گاو صندوق رو بستم و با ترس و لرز رفتم سمت کوله ام. ديگه داشتم پس مي افتادم. تند تند قدم بر مي داشتم. با خودم گفتم بمونم ولي اگه بياد خيلي ضايع مي شم چون مي دونستم رنگم مثل گچ ديوار شده. با ترس کوله ام رو از روي مبل چرمي قاپيدم و دو قدم کف اتاقش عقب عقب رفتم. ترسيده بودم. آب دهنم رو قورت دادم. مشغول جويدن لبم شدم. دو قدم بلند به سمت در برداشتم و با ترس بازش کردم. ترسيدم بهراد پشت در باشه. ولي وقتي بازش کردم نبود. نفس راحتي کشيدم و از اتاق زدم بيرون. خيلي شلوغ بود. قلبم تند تند مي زد و نزديک بود ازدهنم بزنه بيرون. لب به دندون گرفتم وبا ترس ديوار رو گرفتم.خدا خدا کردم رويا نياد سراغم.


  نزديک در خروجي همون آقاهه اي که اول ديدمش و بهم انگ فراري رو زد ديدم. ازش ترسيدم و با نفس نفس و اخمي که ناخودآگاه روي صورتم بود سر جام خشک شدم. يه نگاه سرسري بهم کرد و رفت. برگشتم عقب. رفت داخل يه اتاق. نفس راحتي کشيدم. رفتم سمت در خروجي. امن بود. برگشتم عقبم رو نگاه کردم ببينم بهراد از اون سمت نمياد که ديدم نخير امنِ امنه! دويدم بيرون و با اضطراب رفتم سراغ ماشين بهروز. اونم تکيه داده بود به شاسي و پياده شده بود. با ديدن من پريد تو ماشين. لحظه ي آخر که رسيده بودم بهراد از مغازه ي رو به روييمون در اومده بود.


  با تعجب و اخم صدا زد: نسيم خانوم؟


  منم سريع نشستم تو ماشين بهروز و بهروز سريع گاز داد. همچين پيچيد که نزديک بود تصادف کنيم. برگشتم از عقب نگاه کردم ديدم بهراد جلوي يه ماشين رو گرفت و سوارش شد. خودش رانندگي کرد. اومد تعقيبمون. بهروز با سرعت مي روند و از آينه نگاش مي کرد.


  پيچيد سمت راست و با همون سرعتي که مي روند گفت: نسيم چي شد؟ برداشتيش؟


  با هيجان جيغ زدم: آره باورت مي شه! باورت مي شه بهروز. من تونستم.


  خنديد و ويراج داد تو خيابون. بهراد آژيري رو گذاشت سقف ماشينه. دنبالمون بود. از سرعت بهروز خوشم اومد. اصلا نمي ترسيدم بهراد وقتي برسه بهمون و ما رو بگيره چي مي شه. مهم اين بود الان با سرعت بهروز داشتم حال مي کردم. شيشه رو دادم پايين. باد اومد داخل ماشين و کمي موهاي بيرون ريخته ام رو نامرتب کرد. سرم رو بردم بيرون و با هيجان داد زدم: ايـــــول! ووااااو!


  بهروز داد زد: ديوونه بيا داخل! بيا داخل احمق خطرناکه!


  اومدم داخل و با هيجان دستام رو کوبيدم به هم. داد زدم: دمت جيز باشه بهروز! خيلي باحاله. وواااو!


  اونم خنديد و با يه ژست خاصي سرعت رو زياد تر کرد و ويراج مي داد. من با هيجان همش جيغ مي کشيدم. گاهي نزديک بود بزنيم و تصادف کنيم. بهراد ازمون عقب افتاده بود. احساس مي کردم ميل نداره تند برونه. ولي... ولش کن.


  آخرش با تموم حرفه اي بودن بهروز ما موفق شديم و يه جايي خلوت ترمز کرد. رو بهم در حالي که هر دو نفس نفس مي زديم گفت: خب سي دي رو رد کن بياد.


  با انرژي گفتم: من جونم رو به خطر انداختم. به ريسکش نمي ارزيد. در عوض اون چي به من مي رسه؟


  مرموز نگام کرد و با يه حرکت از جيب مانتوم قاپيدش. خنده ي بلندي کردم و داد زدم: بد جنس!


  اونم خنديد و با برقي تو چشاش خوشحال گفت: دمت گرم نسيم. دمت گرم. ايول.


  فقط نگاش کردم. سي دي رو گذاشت تو جيب کتش و ماشين رو روشن کرد. روند سمت خونه. نزديک خونه با نگراني و پريشوني رو بهش گفتم: بهروز؟


  نگام نکرد و فقط گفت: ها!


  -بهراد مگه نمياد خونه؟


  خنديد و گفت: چرا. مي ترسي اونجا ما رو گير بندازه؟


  با تعجب گفتم: مي خندي؟ آره که مي ترسم. از زندان اصلا خوشم نمياد.


  با همون لبخند گفت: جاي ترسي وجود نداره. بهراد اينکار رو نمي کنه. نه تو رو ميندازه زندان نه من رو. مطمئن باش.


  داد زدم: ولي تعقيبمون کرد.


  با لبخند گفت: خب بکنه. پليسه وظيفه اشه.


  بازم داد زدم: بهروز چته؟ من مي ترسم.


  لبخندش جاش رو با اخم عوض کرد و زد رو ترمز. با بد عنقي رو بهم کرد و گفت: اولا داد نزن کر نيستم مي شنوم. ثانيا اخبار يه بار مي گه. مي گم من بهراد رو مي شناسم به من اطمينان کن. اگه مي خواست بگيرتمون واسش اندازه يه سوت زدن کار داشت. تند مي اومد مي گرفتمون. يا همونجا وقتي از اداره بيرون اومد و ماشينم رو ديد مي اومد مي گرفتم. حالا هم خفه شو خب؟


  جاي تشکرش بود؟ به حالت قهر اخم کردم و روم رو ازش گرفتم. به بيرون نگاه کردم. بغض کرده بودم. از مادر زاده نشده بود کسي به نسيم بيدار توهين کنه يا سرش داد بزنه. بهروز احمق. مرتيکه تو روم وايساده و سرم داد مي زنه. به سق سياه که اعصابت خورده. بوزينه ي زيگيل!


  دم در خونه ترمز کرد و پياده نشد. همونجور به بيرون نگاه مي کردم. با بد اخلاقي رو بهم گفت: نمي خواي پياده شي؟


  با اخم بدي نگاش کردم و گفتم: چرا ولي قبلش مي خواستم ببينم در چه حد گند اخلاقي! بيشعور.


  بعدم مجال حرف زدن بهش ندادم و پريدم پايين. همچين هم در رو کوبيدم به هم که دل خودم کباب شد واسه لکسوزش. رفتم و کليد انداختم تو در و رفتم تو. با خودم گفتم حالا که تلافيش رو در آوردم از الان باهاش آشتي شدم.


  خجسته و حيرون رفتم خونه. با ترس به عمو نگاه کردم که از دانشگاه برگشته بود. دم عصري زيادي هيجان زده شده بودم. سلامي به عمو گفتم که مهربون جوابم رو شنيدم. از بابت عمو خيالم راحت شد که نفهميده. رفتم بالا تو اتاقم. لباسام رو عوض کردم و همون تونيک سبز ديروزم رو پوشيدم با همون شلوار و همون شال. روي تختم دراز کشيدم و کمي گريه کردم. آخه مي ترسيدم از بهراد. حتي از بهروز. تا حالا اينجور کاري نکرده بودم.


  مشغول گريه بودم که پيام اومد. بازش کردم.


  « هر لحظه عاشق ترم مي کني! من تو رو با دنيا دنيا عوض نمي کنم! »


  پيام رو پاک کردم و به صاحابش يه فحش دادم. گوشيم رو پرت کردم و به گريه ام ادامه دادم. حالا ديگه داشتم واسه اين گريه مي کردم که چرا نمي تونم بفهمم اون خره کيه که دم به دقيقه مزاحمم مي شه!


  



  بلند شدم از جام. نيم ساعتي بود که گريه نمي کردم ولي هميشه بعد گريه چشام کبود مي شه و آويزش بيني دارم. رفتم پايين. البته خيلي ترسون ترسون. نمي خواستم کسي بفهمه مي خوام برم تو باغ پشتي خونه و اونجا قايم بشم. کاش مي تونستم برم خونه. پيش مامان و آغوش گرمش رو داشته باشم. دلم کلا گرفت ديگه.


  کسي متوجهم نشد رفتم در پشتي. آروم بازش کردم و رفتم بيرون. رفتم زير آلاچيق سمت چپم و روي يکي از صندلي هاش نشستم. ياد روزي افتادم که بهراد داشت آلاچيق سمت راستيه ورزش مي کرد. يه لبخند ترسون ناخودآگاه روي لبام جا خوش کرد. بهراد خونه نبود؟ واي اگه منو ببينه و جلوي عمو و زهره جون دستبند بهم مي زد چي؟ آخ تجربه اش کردم که چقدر سخته. بازم ياد اونروز يه لبخند محو روي لبام ظاهر شد.


  نمي دونم چقدر گذشت که احساس کردم يکي نزديکم شد. تا سر برگردوندم ديدم بهراده. قلبم شروع به تپش کرد. چشام گشاد شدن. پاهام راست شدن و سر جام وايسادم. اخمام تو هم شد. ترس بدي بود. خيلي بد. نزديک بود پس بيوفتم از ترس. پاهام که لرزشش رو داشت. دستام هم همينطور. رنگم سرخ و سفيد مي شد. نفسام به شماره افتادن و قلبم به شدت مي کوبيد. صداي نفسام احتمالا توي کل خونه پيچيده مي شد.


  با صدايي که لرزشش دست خودم نبود گفتم: من... من...


  يه چيز آورد بالا. خدا داشتم جون مي دادم همون لحظه. فکر کردم دستبنده. با ترس به دستش نگاه کردم. يه پلاستيک آورد بالا جلوي صورتم. نفسام تند و تند تر شد. بهراد رو دوباره نگاه کردم و آب دهنم رو قورت دادم. قرار نبود اون بدونه من اين باغ قايم شدم. داشت يه لبخند کج و دختر کش تحويلم مي داد.


  بهراد-بگيرش.


  صورتم يکم منقبض شد به خاطر بغضي که داشتم.


  بهراد با تعجب گفت: چيه؟ به خدا توش سوسک نيست يا يه مار کبري. مگه خودت...


  تندي گفتم: به خدا من بيگناهم.


  خنديد. از اون خنده ها.


  با خنده گفت: باشه بابا. من نمي دونم چي مي گي. تو گفتي دلت چي توز مي خواد منم برات خريدم ولي واينستادي بگيريش. بيا اينم چي توزت.


  نگام رفت سمت پلاستيک که درست مقابل صورتم بود. يه قطره اشک از چشام سر خورد پايين. اخمش رو ديدم. پلاستيک رو گرفتم. نمي تونستم نفس بکشم. وقتي پلاستيک رو گرفتم، با اخم و قدم هاي بلند رفت داخل خونه.


  با پشت دست اشکم رو پس زدم. نمي دونم چرا همچين کرد!!!


  



  بهروز خيلي دير اومد ولي وقتي اومد اخم بدي داشت. بهراد هم باهاش سرسنگين بود ولي يه لبخند پيروزمندانه ي مرموز هم روي لباش بود. من اين وسط چيکاره بودم؟ آخ خدا چقدر عذاب وجدان دارم! دلم مي خواست همش بزنم زير گريه.


  بعد شام بهراد اولين کس بلند شد و رفت اتاقش. قرار بود امشب سريالي پخش بشه که هفته به هفته پخش مي شد. همگي جلوي تلويزيون بوديم که بهراد کت و شلواري اومد پايين. همچين خوش تيپ بود که دلم مي خواست يه سوت بزنم و يه چشمک هواله ي چشاي سبزش کنم. خيلي تيکه شده بود. هلويي بود واسه خودش. کت و شلواري نديده بودمش. رنگشون طوسي بود. اندامي تر مال بهروز بودن. يعني تنگ تر بودن. جذب و پسرونه و خيلي شيک!


  مبهوت هيکلش شده بودم که يه راست اومد سروقت من. بالا سرم ايستاده بود. با تعجب همگي نگاش کرديم. حالا من خجالت هم مي کشيدم بابت اون موضوع. خدايا! آخه چرا کارم به اينجا کشيده شد؟


  زهره-بهراد داريم فيلم مي بينيم مادر! چيزي شده؟ جايي مي خواي بري؟


  آب دهنم رو قورت دادم و همونجور سر به زير موندم. بهراد اومد نزديک ترم و بدون اينکه چشم ازم برداره گفت: مي شه از جات بلند شي؟


  چشام گرد شد. چون سر به زير بودم فکر کنم کسي نفهميد. بي خيال از اين تفکرات بلند شدم و ترسون آب دهنم رو قورت دادم. نگاش نمي کردم و سرم پايين بود. چپ چپ به بهروز نگاه کردم ديدم اونم در حالي که کوسن رو بغل گرفته و تخمه مي شکنه متعجبه!


  بهراد جدي گفت: مي شه به من نگاه کني خانوم؟


  نگاش کردم. اوه اوه! اوضاع خرابه. اين چرا اينجوريه؟ اخماش رو! خدا به دادم برسه. فهميدم بابت اون موضوعه. پريشون شدم و نفسام به شماره افتاد.


  من-چي شده؟


  اينو با لکنت گفتم. بهراد اخماش رو غليظ تر کرد و گفت: آخرين نفري که بعد خروج من تو اتاق من بود تو بودي درسته؟


  به بهروز نگاه کردم که با اشاره بهم فهموند دفاع کنم. زهره از جاش بلند شد ولي عمو همونجور خونسرد به ما نگاه مي کرد.


  بازم با لکنت گفتم: منظورت چيه؟ خب شايد بعد رفتن من يکي اومده تو اتاقت.


  پوزخندي زد. بهروز جوري که فقط من متوجه بشم يکي زد تو پيشونيش و اين يعني گند زدم.


  نگاش کردم که با همون پوزخند گفت: آها پس مي دوني راجب چي مي خوام حرف بزنم. خب؟


  به جرئت مي تونم بگم داشتم سکته مي زدم. ولي خيلي با خودم در جدل بودم بتونم خونسرد باشم و تا اندازه ي يه سر سوزن موفق بودم.


  من-خب که خب؟


  با همون پوزخند کج گفت: مي توني بهم ثابت کني دزدي توي اداره کار تو نبوده؟


  بعدم يه تاي ابروش رو داد بالا و منتظر جوابم موند. ديگه کم آوردم. چي بگم چي بگم؟ زهره معترضانه اومد جلو. ولي فقط يه قدم و بعد رو به بهراد گفت: بهراد معلوم هست چي مي گي؟ اون يه مهمون عزيزه!


  بهراد بدون اينکه نگاش رو ازم بگيره به زهره گفت: ولي من مي دونم بهروز بهش گفته همچين کاري بکنه. تقصير اونم نيست. اخماي الان بهروز رو هم دليلش رو مي دونم.


  بعدم به بهروز نگاه کرد و پوزخند زد. پوزخندي صدا دار که کاملا واضح بود محض مسخره کردن بود. بهروز صاف زل زد تو چشاش و هيچ عکس العملي نشون نداد.


  من-خب تو چي؟ مي توني ثابت کني کار ماست؟


  نگاش اومد سمت من. بازم اعتماد به نفسم فروکش کرد. سرم رو انداختم پايين.


  بهراد جدي گفت: برو حاضر شو اينجا جاي مناسبي براي اين حرف ها نيست. يه بازجويي ساده است نه بيشتر نه کمتر. خواهش مي کنم برو همين الان چادر سرت کن بيا بريم اداره.


  عمو-اين وقت شب بهراد؟


  بهراد-بله بابا. همين وقت شب.


  زهره-ولي...


  بهراد-زود بر مي گرديم. فقط مي خوام اول حقيقت رو بدونم بعد دليلش رو.


  منم تو اون موقع از فرصت استفاده کردم و به بهروز چشم و ابرو رفتم که چيکار کنم اونم با چشم و ابرو گفت خونسرد باشم و برم. سرش رو کرد تو گوشي. بهراد رو به من گفت: چرا منتظري؟


  آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: حالا نمي شه چادر سر نذارم؟


  با چشم غره اي که بهم رفت خفه خون گرفتم. سرم رو زير کردم و رفتم بالا تو اتاقم. دلم مي خواست بزنم زير گريه. حوصله ي حاضر شدن رو نداشتم. همونجوري يه مانتو پوشيدم. و يه شلوار دقت نکردم چه مدلي بود. رو مانتويي گرمي هم که جديد واسم خريده بودن تن کردم. چادر دانشجوييم رو انداختم سرم و رفتم بيرون. همون موقع به گوشيم يه پيام اومد. هنوز بالا روي پله ها بودم. وايسادم و به گوشيم يه نگاه انداختم. بهروز بود. بازش کردم.


  « هر سوالي کرد جواب بده. ولي با زيرکي و هواس جمعي. برو ببينم چه مي کني.»


  توي دلم يه اوکي گفتم و گوشيم رو برگردوندم تو جيبم. رفتم پايين. بهراد رفته بود بيرون. رفتم بيرون و از همشون خداحافظي کردم واسه فعلا. رفتم بيرون و بي خيال همه چيز، شوخي کردم ترس تو دلم بود ولي ظاهرم رو جمع و جور کرده بودم. خلاصه رفتم و مثل چي سوار ماشين لامبور شاسي بلندش شدم. روند به سمت اداره ي آگاهي. تو طول راه همش به بيرون که تاريک و مهتابي بود نگاه مي کردم. وقتي رسيدم همزمان با بهراد پياده شدم. خيلي ترس تو دلم بود.


  رفتيم وارد اداره شديم. رفت سمت ته سالن و سمت چپ؛ منم دنبالش. مي دونم کجاست. اتاق بازجويي و کنترل. وارد اتاق بازجويي شد. لامپش رو زد. کتش رو در آورد. زير کت يه پيراهن سفيد راه راه مشکي ريز تنش بود. جالب بود تيپش. رفت سمت ميز وسط. با يه لبخند زد به لامپ وسط اتاق. تکون شديدي خورد. لامپ تاب مي کرد و در همون حين بهراد آستين هاش رو تا مي زد. اينجوري بيشتر موهاي دست مردونه اش به چشم مي اومد. دستاي تپل و گنده اي داشت تا حالا متوجه نشده بودم. اشاره کرد برم بشينم. حس قاتل بودن بهم دست داد. آخه هميشه تصورم اينه که مجرم هاي حرفه اي تو اتاق بازجويي ان و پليس بازجوييشون مي کنه.


  رفتم نشستم. اونم وقتي کار آستين تا زدنش تموم شد رفت سمت صندليش و برش داشت. با يه دستش اينکار رو کرد. اومد سمت راست من و نزديک من صندلي رو برعکس گذاشت. روش نشست و دستاش رو گذاشت روي پشتي صندلي. خيره شد بهم و گفت: خب!


  منم با چشماي خمارم که مثلا مي خواستم بگم خونسردم و بي گناه نگاش کردم.


  بهراد-مي شنوم!


  گفتم: من که صدايي نمي شنوم. مگه صداي تاب خوردن لامپ رو بگي که قيج قيجش رو اعصابه.


  بهراد جدي تر شد و با تاي ابرويي که بالا داد گفت:تو خيلي ساده اي! چرا بايد به حرف اون يه الف بچه گوش مي کردي و دست به همچين کاري مي زدي؟ کار هميشه اته؟


  با تعجب گفتم: کار هميشه؟ الف بچه؟ مي شه بيشتر توضيح بدي؟


  فکر نکنين جرئتم زياده. دارم تظاهر مي کنم و مي پيچونمش به حساب خودم.


  بهراد کلافه دست برد تو موهاش و گفت: ظاهر نمايي نکن. خواهش مي کنم.


  همونجور ثابت نگاش کردم و اونم همينطور. يه پلک زدم که دوباره کلافه گفت: آره گفتم هميشه منظورم اين بود که آيا هميشه ميري دزدي؟ يا هدفم از الف بچه گفتنم بهروز و دوستاي لجنش بود! خب! حالا وقت توضيحه.


  خواستم دهن باز کنم و بازم بپيچونمش که سريع گفت: فکر نکن بار اولمه. اين کار تقريبا هر روزمه. از آدماي سمج تر از تو هم بازجويي کردم. پس لطفا حرف بزن اين به نفع خودته.


  سکوت کردم بعد از چند لحظه يه فکر تو ذهنم جرقه زد. تندي گفتم: من بدون حضور وکيلم حرفي نمي زنم.


  بعدم دست به سينه و مصمم نگاش کردم. همچين به يک دفعه قهقه سر داد که من شوکه شدم. چقدر قشنگ مي خنده. چال گونه اش رو! واي خدا! يعني بار اولم بود؟ يعني واقعا خنده ي واقعيش رو ديدم؟ يه جوري نگاش مي کردم که...


  خنده اش رو کم کرد و حالا خنده ي بلندش که تبديل به لبخند شده بود نگام کرد.


  بهراد-خب! جوک بامزه اي بود. خوشبختانه کار به جاهاي بد نکشيده که در حضور وکيلت بخواي حرف بزني. در اون صورت مطمئن باش من خودم وکيلت مي شم. اما الان حرف من اينه که توضيح بدي. باشه من کمکت مي کنم تا راحت تر باشي. تو رفتي شرکت بهروز و اون و دوستاش از تو کمک گرفتن تا بياي دفتر من دزدي مدارکي که يه عمره جونم رو پاش گذاشتم ازم کش بري. خب من بايد با کمال تاسف بگم همچين هم در دسترش نمي ذارم که جوجه اي مثل تو بياد ازم کش بره اونم براي اولين بار در عمرش! من اون رو همون روز از خودم کش رفتم و قبل اينکه برم خريد چي توز واسه شما پنهوني برش داشتم تو جيبم کردم. يادته گفتم پول برداشتم؟ خب اون يه سي دي بود. ميدونستم يه روز بهروز قصد مي کنه که همچين ريسکي بکنه و بياد سي دي که توش فايل صوتيه ازم کش بره، براي همين با برنامه ريزي يه سي دي فيلم هندي جاي سي دي اصلي گذاشتم تو گاو صندوق. البته رمزش هم بهمن نبود. از عمد اسم خود بهروز رو روش گذاشتم فکر مي کردم نتوني و قيدش رو بزني ولي تو تونستي گاو صندوق رو بازش کني و سي دي فيلم هندي رو برداري. تموم اين اعتراف براي اين بود که بگم به تو اين کار ها نيومده خانوم. شما اينجا امانتي و من اصلا دوست ندارم تک فرزند يه خونواده رو ازشون بگيرم تا توي زندان آب خنک بخوره. در عوض اين...


  سکوت کرد. زل زد تو چشام. يه چيز مشکوک تو نگاش بود. منم که بايد بدونين ديگه. فکم رو زمين بود. اصلا هم فکرش رو نمي کردم بهراد اينقدر دقيق بزنه به هدف و بگه چي بوده چي شده.


  از جاش بلند شد. چرا ادامه ي حرفش رو نزد؟ به يه دست و چند انگشت صندلي رو سر جاش چرخوند و درست گذاشتش رو به روي من. روش نشست و پاش رو انداخت روي پاي ديگه اش. دست به سينه کرد و يکي از دستاش رو گذاشت زير چونه اش. دوباره نگام کرد و گفت: بيا با هم معامله کنيم. من تو رو نمي اندازم زندان مدرک هم عليه تو و بهروز دارم ولي... خب راستش مي خوام در عوضش تو برام يه کاري کني. بدون اينکه به کسي حتي بهروز بگي. با خودتم يادآوري نمي کني وگرنه بايد فکر شيراز رو از سرت به در کني و تو زندان بستني بخوري به جاي چي توز. نظرت چيه؟ با من معامله مي کني يا حاضري بري زندان؟ آزادي بهروز هم دست توئه!


  با تعجب با صدايي کمي بلند گفتم: تو مي خواي چيکار کني دقيقا؟


  اَدا کردن اين کلمات به انرژي زيادي نياز داشت چون اخمام رفت تو هم. لبخند کجي زد و گفت: با من بيعت مي کني؟ فقط بگو آره يا نه!


  بعدم يه تاي ابروش رو داد بالا. همونجور که نگاش مي کردم گفتم: بايد چيکار کنم خب؟


  پوزخند صدا داري زد و گفت: بعدا اون رو مي گم. به وقتش! الان تو بگو هستي يا نه؟ به پليس کمک مي کني يا نه؟


  نگام رو ازش گرفتم. ترسم فقط از مامان و بابام بود و آبروشون. وگرنه هرگز اگه قبول مي کردم. با ناچاري گفتم: قبوله.


  برق چشماش رو ديدم. نگاش کردم. يه لبخند محو به لب داشت.


  بهراد-پس بين من و تو مي مونه. تا اون روز اين شب رو فراموش کن. حرفايي که بين ما زده شد همه رو بريز دور. وقتي موقعش شد بهت مي گم دقيقا چيکار کني! الان تو آزادي خودت و بهروز رو ضمانت کردي. مي دونم بهروز ازت مي پرسه چي شد. بهش بگو من رو پيچوندي و فقط يه سري چيز ها رو با سانسور بهم گفتي.


  با تعجب گفتم: چــي؟؟؟


  با همون حالت ثابتش گفت: تعجب نکن. من و بهروز دوقلوئيم. برادريم. هم خونيم. حتي اگه اون قاتل باشه و من بشم رهبر ايران يا بالعکس بازم تاکيد مي کنم، ما برادريم! درسته ظاهرا در حال جنگيم ولي هردومون از همه چيز هم خبر داريم. چه مستقيم چه غير مستقيم. تقريبا رک بهت بگم، با تموم تفاوتمون با هم هماهنگيم.


  دهنم باز مونده بود. آرواره هاي فکم شکستن. چشام شده بود دو تا علامت سوال! اين دو تا برادر هم عجيبن. يکي از يکي مرموزتر! اين چه طرزشه! امشبم صبح بشه خيلي کاره. عجيب شبانه روزي بود امروز!!!


  با لبخند مرموزي بلند شد و آستيناش رو داد پايين. بعدم رفت سراغ کتش اونور ميز و برش داشت. من هنوز گيج و سرگردون به حرفاش فکر مي کردم. سر جام ميخکوب شده بود. وقتي به خودم اومدم که صداي بهراد از تو سالن اومد که داد زد: من مي خوام برم نسيم خانوم زودتر!


  بلند شدم و بدو بدو رسيدم بهش. رفتيم خونه و طبق پيش بيني بهراد، بهروز سوال رو ازم پرسيد منم چه با ميل چه بـي ميـل بهش حرف هاي بهراد رو زدم اونم فقط آها گفت و خلاص. وقت خواب هم که رفتم لباس عوض کردم و روي تخت رفته نرفته خوابم گرفت.


  چند هفته گذشت. هوا حسابي سرد شده بود و هر از گاهي يه تيکه ابر سياه روي آسمون مي اومد و مي باريد و مي غريد بعد هم مي رفت. براي دانشگاه رفتن نياز به لباس گرم داشتم. فصل زمستون بود و دوره ي تلاش و رقابت بين دانشجوها. نسبت به درسم حساس بودم و حسابي به وضعيت درسيم مي رسيدم.


  روز جمعه بود و بيکار تو خونه نشسته بودم. داشتم بي حال تخمه مي شکستم و يه کارتون مي ديدم. نمي دونستم از بيکاري چيکار کنم. زهره که مثل من از بيکاري نشسته بود و فلسفه مي خوند. عمو حامد گفت ميره خونه ي برادرش و بهراد و بهروز هم کلا انگار خونه مکانيه که بايد واسه خواب و خوراک توش باشن.


  تو فکر اين دوتا بودم که در خونه به شدت باز شد و بهروز مثل چي شيرجه اومد تو خونه. رنگش مثل گچ سفيد بود. بي هيچ حرفي دويد سمت پله ها! وا؟ اين چرا همچين کرد؟ نه سلامي نه هيچي! طفلي زهره که الان بد تر از بهروز شده بود و ايستاده بود. چشاش گشاد شده بود و به پله ها چشم دوخته بود. رنگش هم پريده بود. احساس کردم حالش خوب نيست. آخه منم که حالم بهتر از اينا نبود. حالا به يک دفعه چي شد رو نمي دونم!


  رفتم سمت زهره که هنوز نگاش به پله ها بود. دستم رو گذاشتم روي شونه اش و نگران گفتم: زهره جون خوبي؟ مي خواي آب قند بيارم برات؟


  نگام کرد و مهربون اما نگران گفت: نه دخترم. چي شد يه دفعه؟


  منم با هزاران سوال گفتم: من که نمي دونم به خدا!


  با اين حرفم آب دهنش رو آروم قورت داد و نشست. چند بار پلک زد. طفلي! معلومه خيلي نگران شد. تازه داشتيم نفس تازه مي کرديم که بهروز بدو بدو از پله ها اومد پايين. يه چمدون کوچولو هم دستش بود. زهره دوباره هول کرد و از جاش بلند شد. اينبار با نگراني کمي بلند گفت: چي شده بهروز؟ کجا ميري؟ اين چه وضعيه؟ بهروز؟


  بهروز نه نگاش کرد نه جوابش رو و فقط مثل جت از خونه زد بيرون بعدم صداي روشن شدن ماشين و بسته شدن در حياط اومد. اصلا معلوم بود چشه؟


  من-زهره جون خوبي؟


  با نگراني وصف ناپذيري گفت: نه. بچه ام کجا رفت؟ چي شده بود؟


  نگران تر شدم و گفتم: آب قند مي خواين؟


  روي صندلي نشست و سر تکون داد. يعني آره بيار. تند رفتم آشپزخونه و با يه ليوان آب قند برگشتم. دادم دستش و آروم خوردش. وقتم رو هدر نکردم و رفتم بالا تو اتاقم. دلم گرفت. گوشيم رو برداشتم. زنگ زدم گوشي بهروز.


  -دستگاه مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد لطفا بعدا تماس بگيريد.


  ديگه در حال منفجر شدن بودم. خدايا چي شده؟ نکنه طلبکار داره يا ورشکست کرده؟ خدا نکنه! يعني واقعا چي شده بود؟


  صداي بلند زهره رو شنيدم. نه اينکه دعوا کنه يا داد بزنه ولي چون نگران بود در صورت طبيعي صداش بلند شده بود. رفتم پايين. روي چند پله ي آخر متوقف شدم. بهراد دم در بود. رو به زهره گفت: نه نمي دونم! مي شه بگي کجا رفت؟


  زهره-بهراد مي گم اين بچه زهر ترکم کرد مي پرسي کجا رفته؟


  بهراد کلافه گفت: مامان يه کلام بگو چيزي هم گفت؟ چيزي برده با خودش؟


  به جاي زهره که نگران بود و حق داشت گفتم: پريشون اومد خونه و رفت اتاقش. بعد چند دقيقه اومد پايين که يه چمدون کوچيک هم دستش بود. ولي نه چيزي گفت نه بهمون توجهي کرد. موردي پيش اومده؟


  بهراد کلافه به موهاي خوش فرمش چنگ زد و موهاش پريشون شدن. وقتي موهاش نامرتب ريخت تو صورتش جالب بامزه شد! آب دهنش رو قورت داد و اخم بدي کرد. اين دو تا برادر چشونه معلوم هست؟


  زهره خودش رو ول کرد روي همون صندلي و با دست راستش پيشونيش رو گرفت. بهراد نگران و عصباني و چه مي دونم پريشون از خونه رفت بيرون.


  تا عصري من و زهره تنها تو خونه بوديم و نگران. عمو هم که از خونه داداشش نمي اومد. منم هر چي به گوشي بهروز زنگ مي زدم جواب نمي داد.


  ساعت دو بعد از ظهر بود. من و زهره کنار هم نشسته بوديم. زهره که همش گريه مي کرد و دستمال کاغذي ها رو تموم کرد.


  زهره-من نمي دونم چرا اين بچه ناخلفه! مگه من چه کوتاهي کردم؟


  کلافه سعي کردم تمرکز کنم و دوباره زنگ بزنم بهش. تماس گرفتم که بازم خانومه رو اعصابم پاتيناژ رفت!


  -شماره ي مشترک مورد نظر اشغال است لطفا...


  سريع و با حرص قطع کردم. زهره با بغض گفت: بازم در دسترس نبود؟


  با آه نگاش کردم که گريه اش شدت گرفت. بعد يه ربع بعد دوباره بهش زنگ زدم. لااقل اميد داشتم خاموش نيست گوشيش!


  -دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است. لط...


  با حرص همچين کليد پايان تماس رو زدم که گوشي سوراخ شد. پرتش کردم روي مبل ديگه.


  زهره-بازم در دسترس نبود؟


  نا اميد گفتم: نه زهره جون. اينبار کلا خاموش کرده!


  با گريه گفت: آخه بهراد که نگفت چي شده! امروز چرا اينجوري شد؟


  از جام بلند شدم. حالم اصلا خوش نبود. پشت سرش وايسادم و شونه هاش رو کمي ماساژ دادم. داشتم با ماساژ آرومش مي کردم که گوشيم زنگ خورد. ذوق زده شيرجه رفتم رو گوشي و اتصال رو زدم. بابا با انرژي گفت: سلام نسيم بابا! چطوري خوبي؟ دل بابا يه ذره است برات.


  پنچر شدم. کاش لااقل شماره رو نگاه مي کردم تا آمادگي نقش بازي کردن رو داشتم. با همه ي اينا بازم کمي نقش اومدم و با لبخند زورکي گفتم: سلام بابا! ممنون. منم همينطور!


  -خوبي؟ چه خبر از درسات؟


  -خوبم بابايي! اونم خوبه. مامان خوبه؟


  -آره عزيزم. دلمون برات يه ذره شده. مادرت لاغر کرده از بس تو دوري ازمون.


  دلم پر کشيد براشون. داشتم بغض مي کردم ولي نذاشتم اونجا نگرانم بشن يا ناراحت.


  من-بابا ببخشيد ديگه. ايشالله زمستون بره براي نوروز ميام پيشتون. ترمم يه ماه پيش تموم شد و با موفقيت پاسش کردم. مواظب خودت و ماماني باش. راستي مبين چطوره خبري نيست ازش!


  خنديد و گفت: آره سرش شلوغه. داداشش رو به سلامتي داماد کردن و الان اون با زن داداش جديدشه. ولي ازت دلخوره که زنگ نمي زنه. به من و مادرت خيلي سر مي زنه.


  با تعجب گفتم: چرا دلخور؟


  -آخه مي گه تو بهش زنگ نمي زني. گاهي زنگ مي زني. مي گه بيشتر من بهت زنگ مي زنم.


  همونجور وسط حرف بابا به زهره نگاه کردم که سرش پايين بود و اشک مي ريخت.


  من-بابا ببخشيد کاري برام پيش اومده بعدا زنگ مي زنم بهتون. دلم اندازه سر سوزن شده براتون. به مبينا هم بگين... حالا فعلا خداحافظ تا بعد.


  خنديد و گفت: خداحافظ عزيزم.


  قطع کردم. گوشي رو بازم پرت کردم روي مبل. رفتم پيش زهره و بازم مثل قبل شروع کردم آروم کردنش.


  ساعتي گذشت که زهره آروم شد ولي همون موقع ها عمو هم اومد خونه. بعد تعارفات عادي و حال و احوال پرسي ماجرا رو توضيح دادم براش که اونم کمي نگران شد. نه اندازه ي زهره!


  ديگه دلمون کمي آروم شد نه خيلي کمي ها! شب بهراد اومد خونه و عمو هر چي سعي کرد از زير زبونش بيرون بکشه چي شده اون مي گفت خبر نداره و اتفاقي اومده خونه متوجه رفتن بهروز شده!


  چند روز گذشت و خبري از بهروز نشد. نگراني عمو و زهره بيشتر شد. حالا باز هم با تموم عادتم به اينجا حس غربتم اومده بود سراغم. سرم رو تو کتاب درسي هام فرو مي کردم تا از مشغله هاي ذهنيم کم کنم. شب ها موقع خواب يه کمپرس آب سرد مي ذاشتم روي چشام و مي خوابيدم تا آروم بگيرم.


  توي يکي از همون چند روز که بي خبر بوديم بهروز زنگ زد خونه. زهره جواب داده بود. با حرفاش کمي از نگراني ما رو کم کرده بود.


  مي گفت رفته خارج. دوستش که خارج بوده تصادف کرده، فوت شده و امکان داره دير بياد ايران چون حالا که رفته کمي کار هاي شرکتش رو هم انجام ميده. خاک تو سر نکرد موقع رفتن همين ها رو بگه مرديم از نگراني!


  



  روزام بدون حضور بهروز گذشتن و من حس غربت داشتم. درسته به بهروز عادت داشتم! به حضورش! ولي از وقتي رفته حس دلتنگي ندارم. اين حقيقت دلم بود. توي اتاقم نشسته بودم و کتاب مي خوندم؛ چند تا طرح هم مي کشيدم.


  خسته از درس بلند شدم و رفتم پايين. زهره و عمو داشتن نمي دونم راجب چي حرف مي زدن. غروب بود. چه غروب دلتنگي! تنها نشستم پاي تلويزيون و زدم شبکه ها رو عوض کردم. چند تا بالا پايين کردم تا رسيدم به يه کارتون. همونجا موندم و نگاش کردم. وسط کارتون تلفن خونه زنگ خورد. سريع بلند شدم و رفتم جواب دادم.


  من-بله؟


  دختره-بهروز خونه نيست؟


  با تعجب اخم کردم و گفتم: نخير شما؟


  با لحن طلبکاري گفت: اينو من بايد بپرسم که الان حوصله ندارم نمي پرسم. خبري نداري ازش؟


  با حرص گفتم: نخير. خارجه کار پيش اومده براش. چطور؟


  -الهي خدا لعنتت نکنه بهروز! خيلي خب پس چرا گوشيش خاموشه؟


  -من چه مي دونم خانوم؟ لابد اونجا آنتن نميده. شايدم از عمده. چه سواليه؟ من که تو جيبش نيستم اينا رو بدونم. وقتي جواب داد از خودش بپرس!


  با لحن کش دار و جيغ جيغويي گفت: ايـش!


  بعدم قطع کرد! دختره ي پررو! حتما دوست دخترش بود ديگه! به قول دختره ايش!


  رفتم نشستم و کارتونم رو نگاه کردم. زهره و عمو هم نپرسيدن کي بود. از حرف زدنام شايد فهميدن؟ به دقيقه نکشيده بود که تلفن دوباره زنگ خورد. خواستم بلند شم که زهره بلند شد و اشاره کرد بشينم.


  جواب داد. حوصله نداشتم گوش کنم ببينم کيه چي مي گه! توي کارتون غرق شدم. ولي مگه تونستم تمرکز کنم از دست بهروز؟ با اون دوست دختراي عجولش! ولي چه عجوبه اي بود اين! طفلي بهروز!


  کارتون تموم شد. همزمان با اون زهره هم گوشي رو قطع کرد و با متانت رو به عمو گفت: حامد مهمون داريم. امشب ميان.


  عمو-کي بود؟


  -خواهر همسايه امون. خانوم چراغچي رو مي شناسي؟ خواهرش بود. گفت امشب مزاحم مي شن!


  عمو-نگفت واسه چي؟ چه نسبتي با ما دارن؟


  زهره لب به دندون گرفت و گفت: اِ حامد؟ نزن اين حرف رو زشته! مهمون حبيب خداست. حتما مي خوان بيان شب نشيني! بذار يکم تحول داشته باشه روزامون.


  عمو خنديد و زهره هم به تبعيت از عمو. منم که بلند شدم و رفتم اتاقم. يه حموم درست و حسابي کردم و بعدش موهام رو سشوار کشيدم. بالاي سرم بستمشون و يه شال قشنگ سر کردم. به رنگ گلبهي! يه تونيک اندامي خردلي هم پوشيدم که خيلي ناز بود و نقشش بچگونه بود. يه ساپورت مشکي هم پوشيدم. صندل هم پام کردم و رفتم پاي آينه و ميز توالتم. روي صندلي نشستم و شروع کردم به يه آرايش ملايم. البته رژم رو نسبتا پررنگ تر کشيدم. بعد اون که نيم ساعت بيشتر طول کشيد رفتم پاي لپ تاپ نشستم. کمي آهنگ گوش کردم و وقتي وقت کشي کردم رفتم پايين. بهراد اومده بود. کي؟ چرا زود؟ حتما زهره زنگ زده گفته مهمون داريم زشته نباشه.


  رو به روي بهراد که سرش توي لپ تاپ مشکيش بود نشستم. هندز فري زده بود و حسابي غرق لپ تاپ بود. دستم رو زدم زير چونه ام و پام رو انداختم روي پاي ديگه ام. موهاش رو ژل زده بود و يه وري کرده بود. خيلي قشنگ و خوش فرم. ته ريش خيلي خيلي خيلي کوچولويي داشت. بهش مي اومد. نه بيشتر از اين. البته هر مدلي که مي زد بهش مي اومد يابو ولي ته ريش الانش خيلي قشنگش کرده بود. به لباساش که نگاه کردم ديدم يه ژاکت سفيد يقه هفتي پوشيده که ساده است. گرمکن راحتي هم پوشيده بود. صندل پسرونه هم پاش بود. مال من خرگوشي و بچگونه بود اونوقت مال اين!


  خودم خود در گير بودم و خنده ام گرفت. نگام رو ازش گرفتم و گوشيم رو در آوردم. با ديدن گوشيم ياد اون مزاحمه افتادم که جديدا خبري ازش نبود. با يادآوريش يه آه کشيدم. پيام هاي قشنگي واسم مي فرستاد. حتما اون هم سرش شلوغه يا شايدم ديده من از اون دخترا نيستم قيدم رو زده.


  لبخند محوم رو لبم ماسيد و لبام آويزون شد! چرا من اينقدر اينجا غريبم؟ تازه مي خواستم برم تو فاز آه و ناله که زنگ در صدا کرد. سوسن خانوم رفت و اف اف رو جواب داد. -بله؟... يه لحظه صبر کنيد لطفا! روش رو کرد طرف زهره و عمو. -خانوم مهموناتون هستن! زهره با خوشرويي گفت: خب باز کن در رو! برو استقبالشون! سوسن با گفتن چشمي گفت: بفرماييد. بعد هم از خونه زد بيرون. بهراد که اصلا تو اين دنيا نبود. اصلا زمان رو از دست داده بود. رفتم جلو وايسادم و در لپ تاپ رو بستم. بعدم اشاره کردم هندزفري ها رو در بياره. با تعجب در آورد و نگام کرد. من-مهمونا اومدن جناب! اولش سرش رو پايين انداخت و هندز فري و لپ تاپ رو گذاشت کنارش رو مبل. وقتي بلند شد و نگام کرد. نگاش سرد شد و اخماش کشيده شد تو هم. خواستم توجه نکنم چه مرگش شده که رک و واضح گفت: رژت خيلي پررنگه! لطفا پاکش کن. متعجب و با حرص نگاش کردم که ديدم اخماش خيلي تو همه. واسه يه رژ لب من که هيچ ربطي بهش نداره اينقدر ترش کرد؟ اصلا چه ربطي به اون داره؟ بهراد-خواهش مي کنم پاکش کن. جلوي مهمون توي خونه ي ما جايز نيست همچين چيزي! الان ميان، لطفا نسيم خانوم!بعدم اومد جلو تر و خم شد. از روي ميز جعبه دستمال کاغذي رو برداشت. از توش يه دستمال کشيد و گرفت طرفم. از دستش با حرص گرفتم. با همون حرص لبام رو به هم فشار مي دادم. وقتي گرفتم کاري نکردم و فقط با حرص نگاش کردم. بهراد پررو گفت: اومدن دِ يالا ديگه! زشته اونا غريبه ان! جلوش چشام رو بستم و نفسم رو با صدا فوت کردم بيرون. جايز ندونستم الان باهاش کل کل کنم. دستمال رو محکم و با حرص روي لبام کشيدم. وقتي پاکش کردم واسه خالي کردن حرصم دستمال رو گرفتم جلوي صورتش که داشت با پررويي نگام مي کرد. آخه نيست بچه ام چشم و گوش بسته است؟ با لبخند دستمال رو ازم گرفت. مهمونا اومده بودن خونه و داشتن با زهره و عمو احوال پرسي مي کردن. بهراد با همون لبخند رفت آشپزخونه تا دستمال رو بندازه تو سطل زباله. دلم خنک شد! نه خيلي زياد ولي خب! رفتم جلو. تازه متوجه شدم. مهمونا چهار نفر بودن. دو زن و شوهر که مثل جووناي جلف کنار هم وايساده بودن. خانوم چراغچي، همسايه امون، که تو کوچه هم خيلي ديده بودمش و يه پسر هم قد و هيکل بهراد. دست خانوم چراغچي يه دسته گل بود و دست خواهرش يه بسته کوچيک شيريني. (اين همسايه يه همسايه ي تقريبا دوره) با تعجب با پسره احوال پرسي کردم و همزمان دقت کردم چه شکليه. در يک نگاه پسري با موهاي کوتاه و پوستي برنزه. ابروهاي اصلاح شده و چشايي خمار به رنگ زيتوني. دماغ نسبتا بزرگ و لباي کمي درشت. البته فقط کمي. رنگ لباش تيره بود و واضح بود رژ زده. مگه دختري؟ موهاشم فشن بود. سوسول بود در حد لاليگا. لباساشم تنگ و سوسولي بودن. يه تي شرت تنگ آبي کمرنگ با شکل هاي عجق وجق. يه شلوار کثيف پاره ي جين که چروک هم داشت. سنش هم تقريبا به بيست و چهار، بيست و پنج مي خورد. اين کي بود خدا؟با پرروي زل زد تو چشام و باهام احوال پرسي کرد. زهره و عمو اونا رو تعارف کردن به سمت مبل ها تو هال. اومدن نشستن. کمي که حرف زدن و بعد نيم ساعتي تعارف تيکه پاره کردن خواهر خانوم چراغچي گفت: غرض از مزاحمت اينکه ما واسه امر خير اومديم. خواهرم يلدا بهم پيشنهاد داد. زهره و عمو معلوم بود متعجبن. بهراد رو که نگاه کردم ديدم با اخم داره به پسره نگاه مي کنه. پسره هم داشت زير چشمي با نگاش قورتم مي داد. خانوم چراغچي(يلدا)-راحت بگم فاطمه، خواهرم، مدتيه براي پسرش دنبال يه دختر خانوم خوب مي گرده تا دامادش کنه... عمو پريد وسط حرفش و گفت: خب؟ فاطمه ادامه ي حرف يلدا رو گرفت و گفت: اين مسئله رو با خواهرم که در ميون گذاشتم با کمي تحقيق شما رو بهم معرفي کرد. کلي تعريف دخترتون رو برام کرد. مي گفت خارج درس مي خونده و حالا برگشته واسه يه مدت. راستش يلدا تو کوچه دخترتون رو به سام، پسرم، قبلا نشون داده و سام هم پسنديده. حالا اومديم که اگه شما راضي باشين راجب اين قضيه بيشتر صحبت کنيم. ماشالله دخترتون هم که ما الان مي بينم که الماسه که نظير نداره. اول تعجب کردم. بعد عصباني شدم از اينکه فکر کردن اينا پدر و مادرم هستن. بعد خجالت کشيدم و با حرص با گوشه ي شالم ور رفتم. عمو-اما... اما نسيم... درسته اون دخترمون هست و اندازه ي دخترمون دوستش داريم ولي واقعا... عمو نمي دونست چي بگه. درکش مي کردم. شوک بزرگي بود! چون نمي دونست چي بگه سکوت کرد. منم سر به زير يه نگاه به پسره، سام، کردم. داشت با پررويي و لبخند نگام مي کرد. ناخودآگاه نگام رفت سمت بهراد که اخماش... وا؟ اخم بدي کرده بود. چشاش قرمز شده بودن. دليلش رو نمي فهميدم. دستش رو برد به سمت سرش. يعني سرش درد مي کرد؟ گيجگاهش رو ماساژ داد. آها سرش درد داره. آخه اي سر، الان وقت درد گرفتنه؟ والا! سکوت سنگيني بود. فاطمه خانوم با رضايت نگام مي کرد و پلک هم نمي زد. شوهر فاطمه خانوم-ببخشيد! بهتره بذاريم اين دو جوون برن حرف بزنن تا ما هم اينجا کمي حرف بزنيم. عمو بهم نگاه کرد. طفلکي مي دونستم در چه شرايطيه. من دست اونا امانت بودم و مي دونستم اونا خيانت در امانت نمي کنن و مثل خودم حسابي جا خوردن. يلدا-زهره خانوم. برن ديگه؟زهره با درماندگي به عمو نگاه کرد بعد هم به من و با لکنت گفت: خب... اونا که مي تونن برن ولي حرف... راستش... شوهر فاطمه-حامد خان وقت مي گذره خواهش مي کنم! عمو دوباره بهم نگاه کرد. شايد من و سام که بريم بتونن راحت تر بگن من دخترشون نيستم. خواستم بلند بشم که بهراد سريع بلند شد. نگاه همه کشيده شد سمت بهراد. دست راستش رو گذاشته بود روي قسمت راست سرش و گفت: ببخشيد سر درد بد موقعي اومده سراغم. تا يه قرص نخورم و استراحت نکنم شدتش بيشتر مي شه. من واقعا معذرت مي خوام. خيلي عذر مي خوام. واقعا متاسفم که همچين شد. ببخشيد من ميرم اتاقم با اجازه. بعد هم رفت سمت پله ها. قبل رفتنش مهمونا تعارفي باهاش کردن که عيب نداره ناراحت نباش کاش خوب شي و از اين حرفا! پشت بندش منم بلند شدم و با خجالت و سر به زير رفتم سمت پله ها. متوجه اشاره ي مامان سام بهش شدم که گفت بلند شه. سام هم بلند شد. دنبالم اومد بالاي پله ها. راهنماييش کردم سمت اتاقم و اول اشاره کردم اون بره تو. بعدش هم خودم رفتم اتاقم و در رو بستم. اون روي صندلي مقابل ميز توالتم نشست. البته برداشتش و اومد مقابل من گذاشت. منم روي تخت نشستم. سکوت سنگين بينمون رو بعد چند دقيقه سام شکست و گفت: معذرت مي خوام شوما حرف نداري؟ نگاش کردم و با تپه مپه گفتم: مـ.... من؟ لبخند چندشي زد و کل قيافه ام رو از نظر گذروند و گفت: بله تو. چه زود تغيير لهجه داد. اول گفت شما حالا گفت تو. جالبه. سام-نظرت راجب من و اين ازدواج چيه؟ همونجور که مثل قبل نگاش مي کردم بودم. با کمي مکث نيرو گرفتم و تونستم بگم: اولا من از شما شناختي ندارم که بخوام راجبتون نظري بدم. ثانيا يه چيزي اين وسط هست که شما ازش با خبر نيستيد. با تعجب گفت: چي؟ -باور کنين! بازم لبخند چندشش رو زد و گفت: اما... خب بگذريم. ببين من سام داوري هستم. بيست و چهار سالم بيشتر ني. عزيزم کافيه ازم بپرسي چيزي که نمي دوني اوکي؟ چه لحن چندشي داشت. اَه حالم به هم خورد. کلافه گفتم: ولي شما منظور من رو نفهميديد! من... پريد وسط حرفم و کلافه گفت: اوه باشه! ببين! من تازه فازق التحصيل شدم. مي خوام بازم ادامه بدم. مي ذارم تو هم ادامه بدي. مشکلي ندارم. واسه شناخت بيشتر بايد بگم رشته ي برق و الکترونيک مي خونم. به خاطر زندگيمون حتي حاضرم قيد تموم دوست دختراي قشنگم رو بزنم عزيزم. باور کن! ايش! حالمو به هم مي زنه. کلافه تر از قبل چشام رو چرخوندم و شمرده گفتم: سوء تفاهم شده. شما بايد به حرفاي منم گوش بديد. شما فقط داريد حرف خودتون رو مي زنيد.شما حتي من رو نمي شناسيد و سر يه قضاوت و اطلاع نا درست اومديد خواستگاري. در ضمن گيريم زمينه ها همه جور بود نبايد احتمال بديد شايد من جوابم منفي باشه؟ با تعجب و حرص گفت: ولي چرا عزيزم؟ لبام رو به هم فشار دادم و با غيض گفتم:چون قصد ازدواج ندارم. اگرم داشتم اجازه ي مادر پدر مي خواستم که اونا متاسفانه اينجا نيستن. مي فهمين چي مي گم؟ اخماش رو کشيد تو هم گيج پرسيد: مي شه بيشتر توضيح بدي؟ خشنود گفتم: آقاي داوري! حرف منم همينه! آخه مادر پدر من شيرازن و من دانشجوي ساکن اين شهرم. به جاي اينکه برم خوابگاه عمو گفته بيام خونه اش و حسابي بهم لطف کرده. الان فهميديد؟ گيج کمي فکر کرد. از جاش بلند شد و با عصبانيت گفت: پس تو... تو... ادامه نداد. منم بلند شدم. بي هيچ حرفي رفت سمت در اتاق و رفت پايين. منم دنبالش. وقتي رسيديم همگي ايستاده بودن و عصبانيت تو صورت همشون هويدا بود. با ناراحتي از خونه رفتن. رفتم بالا تو اتاقم و لباس عوض کردم. به زهره هم گفتم شام نمي خورم و گفتم اصرار نکنه. خودم رو زير پتوم قايم کردم و کمي بعد گرم و نرم خوابم برد.


  از خواب بيدار شدم. شنبه بود؟ خوبه روزهاي فرد دارم کلاس. اصلا حوصله نداشتم. ساعت نه و ربع بود. بلند شدم رفتم روشويي. پاي کمدم وايسادم و لباس عوض کردم. لباس خوابم رو هم تو سبد لباس چرکام گذاشتم. لباساي ديشب رو تنم کردم و موهام رو بالاي سرم بستم. ولي ديگه آرايش نکردم. ياد اتفاق ديشب يه پوزخند زدم. دوماه ديگه قرار بود برم خونه خودمون تو شيراز. سبد لباسام رو تو دستم گرفتم و رفتم پايين. دادمشون به سوسن خانوم و بهش گفتم خودم صبحونه ام رو حاضر مي کنم. بعد صبحونه از آشپزخونه زدم بيرون. تا روي مبل نشستم از بيرون اون سمت باغ صداي ساز دهني ناز و ملايمي اومد. ناخودآگاه ايستادم. بي اراده قدم برداشتم سمت در پشتي باغ. يه حس کنجکاوي بد اومد سراغم. قدم هاي کوتاه برداشتم و رفتم سمت صدا. خيلي ساز قشنگ و ملايمي بود. سر صبح به آدم آرامش مي داد. زير هيچ کدوم از آلاچيق ها نبود. يعني کي بود؟ ممکنه بهراد از اين کارا هم بلد باشه؟ با اين فکر کنجکاو تر رفتم بين درختاي محدود باغ. خودم رو رسوندم به آخر آخر. لب استخر بهراد رو ديدم که نشسته. با احساس چشماش رو بسته و داره ساز مي زنه. نمي دونستم ساز دهني با همه ي ساده بودنش اينقدر قشنگه. رفتم کنارش نشستم و با دقت تمام حرکاتش رو زير نظر گرفتم. سازش تموم شد. چشاي سبز قشنگش رو باز کرد و نفس گرفت. من-سلام صبح بخير! قشنگ بود! با تعجب نگام کرد و هول گفت: عليک سلام. صبح بخير. ممنون! لبخند مليحي زدم و سرم رو مثل بچه ها کج کردم. نگاش کردم و مهربون گفتم: جالبه که بلدي بزني؟ آسونه؟ دوست دارم منم امتحان کنم. مي شه؟ لبخند کجي زد و بدون گرفتن نگاش از من ساز رو گرفت سمتم. آروم گرفتمش و با کمي استرس نزديک لبم بردم. نيمه راه پشيمون شدم. از اينکه الان تو دهن اين بود چندشم شد و با دقت با گوشه ي شالم پاکش کردم. متوجه نگاه سنگينش بودم. با دقت کاراي منو زير نظر داشت. با کمي وسواس بردم نزديک دهنم و توش فوت کردم. يه صدايي داد. کمي اينور اونورش کردم ولي يه صداهاي نامفهوم درست شد. بيشتر سعي کردم که با معني بزنم ولي نشد. خيلي کار درسته اين بهراد! ايول خوشم اومد. اهل هنره! خنده ام گرفت و از لبم جداش کردم. من-واي نمي شه! سخته! از دستم گرفتش و با لبخند گفت: نه سخت نيست. بايد باهاش ترکيب بشي. منظورم اينه که باهاش يکي بشي. يعني بفهمي چي داري مي زني. خب... اصلا مي فهمي چي مي گم؟ لبام رو کمي کج و کوله کردم و گفتم: تقريبا. خب حالا مي شه تو يه بار امتحان کني؟ ولي کوتاه لطفا! -البته!بعدم نزديک دهنش برد. شروع کرد به زدن. يه ساز قشنگ. آخه چطوري؟ بهراد لب دهنم رو تميز نکرد. مهم نبود واسش جاي لب و دهنم بود؟ واي من که چندشم مي شه! تو اين چيزا وسواس دارم. سازش رو نصفه ول کرد و رو کرد بهم. -خب! به نظرت سخت بود؟ شونه بالا انداختم. واقعا نمي دونستم. يا تجربه نداشتم يا استعداد. با اين حال به جاي پاسخ به سوالش ازش پرسيدم: چرا جاي دهنم رو پاک نکردي؟ مهم نيست؟ دهني بودا! لبخند کجي زد و با شونه بالا انداختني گفت: تو آدمي منم آدم. از نظر تو اشکالي داشت من پاک نکردم؟ ابرو بالا دادم و بي تفاوت گفتم: نه! البته که نه! پوزخند زد و بلند شد. قدم برداشت و گفت: ميرم خونه. اگـ.... يه دفعه برگشت و کنجکاو رو بهم گفت: قضيه ديشب چي شد؟ بلند شدم و بي تفاوت شونه بالا انداختم و گفتم: هيچي منتفي شد! آخه اونا خيلي ندونسته اون کار رو کردن. و از نظر من اين يه کار اشتباه و قضاوت بي جا بود. همين! سرد درد تو چي؟ خوب شد؟ پوزخندي زد و گفت: آره. آره خوب شد! بعدم خواست برگرده که تندي گفتم: بهراد؟ دوباره نگام کرد ولي با چشاي سبز روشن تري! شايد چون بهراد تنها صداش زدم و خيلي ناگهاني بود! -هوم؟ -اِم! اِ... تو مي دوني بهروز کي مياد؟ اخم محوي کرد و با لحن سردي گفت: نه! بعدم رفت. يه دفعه ترش مي کنه اينم! ايش! رفتم خونه. روي مبل نشسته بود. رفتم سمت پله ها. تازه يادم اومد جناب سرگرد بايد سر کار باشه. روي اولين پله برگشتم ولي نيومدم پايين. با تعجب پرسيدم: بهراد نميري سر کار؟ نگام کرد. گوشيش رو پشتش قايم کرد و گفت: نه چطور مگه! گفتم: آخه... تندي سرد گفت: مرخصي دارم. خواستم برگردم برم بالا که دوباره يادم اومد. پرسيدم: بعد اونوقت عمو و زهره جون کجان؟ زهره جون که بايد خونه باشه عصر بره مدرسه! نگاش رو ازم گرفت و گفت: رفتن بازار. تا ظهر هم بر نمي گردن. آها گفتم و رفتم بالا. تو اتاقم روي تخت نشستم. بيکار چيکار کنم؟ آها زنگ مي زنم مبين ورپريده. با دومين بوق جواب داد. من-سلام خيار شور! بي حال و بي حوصله گفت: سلام. خوبي؟ با تعجب گفتم: خوبم ممنون. تو مطمئني خوبي؟ بي حوصله گفت: خوبم. چه خبر! يادم اومد ايشون از دستم دلخوره. انرژي گرفتم و گفتم: بابا بي خيال! اصلا من کاش برم زير تريلي اونوقت هم راضي نيستي ببخشيم؟ بابا به خدا سرم شلوغه. خيلي! داد زد: خفه شو نسيم. زبونت رو گاز بگير. در ضمن سر آدم واسه يه درس خوندن اونقدر شلوغ مي شه که از پدر و مادرش و دوستش فراموش کنه؟ نگفتي تو خوشي ما اينجا چه حالي داريم؟ بيام تهران بکوبمت به در و ديوار؟ تو چرا اينقدر بي مرامي؟ نسيم خيلي نارفيقي! منم با انرژي و دلخور داد زدم: مي فهمي سرم شلوغ بوده يعني چي؟ چرا همش خودت رو مي بيني؟ مبين چرا درکم نمي کني. من تو رو دوست دارم. اينجوري هم باهام صحبت نکن! مي دوني چقدر غريبيم مي کنه اينجا؟ من که هيچ وقت پام رو از شيراز بدون مامان بابا بيرون نذاشتم حالا تنها بايد اينجا باشم اونم با هزار استرس و اضطراب! مبين بدجنس نباش ديگه! دلم براي اونجا تنگه کاري نکن بزنم زير گريه. به خدا اگه دير به دير سراغتون رو مي گيرم يا سرم شلوغ بوده و نرسيدم يا دلم خيلي تنگ بوده. باور کن دوست دارم. مي خواستم بازم حرف بزنم. بغض کرده بودم. اين آخري ها ديگه صدام رو برده بودم رو سرم. در به شدت باز شد و حرفم قطع شد. بهراد با نگراني اومد تو اتاق و بدون اينکه در رو ببنده گفت: مشکلي پيش اومده؟ چيزي شده؟ مبين کيه؟ توپم پر بود گوشي رو از گوشم دور کردم و داد زدم: پليس مملکت اينقدر وقيح باشه که بدون در زدن شيرجه بره تو اتاق يه دختر خانوم از بقيه اعضاي جامعه چه گيله؟ ديگه تا برسه به اون سوسول هاش که خدايي رو دارن شب مي شه! کي بهت اجازه داد بياي تو اتاقم؟ اصلا من دوست داشتم با دوست صميميم کمي درد و دل کنم بايد بياي فوضولي؟ دخترونه به شما نيومده آقا پسر! حيا هم چيز خوبي بوده! اخماش رو ديدم. ديگه از عصبانيت گنجايش نداشتم. صداي الو الو گفتن مبين از پشت تلفن مي اومد. بهراد کمي با اخم نگام کرد بعد دلخور از اتاقم زد بيرون و در رو همچين کوبيد به هم که کل خونه لرزيد. گوشي رو بردم دم گوشم و نفسم رو فوت کردم. مبين-الو نسيم؟ چي شد؟ -چيزي نيست نگران نباش دختر. دست خودم نبود دوست داشتم سر يکي داد بزنم که قسمت اين بهراد شد. -طفلي بهراد هنوز هم با اون سر جنگ داري؟ کو اون وقتي که رفتي همش از دست بهراد حرص مي خوردي! راستي چه خبر از بهروز؟ ناقلا بگو ديگه! هميشه گاهي زنگ مي زدي بهم آمار اينا رو بهم مي دادي يالا حالا هم بگو.خنديدم و گفتم: به همين زودي آشتي کردي؟ يادم باشه هميشه سر بهراد داد بزنم يادت بياد يه سوژه داري واسه... -چرت نگو نسيم جواب منو بده. خنديدم و گفتم: باشه بابا من تسليم! هيچي بهروز که خارجه بازم دوستش فوت شده. اينم که اينجا ور دل منه. ديگه هم مونده؟ خنديد و تا نزديک ظهر واسم کُرکُري خوند. وقتي که قطع کردم از جام بلند شدم. لپ تاپ رو روشن کردم. نياز به تخليه انرژي داشتم. يه آهنگ شاد گذاشتم و انواع رقص پا و عربي و خارجي و رپ و غيره و غيره رو رفتم. تا ظهر مثل جوجه کباب شدم از بس تحرک داشتم. بعدم که سوسن اومد واسه ناهار صدام زد. پشت ميز نشستم. با تعجب ديدم هنوز نه زهره و نه عمو اومدن. در حالي که يه بشقاب مي ذاشتم جلوم رو به بهراد که با اخم غذاش رو مي کشيد گفتم: پس عمو و زهره جون کجان؟ بدون نگاه کردن بهم سرد و اخمو گفت: زنگ زدن گفتن ناهار رفتن خونه ي خاله زيبا!


  ابرو بالا انداختم و با کمي مکث غذام رو خوردم. بعد غذا رفتم هال و روي کاناپه دراز کشيدم. خيلي خورده بودم. بهراد هم رفت بالا تو اتاقش. مدتي به همين منوال گذشت که بهراد اومد پايين. با يه سوئي شرت خاکستري خيلي قشنگ و شلوار کتوني مايل به بنفش. جالبه. هميشه ساده لباس مي پوشه ولي هيکلي و شيک و باکلاسه. بي هيچ حرفي دستاش رو تو جيبش کرده بود و رفت دم در از تو جا کفشي کفش اسپرت سفيد پوشيد. از خونه زد بيرون. منم روي کاناپه بودم. گوشيم ويبره رفت. برش داشتم و پيام رو باز کردم. 


  «هزار کليد هم... قفل دلتنگي هام رو باز نمي کنه، وقتي شاه کليد لبخند تو باشه...»


  آخ جون بازم اين مزاحمه! تو جام نيم خيز شدم و با ذوق دوباره و دوباره خوندمش! جواب دادم 


  «سلام چه عجب! فکر کردم فراموشم کردي!» بعد چند لحظه جواب داد. « مگه مي شه آدم عشقشو فراموش کنه؟» 


  عشق؟ دلم مي خواست بدونم اين کيه! نکنه سامه؟ وا؟ سام کدوم الاغه اگه اون باشه خفه اش مي کنم دو دستي! با حرص جواب دادم «اصلا تو مي دوني عشق چيه؟» اومد «عشق يک تنفس آسماني از فضاي بهشت است» نه بابا! بچه ام فيلم عشقولي ديده جو گير شده برام عشقولي مي فرسته. هر چند که از اول هم عشقولي مي فرستاد. جواب ندادم. پيام اومد. «مرامت ماه، ظاهرت گل، باطنت صفا، وجودت عشق، داشتنت دنيا و نديدنت مرگ!» با حرص نوشتم. « تو کي هستي؟ اصلا هم تو منو مي بيني که نبينيم بميري؟» جواب داد «شب درويش اگر در غم نان مي گذرد، روز ما هم ز غم دوري دوست مي گذرد»


  جواب ندادم. با مکث پيام اومد. ذوق مرگ شده بودم. از بيکاري درم آورد. «گل من فعلا خداحافظ.» چند بار جمله اش رو خوندم. گل من! گل من! واي اين يارو کيه؟ هم منو مي شناسه هم منو ديده هم مي گه عاشقه! خدايا سر در نميارم. ولي خوبه ته دلم روشن شد که هنوز هم يادمه و دست بردارم نشده. يک ماه گذشت. خبري از بهروز نبود. البته گاهي بعد چند هفته زنگ مي زد به زهره جون مي گفت خوبه ولي نمي گفت که قراره بياد ايران. منم خودم رو درگير درسام کردم. بهراد هم که مثل هميشه. چقدر تکرارين روز هام! حالم از تکرار به هم مي خوره. چرا تکرار واسه من؟ اين مزاحمه هم که چشم و دلم به اونه هفته اي يه بار پيام ميده اونم آيا بده آيا نده که منم جوابش رو نميدم. چه فايده؟ مامان و بابام هم تازه زنگ زدن و خبر خوشيشون خيالم رو راحت کرد. مبين هم که گاهي زنگ مي زد زود قطع مي کرد. دلم واسه نقاشي کردن تنگ شده بود. واسه اتاقم. اين دانشگاه هم حتي تکراري بود. آدماي تکراري دوستاي تکراري! حالم به هم خورد. 


  زويا و حنانه دختراي ريلکسي بودن و بيشتر با هم بودن تا با من. سايه هم که همش پي دوستاي سوسولش بود. هيچکس تو خونه نبود. بلند شدم رفتم بالا. دم در اتاقم وسوسه شدم حالا که کسي نيست برم اتاق اين بهراد. بي درنگ به حرف حسم گوش کردم و رفتم در اتاقش وايسادم. خونسرد در رو باز کردم و رفتم تو. در رو هم پشت سرم بستم. روي تختش نشستم و روي پتوش دست کشيدم.


  لختي بعد بلند شدم و رفتم پاي دراورش. کشوي اول رو کشيدم. يه سري خرت و پرت هاي پسرونه بود. عطر و ادکلن و دفترچه و خودنويس و کليد و عکس تکي و يه تيکه کاغذ تا شده. توي همه ي اون چيزا کاغذ رو برداشتم و بازش کردم. يه شعر بود. زمزمه کردمش.


  چشمانم را مي بندم، 


  با آغوشي باز اين سرنوشت را مي پذيرم. 


  من تشنه ي اين تقديرم!


  وابسته ام به اين احساس لطيف!


  احساسي که روحم را در بر گرفته!


  احساسي که لحظه لحظه مرا در گرمايي لذت بخش مي سوزاند!


  من اين دنياي کوچک را مي خواهم! 


  دنيايي که ناقوس عشقش ضربان قلب توست.


  دنيايي که گرمايش چو نسيمي لطيف،


  روحم را نوازش مي دهد. آري! دنياي من اينجاست! 


  ميان دستان گرم تو!!!


  کاغذ رو دوباره تا کردم و گذاشتم سر جاش. روي تختش دوباره نشستم و تابلو هاي ديوارش که قرآني بود رو نگاه کردم. بعد خوندن اونا نگام کشيده شد سمت عسليش. دست دراز کردم و قاب عکس برعکسي رو برداشتم. با ديدن عکسه چشام گرد شد. يه دختر کوچولوي ناز ماماني بود. خيلي بچگونه وايساده بود و به دوربين نگاه مي کرد. رنگ چشاش سبز بود. مثل مال بهراد. حسابي جا خورده بودم. يکم به بهراد شباهت داشت. بي خيال قاب عکس رو مثل اولش گذاشتم رو عسلي. از اتاقش رفتم بيرون. 


  روي تختم دراز کشيدم و همش به شيراز و مامان بابا فکر مي کردم. نا خواسته خوابم گرفت و بيهوش شدم. وقتي چشام رو باز کردم اتاقم در تاريکي مطلق بود. تو جام نشستم. کمي بي حال و خواب آلود به يه نقطه زل زدم. بلند شدم و اول از همه لامپ رو روشن کردم. ساعت دو نصف شب بـود؟؟؟؟؟؟ داشتم سکته مي زدم. اين همه خوابيدم؟ من اينهمه خوابيدم؟ از صبح؟ واي مامان يکي به داد من برسه! خدايا! با تعجب رفتم نزديک تر و ساعت رو خوب نگاه کردم. گوشيم رو برداشتم و خواستم چکش کنم که يازده ميس کال از مزاحمه داشتم و سه پيام. دوباره نگام رفت سمت ساعت اون. درست بود. ساعت دو!!! آه از نهادم بلند شد و همونجا روي تخت ول شدم. بي حال يه اَه بلند گفتم و سرم رو بردم تو گوشيم. زل زدم به ساعتش. وقتي مدتي گذشت و چيزي از ديد زدن ساعتش گيرم نيومد بلند شدم. بعد شستن دست و صورتم رو تختم نشستم. آخه لباسامم عوض نکرده خوابيدم. همش خودم رو فحش مي دادم که مثل خرس قطبي خوابيدم. گوشيم رو تو دستم گرفتم و ميس کال هاش رو حذف کردم. پيام ها رو باز کردم. 


  « سلام جيگر طلا، يار با وفا، خوشگل و بلا، نسيم صبا، آخر صفا، نفس هوا، تکي به خدا!»


  به پيامش خنده ام گرفت. چيه اينا؟ فقط قافيه خواستن سر هم کنن. همون نسيمش من رو جذب کرد. بعدي رو با انرژي زيادي باز کردم.


  « کجايي جوجو؟ با تو هستما! چرا جواب نميدي بلا؟ عادت داديم جواب بدي!» پاکش کردم و بعدي رو باز کردم. 


  « کجايي؟ الو جوجو منما! چرا جواب نميدي؟ باشه پس زنگ مي زنم جواب بده لااقل صدات رو بشنوم البته توقع نداشته باش حرف بزنم خوب؟!» 


  ديگه نبود. لبخند زنون گوشي رو گذاشتم تو جيبم. خوابم که نمي اومد اين وقت شب! بلند شدم رفتم پاي لپ تاپ. برش داشتم و يواش يواش رفتم پايين که کسي بيدار نشه. روي کاناپه نشستم و هندز فري زدم و رفتم اينترنت گردي. ديگه زمان از دستم رفت. وبلاگم رو هم چک کردم ببينم چه خبره! خسته و کوفته سر بلند کردم. گرگ و ميش بود. آخ کمرم درد گرفته بود. ستون فقراتم شکل توپ شده بود. گوشيم ويبره رفت. برش داشتم. پيام اومده بود. « آخي! ترسيدي؟ واي! متاسفم که صبح به اين زودي مزاحم ها دست از سرت بر نمي دارن» الهي ايشالله کچل بشي. اگه خواب مي بودم و الان اين رو مي خوندم خودم رو دار مي زدم. اين چرا دم به دقيقه يه مدليه؟ مثل اين بهراد. يه بار با سرديش يخت مي کنه يه بار شيطنت مي کنه يه بار با نگاش حرف نگفته بهت مي زنه باقلوا! با حرص گوشي رو گذاشتم تو جيبم که ديدم بهراد با انرژي مياد پايين. نفسم رو با صدا فوت کردم و لپ تاپ رو خاموش کردم. با پوزخند مرموزي رفت در پشتي. مثل هميشه ورزش مي خواد بکنه! آکبند! رفتم اتاقم حموم کردم و لباس عوض کردم. يه ژاکت بافتني دخترونه و فانتزي بنفش که کلي صدف ازش آويزون بود. يه شلوار تنگ هم پام کردم. جنسش رو نمي دونستم. همين رو مي دونستم که جنس گرم و نرمي داشت. يه کلاه پشمي بنفش صورتي هم سرم کردم و يه شال گردن همجنس کلاهم. دوست داشتي و ناناز شدم. به صورت سفيد و چشاي سياهم مي اومد. تازه اينا جوري بودن که ناخواسته حجاب داشتن. جالب بود برام. يه آرايش خيلي خيلي کمرنگ کردم و رفتم پايين. 


  همه بيدار شده بودن. واسه صبحونه حاضر مي شدن. منم به جمعشون پيوستم. صداي غرش ابر ها از بيرون خبر خرابي اوضاع آب و هوا رو گزارش مي داد. وسط صبحونه خوردن بهراد اومد آشپزخونه. حموم کرده بود. يادم رفته بود ايشونم هستن. دقت که کردم ديدم يه گرمکن قهوه اي پوشيده با يه سوئي شرت سفيد قرمز! موهاشم ژل زده و ريشش رو اصلاح کرده. يه صندلي از رو به روي من عقب کشيد و با اخم و جذبه سلام کرد و نشست مشغول خوردن شد.


  وقتي از دانشگاه برگشتم مستقيم رفتم خونه. هوا خيلي سرد بود. بعد بارون صبح داشت برف مي باريد. مي دونستم قراره باز تنها باشم براي همين کسل بودم خيلي زياد.


  تا وارد خونه شدم صداي گيتار زدن به گوشم خورد. فکر کردم توهم دارم ولي با قطع نشدن صدا بهم ثابت شد خيال نيست. رفتم سراغ پله ها. صدا واضح تر و قشنگ تر شد. رسيدم بالا. با رسيدنم به بالا صداي بهراد بلند شد و من مسخ صداي قشنگش شدم. آهنگ پويا بياتي رو مثل خودش مي خوند.


  " من دلم روشنه تو اينجايي.


  عطر پيراهنت رو مي شناسم! 


  هر چقدر هم که با من بد باشي، 


  هيچي کم نمي شه از احساسم! 


  کم نکن محبت چشماتو! 


  زندگي مي چسبه اما با تو! 


  قدر يه خاطره احساسم کن! 


  ببينيم کي عاشقه من يا تو؟ من يا تو؟ 


  تو بوي زندگي ميدي. 


  يه عطري تو نفس هاته! 


  اگه دور از تو هم باشم. 


  حواسم پيش چشماته! 


  خدا رو شکر تو هستي! 


  خدا رو شکر تو رو دارم! 


  من اسم زندگيمونو، 


  جنون عشق مي ذارم..." 


  در اتاقش رو باز کردم و آروم جوري که از حسش در نياد رفتم تو و همونجا پشت در ايستادم. خيلي قشنگ داشت گيتار مي زد. 


  " من دلم روشنه تو اينجايي. 


  عطر پيراهنت رو مي شناسم! 


  هر چقدر هم که با من بد باشي، 


  هيچي کم نمي شه از احساسم! 


  کم نکن محبت چشماتو! 


  زندگي مي چسبه اما با تو! 


  قدر يه خاطره احساسم کن! 


  ببينيم کي عاشقه من يا تو؟ من يا تو؟ 


  تو هم ضمن نفس هامي! 


  من اقيانوس تشويشم. 


  اگه ديوونگي خوبه؟ 


  بگو ديوونه تر مي شم. 


  خدا رو شکر تو هستي! 


  خدا رو شکر تو رو دارم! 


  من اسم زندگيمونو، 


  جنون عشق مي ذارم!!! 


  تو بوي زندگي ميدي! 


  يه عطري تو نفس هاته!


  اگه دور از تو هم باشم. 


  حواسم پيش چشماته! 


  تو هم ضمن نفس هامي! 


  من اقيانوس تشويشم. 


  اگه ديوونگي خوبه؟


  بگو ديوونه تر مي شم! 


  خدا رو شکر- پويا بياتي"


  به محض تموم شدن گيتارش براش با يه لبخند سوت زدم و تشويق کردم. همونجور کف مي زدم. با چشاي گرد شده نگام مي کرد. منم که فقط لبخند گشادم رو تحويلش مي دادم. 


  من-خيلي باحال بود. فکر کردم خود پويايي! ايول! 


  بعد از اينکه از شوک ديدن من در اومد بلند شد و گيتار رو گذاشت رو تخت. دست به سينه وايساد و سرد و اخمو گفت: کي بهت اجازه داد بياي اينجا؟ مگه قرار نبود تا وقت معين دانشگاه باشي؟


  لبخندم رو لبم ماسيد. ضد حال مي زنه همش! بد عنق! با لباي آويزون گفتم: بچه که زدن نداره. زود تر اومديم استاد گفت هوا سرده تو بارون نمونيم.


  دوباره لبخند گشادي زدم و با انرژي گفتم: راستي ناقلا نگفتي گيتار هم بلدي! بهت مياد ولي اينکه پليسي يه خورده... 


  باز ديدم مثل گودزيلا نگام مي کنه با اون اخماش حرفم رو قورت دادم و مظلوم نگاش کردم. 


  بهراد-چرا بدون اعلام حضور اومدي اتاقم؟


  با معصوميت گفتم: آخه ديدم تو حسي و قشنگ مي زني!


  با عصبانيت گفت: واسه همين اومدي تا ته بهش گوش کردي؟ 


  ناراحت گفتم: آخه خب قشنگ مي زدي! اين چه طرز رفتاره؟ 


  با همون ناراحتي نگاش کردم. دلخور از اتاقش رفتم بيرون. لياقت نداشت حتي ازش تعريف کني! ابله! منو بگو چه ساده ام که زود گفتم قشنگ مي زدي! به درک! اصلا به تو چه که زشت مي زنه يا قشنگ؟


  رفتم اتاقم. لباسام رو با لباساي صبحم عوض کردم. دوباره رفتم تو فاز اينترنت گردي! 


  يه ماه بعد از اون ماجراي گيتار زدن بهراد، بهروز بر گشت. حسابي لاغر تر شده بود. ترم ها بازم شروع شده بود و بازم پاس کردنشون. بهروز بيشتر تو اتاقش مي موند و همش با اخم مي رفت سر کار. بهراد هم با اومدن بهروز هيچ عکس العمل يا تغييري نداشت. نوروز نزديک بود. خوشحال بودم و از دوهفته قبلش روز ها رو مي شمردم. چون مي رفتم پيش بابا و مامان. بهراد اون موقع ها خيلي اخمو بود و انگار که عصا قورت داده. بهروز هم دست کمي از اون نداشت. ولي تنها فرد خوشحال من بودم. زهره جون براي عيد من يه سري چيز هاي ضروري مثل پوشاک نو و غيره رو خريد. دوهفته مثل باد گذشت. آماده ي رفتن شده بودم. موج غريبي من فعلا بايد کنار مي موند تا بعد! 


  



  امشب عيد بود. منم از دو روز پيش چمدونم رو بسته و آماده کرده بودم. من رو با محبت و مهربوني بردن فرودگاه. با بابا هماهنگ کرده بودم بره فرودگاه دنبالم. با همشون به گرمي خداحافظي کردم. خيلي همشون غمگين بودن. يه جوري بود. نمي دونستم خوشحال باشم يا ناراحت! با گريه سوار هواپيما شدم و براي يه ماه ازشون دور شدم. با صعود هواپيما گريه هام بيشتر شد. هق هقم مردم توي هواپيما رو متعجب کرده بود ولي دست خودم نبود. نمي دونستم وقتي برگردم چه جوريه. از يه طرف بابا و مامان هم مي ديدم و اين ديدنشون در چند مدت ديگه بود که گريه ام رو بيشتر مي کرد. 


  فرود اومديم. با چمدونم رفتم فرودگاه. توي آدما دنبال بابا مي گشتم که يکي از پشت بغلم کرد. با تعجب برگشتم که مبين رو ديدم. دلم اندازه نخود بود. تازه اشکام رو توي هواپيما کنترل کرده بودم که با ديدن مبين دوباره اومدن سراغم. بدون هيچ حرفي نگاش کردم و بغلش کردم. اونم گريه مي کرد. تو بغل مبين بودم که بابا رو ديدم. با شوق رفتم سمتش. بعد اون مامان رو ديدم. تازه فهميدم چقدر دلم براشون تنگ شده بود! با شوق مامان رو نگاه کردم. منو برد تو آغوشش و فشارم مي داد. منم با اشتياق بو مي کشيدم. مادري که براي رسيدن من به اينجا زحمات زيادي رو کشيده بود. اون به شدت منو مي فشرد و گريه مي کرد.


  به زور ازش جدا شدم و نگاش کردم. خودمم گريه مي کردم ولي اشکاي اون رو پاک کردم و با لبخند مهربوني گفتم: قربون شکلت بشم مامان! گريه نکن. دلم براي همتون تنگ شده بود! ببين نسيمت سالم برگشته! مامان گريه نکن ديگه جون نسيم!


  اشکاش رو با خنده پاک کرد و گفت: مگه من گريه مي کنم؟ اينا اشک شوقه قربونت بره مامان!


  منم به روش خنديدم. همراه بابا رفتيم خونه. مبين همش به سر و کله ام مي کوبيد و جيغ جيغ مي کرد. هي فحشم مي داد و مي گفت نامردم.ما هم همگي به اون مي خنديديم. بعد از اينکه آرومش کردم و گفتم براش توضيح ميدم به بيرون نگاه کردم؛ به شهر شيراز! به زادگاهم! جايي که با دنيا هم عوضش نمي کردم. حتي شهر آلوده ي تهران! دلم براي اينجا اندازه ي هيچي شده بود. با اين که عقب نشسته بودم با ذوق خودم رو کشيدم جلو و سعي کردم ضبط رو روشن کنم. روشنش کردم و چند تا آهنگ رو رد کردم. يه آهنگ شاد زدم و نشسته پنجره ها رو دادم پايين. با مبين هي همراه خواننده مي خونديم و خودمون رو تکون مي داديم. بابا و مامان هم با ذوق به ما نگاه مي کردن. 


  رسيديم فوري بهم غذا دادن و من هم سوغاتيشون رو. براي بابا يه پيراهن مردونه ي سبز رنگ به انتخاب عمو حامد آورده بودم. براي مامان يه کِرم و يه قواره چادر. مادرم چادري بود بر خلاف من که قيدي قرار نمي دادم واسه حجاب فقط به مد روز فکر مي کردم. براي مبين يه تونيک فانتزي خردلي و يه دفتر خاطره ي خوشگل قفل دار آوردم. مبين قرار بود سال تحويل رو پيشم بمونه. از بس که دختر ماهيه. دوستش داشتم. مثل خواهري که نداشتم. اونم مثل من تو دانشگاه درس مي خوند ولي شيراز بود. خوش به حالش بود ديگه! از بس من بد شانسم!


  يه دختر تپل و نق نقو و هميشه شاد بود. با پوست خيلي سفيد و گونه هاي سرخ. ابروهاش رو اصلاح مي کرد و خونواده اش چيزي نمي گفتن. چشاش درشت بود و رنگشون قهوه اي روشن بود؛ نه عسلي نه قهوه اي خيلي تيره. دماغش باريک و بچگونه بود. کوچولو موچولو! لباش هم کوچولو بود و صورت خيلي قشنگ و دوست داشتني داشت. هر لباسي هم که مي پوشيد اندامي به تنش مي اومد و حتي اگه لباس پيرمردي هم مي پوشيد خوش هيکل مي شد و رو فرم بود. موهاش هم که هميشه ي خدا رنگ مي کرد و نمي ذاشت زياد تو خيابون در بياد. قدش هم يکم از مال من کوتاه تر بود فقط اندازه چند سانتي متر!


  پاي تلويزون نشسته بوديم و منتظر تحويل سال بوديم. همگي زير لب دعا مي خونديم. از بقيه که خبر نداشتم ولي خودم زير لب دعا کردم "خدا من رو تو درسم موفق کنه و هميشه هموني که به صلاحمه برام انتخاب کنه." هنوز بمب سال نو نترکيده بود که گوشيم يه پيام دريافت کرد. با عجله بازش کردم.


  « درون قلب من نقش تو پيداست، لبانت مثل گل خوش رنگ و زيباست، مشو غمگين اگر از هم جدائيم، که بي مهري هميشه کار دنياست! پيشاپيش مبارک جوجو!»


  همون موقع که خوندن پيام تموم شد و لبخند اومد به لبم سال نو شد. با خوشحالي همش با مبين ورجه وورجه مي کرديم.


  عيد خيلي سريع مي گذشت و مبين بيشتر اوقات پيش من بود. منم مي رفتم پيشش ولي اون بيشتر از من کنارم بود. هميشه براش از خاطراتم تو تهران مي گفتم. همون روز ها هم پسر عموي دختر عمه ام اومد خواستگاريم و من جواب منفي دادم. نمي خواستم زود ازدواج کنم چون تازه دانشگاه رو کشف کرده بودم. ادامه ي تحصيل مي خواستم بدم. تو تهران! پيش عمو و زهره. پيش بهروز مرموز و بهراد گاهي اخمو گاهي خندون! پيش دوستاي ريلکس دانشگاهيم. توي هواي آلوده ي تهران. توي خونواده اي که هنوز درست و حسابي نشناخته بودمش و برام همونجور هم عزيز بود. پيش خونواده اي که بهم محبت مي کردن و چون دختري نداشتن بهم به چشم دخترشون نگاه مي کردن.آره خونواده اي که قرار بودخاطرات خوب وبددوره ي دانشگاهم رو رقم بزنن! خاطرات زمان موج غريبي من رو! 


  



  افسرده شده بودم. با اين که کنار مامان و بابام بودم ولي دوست داشتم برم تهران. يه شوقي ذهنم رو مي کشوند به اونجا. دقيقا نمي دونم چي! هميشه گوشه گيري مي کردم. اين اتفاقات برام بعد از سيزده فروردين افتاد. اون مزاحمه ديگه بهم پيام نداده بود. من حتي نمي دونستم اون مزاحمه از کدوم شهره. شيراز يا تهران؟ شايدم يه شهر ديگه! توي اون نيم ماه حتي يه بار هم از فکر تهران و خونواده ي عمو غافل نشدم. دلم هوا کرده بود به مزاحمه پيام بدم. براي همين همونجور که توي اتاقم نشسته بودم نوشتم.


  «سلام آقا! چطوري؟ حالت خوبه؟»


  هر چي منتظر شدم جواب بده نمي داد. آخرش ديگه داشتم نااميد مي شدم که گوشيم پيام رو دريافت کرد. با شوق بازش کردم.


  «عليک سلام جوجو. به دليل دوري از شما هواي دل صاف تا قستمي ابري همراه با آه پراکنده مي باشد. اين سامانه سوزناک تا روز ديدار شما پايدار خواهد ماند!»


  با خنده نوشتم.


  «ناقلا تو که منو نمي بيني. مي بيني؟ اگه مي بيني کجا من رو مي بيني؟» 


  پيام اومد. بازش کردم. اولش يه شکلک خنده بود. ادامه اش نوشته بود:


  «آره مي بينم. تويي که منو نمي بيني! مي خواي بهت ثابت کنم؟ ببين هر وقت اومدي دانشگاه من بهت پيام ميدم و قرار مي ذارم. ببين من راست مي گم يا تو!»


  يعني ممکنه من يه روز اون رو ببينم و بشناسم؟ يادم مي مونه قراره باهام قرار بذاره. نوشتم:


  « قبوله! ولي يه سوال! تو از بچه هاي دانشگاهي؟»


  فوري نوشت:


  « نه ولي يه زماني بودم! نه دانشگاهاي معمولي يا دولتي يه دانشگاه مخصوص»


  ادامه اش هم سه تا شکلک خنده فرستاد. با خنده داشتم به حرفش فکر مي کردم. يعني چي دانشگاه خصوصي؟ يا همون مخصوص؟ در حال فکر کردن بودم که در اتاقم باز شد و مبين اومد تو. 


  -سلام. چه مي کني دوشيزه؟ 


  خنديدم و گفتم: سلام. هيچي پرنسس! 


  خندون کنارم روي تخت نشست. 


  -چته گرفته اي نسيم؟ 


  -هيچي آخرش هم نفهميدم اين يارو کيه بهم پيام ميده. 


  -بيکاري؟ نمي خواد اصلا بهش فکر کني! از اون آدما زيادن.


  -ولي مبين احساس مي کنم اون رو يه جايي ديدم ولي نمي دونم گيجم! لامصب خيلي رو مخه! 


  -ببين نسيم. تو بيخودي شلوغش کردي! کجا مي خواستي ببيني! من الان دارم به احساست مي گم غلط کردي. خوبه؟ 


  -مبين اصلا شوخي ندارم. الان بهش پيام دادم من رو از کجا مي شناسه يا کجا ديده. مي دوني چي نوشت؟ نوشت من رو مي بينه اين منم که اون رو نمي بينم. 


  خنديد و با شيطنت گفت: واي نکنه روحه؟


  بعدم چشاش رو مثل روح کرد و اومد سمتم. ترسون يکي زدم تو سرش و گفتم: کوفت! جدي باش يکم. 


  خنديد و گفت: بابا آخه من که گفتم. اصلا چرا بهش نمي گي باهات قرار بذاره؟ 


  تندي گفتم: اتفاقا الان بهم گفت بعدا که برگشتم تهران تو دانشگاه بهم پيام ميده که قرار بذاره بهم ثابت کنه من رو مي بينه! 


  با تعجب جدي گفت: واقعا؟ ولي... نسيم اون از کجا مي دونه تو شيرازي؟ مطمئنا اون از بچه هاي دانشگاهه شايدم بهروز نيست؟ يا بهراد؟ 


  با اخمي که بر اثر تفکر زياد بود گفتم: نه بابا. بهروز که خيلي خودش رو درگير شرکتش کرده و اهلش نيست مي دونم. نه که اهل بامبول بازي و سوسوليش نباشه ولي با من اين کار رو نمي کنه. بهراد هم که کلا حرفش رو نزن! اون و اين چيزا؟ عمرا. تازه از بچه هاي دانشگاه هم نيست. قبلا تو يه دانشگاه مخصوص بوده! 


  -مطمئني؟ بابا تو که الان آمار همه چيز رو تقريبا در آوردي ديگه! من هر چي مي گم تو مي گي الان گفتم گفت نه! 


  با زهرخندي گفتم: چي بگم؟


  ديگه با هم از اون يارو حرف نزديم. گوشه گيري هام به لپ تاپم خاتمه نمي يافت. هميشه تو اتاقم بودم منتظر بودم زمان زود بگذره. يک ماه گذشت. يک ماهي که من از نيمه ي دومش همش گوشه گيري مي کردم و بي قرار بودم تموم بشه برگردم پيش همون خونواده ي شايسته که کلي مهربون بودن. روز آخر بود. همه چيزم آماده بود. مامان برام يه آش پشت پا پخت و بين در و همسايه پخش کرد. سرش هم کلي دعا زير لب برام مي خوند. 


  



  دوباره توي فرودگاه بودم. با اين که منتظر بودم و برام زمان دير گذشت الان پشيمونم که چرا زود گذشت و يه ماه واقعا کم بود. با گريه ازشون جدا شدم و راهي تهران شدم. خوشحال بودم. مي دونستم آخرش ميام پيش مامان و بابا براي هميشه ولي الان دوره ي قشنگي بود و دوست داشتم بيشتر اينجا باشم تا شيراز. نمي دونستم وقتي نبودم چه اتفاقايي افتاده. حتما بهروز ديگه مي خنده. بهراد حتما اون پرونده رو بسته و موفق شده. زهره جون حتما خندونه و عمو... چه مي دونم. نمي دونم اينبار ديگه چه چيزي در انتظارمه.


  عصر بود. هواپيما فرود اومد و من پايين رفتم. منتظر بودم عمو و زهره رو ببينم ولي هيچ کدوم رو نديدم. تعجب کردم آخه قبلا باهاشون هماهنگ کرده بودم که بيان دنبالم. نمي دونم چرا نيومدن. نکنه اتفاقي افتاده؟ با اين افکار، خسته و بي حوصله بين آدما مي گشتم که صداي بهراد از پشت سرم اومد.


  -سلام نسيم خانوم! خوش اومديد.


  با ذوق برگشتم و انرژي گرفتم. نگاش کردم. در نگاه اول زبونم قفل کرد و نگام حرف اول رو زد. چشاي سبزش درخشش قشنگي داشت. لاغر بود. شلوار لي ساده ولي شيکي پوشيده بود و پيرهن جذب کرم رنگي تنش بود. خيلي شيک پوش شده بود. با يه ادکلن خوش بو هم که دوش گرفته بود. آخه از صد فرسخي هم بوش مي اومد. ولي هر چي که بود ملايم و مذهبي بود.


  نگاه از سر و وضعش گرفتم و گفتم: سلام. ممنون. خوبي؟ 


  لبخند کجي زد و گفت: يه جورايي آره. بيا بريم که خسته ايم.


  خسته است؟ اون هم خسته است؟ چرا؟ همراهش رفتم. چمدونم رو دنبال خودش مي کشوند. سوار لامبور گينيش شديم و به راه افتاديم. طول راه رو سکوت کرده بوديم هر دو. زد رو ترمز و پياده شد. نمي دونستم کجاست. پياده نشدم و اهميتي هم ندادم که کجا رفت. بعد از چند دقيقه از داخل يه مغازه بيرون اومد و يه پلاستيک هم دستش بود. سوار شد و قبل حرکت از توي پلاستيک يه بسته چي توز در آورد گرفت طرفم. با لبخند ازش گرفتم. تا اومدم سرش رو باز کنم پلاستيک رو گذاشت روي پام. با فضولي تابلويي اول توي نايلون رو نگاه کردم. همش هله هوله بود. با تعجب نگاش کردم که ماشين رو با خونسردي به حرکت در آورد. بي خيال کنجکاوي شدم و چي توزم رو خوردم.


  در سکوت کامل داشتم مي خوردم و به بيرون نگاه مي کردم که بهراد گفت: چه خبر خوش گذشت؟ والدين چطور بودن؟


  نگاش کردم و گفتم: خوب بودن سلام ويژه رسوندن. ممنون.


  يه نگاه کوچولو کرد و دوباره به مقابلش نگاه کرد. 


  من-چرا بقيه نيومدن فرودگاه؟


  -مامان مدرسه بود. بابا هم که دانشگاه بود و از همونجا زنگ زد من رو فرستاد. بهروز هم که عمرا اگه بياد همچين جاهايي. اين بود که ديگه نصيب من شد.


  مدتي سکوت کرديم. 


  من-خب تو بگو! اينجا چه خبر؟ چيز تازه اي پيش نيومده؟ 


  با لبخند کجي گفت: اتفاق تازه که نه! ولي خب... نه چيز جديدي واسه ما نيست.


  با تعجب گفتم: واسه شما؟ منظورت خودت بود ديگه ها؟


  سرش رو يه تکون داد. با پوزخند گفتم: ولي من فقط واسه تو تنها نپرسيدم.


  يه جوري نگام کرد و گفت: نمي دونم شايد من بگم واسه تو جديد نباشه. خودت بيا ببين.


  بعدم ديگه چيزي نگفت. منم چيزي نگفتم. رسيديم پياده شدم و نايلون رو با خودم بردم تو خونه. تا خواستم داخل خونه بشم بهراد نايلون رو از پشت کشيد. با تعجب برگشتم طرفش.


  بهراد-اين پلاستيک واسه تو نيست!


  خيلي پرروئه! واي خدا چطور روش شد بگه؟ با حرص پلاستيک رو ول کردم و رفتم تو خونه. هيچکس نبود. رفتم بالا و تو اتاقم لباسام رو با يه تونيک ساده و آبي و ساپورت مشکي عوض کردم. يه شال مشکي سر کردم و رفتم پايين. روي کاناپه نشستم. کسي نبود تو هال. تلويزيون رو روشن کردم. دلم براي همه چيز تنگ شده بود. از بوي ادکلنش فهميدم اومد تو هال. سرم رو چرخوندم سمت راست که ديدم بهراد پايين پله ها وايساده. 


  من-کي ميان اينا؟


  در حالي که داشت از تو جيب شلوارش با عذاب گوشيش رو در مي آورد گفت: نمي دونم. الانه که پيداشون بشه.


  خواستم روم رو برگردونم که يه دختر کوچولوي آشنا ديدم. از پله ها دويد اومد پايين. شبيه بهراد بود. چشماي سبزي داشت. برام زيادي آشنا بود. تا رسيد پايين بهراد رو با هيجان هول داد. بهراد هم که تازه موفق شده بود گوشيش رو در بياره کمي مايل شد به جلو. هم خنده ام گرفته بود هم تعجب کرده بودم. بهراد با تعجب برگشت و با مهربوني خم شد سر دختر کوچولو رو بوسيد. 


  -بيدار شدي خوشگل خانوم؟


  دختره خيلي ناز بود. موهاش بلند بودن. خيلي سفت دم اسبي پشت سرش بسته بود. با اين قدش موهاش رو نگاه!!! 


  دختره-آره بيدار شدم. 


  بهراد بغلش کرد و خيلي مهربون گفت: پس سلامت کو؟


  دختره با لحن با مزه اش گفت: سلام. يادم رفته بود.


  چه صداي بچگونه ي نانازي داره. دلم مي خواست قورتش بدم. با کنجکاوي غير قابل مهاري از جام بلند شدم و رفتم رو به روي بهراد و زل زدم دختره.


  دختره تا من رو ديد رو به بهراد گفت: اين دختره همون مهمونيه که گفتي؟


  نکنه بهراد بچه داره؟ مگه قبلا ازدواج کرده؟ اين دخترشه؟ او کيست آيا؟


  بهراد با لبخند به من نگاه کرد و گفت: آره عزيزم. اسمش نسيمه. نسيم جون يا نسيم تنها صداش کن خوب؟


  دختره بهم لبخند زد و گفت: باشه. سلام نسيم! من آيسام.


  آيسا؟ چقدر قشنگ. چه با ادب! با لبخند گفتم: سلام کوچولو!


  بهراد آيسا رو گذاشت زمين و رو به من گفت: ببخشيد نسيم خانوم. من معذرت مي خوام که تا الان بهت نگفتم. آيسا دختر خوندمه! مدتي که شما نديديش خارج بود. دو ساله اينجا پيش منه. منم بنا به دلايلي مجبور شدم بفرستمش پيش خاله ي واقعيش تو دبي! الان هم برگشته پيش خودم. 


  فکم رو زمين بود! اين چي گفت؟ دختر خونده؟ اگه دختر ناتنيشه پس چرا شبيه خودشه؟ چرا بايد بدون همسر دختر خونده داشته باشه؟


  با تعجب و چشاي گرد گفتم: آيسا دختر خوندته؟ ولي... تو که ازدواج نکردي؟ چرا شبيه خودته؟


  خنديد و گفت: چه ربطي به ازدواج داره؟ درسته که ازدواج نکردم ولي آيسا... خوب آيسا دختر داييمه!


  واي مامانم اينا! دختر داييت به تو چه؟ چرا تو بايد پدر خونده اش باشي؟ زهره جون که از تو نزديک تر بود بخواد به فرزندي قبولش کنه! واي يکي به اين سوالا جواب بده! 


  داشتم از تعجب شاخ در مي آوردم که بلند زد زير خنده و گفت: قيافه ات خيلي با مزه است! 


  با حرص گفتم: مرض! زهر هلاهل! به چي مي خندي؟ خب تعجب داره ديگه! 


  با همون خنده گفت: من معذرت مي خوام منظوري نداشتم. ببخشيد به شما نمي خندم.


  با حرص لبام رو به هم فشار مي دادم. خنده اش رو که کرد لبخند زنان بهم نگاه کرد و با آرامش خاصي گفت: شوخي کردم. آيسا رو مامان خيلي دوست داره. بعد از مرگ داييم آيسا بي پدر و مادر شده. خب اون شبيه من نيست شبيه باباشه. منم شبيه داييمم. دايي بهمنم. ببخشيد من فقط قصد شوخي داشتم. آيسا قراره به وصيت باباش پيش مامان من بزرگ بشه. تا الان هم که نبوده پيش خاله اش بود.


  با تعجب دوباره گفتم:دايي بهمنت چرا مرده؟ مگه آيسا مادر نداره؟


  خونسرد شد و گفت: دايي بهمنم پليس بود و با تصادف مرگ مغزي شد. اعضاي بدنش رو اهدا کردن. دو سال پيش اين اتفاق افتاد. چهار سال هم هست که مادرش مرده. زن دايي سر زايمان سخت آيسا فوت شدن!


  با شوک زير لب بهش گفتم: متاسفم!


  لبخند تلخي زد و گفت: ممنون! خب چرا نمي شيني؟ 


  سريع گفتم: يه سوال! چرا نرفت پيش خاله زيبات؟


  پوزخند زد و گفت: خاله زيبام؟ خاله زيبام دنبال تجملاته. اهل بچه داري نيست اونم بچه اي که بچه ي خودش نباشه.


  پرسيدم: خاله ي ديگه اي نداري؟


  -نه! زهره و زيبا و بهمن. دايي با مامان بيشتر از زيبا جور بود.


  يه آها گفتم و رفتم کنار آيسا روي کاناپه نشستم. داشت کارتون مي ديد. منم کارتون رو کنارش تا ته نگاه کردم. کارتون تموم شد.


  آيسا-نسيم تو هم کارتون دوست داري؟ من که خيلي دوست دارم. 


  خنديدم و مهربون بهش نگاه کردم. 


  من-آره منم عاشق کارتونم. آيسا تو چند سالته؟ 


  -بهراد مي گه به همه بگم چهار سالمه. 


  خنديدم و گفتم: چقدر بهراد رو دوست داري؟ 


  -صد تا! 


  -صد تا که کمه! 


  -نه خيليه! 


  -بلدي بشمري؟ 


  -آره. 


  -تا چند؟ بشمر ببينم.


  -يک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده! 


  -بقيه اش چي؟ يازده، دوازده! 


  سرش رو پايين انداخت و خجالتي گفت: بلد نيستم.


  خنديدم و بغل کردمش. خيلي مهرش به دلم افتاده بود. يه بوس از پيشونيش کردم و گفتم: عيب نداره عزيزم. خب حالا بگو نسيم رو چقدر دوست داري؟ 


  نگام کرد. نگاه سبزش خيلي شبيه نگاه بهراد بود.


  -اندازه بهراد دوست دارم. 


  -يعني صد تا؟ 


  -آره. 


  -بهروز رو چقدر دوست داري؟ 


  -بهروز بد اخلاقه! ولي اون رو سي تا دوست دارم. 


  -سي تا؟ مي توني از بيست تا سي بشمري؟ 


  -نه. سي چقدره؟ خاله سونيا بهم گفت بهروز رو بايد سي تا دوست داشته باشم.


  لبخند زدم و گفتم: ولي بهروز هم بايد اندازه ي من دوست داشته باشي باشه؟ 


  -باشه. 


  بعدم از بغلم اومد بيرون. دويد سمت بهراد و گفت: بهراد واسم لواشک گرفتي؟ اونايي که گفتم؟ 


  بهراد خنديد و همونجور که مي رفت بالا تو اتاقش گفت: روي اُپنه خوشگله!


  آيسا پريد بالا و دويد تو آشپزخونه. بعد از چند لحظه با همون پلاستيکي که بهراد آورده بود اومد بيرون. روي مبل تکي نشست و با کنجکاوي توش رو نگاه کرد. از توش يه چيپس بيرون آورد و بازش کرد. بي صدا شروع کرد به خوردنش. منم با لبخند نگاش مي کردم.


  يه دختر کوچولوي يتيم و دوست داشتني بود. مثل بهراد سفيد پوست بود. موهاي بلندش بور و روشن بودن. ابروهاش هم مثل موهاش بودن. دماغش سايز صورتش بود و قشنگ. لباش کوچولو و باريک مثل مال بهراد. مژه هاي مثل بهروز بود. خودم دوست داشتم بگم يه چيزيش شبيه بهروز باشه آخه که چي همش تو دلم از بهراد تعريف مي کنم! يه لباس يه تنه ي سبز کمرنگ با گل هاي ريز قرمز تنش بود. لباس تا روي زانوش بود. جوراب سفيدي هم که تا روي زانوش بود پاش کرده بود. خدا مي خواستم اين دختر ناناز رو درسته قورت بدم. خوش به حال زن آينده ي بهراد. آخه بعد ها صاحب چنين فرزندي مي شه که کاملا شبيه بهراد باشه. گوشيم صدا کرد و يه پيام اومد. از جيب تونيکم برش داشتم و بازش کردم. 


  « تو مرجاني تو در جاني تو مرواريد غلتاني اگر قلبم صدف باشد ميان آن تو پنهاني»


  همون يارو مزاحمه بود. پيام رو با يه لبخند محو پاک کردم. آيسا هم بي خيال زمان و اطراف سرش به خوردن گرم بود. بعد چند لحظه در صدا کرد و بهروز اومد تو. 


  بلند شدم و با ذوق گفتم: سلام خوبي؟


  خونسرد و غمگين نگام کرد و گفت: ممنون خوبم. خوش اومدي.


  همين؟ همين؟ بهروز چشه آخه؟ خدا چرا بايد اين مرموز باشه؟ آيسا پلاستيک رو با ديدن بهروز پرت کرد يه طرف ديگه و دويد طرفش. منم که اونجا سر جام خشکم زده بود.


  آيسا با خوشي داد زد: واي بهروز سلام!


  بهروز اخماش رو کشيد تو هم و با بد اخلاقي سر آيسا داد زد: دستات کثيفه آيسا! حوصله ندارما! برو دستات رو بشور اينقدر هم آت و آشغال نخور.


  بعدم رفت سمت پله ها و بعد چند لحظه صداي کوبيده شدن در اتاقش رو شنيدم. نگام کشيده شد سمت آيسا که لب بر مي چيد. رفتم جلوش وايسادم و تو آغوش گرفتمش. 


  -عزيزم راست مي گه. بهروز خسته است. بريم دستات رو بشوريم خوب؟


  با همون بغضي که داشت سرش رو يه بار به معني آره تکون داد. بردمش آشپزخونه. مقابل سينک وايسادم و به زور تو بغلم گرفته صورت و دستاش رو شستم. گذاشتمش رو زمين و با يه حوله دست و صورتش رو خشک کردم. رفتيم هال روي زمين نشستيم و من بهش پيشنهاد بازي دادم. مشغول اتل متل توتوله بازي کردن بوديم که زهره و عمو وارد خونه شدن. با شوق از جام بلند شدم رفتم سمتشون و خودم رو تو آغوش زهره جون انداختم. 


  با خوشحالي گفتم: واي زهره جون سلام. خوبي؟ دلم برات تنگ شده بود. 


  منو از خودش جدا کرد و مادرانه نگام کرد. 


  -سلام عزيزم. خوبم دخترم. ماشالله! دلمون ترکيد از دلتنگيت دختر. 


  خنديدم و گفتم: ممنون. لطف دارين. سلام عمو حامد خوبي؟ 


  -سلام دختر گلم. خوبم ممنون. تو خوب باشي ما خونواده هم خوبيم. 


  -ممنون. خسته نباشيد. 


  زهره-سلامت باشي دخترم. 


  عمو-ممنون بابا! بياين بشينيم کمي! 


  بعدم خودش با خنده رفت و روي مبل نشست. آيسا هم همون اول از کت و کول عمو بالا مي رفت. زهره هم رفت اتاق تا لباس عوض کنه. 


  کنار عمو نشستم و گفتم: عمو راجع به آيسا به من چيزي نگفتيد؟ 


  لبخند زد و گفت: ببخشيد ولي ماشالله کم گرفتاري نداشتيم. تو هم کم مي ديديم و هميشه سرت به کتابها گرم بود. 


  خنديدم و چيزي نگفتم.


  با صداي داد و فرياد چشام رو باز کردم و تو جام نيم خيز شدم. بازم عمو داشت با بهروز بحث مي کرد. بي حوصله از جام بلند شدم. لباس خوابم رو با بلوز مردونه ي گشاد و چهارخونه ي سفيد قرمز عوض کردم. يه شلوار گشاد که بازم جنسش رو نمي دونستم پوشيدم. ديدم به لباسم نمياد با شلوار جين مشکي عوضش کردم. يه روسري سفيد با گل هاي ريز قرمز سر گذاشتم و به قول مبين خارجکي پشت سرم بستمش! منم توي دعواي اينا وقت گير آوردم!


  بي خيال آرايش رفتم پايين. بازم روي پله ها توقف کردم و مثل هميشه به دعواشون نگاه کردم. 


  بهراد-بهروز داد و بيداد نکن صبحه بده همه خوابن.


  بهروز داد زد: خواهش مي کنم تو يکي ساکت لطفا. 


  زهره-بهروز بيخودي شلوغش نکن. بسه ديگه هر چي تا امروز شلوغ کردي ما هيچي نگفتيم. 


  بهروز بازم رو به زهره داد زد: چرا هيچ کدومتون حرف منو نمي فهمين؟ يه بار هم شده واسم تصميم نگيرين سر خود؟ نمي خوام به کي بايد بگم؟


  عمو با صداي نسبتا بلندي گفت: کافيه ديگه ما آبرو داريم. وقتي گفتيم بهشون زشته بزنيم زيرش.


  بهروز باتمام عصبانيت رو به عمو داد زد: تا کي بايد بد بخت باشم؟ چرا هيچ کس از همون اول به من توجه نکرد؟ چرا دارين با من اينجوري مي کنين؟ به درک که آبرومون ميره. مگه من گفتم برين بگين؟


  زهره-کافيه بهروز. تا الان هر چي تو لجن فرو رفتي کافيه. ديگه نمي تونم صبر کنم. راه ديگه اي براي آدم کردن تو ندارم. لااقل بذار دختره جواب منفي بده. تا ما هم آبرومون حفظ بشه. 


  بهروز با عصبانيت هر چه تمام تر غريد: گيريم رفتيم دختره جواب منفي نداد. چرا با من اينکار رو مي کنين؟ مگه بهراد از من يه دقيقه بزرگتر نيست؟ مگه فهميده تر نيست؟ شما که هميشه اول براي هر کاري هواي اون رو داشتين و من آدم نبودم تو اين خونه، اين بار هم نخواستم به من توجه کنين که گند بزنين به برنامه هاي زندگي من! 


  چه خبره اينجا؟ اينا چي مي گن؟ 


  بهراد-بهروز؟ همه رو بيدار کردي! مي توني يواش تر هم حرف بزني! 


  بهروز سمت بهراد يورش برد و هولش داد و گفت: برو بابا تو هم!


  بهراد هم که مثلا ورزشکار بود. از جاش يه ميليمتر هم تکون نخورد. همونجور خونسرد و دست به سينه به بهروز نگاه مي کرد و پوزخندي هم تحويلش مي داد. ترسيده بودم که الان بزنن همديگه رو نافور کنن! 


  بهروز روش رو کرد طرف زهره و با تهديد گفت: زنگ مي زني کنسلش مي کني! همين الان.


  عمو هم دو قدم رفت نزديک تر و جدي گفت: و تو هم اگه الان اون دهنت رو نبندي خودم مي بندمش بهروز. خفه خون بگير و يه اينبار مثل بچه ي آدم به حرفمون گوش کن! خوب؟


  بهروز با حرص دندوناش رو روي هم فشار داد. خواست لب باز کنه يه چيزي بگه که عمو دوباره گفت: اون قرار کنسل نشدنيه. تو جور ديگه رام نمي شي و از لجن و کثافت بيرون نمياي. خواهش مي کنم اگه حرفت کنسل کردن قرار و مدار امشبه فکرش رو از سرت بيرون کن. چون امشب همه اونجا دعوتيم و برامون شب مقدسيه. در ضمن يه چيز ديگه! 


  با يک قدم بلند خودش رو روسوند به بهروز و شمرده گفت: اگه تا الان هر غلطي کردي، هر گندي زدي، هر خلافي کردي به خاطر پارتي داداش بهرادت از زير مجازاتش در رفتي از همين الان به بعد ديگه خبري از پارتي بازي نيست. قـانون قـانونـه! برادر خواهر نمي شناسه. در مورد همه ي انسان ها يکيه! اين رو خوب آويزه ي گوشت کن بهروز! بگو چشم! 


  بعد هم ديگه هيچي نگفت و يقه ي بهروز رو که مات و مبهوت به عمو خيره شده بود درست کرد. بعد اون به سمت بيرون از خونه قدم برداشت و خيلي عادي از خونه رفت بيرون. قلبم رو هزار مي زد. بهروز شروع کرد به جويدن لبش و آب دهنش رو قورت داد. بعد از چند لحظه که همه زل زده بوديم به بهروز اومد سمت پله ها و با عصبانيت از کنارم رد شد. رفت بالا و خيلي خيلي خيلي محکم در اتاق رو کوبيد به هم. 


  سر جام ميخکوب شدم و از شدت بر خورد در اتاق چشام بسته شد. چشام رو باز کردم و نگام افتاد به بهراد که کلافه يه آه کشيد و به من نگاه کرد. نگام رو ازش گرفتم. زهره بغضش رو قورت داد و از شوک بيرون اومد. من رو هم نديده بود. رفت داخل اتاقش که همون پايين بود. آيسا هم از داخل چهارچوب آشپزخونه دويد سمت بهراد. بهراد هم مهربون و با لبخند اون رو بغل گرفت و بردش بيرون. من هم که هنوز گيج بودم که دليل دعواهاي اينا چي بود! رفتم روي کاناپه نشستم. سرم رو بين دستام گرفتم. داشتم به اين فکر مي کردم که چرا هميشه بهروز با همه اين روزا سر جنگ داره و دليل به هم ريختگيش چيه.


  نمي دونم چقدر گذشت که عمو اومد خونه. ولي يه بسته شيريني دستش بود و يه دسته گل رز قرمز. مگه خواستگاري بود؟ خواستگاري؟ با اين اين فکر برق سه فاز بهم وصل کردن انگار. صاف نشستم و متعجب نگاش مي کردم. گذاشتشون روي اُپن و رفت بالا. فکر کنم رفت پيش بهروز. بهراد هم اومد داخل خونه. 


  -بابا کجا رفت نسيم خانوم؟


  بهش نگاه کردم و مضطرب از چيزي که توي ذهنم بود گفتم: رفت پيش بهروز! 


  آيسا رو گذاشت رو زمين و گفت: برو پيش نسيم تا من بيام باشه؟ جايي نياي!


  آيسا بدو بدو اومد طرفم. بهراد به حالت بدو بدو رفت طرف اتاق بهروز. آيسا رو روي پام نشوندم و مشغول نوازش کردن موهاش شدم که صداي فرياد بهروز مي اومد. نمي خواستم گوش کنم چي مي گن. براي همين با خنده و مضطرب رو به آيسا گفتم: با بهراد کجا رفتي؟ 


  اونم نگران بود. نگام کرد و در حالي که ابروهاش رو با مزه داده بود بالا گفت: تو حياط بوديم. کنار حوض نشستيم و برام غصه تعريف کرد. 


  -قصه ي چي رو؟ 


  -قصه ي يه آقا که عاشق يه خانومي شده و خانومه خودش نمي دونه. 


  -چي؟ خوب... اون آقا کي بود؟ خودش؟


  خنديد و چشاش رو باز و بسته کرد. بهراد عاشقه؟ خدايا! امروز خبر هاي عجيبي مي فهمم. 


  آيسا-من به بهراد قول دادم به کسي چيزي نگم. بهش نگي من بهت گفتم باشه؟


  خنديدم و گفتم: منم بهت قول ميدم به کسي چيزي نگم. بهت نگفت خانومه کيه؟


  نگام کرد و دوباره ابروهاش رو داد بالا. صداهاي دعواشون از بالا هنوز مي اومد.


  من-نگفتي! نگفت؟ 


  سرش رو به اطراف تکون داد و گفت: نه نگفته! نسيم مي دوني چرا بهروز و عمو حامد الان دعوا مي کنن؟


  متعجب نگاش کردم که سرش رو کرد به يه طرف ديگه و گفت: خب بهروز مي خواد زن بگيره. 


  اخم کردم و گفتم: کي گفته؟ 


  نگام کرد. صداشون از بالا داشت آزارم مي داد. 


  بلند شدم و آيسا رو گذاشتم روي مبل و گفتم: از همينجا بلند نمي شي! خوب؟


  بعد هم بي هيچ حرفي رفتم بالا. دم در اتاق بهروز که باز بود وايسادم و شاهد وضعيت بهروز شدم. روي تختش نشسته بود. سرش رو بين دستاش گرفته بود و به جلو مايل بود. موهاش هم پريشون شده بود. به نظرم از بس بهشون چنگ زده و کلافه بوده. بهراد دم در ايستاده بود. 


  کنار بهراد جاي گرفتم و آروم که فقط بهراد بشنوه گفتم: قضيه چيه؟ چرا امروز اينجوري شد؟ کاش ديروز نمي اومدم. 


  نگام کرد و با نگاه سبز قشنگش آرامش بهم تزريق کرد. آروم گفت: چيزي نيست. بهروز ديگه خيلي تو منجلاب فرو رفته. بابا و مامان از يه هفته پيش قصد کردن آدمش کنن. آخه ديگه خيلي شورش رو در آورده.


  نگام رو از بهراد گرفتم. بهروز با صداي تقريبا بلندي از سر ناچاري گفت: خدايا من به کي بگم من نمي خوام الان ازدواج کنم. چرا به من گوش نمي کنين؟ کي گفته من تا سر تو لجنم. هر کي گفت شکر خورد. من مي دونم اين بهراد مارموز گند زده به همه چيز.


  کم کم دوباره داشت تن صداش بالا مي رفت. 


  بهروز-بابا يا زنگ مي زني اون قرار کذايي رو کنسل مي کني يا من ديگه اينجا نمي مونم. همين الان. همين الان.


  عمو هم کنار بهروز نشسته بود. گفت: من هيچ قراري رو کنسل نمي کنم. 


  بهروز سرش رو بلند کرد و به عمو نگاه کرد. 


  - آخه به فرض که درست بود من خطاکار نيستم اگه بي خطا هم نيستم ولي مي شه يکي به من توضيح بده چه ربطي به زن دادن من داره؟ 


  خب اينم حرفيه! عمو حامد چه دليلي داره؟ 


  بهراد-بهروز اينقدر نق نزن. کاريه که شده و بايد بشه. خون کثيفت رو داري کثيف تر مي کني. مي بيني که فايده اي نداره هر چي بگي.


  بهروز به بهراد چشم غره رفت و گفت: اِ؟ خيلي خوب پس من ديگه از اين خونه ميرم. ميرم خيال همتون راحت بشه. برام مهم نيست کي چه غلطي مي کنه!


  بي ادب! چه بي جنبه است! منم خودم بهتر نبودم. دلم گرفته بود. بهروز داشت... داشت... بغض بدي داشتم. رفتم اتاقم و روي تختم افتادم. بغضم رو آزاد گذاشتم و زدم زير گريه.


  



  شب شد. من و بهراد نرفتيم. بهروز رو به زور بردن. من که ادامه ي بحثشون نموندم و اومدم اتاقم گريه هام رو کردم. نمي دونم چي گفتن، چي شد، چطوري راضيش کردن، چطوري قانعش کردن که بره. ولي بهروز رفت. داشتن از من جداش مي کردن. آيسا و بهراد پايين بودن و من نتونستم جو سنگين خونه رو تحمل کنم و با بغض اومدم اتاقم و بازم زدم زير گريه. من اگه عاشق دل خسته نبودم دلم به بهروز و کار هاش عادت داشت. 


  گوشيم زنگ مي خورد. جواب ندادم. بالشم رو بغل کرده بودم و بي صدا اشک مي ريختم. گوشيم زنگ مي خورد و دست بردار نبود. با عصبانيت برداشتمش و نگاش کردم. اون يارو مزاحمه بود. بهانه ي خوبي براي خالي کردن دلم بود. جواب دادم. 


  -ها؟ چيه؟ تو چي مي گي؟ تو کدوم خري هستي حرف نمي زني نمي گي کي هستي؟ چي مي خواي از من؟ بابا من از اون دخترا نيستم دست از سرم بردار! چرا نمي گي کي هستي؟ 


  صداي نفس زدن هاي عصبي کسي رو پشت خط شنيدم. قطعش کردم. حوصله اش رو نداشتم. اول گذاشتمش روي سايلنت و بعد گوشي رو تو دستم گرفتم و فشارش دادم. آبريزش بيني داشتم. گوشيم تو دستم ويبره رفت. يه پيام بود. با عصبانيت و بي حوصله بازش کردم. فکر کردم اون مزاحمه مي خواد معرفي کنه خودش رو، دلش به حالم سوخته ولي زهي خيال باطل! 


  «بغض بزرگترين اعتراضه! اگه بشکنه ديگه اعتراض نيست التماسه!» 


  آره ارواح عمه ات تو راست مي گي. کثافت! پيامش رو پاک کردم. پرتش کردم گوشه ي تختم که ريختشم نبينم. متوجه زنگ خوردنش شدم. دست بردار نبود. آخرش هم تماس قطع شد. بعد از چند لحظه بهراد در اتاقم رو کوبيد.


  شکام رو تند تند پاک کردم و گفتم: بيا تو. 


  ولي پشيمون شدم چون مي تونستم خودم رو به خواب بزنم. بهراد رو ديدم با اخم وارد اتاقم شد. 


  -اجازه هست بيام؟ 


  دماغم رو بالا کشيدم و با صداي گرفته اي گفتم: تو که اومدي ديگه! 


  اخماي جالبي داشت. غمگين نگام رو دوختم به گيتار رو به روم پشت در. اومد تو و مردّد لبه ي تختم، درست سمت چپم، نشست. با اخم و نفس هاي تند با انگشتاش ور رفت. 


  من-چيزي شده که اومدي اينجا؟


  سرش رو کمي بالا گرفت ولي روش رو نکرد پشتش تا من رو ببينه. گلوش رو صاف کرد. 


  -تنها بودم. 


  -آيسا که بود! 


  -خواب شد. دوست داري ميرم بيرون. 


  -نه! يعني... عيب نداره. راستش دوست داشتم بيشتر تنها باشم تا... ولش کن.


  برگشت و نگام کرد. خونسرد و غمگين پرسيدم: بهروز رو چطور راضي کردين؟ 


  -اين که دختره به احتمال جوابش منفي باشه! 


  پوزخند زدم و گفتم: آره! 


  با مکث گفتم: با احتمال!


  بعدش زل زدم تو چشاش و گفتم: بهروز راضي نيست مگه نه؟


  زهر خندي کرد و سرد گفت: فرض کن نيست. ولي من بهت يقين ميدم اين به خاطر علاقه به تو نيست. يه کسايي هستن که نمي خوان اون ازشون جدا باشه براي همين تو گوشش ور ور کردن و در معناي واقعي کلمه مغزش رو تو ماشين لباس شويي انداختن. کمي هم وايتکس زدن! 


  نيم رخش خيلي ناز بود. مژه هاش خيلي به چشم مي اومد. 


  من-اون افراد کين؟ 


  غمگين نگام کرد و هيچي نگفت.


  من-بهراد کاش نشه. اگه بشه و دختره جواب مثبت بده تو رو نمي بخشم!


  وحشتناک نگام کرد. منم با کمي مکث جدي نگاش کردم. چون اولش واقعا ازش ترسيدم. 


  با صداي خش داري گفت: فکر کردي بهروز رو من انداختم تو تله ي ازدواج؟ يا فکر کردي بهروز عاشق چشم و اَبروته واسش عزا گرفتي؟ 


  در سکوت مطلق و تعجب بهش نگاه کردم. با عصبانيت از جاش بلند شد. رفت سمت در. 


  هنوز در رو باز نکرده بود که برگشت طرفم و گفت: راستي! يادم مي مونه تو فقط قد بلند کردي و... کردار و حرکاتت مثل بچه هاست!


  تعجب نکردم. آخه من تک فرزند خونواده ام و اين براي خودمم ثابت شده است. 


  کمي نگام کرد و خواست برگرده بره که گفتم: بهراد؟ مي شه بياي بشيني چند تا سوال بپرسم؟ 


  کمي زل زد به من که روي تختم نشسته بودم. مظلوم و معصوم نگاش مي کردم. با قدم هاي کوچيک اومد سمتم و سر جاي قبليش نشست. 


  من-دختره... اسمش چيه؟ 


  چشاش رو باز و بسته کرد و با يه نگاه به سمت من... چرا چشاش سبز پررنگه؟ 


  من-چي؟ 


  -گفتم سليا! سليا رحماني! 


  سليا؟ من نسيمم! بهروز! واي خدا چه شب گندي! 


  من-چه جور دختريه؟ غريبه است؟


  پوزخندي زد و رو بهم گفت: دختر عمه ام! دختر خوبيه! بيست و چهار سالشه و پرستاره! بيوگرافيش نکردم بعدا خودت مي بينيش! 


  از کجا معلوم جواب منفي بده؟ ولي اگه نداد؟ واي خدا دلم گريه مي خواد! با بغض گفتم: از من که سر تر هست نه؟ 


  پوزخند صدا داري زد و گفت: چرا هميشه خودت رو مقايسه مي کني؟ نسيم خانوم قسمت تو بهروز نبوده!بهروز... بهروز... 


  ادامه اش رو نمي گفت. با مکث طولاني گفت: يادته يه زماني از اداره ي من يه سي دي کش رفتي تا به بهروز کمک کني؟ بهم يه قولي داده بودي يادته؟


  کمي فکر کردم. اون وقت ترسيده بودم. اما وقتي بهراد شب من رو برد بازجويي يادمه که زندانيم نکرد و آزاديم رو تضمين کرد. در ازاش ازم خواست باهاش همکاري کنم. بهم گفت يه وقت ديگه مي گه چه کاريه! ولي من از اون موقع فراموش کردم. 


  يه بشکن زدم و گفتم: آها! يادم اومد. فراموش کرده بودم. حالا مي خواي بهم بگي؟


  يه لبخند کج زد و با ابروهاش که بالا داد گفت: منصرف شدم! 


  با حرفش پنچر شدم و با لب و لوچه ي آويزون گفتم: چرا؟


  با همون لبخند کجش گفت: چون ديگه قرار نيست از اين بازيهاي خطرناک بکني! نمي خوام به درد سر بيفتي و بابات رو به جونم بندازي چون امانتي!


  با دلخوري و ترس گفتم: يعني ميرم زندان؟ 


  با تعجب نگام کرد. کمي بعد پوزخند زد و سعي کرد بزرگترش نکنه و قهقهه بزنه. 


  بهراد-نه! زندان براي چي؟ در ازاي اون همکاري پليسي مي خوام يه روز تو شرکت بهروز سرک بکشي و از چشمش دور بموني! 


  با چشم و ابرو سعي کردم بگم "فضولي؟"


  نفهميد و با ابروهاش که بالا داد تعجبش رو فهميدم. کارم رو تکرار کردم و اون متعجب تر شد. 


  با بي حوصلگي گفتم: اَه چقدر اوشگولي تو! مي گم يعني آزاد باشم و دور از چشمش فضولي کنم؟ 


  کمي دلخوري تو صداش بود که گفت: بله همون! 


  بعدم بلند شد و رفت سمت در. کمي جا به جا شدم و با اکراه گفتم: معذرت مي خوام از دهنم در رفت!


  برگشت سمتم و يه جوري سبز نگام کرد. با صدايي خواب آلود گفت: باشه! شب بخير. بهتره بخوابي! 


  خواستم بگم شب تو هم نه بخير که رفت و در رو بست. خزيدم زير پتو و کلا فراموش کردم تا چند ربع پيش عزا داشتم. خوابم گرفت بد جور! 


  



  تا چشام رو باز کردم اتفاقات ديشب جلوي چشام رژه رفت. راضي شدن بهروز. خواستگاري. بهراد و حرفاش! شرکت! شرکت؟ دوست داشتم امروز بعد از دانشگاه برم شرکت ببينم چه خبره و شايد احتمال اين وجود داشت که بفهمم چرا بهروز مرموزه! واي حوصله ي دانشگاهم نداشتم. راستي چرا بايد به حرف اين بهراد گوش مي کردم؟ به چه حقي به خودم اجازه دادم به بهروز شک کنم. چيزي توي شرکت اون نيست که من بخوام بفهمم! با اين فکر بلند شدم رفتم روشويي. دوست داشتم آب بازي کنم. براي همين با شيرجه رفتم حموم و تا يک و نيم ساعت بيرون نيومدم. بعد حموم خودم رو آراستم و تونيک بنفش تنم کردم. دوست داشتم تونيک. يه شلوار جين مشکي پوشيدم. يه شال گذاشتم رو سرم. در تعجبم اينا خاله دارن، عمه دارن، عمو دارن، چرا اينقدر کم رفت و آمدن! والا من نزديک يه ساله اينجام عجيبه که يه بار هم عمه ي اينا رو نديدم. واسه خودم شونه بالا انداختم. آرايش نکردم. حوصله اش رو نداشتم. مي دونستم بهروز هست. واسه اينکه لجش رو در بيارم با حجاب کردم شالم رو. غمگين و کنجکاو رفتم پايين. در تعجب کامل پرس و جو کردم ديدم عمو دانشگاهه و بهروز شرکت. بهراد هم که کلا ستاد رو عشقه! زهره خونه بود فقط که منم بعد صبحونه رفتم کنارش روي کاناپه نشستم. داشت فلسفه مي خوند بازم. خسته نمي شه اين؟ 


  من-زهره جون؟


  نگام کرد و کتاب رو بست. البته انگشتش رو لاش گذاشت. 


  -جانم نسيم؟ 


  -زهره جون ديشب چي شد؟ يه عروسي دعوتيم يا نه؟ 


  با لبخند مهربوني نگام کرد و گفت: قراره مشورت کنن بعدا جواب رو بدن. 


  با تعجب گفتم: بهروز کاملا راضي هست يا نه؟ لبخندش پررنگ تر شد! 


  -بهروز راضي باشه يا نه اين وصلت بايد سر بگيره. بهروز تا سر و سامون نگيره يه جا آروم نمي شينه! ولي بهروز حرفي هم نداره. ديروز هم يه خورده بهش بر خورده بود بهش اول نگفتيم دست به کار شديم همين! 


  سرم رو بالا و پايين کردم و نگام رو گرفتم ازش! پس بهروز نامرد حرفي نداره. من چي پس؟ 


  -دانشگاه نداري امروز؟


  سريع برگشتم نگاش کردم و تند تند گفتم: ها؟ چي؟ چرا! يعني آره. خب... الان ميرم. 


  -تاخير زيادي کرديا! 


  -مي دونم! زهره جون پس آيسا کجاست؟ نمي بينمش؟ 


  -سرم شلوغه. گذاشتمش پيش زيبا تا وقتي کمي فرصت سر خاروندن داشته باشم.


  -آها! پس يعني بعد مدرسه ها ديگه؟!!


  -تقريبا آره همين! پاشو ديرت مي شه دختر! 


  اوف! خدا هوام رو داشته باش! حاضر شدم و رفتم دانشگاه. اصلا حوصله نداشتم براي همين زياد گوش نکردم و نوت برداري نکردم! زويا و حنانه هم زياد به پر و پام نپيچيدن.


  برگشتني رفتم شرکت. از عمد به خودم تلقين مي کردم نبايد به حرفاي بهراد توجه کنم، ولي چيزي ديدم که تعجب کردم. سريع خودم رو پشت تيغه ي ديوار قايم کردم. خدا رو شکر کردم منشي من رو نديده بود. به ديوار چسبيدم و سرک کشيدم. خودش بود. يعني اگه بهراد اينجا بود چيکار مي کرد؟ ببين عوضي چقدر باديگارد داره. گفتم عوضي؟ من چرا روي اين حساس شدم؟ ولي خوب کاري کردم. آشغال معلوم بود آدم پستيه. نه که ظاهرا! ولي در کل حس خوبي بهش نداشتم. حاج ناصر با اخم داشت به بهروز نگاه مي کرد. بهروز سرش رو پايين انداخته بود.صداي بهروز مي اومد. 


  -حاجي باور کن هر چي مخالفت کردم فايده نداشت. تنها راه تهديدشون هم به کار گرفتم. بهشون گفتم! گفتم از خونه ميرم ولي جدي نگرفتن. مجبور شدم. 


  حاج ناصر يه کشيده زد به بهروز! جا خوردم و قلبم شروع به تپش کرد. 


  حاج ناصر-خفه خون بگير ببينم! مجبور بودم تو کار ما نيست. قبلا هم بهت گفتم. 


  بهروز عاجزانه گفت: ولي حاج ناصر من تلاشم رو کردم. اگه شما بگين من از خونه ميرم. 


  حاج ناصر فرياد زد: ساکت شو! بري؟ فکر کردي شهر هرته؟ تا پوزه ي اون داداش مفنگيت رو به خاک نماليدم اجازه نميدم از اونجا بري فهميدي؟


  بهروز کمي عصباني نگاش کرد. چشاش يه دفعه قرمز شد ولي تا خواست چيزي بگه و غيرتي بشه فرشيد يه سقلمه بهش زد که ساکت شد و در عوض دستاش رو مشت کرد. از ترس اون حاج ناصر هيچکس چيزي نمي گفت. 


  نمي خواستم بهروز بفهمه من اينجا دارم سرک مي کشم. براي همين آروم آروم خواستم عقب بکشم که مسيح دويد اومد جلوي حاج ناصر و گفت: رئيس محموله رسيد.


  حاج ناصر نزديک مسيح شد.يه پس گردني زد و گفت: صدات رو ببر! داد و بي داد نکن! فهميدم جنس ها رسيده چرا داد مي زني يابو!


  آب دهنم رو قورت دادم. برگشتم و به ديوار تکيه زدم. چشام رو بستم و فشار دادم. چند بار ديگه هم آب دهنم رو قورت دادم. اصلا حس خوبي نسبت به اين قضيه نداشتم. حاج ناصر و افرادش از شرکت زدن بيرون. بهروز هم با عصبانيت رفت داخل دفترش و در رو به هم کوبيد. مسيح هم که پشت گردنش رو ماساژ مي داد و زير لب اجداد حاج ناصر رو آباد مي کرد. فرصت رو مناسب دونستم تا جيم بشم. 


  باز اين فرشيد، يا همون خسرو، اين وسط سر خر بود ديگه! تابلو بود از آدماي حاج ناصره. آروم آروم و پاورچين پاورچين از شرکت زدم بيرون و به نظرم کسي من رو نديد. نفسم رو با صدا فوت کردم و راه افتادم سمت ته خيابون تا تاکسي بگيرم برم خونه. خدا رو شکر کسي منو نديده. يه در بست گرفتم و رفتم خونه. تو طول راه صد بار با خودم تکرار کردم من حاج ناصر رو اونجا نديدم و بهراد نبايد چيزي بدونه. به من ربطي نداره. ولي اين روزا ذهنم حسابي مشغول شده بود. 


  تا رسيدم خونه مضطرب کفشام رو در آوردم و سلام بلندي گفتم. صداي يه دختر خانوم از کنار زهره جون متعجبم کرد. سر بلند کردم و نگاش کردم.


  يه دختر که ايستاده بود و با وقار و با متانت داشت نگام مي کرد. قدش بلند بود. از منم بيشتر. ولي اندازه بود. موهاش هم کمي بيرون بود و معلوم بود پر کلاغيه. چشاش عسلي بود و آهويي. ابروهاش اصلاح شده و تميز. پوست سبزه و نسبتا روشن. دماغ باريک و قلمي. لباش هم کشيده و باريک بود. رژ زده بود و واضح نبود پررنگه يا نه! 


  من-سلام! 


  دختره-براي بار دوم عليک سلام. شما بايد نسيم خانوم باشي! 


  به زهره نگاه کردم که مهربون نگام مي کرد. 


  من-بله. من نسيم بيدار هستم. وشما؟


  خنديد و گقت: سليا رحماني! نمي خواي کفشات رو در بياري؟


  به بند باز کفشم نگاه کردم. کفشم رو در آوردم و با حرص رفتم رو به روش. دستش رو آورد جلوم. گرفتم و با لجبازي فشارش دادم.


  من-خوشوقتم سليا خانوم! 


  اخم محوي کرد ولي با طمانينه گفت: ممنون! منم همينطور. مي شه... 


  تا حرفش تموم بشه و آبروم رو جلوي زهره ببره دستش رو ول کردم و يه لبخند باز و تصنعي زدم. اونم لبخند مهربوني زد. به نظرم دختر خوبي... نه نه نه! سليا با بهروزه. نبايد خوب باشه. براي من نه! من باهاش دشمنم! آره اينطوري بهتره! رو به زهره حرفاي هميشگي رو زدم و رفتم بالا تو اتاقم و لباساي صبحم رو پوشيدم. چندي بعد بهروز و عمو و بهراد هم اومدن. وقتي بهروز اومد و سليا رو ديد هيچ تغييري توي اجزاي صورتش نديدم. نه عصبانيتي! نه سردي! نه خوشحالي! نه تعجبي! هيچي. تازه بيشتر وقتا هميشه با من سر و کله مي زد و الان بيشتر سرش پايين بود و تو خودش بود گاهي هم يه حرف هاي آرومي بينشون رد و بدل مي شد. حسوديم مي کرد. عمو اومد حسابي دختر خواهرش رو تحويل گرفت. از بين کلماتشون فهميدم دوشيزه اومده يه سري بزنه ببينه اوضاع چطوره. خانوم با خونواده اش خارج بوده واسه همين تا حالا من نديدمشون. اصلا اين خونواده با خارج چيکار دارن؟ پولدارن مردم! بهراد اومد. کلي گرم با سليا احوال پرسي کرد و نگفت خانوم اينجا اجنبيه. آخه بچه امون از اول چشم و گوش بسته است! غرورت تو حلقم! عوضي! اعصاب نمي ذارن واسه آدم که! از سرد درد داشتم مي مردم. جو واسم سنگين بود و نفس کشيدنم سخت شده بود. آخه هيچکدوم ديگه توجهي بهم نمي کردن. من از بچگيم چون تک فرزند بودم مورد توجه خاصي بودم نمي گم نازنازي و لوسم ولي به مورد توجه همه بودن عادت شديد داشتم و اگه حتي يه لحظه بهم توجه نشه احساس افسردگي بهم دست ميده. خودمم قبول دارم که اخلاقم مثل بچه ها مي مونه ولي ديگه همينه و کاريش نمي شه کرد!


  روي مبل توي جمع نشسته بودم. همگي اينجا بوديم. با هم گرم صحبت بودن. حتي همين بهراد مذهبي خودمون هم با خنده هاي بلندش گاهي من رو لاي منگنه مي ذاشت. با خودم مي گفتم اي بابا چرا روزگار يه دفعه صد و هشتاد درجه چرخيد؟ سليا شام رو خورد و قرار شد بعدش بهروز اون رو ببره خونشون. آره ديگه اينجورياست! وقتي رفت و من رفتم بخوابم اتفاقات توي شرکت بهروز دست از سرم بر نمي داشتن. يه احساس بدي داشتم. خوابم نمي برد و به زور سعي کردم به آواز فکر کنم تا خوابم ببره. 


  صبح سر ساعت که بيدار شدم بلافاصله رفتم حموم و بعدش هوس کردم برم ورزش تو باغ. لباس ورزشي تنم کردم و رفتم سراغ در. تا دستگيره رو گرفتم گوشيم زنگ خورد. برگشتم و برش داشتم. جواب دادم. بابا بود. احوال پرسي هاي معمولي! بعدش گوشي رو داد مامان. احوال اونم گرفتم. مبين هم اونجا بود داشتن با مامان خونه رو تميز مي کردن. کار هاي جزئي! اونم خوب بود و از خلال حرفاشون فهميدم خبر هاي تازه اي اونجا نيست. گوشي رو قطع کردم و رفتم پايين. 


  مثل هميشه بهراد داشت ورزش مي کرد. داشت دمبل مي زد. بهش رسيدم و رفتم زير آلاچيق. 


  من-سلام بهراد! صبح بخير! 


  از حرکت وايساد و در حالي که داشت عرق زيادي مي ريخت گفت: سلام. عاقبت بخير! چه خبره امروز ورزشکار شدي!؟؟


  يه لبخند زورکي کردم و گفتم: اي بابا اينا وصله ي ما نيست. 


  لبخند کج اولش تبديل به يه پوزخند صدا دار شد. خودمم يه لبخند بي حال و محو زدم. 


  بهراد بعد از کمي ورزش کردن به من که همونجور بيکار و بي تحرک وايساده بودم گفت: راستي ديروز بعد دانشگاه رفتي شرکت؟ 


  اخم محوي کردم و گفتم: بله! 


  مي دونستم بعدش چي مي خواد بگه! 


  بهراد-خب نرفتي انبار؟ 


  جدي با کمي خشم گفتم: اصلا چرا من بايد به حرف تو گوش مي کردم و از اعتماد بهروز سواستفاده مي کردم؟ نه که نرفتم! تا صد سال ديگه هم نميرم. مفهومه؟ 


  يه تاي ابروش رو داد بالا و با لبخند کجي نگام کرد. همچين که انگار تا حالا نديده منو! 


  من-آقا مثلا پليسه! صد رحمت به بهروز و اون نگاه هاي به حساب هيزش! 


  هر دو ابروش رو اينبار داد بالا و با شيطنت گفت: من الان هيز نگات کردم؟


  عاقل اندر سفيه نگاش کردم و چيزي نگفتم! 


  بهراد-وقتي از چيزي خبر نداري مثل بچه ها زود قضاوت نکن. حالا اگه قضاوت هم نبود سعي کن بفهمي چي داري مي گي! از خودت حرف در نيار!


  بعد عصباني رفت داخل خونه! خجسته است اين! يه دم خوشحال و خندون يه بار گرفته و غمگين ولي به يک دفعه عصباني! منم رفتم داخل خونه. خدايي خسته شدم از بس ورزش کردم! که چي! مثل اين بهراد آکبند! ورزش کيلو چند؟ بي خيال رفتم اتاقم و لباس عوض کردم. يه بلوز خاکستري تنم کردم. کوتاه بود و نيمه جذب. خيلي تابلو نبود. ساده بود. يه دامن مشکي هم تنم کردم. حوصله ي انتخاب شلوار نداشتم براي همين دامن تن کردم. يه شال سفيد هم سر کردم. رفتم پايين. بهروز آماده بود و داشت کفش مي پوشيد بره شرکت. زهره و عمو هم بيدار شده بودن.


  بعد از اينکه بهشون سلام گفتم و بهروز رو بدرقه کرديم رفتيم آشپزخونه. جالب بود که امروز بهروز زود تر رفت شرکت. بهراد سر ميز صبحونه عصا قورت داده بود. بعد صبحونه اونم رفت ستاد. من بودم و کتاب هاي دانشگاه. توي اتاقم داشتم مطالعه مي کردم که پيام اومد برام. اول گذاشتمش رو ويبره بعد بازش کردم ديدم همون مزاحمه است. حوصله نداشتم دقت کنم ببينم چي نوشته. واقعا ديگه دل و رمق هيچي نداشتم. پيام رو پاک کردم.


  چند روز گذشت و روز هام روال گذشته رو داشت. واقعا کنجکاو شده بودم برم شرکت بهروز. امروز بعد از ظهر که من از دانشگاه بر مي گشتم بهروز نبود و مي رفت شرکت يکي از شرکاش. فرصت رو مناسب دونستم برم شرکت و فقط رفع فضولي کنم. 


  جالبه يکم خلوت بود داخل شرکت. خونسرد اول از همه با هماهنگي خانوم رستمي، منشي بهروز، رفتم داخل دفترش. خانوم رستمي رو مطمئن کرده بودم. نسبتا بهم اعتماد داشت. بهش گفتم بهروز گفته برم دفترش و يه چيز از روي ميز بردارم ببرم خونه. اونم ساده گفت عيب نداره برم بردارم.


  توي دفترش مثل هميشه مرتب بود. زياد نه ولي همون يکم رو استرس داشتم. آدامسم رو جويدم و اتاق رو نگاهي کردم. نزديک ميزش شدم. با ترديد و ترس رفتم پشت ميز. يه نگاه به در کردم. کسي نيومد. آب دهنم رو قورت دادم و روي صندليش نشستم. گرم و نرم و راحت بود. خوب بهش تکيه زدم. حس رئيسي بهم دست زد. سعي کردم يکم جذبه داشته باشم و اخمام رو ببرم تو هم. صدام رو صاف کردم و به حالت طلبکارانه رو به اجنه کردم. اخمام رو يکم بيشتر تو هم بردم و با دست راستم که پيش بردم خواستم لحن دستوري داشته باشم. ولي تا خواستم حرف بزنم دستم خورد به ليوان پر مداد و خودکاري که روي ميز بود. غير عمدي بود. ليوان و خودکار هاي توش پخش زمين شدن و بيشترشون رفتن اون زيرِ زير. 


  اَه يه کارم مثل آدم نيست. فقط وقتم رو تلف کردم. حالا بايد بيشتر وقتم تلف مي شد به خاطر چند تا خودکار و مداد که... اَه! گندت بزنن!کلافه بلند شدم. صندلي رو هول دادم عقب و نشستم رو زمين. دو زانو زدم و خم شدم رفتم زير ميز. همونجورم غر مي زدم. يکي يکي برشون داشتم. 


  -گندت بزنن! هم بلد نيستي حواست رو جمع کني! حالا خوب شد؟ واي خوبه ليوان نشکست. ولي بد جور صدا کرد اين رستمي هم با همه ي خنگوليش فکر کنم فهميد يه خبرائيه تو اين اتاق کذايي! خاک تو سرت نسيم حالا بايد حقارت بکشي بشيني اينا رو جمع کني! چي بد تر از اين؟ تا حالا واسه چند تا خودکار و مداد اينجوري عذاب نکشيده بودم!!! اَه اَه اَه! 


  آخري رو هم با هزار تا فحش به خودم بر داشتم و خواستم بلند شم که سرم محکم خورد به لبه ي ميز. بد جور صدا داد و دردم گرفت. امروز من يه چيزيم مي شد تو اين اتاق! با دستم سرم رو گرفتم و آخ آخ کنان ماساژش دادم. خواستم با احتياط بلند شم که گوشه اي از لبه ي ميز افتاد پايين و يه چيز مشکي نوار پيچ شده هم کنارش افتاد. با صورتي منقبض از درد شوکه شده برشون داشتم. چه غلطي بکنم حالا؟ داشت اشکم در ميومد! بهروز حتما مي فهميد! خاک تو سر چلاغم بکنن همه ي عالم! اي خدا چرا من اينقدر چلفتي ام؟


  با دستايي لرزون مقابل شکستگي گرفتمشون که ديدم يه سوراخ کوچولو روي ميزه. ولي اون تيکه چوبي که از ميز بود تو دستم، اونقدر گنده نبود. مثل يه در کوچولو بود! پس اون چيز نوار مشکي چيه؟ تيکه چوب رو انداختم رو زمين و نوار مشکي رو بازش کردم. چقدر هم پيشرفته و تخصصي بهش پيچونده بودن. فکر کنم هزاران دور داده بودن! 


  وقتي باز کردنش تموم شد و به انتهاش رسيد از ديدن چيزي که جلوي روم بود نفسم بند اومد! يه ماده ي قهوه اي رنگ؟؟؟ انگشتم رو زدم بهش. چندشم شد چون يه حدسي مي زدم. با شک نزديک دماغم بردم و بو کشيدم! حالم به هم خورد!!! شوکه شدم خيلي! واي باورم نمي شد. ايني که تو دستم بود... يه... واي اين ترياکه!!! بهروز؟ اينجا جاسازي کرده؟ زير ميز؟ واي خدا نه! بهراد مي دونه؟ چرا بهروز؟ اصلا نکنه براش پاپوش دوختن؟ نکنه مي خوان گيرش بندازن؟ واي خدا بهروز؟!!! 


  سريع درستش کردم. ولي اين سريعي که گفتم دقيقا ده دقيقه باهاش کلنجار رفتم. با عجله از جام بلند شدم. نفسام تند شده بودن. هنوز تو شوک بودم. رفتم سمت در! فقط مي خواستم از اون فضاي دلگير خلاص بشم! در رو باز کردم و سريع رفتم بيرون. خانوم رستمي داشت با يه آقا که دم در بود حرف مي زد و اصلا من رو نديد. اهميتي ندادم و با چند قدم تند با شلختگي و به هم ريختگي سمت در خروجي رفتم. هنوز رستمي خواست برگرده اين سمت که بهروز و فرشيد اومدن تو شرکت. از ترس سکته زدم. نزديک ترين جايي که براي پنهون شدن ديدم انباري بود. خودم رو رسوندم به در و مثل ميگ ميگ پرت شدم تو انباري و در رو پشت سرم بستم. 


  چند نفس عميق کشيدم و تا خواستم نفس تازه کنم، رو به روم يه اتاقک تاريک ديدم. يه عالمه کارتون و يه بوي آشنا و بد! چند تا کمد بلند هم اون ته بودن که قفسه قفسه بودن. دستگيره ي در رو ول کردم و تو تاريکي چند قدم جلو رفتم. يه نور قرمز رو به کمد ها بود. دقيق که نگاش کردم ديدم يه دوربين مدار بسته است! سريع تکون خورد و اومد اين سمت. منم با سرعت پشت چند تا کارتون که روي هم چيده شده بودن قايم شدم. سرک کشيدم ديدم چرخيد همون سمت قبليش. از پشت کارتون ها با هزار بد بختي رد شدم و رسيدم پشت اون يکي ديگه. اون يکي رو هم رد کردم. رسيدم ته. از پشت سرک کشيدم ديدم دوربين همه ي حواسش پيش کمدهاست و مي چرخه سمت در. فرصت رو مناسب دونستم به محض اينکه چرخيد سمت در بدوم زير دوربين. يک، دو، سه؛ چرخيد. حالا وقتشه!


  با سرعت رسيدم زيرش و نفسم رو تازه کردم. نگاش کردم چرخيده بود اينور. آدامس تو دهنم رو در آوردم و گذاشتم روش. آروم رفتم سمت کمد و يکيش رو خواستم بکشم. صداي در اومد. اين انباري شکل L داشت. به راحتي پشت لبه ي ديوار قايم شدم. دو مرد بودن. لحن کشدار و چندشي داشتن. رفتن سراغ کارتون ها. 


  -قاسم ببين اينا رو! 


  -بسه بذار ببينم چيه! برو کنار.


  بعد هم اولي رو هول داد. رفت سراغ کارتون و توش سرک کشيد. 


  -واي ياسر ببين اين خوشگلا رو! يعني مي شه رئيس اينا رو بهمون به عنوان هديه بده؟ 


  اون مرده ياسر اومد جلو و قاسم رو هول داد. 


  -خواب خوش ببيني! اينا رو ميدن به من و تو؟ رئيس با اون دل سنگش اندازه ي سر ناخن هم بده هنر کرده! 


  ياسر با دلخوشي که معلوم بود تو حال طبيعي نيست و خماره رفت سراغ کارتون و با انرژي بوش کشيد. 


  -واي قاسم من عاشق اينام! بيشتر از دخترم! بيشتر از زنم. دوست دارم اين هروئين ها مال من باشه!


  هروئين؟ گوشام کر شد با شنيدنش!


  قاسم-کم زر بزن ياسر. بيا اندازه حقمون برداريم بريم که رئيس نياد تو اينجا! 


  ياسر هم با سر با گيجي تاکيد کرد. بعدم خيلي طبيعي دست برد تو کارتون و يه مشت... اَه! همشون تو پلاستيک بودن. حالم داشت بهم مي خورد. دزدي تو روز روشن؟ حالا اينجا که تاريکه ولي روز که هست! قاسم هم با خنده ي چندشي که تا بنا گوش بود دست برد تو و بيشتر از ياسر برداشت. 


  ياسر معترضانه گفت: اينا که بيشتره از مال من!


  قاسم يه پس گردني زد به ياسر و گفت: خفه شو! خودتم خوب مي دوني... 


  پام خسته شده بود! خواستم کمي جا به جاش کنم که يکم رو زمين کشيده شد و صداي ظريفي داد. اين باعث شد هر دوي اون کودن ها حواسشون بياد اين سمت. 


  ياسر-ساکت! 


  با کمي مکث گفت: تو هم شنيدي؟ 


  قاسم آروم گفت: هيس خفه شو ببند اون دهنو! بيا ببينيم اونجا چه خبره؟ 


  واي مامان فاتحه ام خونده است! اصلا به من چه که اينا هروئينه؟ گور باباشون! من اومدم تهران درس بخونم مدرک بگيرم برم خبر مرگم بابام رو سر افراز کنم. ياسر و قاسم با حالت موشکافانه اي به اين سمت نگاه مي کردن. تا جايي که تونستم خودم رو قايم کردم و نفسم رو حبس کردم. عوضي ها داشتن آروم مي اومدن جلو و چشماشون رو قفل کرده بودن رو همين ناحيه اي که من بودم. آب دهنم رو قورت دادم. تو دلم خدا رو صدا زدم. فکر کنم همون لحظه سوره ي بقره رو از حفظ کردم. قلبم داشت از حرکت مي ايستاد. يه دفعه در با تقه اي باز شد و چشماي من بسته! 


  صدا-قاسم! ياسر؟ شما اينجاييد؟ آقا مسيح کارتون داره! 


  قاسم و ياسر حالت دفاعيشون رو جمع کردن و باز همون قيافه ي مسخره رو گرفتن.


  قاسم-اومديم آقا صدرا! 


  ياسر-بريم قاسم! 


  تا چند دقيقه بعدش هم رفتن. يه نفس تازه کردم. خدا رو شکر باز جلو ديد اين دوربين نبودم. از زيرش رد شدم و خونسرد رفتم طرف کمد. کشيدمش و توش رو نگاه کردم. چند تا پارچه. عجب شرکت تجاري بزرگي!! همه چيز توش رد و بدل مي شه! موندم اين دستور خود بهروزه يا نه!؟؟ خواستم کشو رو ببندم که قلبم اومد تو دهنم. 


  صدا-فضولي موقوف! 


  سريع برگشتم و همزمان هم کشو رو بستم و با برگشتم خوردم به دسته ي کمد. هم ترسيدم و از تعجب مردم هم پشتم خيلي درد گرفت. نزديک کتفم بود! 


  با لکنت گفتم: بـ.... بهروز؟ 


  بعدم آب دهنم رو قورت دادم. واي مامان! همچين اخم کرده بود و عصباني بود که به خودم گفتم الان منو مي خوره قورتم ميده!


  بهروز-اينجا چيکار مي کردي؟ 


  دوباره آب دهنم رو قورت دادم و با ترس گفتم: فقط... فقط اومدم که... من...


  يه قدم اومد جلو تر و با عصبانيت گفت: فقط اومدي رفع فضولي کني نه؟ 


  اونقدر با تحکم گفت که جا خوردم و در جوابش سريع گفتم: آره! 


  بعدم سريع ماست ماليش کردم و گفتم: يعني نه! 


  يه پوزخند کج زد و دست به سينه وايساد و گفت: خب فضوليت رفع شد؟ 


  تو اون تاريکي صورتش با اون عصبانيت وحشتناک بود. کلي ترسيدم.


  با تحکم و کمي بلند گفت: جواب منو ندادي!


  ترسيده گفتم: آره! نه! 


  بعد مکث کردم. حلاجي که کردم بعد از دو ثانيه سريع تند تند گفتم: نه نه!


  خاک تو سرم با سوتي هام!


  -خفه شو خب؟ برو بيرون. همين الان.


  بعد هم صاف ايستاد و به سمت در اشاره کرد. با فرياد گفت: بـيـرون! 


  از ترس يه قد رفتم هوا! ترسون ترسون از کنارش رد شدم و رفتم سمت در. از کنارش که رد شدم و احساس امنيت کردم قدم هام سريع تر شد. در رو باز کردم و بدون هيچ حرفي رفتم وسط سالن اصلي شرکت وايسادم. بهروز هم در رو با عصبانيت به هم کوبيد و اومد از کنارم رد شد. خيلي عصباني بود. رسيد به در اتاقش. فکر کردم کاريم نداره ولي زهي خيال باطل! 


  تا دستش رسيد به دستگيره در به سمت من با تحکم و فرياد گفت: بيا تو اتاقم! 


  آب دهنم رو قورت دادم و اشهدم رو خوندم. زير لب دعا خوندم و رفتم اتاقش. زير اون همه نگاه که داشتن سرزنشگرانه نگام مي کردن. خب تقصير من نبود که وااا! (پس تقصير ننه حاجي شله پز بود؟) 


  در اتاق رو بستم. پشت به من رو به پنجره و بيرون وايساده بود. 


  من-اومدم. 


  برگشت سمتم و با چشاي قرمز و عصباني گفت: مي خواي فيل بيارم قربوني کنم جلوت؟ 


  واسه حرص دادنش يه لبخند گنده و گشاد تا بنا گوش زدم و گفتم: آره خوبه! 


  عصباني تر فرياد زد و گفت: مـرض! بتمرگ اونجا! 


  وا بي ادب! حيف که جاش نبود عصباني بود و اِلا من و جواب ندادن؟ لبخندم رو لبم ماسيد و با ترس رفتم نشستم. مثل يه بچه ي حرف گوش کن و خوب. نگاش کردم. کلافه به موهاي بلندش چنگ زد و رفت سراغ ميزش و يه سيگار برداشت روشن کرد. حال به هم زن! 


  من-سيگار نکش! 


  همچين تيز نگام کرد که تا آخر عمر تيمارستاني شدم. آخه مگه حرف بدي زدم؟ به درک اصلا بکش تا بميري! 


  بهروز يه پک محکم به سيگار زد و دادش بيرون. بعدم رو به من به يک دفعه عصباني داد زد: مگه بهت نگفتم اين قانون اول اين شرکته که کسي در هيچ زمينه اي فضولي نکنه؟ به همين زودي يادت رفت؟


  از جام بلند شدم و رفتم سمت در. آمپرم زد بالا و با عصبانيت رو بهش گفتم: آره در هر زمينه اي! هيچ وقت يادم نميره ولي به روم نميارم! اين رو تو هم خوب يادت بمونه! من ديگه هيچوقت پام رو تو اين شرکت لعنتي نمي ذارم فهميدي؟ تو و همه ي پول و رفيقات بريد به درک! بريد به جهنم! کثافتا! 


  بعد هم در رو باز کردم و بيرون اومدم. همه داشتن با تعجب و دهن باز نگام مي کردن. در رو کوبيدم به هم و با قدم هاي تند رفتم سمت در خروجي! وقتي رسيدم بيرون نفس هام تازه شدن و راحت تر تونستم نفس بکشم. از حالا به بعد ديگه نه من و نه فکر بهروز! بره پيش همون دوستاي لايقش! عوضي مال حروم خور! حيف اين خونواده ي پاک واسه آدم بي جنمي مثل اين آدم الواتي آشغال. حالا فهميدم گريه هاي زهره واسه چيه. دعواهاي عمو دليلش چيه. غم تو نگاه بهراد مسببش کيه! نفهميدم کي تاکسي گرفتم و کي رسيدم خونه و کي رفتم اتاقم و روي تختم افتادم و زدم زير گريه. وقتي به خودم اومدم ديدم دارم واسه آدم بي ارزشي مثل بهروز شايسته که آينده اش رو، جوونيش رو، کار به اون با آبروييش رو به گند و فساد کشيده گريه مي کنم! به خودم نهيب زدم و نشستم. اشکام رو پاک کردم. پيش خودم و خداي بزرگم، پيش خداي بهراد که عاشقانه دوستدار هم بودن قسم خوردم ديگه نه به بهروز فکر کنم نه چيزي که امروز ديدم رو به ياد بيارم و جايي بازگو کنم که فقط دهن خودم مثل کثيفي غير قابل تحمل بشه. با اين فکر ها و غصه ها کتابم رو باز کردم و واسه دانشگاهم درس خوندم ولي مگه تونستم تمرکز کنم؟ از بس افکار جور واجور اومدن سراغم که همونم نتونستم بخونم.


  



  ارديبهشت بود. هوا کمي گرم شده بود. خدا از تابستونش بخير کنه! بهروز و سليا ديروز جشن نامزدي داشتن؛ اصلا هم بهم خوش نگذشت. ديگه زياد به بهروز فکر نمي کردم. پسره ي نالايق عوضي! بهراد هم کم به پر و پام مي پيچيد. از بيکاري تو اتاقم روي تخت دراز کشيده بودم. داشتم تمام پيامک هاي گوشيم رو چک مي کردم. يکي يکي پاکشون مي کردم. همشون از همون مزاحمه بودن البته چند هفته اي بود که خبري از شازده نبود. نمي دونم چرا هميشه به اون مي گفتم مزاحم!!! توي تک تک پيامها مي رفتم و بعد از چک کردن حذفشون مي کردم. اون آخرا متوجه يه چيزي شدم. يه پيام که نوشته بود بعدا تو دانشگاه که برگشتم بهم پيام ميده قرار مي ذاره تا من ببينمش. يادمه همون روز عيدي بهم پيام داده بود که مي خواد ثابت کنه من رو مي بينه و اين منم که هيچ وقت نديدمش! کنجکاو شدم. کرم هام شروع به وول خوردن کردن بهش پيام بدم يادآوري کنم. با عجله تو جام روي تخت نشستم. از دريافتي ها خارج شدم و رفتن يه متن وارد کردم.


  «سلام. خوبي؟ آقا پسر چه خبره اين ورا پيدا نيستي؟» 


  خيلي منتظر شدم جواب بده ولي هيچ خبري نشد. چشام ديگه به صفحه خشک شدن. نا اميد بعد از نيم ساعت زل زدن به گوشي عصباني گوشي رو پرت کردم گوشه ي تخت. دراز کشيدم. دلم گرفته بود. کاش اين ترم زود تر بگذره برم خونه. حسابي کسل کننده شده اينجا هم. هميشه يه آيسا هم بود باهاش سرگرم بشم همونم بردن خونه زيبا جونشون. اين بهراد هم همش ستاده! همش ماموريت همش پرونده. خسته ام کردن همشون. بهروز هم که انگار نه انگار قبلا همش با من جيک تو جيک بود. تو فکر اين چيزا بودم که گوشيم کنار گوشم صدا زد. آخ جون پيام. نمي دونم چطوري تو جام نشستم و همه افکارم رو دور ريختم. گوشي رو خندون برداشتم و پيام رو باز کردم.


  «عليک سلام دختر بد! حالا ما سرمون شلوغه شما که نبايد از ما فراموش مي کردي! هرچند که از همون اول هم اهميتي نمي دادي. ولش کن. خوبم. ببخشيد سرم خيلي شلوغ بوده. تو خوبي؟» 


  چه همه هم حرف مي زنه يابو! از همون اولش هم منتظر بوده من پيام بدم. حالا يه پيام دادم يه تومار تحويل گرفتم. نوشتم:


  «خوبم! مثلا درگير چي هستي؟» 


  فوراً نوشت:


  «زندگي! کار! فکر! نمي دونم ولي بدون حتي فرصت سر خاروندن هم ندارم!» 


  «آخي! نازي! آقاي پر مشغله مي شه بپرسم اين روزا من رو کجا ديدي مي دوني من تو چه وضعيم؟»


  «نه باورکن دلم برات تنگ شده ولي مجبورم. فرصت واسه ديدنت زياده! مگه تو چه وضعي هستي؟» 


  «بابا تو خيلي بي خبري! اين روزا من خيلي تنهام. همش سرم تو کتاباي دانشگاست. خستگي از سر و روم مي باره. از يه طرف دوست دارم بدونم تو کي هستي؟!!» 


  يه شکلک خنده فرستاد و بعدش نوشت:


  «عيب نداره! همه چيز مي گذره. کاري نداري؟»


  يادم اومد واسه رفع کنجکاوي بهش پيام دادم. فوري نوشتم:


  «چرا. يادته اول عيد نوروز واسم فرستادي وقتي برگردم تهران دانشگاه، باهام قرار مي ذاري بهم ثابت کني منو مي بيني؟ خب من منتظرم!»


  همراه با شکلک خنده نوشت:


  «خب باشه! فردا عصر بعد دانشگاهت بيا پارک (...)! منتظرم بمون ميام! اگه رسيدم!»


  يه لبخند زدم. ديگه داشتم کشف مي کردم اين يارو کيه! رفتم دانشگاه. حنانه و زويا هم مثل من زيادي سر حال بودن. ولي توي محوطه دانشگاه خيلي کسل کننده و داغون بود. تازه بدتر از اينا همکلاسيم، اميد رستگار، بهم اصرار کرد باهاش برم پاتوق! مي گفت موضوع مرگ و زندگيه بايد باهام حرف بزنه. بچه ي سر به زيري بود! بيبشتر اوقات با حنانه ديده بودمش! قبول کردم تا باهاش برم. ولي به شرط اينکه زود بگه چون کار داشتم و امروز روز بزرگي بود برام. رو به روش يه صندلي کشيدم عقب و نشستم. با دستمال کاغذيش عرق رو پيشونيش رو پاک کرد و کمي نگام کرد. منم خونسرد زل زدم بهش. شرمگين سرش رو زير انداخت. 


  کلافه سکوت رو شکستم و گفتم: آقاي رستگار من عجله دارما!!! خوبه بهتون گفتم. اگه نمي خوايد حرف بزنيد من بايد برم. 


  نگام کرد و هولکي گفت: نه نه! خب راستش...! مي گم؛ اول شما بگيد چايي يا قهوه؟ 


  کلافه چشام رو چرخوندم و گفتم: فقط يه ليوان آب خنک! 


  کمي متعجب نگام کرد بعدش آقايي رو صدا زد. آقاي جوون اومد و اميد رو بهش گفت: سپهر لطفا يه بطري آب و يه قهوه ي تلخ برامون بيار. ممنون!


  سپهر-خواهش مي کنم رفيق! چيز ديگه اي؟ 


  اميد-مرسي ممنون! همين کافيه! 


  سپهر رفت. اميد دوباره سکوت کرد و سر به زير پاش رو تکون داد. کلافه و با حرص همزمان با فوت کردن نفسم به بيرون ساعتم رو نگاه کردم. فقط بيست دقيقه ديگه وقت داشتم اونوقت اين اينجا با سکوتش آزارم مي داد. با حرص دندونام رو فشار دادم. سفارش رو آوردن. حالا خوبه باز پيتزا نگفتم بيارن با اين يارو! اَه. 


  کمي صدام رو بلند کردم و گفتم: آقاي رستگار؟


  طفلي يکم ترسيد و با چشاي گشاد شده فوري گفت: بله؟ 


  کمي نگاش کردم تا عصبانيتم تبديل به آرامش بشه! 


  من-آقاي رستگار خواهش مي کنم. من فقط يه ربع بيست دقيقه وقت دارم. نمي تونم اينجا بمونم. اگه خيلي سختتونه مي تونيد فردا قرار بذاريد. ديرم مي شه. واسم مهمه! 


  کلافه گفت: مي شه بپرسم اون چيه که واستون مهمه؟


  فضول؟ کلافه گفتم: فکر کنيد يه قرار! باور کنيد واسم مهمه!


  -سو تفاهم نشه! فضولي نباشه! قرار با کي؟


  -لابد با دوست پسرم ديگه! خب قرار، قراره ديگه! چه فرقي مي کنه! فقط اين قرار واسم مهمه و... مي شه تکليف منو روشن کنيد و حاشيه نريد؟ فضولي کار خوبي نيست!


  ديگه مخم داشت داغون مي شد از بس سعي در کنترل عصبانيتم داشتم. نمي خواستم سر بنده ي خدا داد بزنم. 


  اميد سر به زير گفت: متاسفم! فقط... فقط مي خواستم بهتون پيشـ.... پيشنهاد... 


  عرق پيشونيش رو پاک کرد و به جاي ادامه ي حرفش گفت: نظرتون راجع به من چيه؟


  اونقدر تند گفت که خوشم اومد. از اول جون بکن ديگه! سريع و رسا گفتم: نظرم رو مي تونم فردا بهتون بگم. قول ميدم. باور کنيد ديرم مي شه! متاسفم! فردا همين ساعت همينجا منتظرتونم. روي همين صندلي. جوابتون رو ميدم! 


  با زدن اين حرفم از جام بلند شدم و تند به ساعتم نگاه کردم. داشت ديرم مي شد. اونم بلند شد. کوله ام رو روي دوشم جا به جا کردم و ليوان آب روي ميز رو سر کشيدم. ليوان رو سريع گذاشتم و با گفتن معذرت مي خوام به اميد،راه افتادم بيرون از پاتوق! تند تند قدم بر مي داشتم. صداي اميد از پشت سرم مي اومد. 


  -نسيم خانوم! نسيم خانوم وايسيد يه لحظه!


  اي خدا! سريع وايسادم و برگشتم. اونم با چند قدم بلند رسيد بهم. 


  من-آقاي رستگار گفتم فردا مي بينمتون سر فرصت همه چيز رو بپرسيد. 


  -ولي نسيم خانوم چيزه... گفتم بذاريد برسونمتون. من وقتتون رو گرفتم و باعث شدم ديرتون بشه. خودم زود مي رسونمتون تا وقتتون با تاکسي گرفتن هم تلف نشه. 


  از خدام هم بود. کمي تعارف تيکه پاره کردم آخرش هم جلو تر از خودش رفتم تو ماشينش نشستم. آدرس رو دادم و اون بنده خدا هم من رو رسوند. با تشکر ازش پياده شدم. بدو بدو کردم سمت پارک و روي اولين نيمکت نشستم تا نفس تازه کنم. نفس زنون به ساعتم نگاه کردم ديدم چند دقيقه ديرتر رسيدم ولي فقط چند دقيقه! زياد هم دير نکردم. توي پارک دنبال يه آدم آشنا مي گشتم! 


  پنج دقيقه همش راه رفتم و توي صورت همه پسر هاي جوون نگاه مي کردم ولي هيچکس واسم آشنا نبود. پس سرکار بودم! پنج دقيقه ديگه هم همونجور گشتم! کسي آشنا نبود که نبود. روي نيمکت نزديکم نشستم. سر به زير بودم و توي دلم به سادگي خودم که هميشه سرکار بودم لعنت فرستادم. توي دنياي خودم بودم که صداي يه پسر سوسول جوون رو کنارم شنيدم. نگاش کردم. 


  -سلام دختر خانوم! چيه گرفته اي؟


  همونجور با دقت نگاش مي کردم. همينه؟ من که اينو تا حالا نديدم! خودش گفت من هميشه مي بينمش ولي توجه ندارم! اين بود اثباتش؟


  -هوي! چته خوشگل نديدي؟ 


  بهم بر خورد. نگاهم خشمگين شد. با پررويي زل زدم تو نگاش و گفتم: هوي تو کلاهت مرتيکه! 


  -چه غضبناک!


  طلبکارانه گفتم: خب؟ 


  با تعجب نگام کرد. منم زل زده بودم بهش. يه دفعه يه چشمک زد و لبخند گشادي تا بنا گوش تحويلم داد. 


  کمي جابه جا شد و اومد نزديک ترم و گفت: نه خوشم اومد اهلشي! ببينم يه سوال! پسره قالت گذاشته که اينجا تنها نشستي؟


  چشام گرد شد و متعجب نگاش کردم. 


  من-بله؟ منظورت رو نفهميدم! 


  -ولش کن. ناراحت نباش من هستم. اسم خوشگلت چيه؟ 


  متعجب گفتم: نمي دوني؟


  متعجب تر از من گفت: بايد مي دونستم؟ حالت خوبه جوجو؟


  چه زود پسر خاله مي شه؟ کمي ازش فاصله گرفتم و با شک پرسيدم: مگه... اصلا اسم خودت چيه؟


  -مسعود مخلص شما!


  کمي چپ چپ نگاش کردم. يه دفعه ذهنم اخطار داد. تند پرسيدم: آهاي تو منو مي شناسي؟ شمارمو داري؟ 


  خنديد و گفت: نه! مي خواي شماره بدي؟ 


  اي کثافت! يه ساعته خودمو... واي من اين وسط اوشگول شدم! پسره ي الاغ! بلند شدم و عصباني قدم برداشتم. اونم دنبالم راه افتاد و هي مي گفت: وايسا! چيز بدي نگفتم. خب تو سوال پرسيدي منم جوابت رو دادم. وايسا! باور کن پشيمون شدم. بيا برگرد! جوجو قهر نکن ديگه. تو که راه اومدي ديگه. 


  کثافت هنوز چيزي نشده چه زود به نفع خودش برداشت کرده!


  با آخرين جمله اش سريع برگشتم و با عصبانيت گفتم: يه بار ديگه بگو چي گفتي؟ من راه اومدم؟ فقط فکر کردم اون کسي هستي که من... خيلي عوضي هستي! اصلا مي دوني چيه؟ من... 


  همون لحظه از پشت سرم صداي بهراد اومد. 


  -نسيم خانوم؟ 


  حرفم رو ادامه ندادم و متعجب برگشتم و گفتم: شما؟ اينجا؟


  با دو قدم اومد جلوم و يک قدمي من ايستاد. يکم بين ابروهاش گره داشت. نگاش رو از من گرفت و به پسره نگاه کرد. (مسعود) 


  بعد از ديد زدن پسره گفت: تو اينجا چيکار مي کني؟ 


  متعجب نگاش کردم و گفتم: چيزه... خب من... اومدم هوا بخورم! 


  آره جوابم يه جورايي خوب بود! لابد انتظار داشت بگم يکي من رو اوشگول کرد و قرار گذاشت حالا نيومده! واي اون کيه؟ چرا گفت من نمي بينمش؟ نکنه واقعا يه روحه و من بي خبرم؟ گفت من رو هميشه مي بينه و من در حالي که مي بينمش... واي خدا!


  بهراد-اگه هوا خوردي بهتره بريم ديگه غروبه! 


  تاکيد کردم و بدون توجه به مکان و زمان همراه با هم رفتيم خونه. نا اميد از همه چيز لباسام رو عوض کردم و رفتم پاي لپ تاپم تا از وبلاگم خبر بگيرم. خيلي بهم بر خورده بود. يعني اگه مي فهميدم کيه زنده اش نمي ذاشتم. توي وبلاگم هم همش حواسم پيش اون يارو بود. بي خيال از وبلاگم خارج شدم و زدم يه فيلم اکشن و بزن بزن! عاشق پليس بازي و هيجان و بزن و بکش بودم! فيلم رو تا ته نگاه کردم و بعدش رفتم پايين. شام رو خوردم و برگشتم اتاق. خوابيدم.


  فرداي اون روز هم رفتم سر قرارم با اميد رستگار! اونم دير کرد ولي وقتي اومد بهش گفتم نظرم راجع به اون اينه که اون خيلي پسر خوب و سر به زيريه. اونم بعد از کلي عرق ريختن بهم پيشنهاد ازدواج داد. منم بدون خجالت و رو در بايستي گفتم نمي تونم و در واقع از شيرازم که پدر و مادرم اونجان. قصد دارم درسم رو ادامه بدم. مي دونم دلش رو شکستم ولي خب وجداني حق رو دادم به خودم. بعد هم که اميد دل شکسته بلند شد و عذر خواهي کرد. من هم به جاي اون عذر خواهي کردم و کلي طلب حلاليت کردم بابت همه چيز. دل شکسته و نا اميد رفت و آخرين حرفي که زد اين بود که بيشتر فکر کنم. منم که جوابم قاطع و منطقي اينه «نـــــه!»


  



  در گير ترم شدم. خرداد و گرمي هوا و نداشتن سرگرمي جز خوندن کتاب هاي درسي همگي شده بودن يه معضل بزرگ برام! گوشيم هم از همون روز اوشگول شدنم خاموش کرده بودم تا ديگه ريخت اون مزاحم رو نبينم. با لپ تاپم کم ور مي رفتم. آيسا رو گاهي مي آوردن و فقط با حضور اون بود که گه گاهي لبخند مي زدم. بهروز و سليا بيشتر اوقات با هم بودن و کم پيدا. سليا البته بيشتر جلو ديدم بود تا بهروز. عمو داشت دنبال يه خونه مي گشت واسه بهروز و سليا. سليا مي گفت آپارتمان دوست داره. به هر حال اهميتي نداشت برام. بهراد هم که کلا جلو ديد نبود.راستي اون روز هم که تو پارک ديدمش ، بهراد رو، سر ميز شام وقتي ازش پرسيدم اونجا چيکار مي کرد گفت کار هميشگيشه. مي گفت وقتي دلش مي گيره ميره اونجا. با خودم مي گم واقعا بهراد هم دلش مي گيره؟ والا!!! عمو هم که چون استادم بود اين آخر کاري گير داده بود براش يه طرح و کار عملي درست کنيم. سخت درگير دانشگاه شده بودم. کم حرف و پر کار و مشغله! خرداد با همه ي سختيش برام شيرين بود. من خودم دوست داشتم در راه ادامه تحصيل زياد تلاش کنم. عمو و زهره يه مدت بهم گير داده بودن ترم تابستون بردارم. اونم با همين هوا گرمي! اصلا قبول نکردم. مي خواستم برگردم شيراز. واسه خودم برنامه ريزي کرده بودم. 


  همه رو با موفقيت پاس کردم. خيلي سختم بود ولي موفق بودم. يکي از دانشجو هاي فعال بودم! قصد کردم با اتمام خرداد برگردم خونه و اونم فقط يه هفته ي ديگه بود که چند روزشم مال تير بود. 


  از شوق فراوان کارهام رو که درست کردم و دل شوره هام کم شد واسه استراحت که دو روزش تهران بودم و بعدش پيش به سوي شيراز، روي تاب نشسته بودم تو باغ پشتي خونه. تو دنياي ديگه اي سير مي کردم که با صداي بهراد به خودم اومدم. 


  -سلام. اجازه هست؟


  با لبخند مليحي برگشتم و نگاش کردم.


  من-سلام. اجازه ي چي؟


  -پا گذاشتن تو خلوتت! 


  خنديدم و گفتم: آره. فقط به شرط اينکه يه تاب بزرگ بهم بدي! 


  -آيسا اگه بفهمه روي تاب جديدش نشستي کچلت مي کنه! 


  -اون با من! اگه تابم نميدي و زورت مياد بهتره برگردي خونه! 


  با حرص اومد و تاب رو گرفت و با لحن با مزه اي که توش شيطنت داشت گفت: که زورم مياد ها! صد تا مثل تو رو حريفم! 


  بعدم يه تاب محکم بهم داد. دلم قيلي ويلي رفت از بس تاب پر هيجاني بود! با شوق جيغ مي زدم و التماسش مي کردم نگه داره. از بس تابش قوي بود که حالت تهوع داشتم. 


  -بهراد نگهش دار جون عزيزت! بهراد نگهش دار!


  با يه حرکت احساس کردم رو هوا معلق شدم. نفسام از هيجان به شماره افتاد. از روي تاب بلند شدم و رو به روي بهراد ايستادم. پسره ي غول پيکر با اون هيکل آکبندش وايساده بهم مي خنده! 


  با حرص گفتم: خنده داره؟


  سعي کرد خنده اش رو قورت بده! دستاش رو به حالت تسليم بالا برد و از زور خنده کبود شده بود. 


  -من تسليمم! 


  منم خنده ام گرفت. دوست داشتم شيطنت کنم. با مکر رفتم نزديک استخر و لبه اش نشستم. نزديک شير آب بود. بهش گفتم بياد بشينه اونطرفم که شير آب نبود. اونم با شک اومد نشست. جوري که نبينه شيلنگ آب رو برداشتم. سريع از جام بلند شدم و تند تند شير آب رو باز کردم. آب با شدت و فوران زياد به سر و روي بهراد مي ريخت! بهراد جيغ مي زد و من مي خنديدم. از دستم فرار کرد و رفت زير آلاچيق. شير آب رو بستم و شيلنگ رو گذاشتم. برگشتم پيشش. با لبخند داشت نگام مي کرد. 


  با بد جنسي دست به سينه وايسادم و گفتم: که صد تا مثل منو حريفي آره؟ 


  خنده ي بلند و نادري کرد. با همون خنده خيس آب گفت: بد جنس! 


  منم بلند بلند همراهش خنديدم. رفتم زير آلاچيق روي يه صندلي نشستم. اونم با همون لباس اومد چند تا صندلي اونورتر از من نشست.


  متعجب نگاش کردم و گفتم: با اين لباس؟ سرما نخوري؟


  با لبخند کجي بهم نگاه کرد و گفت: مهم نيست. تازه تو اين هواي گرم کي مريض شده که من بشم؟ 


  -خب برو لباس عوض کن چشم سفيد. 


  -اتفاقا خوبه خنک شدم! بعدش که کمي خشک شدن ميرم که هم خونه کثيف نشه هم يه باره برم حموم. 


  بي خيال شونه بالا انداختم و گفتم: به هر حال از من گفتن بود! 


  با لبخند کجش نگام کرد. يه جور غمي تو نگاش بود(غرور هم قاطي داشت). نه اينکه تازه باشه. هميشه اين غم و حسرت رو تو نگاش ديدم و تازگي نداره. هر بار به خودم گفتم شايد به خاطر بهروزه! 


  من-بهراد؟ مي شه برام ساز دهني بزني يا... يا گيتار؟


  -چرا از من همچين درخواستي مي کني؟ 


  -پس به کي بگم آخه؟ به بهروز بي هنر؟ 


  -چه مي دونم! من کم گيتار مي زنم! اگر هم بزنم تو خلوت خودم مي زنم. دوست ندارم جلوي کسي بزنم. راستش کلافه و عصبي مي شم. اون روز يادته؟


  همون روزي که از دانشگاه برگشتم و اتفاقي گيتار زدنش رو ديدم. با شوق تشويقش کردم و اون عصبي از اتاقش بيرونم کرد. پس قضيه اين بود! 


  من-يادمه. پس ساز دهني بزن! اون رو مي توني! 


  با ترديد به لباساي خيسش نگاه کرد و رو بهم گفت: نمي تونم با لباس خيس برم خونه!


  لبخند زنون گفتم: خب اگه برم بيارم مي زني؟ 


  خنده ي محوي کرد و با تاي ابروش که بالا داده بود گفت: حالا چه اصراري داري من ساز بزنم حتما! 


  با لبخند محوي گفتم: دوست دارم واسم خاطره بشه. چون سه ماه تهران نيستم! 


  متوجه سکوتش شدم! با مکث خيلي طولاني گفت: باشه! توي اولين کشوي دراورمه! کليدش روشه. 


  با لبخند تشکر آميزي بلند شدم و با بدو بدو رفتم تو خونه. وقتي رسيدم تو اتاقش اول به ذهنم رسيد براش لباس ببرم. از توي کمدش يه پيراهن سبز زيتوني برداشتم. يه شلوار جين مشکي هم برداشتم. بهشون يه ادکلن خوش بو با تست زدم. بعد هم تا زدم و مرتب گذاشتم رو دراور. کليد کشو رو چرخوندم و از توي خرت و پرت هاش ساز رو پيدا کردم. با رضايت همه چيز رو مثل اول درست کردم و برگشتم پايين. ساز دهني رو توي جيبم قايم کردم. 


  پشت سرش وايسادم و گفتم: بگير. 


  انگار تو هپروت بود. با شنيدن صدام جا خورد و برگشت. 


  با ديدن لباساي توي دستم که به سمتش گرفته بودم متعجب گفت: اينا که لباسه! 


  خندون گفتم: پس پارچه است واسه فروش آوردم؟ خب لباسه ديگه! مي خواستي چي باشه. 


  -قرار بود ساز بياري! 


  -اونم آوردم حالا تو اينا رو بگير. 


  با چشماي سبز متعجبش لباسا رو ازم گرفت و مثل مجسمه وايساد. 


  من-خب بپوش ديگه! 


  چشاش گشاد شد و خيره نگام کرد. با حرص نفسم رو فوت کردم و گفتم: چرا نمي پوشي؟ قيافه ام عجيبه که زل زدي بهم؟ 


  بازم با تعجب وصف ناپذيري نگام مي کرد. تقريبا بلند گفتم: دِ بپوش ديگه! مثل مجسمه آزادي وايساده منو ديد مي زنه! مي پوشي يا نه؟


  بازم حرفي نزد. فقط متوجه لبخند محوش شدم. کم کم پوست سفيدش کبود شد. بعد هم مثل بمب منفجر شد و بخند که مي خندي! با اخم و متعجب نگاش مي کردم. 


  بين خنده بريده بريده گفت: عوضشون کنم؟ 


  پسره ي خل! نه وايسا من رو نگاه کن! عصباني گفتم: مـرض!


  خنده اش رو به زور قورت داد و گفت: باشه. 


  معلومه باز شيطنتش گل کرده. با حرص داشتم نگاش مي کردم که ديدم جدي جدي داره عوض مي کنه. نفسم رو با حرص فوت کردم. اصلا حواسم نبود. تا پيراهنش رو در آورد يه جيغ زدم و مسخ عضلات قويش شدم. چه هيکلي داره. 


  بعدش انگار تازه يادم اومد دخترم حيا داره برگشتم و داد زدم: بي ادب!


  خنديد و با خنده گفت: خب خودت گفتي! 


  اي خاک تو گورت نسيم! بنده خدا حق داره.


  همونجور که پشتم بهش بود گفتم: تا بيست مي شمرم پوشيده باشي! نپوشيده باشي بر مي گردم بعدش...


  ادامه اش رو نگفتم. صداي باشه گفتنش رو آروم شنيدم. شروع کردم به شمردن. از عمد تند تند مي شمردم.تو شماره ي چهارده بودم که صداش اومد.


  -خب تمومه! 


  با تعجب برگشتم ديدم لباساش رو پوشيده. فقط دکمه ي هاي پيراهنش رو نبسته بود. ايول خوشم اومد سرعت عمل داره! 


  من-خوبه! دامادي شدي! 


  يه لبخند تلخ زد. منم رفتم روي صندلي قبليم نشستم. اونم لباس چرک هاش رو مرتب کرد و گذاشت پشت در روي پله ها. بعدش اومد سر جاش نشست. 


  دستش رو آورد جلو و گفت: حالا ساز رو بده!


  ساز رو از جيبم در آوردم و گذاشتم کف دستش! 


  من-راستي هنوز که شروع نکردي! ديرت نشه! 


  لبخند کجي زد و گفت: نترس دو روز مرخصي دارم! حالا تو بگو به لوازم من چيکار داشتي فضول؟ 


  با تعجب نگاش کردم و گفتم: لوازمت؟ 


  -آره لوازمم! ادکلنم! واسه چي از ادکلن من زدي؟ 


  -ادکلن؟ منظورت چيه؟ 


  -چرا نمي توني درک کني اون ادکلن مردونه است؟ 


  تازه فهميدم منظورش چيه. با شک لباسم رو بو کشيدم ديدم راست مي گه لباسم بو ميده.


  با لبخند گفتم: آقاي حساس! به لباسات ادکلن زدم چون آوردمشون اينجا لباساي منم بو گرفت!


  کمي بدون حرف نگام کرد بعدش با لبخند محو و کجي ساز رو برد نزديک دهنش! چشاش رو بست و نفس عميقي کشيد. شروع کرد به فوت کردن. واي خدا چقدر قشنگ! يه ساز ملايم که آدم رو از حس و حال خودش خارج مي کرد. تا حالا اينجور حسي نداشته بودم. سازش که تموم شد من هنوز تو حس بودم. 


  -خب؟ خوشت اومد؟ چطور بود؟


  نگاش کردم و با صداي گرفته اي گفتم: خوب بود! عالي بود! 


  لبخند کجي زد و گفت: ممنون! 


  بعد هم هر دومون نا خودآگاه سکوت کرديم! بهراد زل زد به سازش و باهاش ور رفت. منم داشتم به سازش نگاه مي کردم که بين دستاي مردونه اش بود. خيلي سکوتمون طولاني بود. ولي دوست نداشتم بشکنمش! 


  بهراد يه دفعه سرش رو بلند کرد و پرسشگرانه با گرهي که بين ابروهاش بود گفت: برنامه ات براي تعطيلات چيه؟ 


  يه دفعه نگاش کردم. چشاي سبزش بازم حسرت مي خوردن. 


  -فکر کنم برم کلاس، پيانو ياد بگيرم! 


  لبخند کجي زد و گفت: پيانو؟خوبه! 


  -تو چي؟ 


  -من؟ نمي دونم. با اين پرونده اي که دست منه فکر نکنم چيز جديدي داشته باشم واسه تجربه کردن. بايد سر و تهش رو هم بيارم. بد جور پيچونده اينبار! بد تر از همه اينه که مدرک کافي هم ندارم. دارم به يه نتيجه اي مي رسم ولي خب... برام دعا کن! دعا کن با موفقيت اين پرونده بسته بشه. تو اين راه خيلي ها ممکنه... فقط دعامون کن!


  متاثر نگاش کردم و گفتم: ايشالله که موفق مي شي و همه چيز به خير مي گذره!


  لبخند کجي زد و سر به زير و خيلي آروم گفت: ممنون!


  بعد هم يه نفس عميق کشيد که بيشتر شبيه يه آه بود. باز هم سکوت بود. سرش رو بلند کرد و گفت: راستي وقتي برگردي از شيراز ممکنه خيلي چيزا تغيير کرده باشه. 


  کنجکاو گفتم: مثلا چي؟ 


  -شايد من و بهروز اينجا نباشيم! 


  با اخم نا خودآگاهي گفتم: يعني چي؟ 


  -هر اتفاقي ممکنه افتاده باشه. ولي خودت خوب مي دوني بهروز ازدواج کرده ميره خونه اش. منم قصد دارم مستقل زندگي کنم. خسته شدم از همه چيز. 


  -چرا آخه؟ پس عمو و زهره؟ 


  -اونا که هستن! آيسا هم ديگه... يادت نره دعا کني برام. منم دعا مي کنم تو درسات موفق بشي و سر افراز برگردي شيراز تا يه کار خوب گيرت بياد و آرزوهات محقق بشه! 


  -ممنون! اين که تو بـ.... 


  سليا يه دفعه از پشت سرمون اومد و گفت: خوب اينجا نشستيد و گرم گرفتيد! بهروز که رفت شرکت. من تنهام اونوقت شما اينجا نشستيد داريد حرف مي زنيد؟ 


  بهراد بلند شد و با لبخند رو به سليا گفت: حرف نزنيم چيکار کنيم؟ بيا اين تو اينم نسيم خانوم. بشينيد صغري کبري ببافيد ببينم شما به کجا مي رسيد!؟؟


  سليا با لبخند اومد نشست کنارم. 


  -حسوديت مي شه بهراد؟ 


  بهراد که راهش رو گرفته بود داشت مي رفت با تعجب برگشت و گفت: حسودي؟ من؟ واسه اين؟ عمرا! 


  سليا خنديد و گفت: بهراد نگو اين! اين به درخت مي گن! تازه مگه چشه؟ دختر به اين گلي! 


  -آره شما واسه هم ساخته شديد! لنگه ي هميد! 


  -بهراد ديگه حسودي نکن! 


  بهراد يه قدم اومد اينطرف و دستاش رو با حرص تو جيبش کرد. رو به سليا کرد ولي هر چي خواست چيزي بگه نگفت و آخرش با يه عالمه کلنجار رفتن گفت: کم بود جن و پري يکي از دريچه پريد! 


  اينبار من با اعتراض گفتم: من جن و پري بودم؟ 


  سليا هم معترضانه و البته با پيروزمندي گفت: ما جن و پري نيستيم درست صحبت کن! در ضمن اينم جواب بود دادي؟


  بهراد با حرص لباش رو روي هم فشار داد و گفت: واقعا که! 


  بعد هم رفت داخل خونه. من و سليا هم ريز ريز خنديديم. با سليا کلي حرف زديم. جديدا ديگه ازش بدم نمي اومد. طفلي گناه داشت. باهاش خوب کنار اومده بودم. هردومون با هم خوب حريف اين بهراد مي شديم. البته سليا مي گفت بهراد تغيير کرده و مثل اوايل پر انرژي يه جواب از آستينش بيرون نمي آورد. به هر حال! از گذشته ي سليا پرسيدم. گفت اون و بهروز شش ساله يه عشق نهفته دارن. باورم نمي شد وقتي برام تعريف مي کرد. مي گفت عشق اون نسبت به بهروز عميق بوده و خيلي وقته منتظر اين لحظه بوده. با شنيدن حرفاش هم تعجب کردم هم خوشحال شدم که به هم رسيدن. بهروز هم واقعا مرموزه و آب زير کاه. نم پس نميده. با هم کلي حرف زديم و خالي شديم.


  



  با صداي زنگ ساعت از خواب بيدار شدم. تو جام نشستم. با ديدن ساعت سريع انرژي گرفتم و از جام بلند شدم. تند تند مسواک زدم و صورتم رو شستم. بعدش حموم کردم و بعد از ده دقيقه بيرون اومدم. سشوار کشيدم و بعد پنج دقيقه همه چيز مرتب بود. تختم رو مرتب کردم و رفتم سراغ کمد لباسام. تونيک و شوار همرنگ هم، سورمه اي، پوشيدم و يه روسري رو با حجاب سرم کردم. اصلا به خودم حتي فرصت يه ذره آرايش هر چند ساده هم ندادم. بدو بدو رفتم چمدونم رو که دم در اتاقم آماده گذاشته بودم، برداشتم و رفتم پايين. همگي نشسته بودن. سلامِ رسا و بلندي گفتم و جوابش رو شنيدم. با عجله مجبورشون کردم بلند بشن و بريم صبحونه بخوريم. سر ميز صبحونه با اشتها بودم. بعد صبحونه کمي کنارشون نشستم و با آيسا تو سر هم زديم ولي بعدش بلند شدم و رفتم اتاقم. گوشيم رو روشن کردم و بلافاصله تک زنگ زدم به مبين. اونم به ثانيه نکشيد که شروع کرد زنگ زدن. جواب دادم. 


  -سلام مبين! 


  -سلام نسيم خوبي دوستم؟ 


  -ممنون. خوب خوب خوبم! امروز از هميشه خوب ترم. تو چي خوبي؟


  -آره منم چون تو خوبي خوبم! 


  -الهي شکر. مبين تو پوست خودم نيستم. دارم پر پر مي زنم واسه خونه!


  -الهي! عيب نداره عجله نکن! ايشالله به سلامت برسي. 


  -ممنون. ايشالله. 


  -خب برو کارهات رو راست و ريست کن. خداحافظ. 


  -خداحافظ!


  گوشي رو قطع کردم و گذاشتم تو کيف دستي باکلاسم که زهره بازم طبق معمول برام خريده بود. خيلي مديونشون بودم. با اين که بابا هميشه به حسابم پول واريز مي کرد ولي هيچ وقت نذاشتن ازش استفاده کنم. يه خونواده ي ماه بودن که خدا برام از آسمون فرستادشون. هنوز دو ساعت ديگه فرصت داشتم. کيفم رو گذاشتم روي تختم و از اتاق رفتم بيرون. قصد داشتم برم اتاق بهراد. راهم رو به سمت راستم کج که کردم نگاهم با نگاه بهروز تلاقي کرد. ناخودآگاه با ديدنش اخم کردم. داشت از اتاقش بيرون مي اومد. هنوز هم اون روز رو توي شرکتش فراموش نکردم. عوضي! نگام رو ازش گرفتم و رفتم سمت اتاق بهراد. در زدم و اجازه ي ورودم رو گرفتم. روي تختش نشسته بود و لپ تاپش روي پاش بود. 


  -مزاحم نمي خواي؟ 


  -شما مراحمي! بيا بشين.


  با پررويي رفتم روي صندلي رو به روي دراورش نشستم و زل زدم بهش. 


  -داشتي چيکار مي کردي؟ 


  -از بيکاري تو اينترنت بودم! 


  -فيلم نداري؟


  -فيلم؟ فيلم چي؟ 


  -فيلم آمريکايي و اکشن! کره اي هم دوست دارم. ولي بيشتر بزن و بکش مي خوام. خون و خون ريزي! 


  -به به! عجب دختر رمانتيکي! مثلا دختري با اين افکار؟!! 


  -خب چيکار کنم دوست دارم. داري يا نه؟ 


  -دارم آره. 


  -واسم توي يه فلش بريز بده ببرم خونمون ببينم. 


  -خب بده تا بريزم.


  -چي بدم؟ 


  -فلشت رو ديگه! 


  -من فلش به تو نميدم. 


  -اونوقت من از کجا فلش بيارم بريزم برات؟


  -خب تو يکي از فلش هاي خودت بريز ديگه! 


  -ماشالله رو که نيست سنگ پا قزوينه. جديدا صادراتي هم شده! 


  -زبون نريز فيلم بريز! 


  -اصلا مي خواي انگشتت رو به جا فلش بزني به لپ تاپ تا برات بريزم؟ دختر خوب مگه من لوازمم رو از سر راه آوردم که همه رو غارت کردي؟ مي گم احيانا خودم رو نمي خواي ببري شيراز؟ 


  -تو به چه دردم مي خوري؟ منم چيزي ازت غارت نکردم و با اجازه ات بوده هر چي بوده! تازه انگشتم تو يو اس بي اون کلاغ سياه زشت جا نمي شه! 


  -يه وقت کم نياري؟ 


  -نه غصه نخور! بده ديگه يه فلش مي خواي بدي خسيس! 


  سرش رو به علامت تاسف تکون داد و از سر ناچاري بلند شد. دراورش رو باز کرد و از توش يه فلش آبي رنگ کوچولو بيرون آورد. از جام بلند شدم. همراه با خودش که روي تخت نشست و لپ تاپ رو گذاشت روي پاش منم با کمي فاصله نشستم. پسره ي پررو کمي خودش رو کشيد عقب و فاصله رو بيشتر کرد. به درک! 


  من-پليسي و بزن بزن باشه! زياد هم پليسي نباشه ولي کونگ فويي چيزي توش باشه!


  يه پوزخند زد و گفت: من تا الان فکر مي کردم دختر ها از پرنسس و شاه و پري خوششون مياد ولي حالا متوجه اشتباهم شدم. شايدم فقط تويي که با همه فرق داري! 


  با حرص گفتم: اتفاقا من عاشق اون چيزام. اونقدري هم از اونا تو لپ تاپم دارم که از کسي تقاضا نکنم بريزه برام. تو کارت رو بکن به جا زبون ريختن.


  -استغفرالله!


  اينو زمزمه کرد. منم براي مسخره کردن بهراد بلند خنديدم و گفتم: از سقف برو بالا؟


  نفسش رو فوت کرد و همراه با چشم غره نگام کرد که خنده ام يادم شد! وحشتناک نگام کرد که خدا خودش مي دونه! فيلم ها رو با انتخاب خودم کپي کرد. تقريبا تعدادشون به پونزده شونزده تا مي رسيد. البته فيلم هاشم نسخه اصلي نبود و دوبله شده بود. اينم از پليس مملکت ما با اين ايمان قوي که داره! ولي خوشم مياد! مــرض!


  بعد ريختنشون يه تشکر زورکي و خشک و خالي کردم. بلند شدم و از اتاق زدم بيرون. به فلش تو دستم دقت کردم. معلوم بود از اون جنس هاي خوبه! طفلي بهراد حق داشت گفت همه چيزش رو غارت کردم. آخه ادکلنش رو نداد خواستم بگيرم. اون هيچ لپ تاپ و اين فلش! واي من چطوري اينا رو ازش گرفتم؟ يک ساعت و نيم ديگه وقت داشتم. فضاي خونه سکوت داشت و دلگير بود. آيسا هم همش بهونه مي گرفت و زهره جون نمي تونست هيچ جوره خواسته هاش رو تامين کنه آخه دقيقا نمي فهميديم اون چي مي خواد. نيم ساعت ديگه پرواز داشتم. همگي ديگه حاضر و آماده بلند شديم و راه افتاديم. 


  منتظر روي صندلي ها نشسته بوديم و منتظر اعلام شدن شماره ي پرواز! آيسا هم تو بغل من بود و گريه مي کرد. منم بغضم گرفته بود. بهراد کلافه بود. بهروز تو دنياي خودش بود و سليا گرفته بود. عمو و زهره به خاطر رفتن من غمگين و ناراحت بودن. آيسا مي گفت دوست نداره من برم و گريه مي کرد بمونم. هر کار مي کردم بغضم فروکش کنه و آيسا آروم بشه فايده نداشت. هر ثانيه گريه ي اون بيشتر مي شد و بغض من سنگين تر! بهراد کلافه اومد و آيسا رو از بغلم بيرون کشيد.


  آيسا با شدت بيشتري گريه کرد و بهراد با عصبايت سرش داد زد: بسه ديگه! دختره ي لوس!


  آيسا هم تو بغل بهراد دست و پا مي زد. بهراد به زور چاخان بردش تا واسش چيزي بخره اونم ساکت بشه! تا به ساعتم نگاه کردم همون لحظه شماره ي پروازم اعلام شد. با دلهره از جام بلند شدم.زهره و عمو هم بلند شدن. بعدش بهروز و سليا.دسته ي چمدونم رو گرفتم. زهره اومد و دستم رو از چمدون جدا کرد. محکم بغلم کرد. 


  -دخترم سه ماه خيلي زياده! امان از دل مادر و پدرت. جاي دختر نداشتمي به خدا! برام اندازه پسرام عزيزي. مراقب خودت باش. دلمون برات تنگ مي شه.


  وقتي ساکت شد هم ولم نکرد. به وضوح معلوم بود شونه هاش داره مي لرزه. منم ديگه طاقت نياوردم و اشکام رو راحت گذاشتم. بعدش سليا اومد جلو و بغلم کرد. با گريه تو آغوش هم بوديم. 


  -نسيم مراقب خودت باش اونجا! تابستون واسه عروسيمون دعوتي يادت نره. مثل خواهرم دوستت دارم نسيم! موفق باشي. 


  -ممنون منم دلم برات تنگ مي شه سليا. 


  از هم که جدا شديم نوبت عمو شد. 


  من-عمو خيلي ممنون. امسال مزاحمتون شدم. خيلي هم مزاحم بودم. 


  -اين حرف رو نزن. جاي دخترمي نسيم! مواظب خودت باش دخترم! موفق باشي! 


  -مرسي عمو حامد! دلم خيلي براتون تنگ مي شه. نمي دونم چطور تشکر کنم که امسال هيچي واسم کم نذاشتيد. نه از محبت نه از پول و خوراک و پوشاک! خيلي ممنونم. 


  -وظيفه بود. وحيد به گردن من حق داره! 


  بهروز اومد جلو و گفت: مواظب خودت باش اونجا. بهمون سر بزن! 


  نگاش کردم. اين لحظه ي آخر سعي کردم کارهاي کثيفش رو فراموش کنم. نمي دونم چرا هيچ وقت به بهراد نگفتم بهروز با دشمنش هم دسته! به موقعش يا خودش مي فهمه يا من مي گم! 


  افکارم رو پس زدم و گفتم: ممنون! اميدوارم تو و سليا هم خوشبخت بشيد و يه عروسي خوب بگيريد که با آبرو باشه! شما هم مواظب خودت و سليا باش! 


  يه لبخند زد که جواب لبخندش رو دادم. بهراد هم اومد و آيسا رو گذاشت زمين. با اشتياق آيسا رو که در حال خوردن چي توز بود بغل کردم و يه عالمه بوسيدمش! 


  -آيسا خوب بزرگ بشي باشه؟ زهره رو اذيت نکني باشه؟ 


  از خودم جداش کردم. نگام کرد و با نگاه مهربون و بچگونه اش گفت: باشه نسيم جون! مواظب خودت باشي. زود برگردي پيشمون! من و بهراد منتظريم باشه؟ 


  گونه هام سرخ شدن ولي چشاي خيسم رو باز و بسته کردم. بلند شدم و اشکام رو پاک کردم. نوبت بهراد شد. بازم مثل هميشه به چشاي سبزش نگاه کردم. 


  من-اميدوارم تو کارت موفق بشي!


  -منم همينطور! ممنون. مواظب خودت باش! 


  لبخند محوي زدم. خواستم چمدونم رو بگيرم که زهره بهراد رو هول داد. بهراد سريع گرفتش و کنارم وايساد. رو بهشون دوباره با گريه گفتم: به خاطر همه چيز از همتون ممنونم! خداحافظ. دلم براتون تنگ مي شه. 


  جواب خداحافظيم رو از همه شنيدم. به زور پشت بهشون کردم و همراه بهراد راه افتاديم. چمدونم رو تحويل داد و لحظه ي رفتن ديگه رو به روش وايسادم و گفتم: بابت همه چيز ممنون و متاسفم! 


  -خواهش مي کنم. و... چرا متاسفي؟ 


  -لپ تاپت رو ازت گرفتم و فلش رو به زور... بعدا پسش ميارم. 


  -لپ تاپ رو که همون روز گفتم مي خواستم بفروشم يکي ديگه بخرم. جاي دوري نرفته! فلش هم که يه چيز بي ارزشه و تا دلت بخواد دارم. غصه اين جور چيز ها رو نخور! لزومي نداره پسش بياري! 


  -بازم ممنون! 


  -بهمون سر بزن! 


  -اگه تونستم اينکار رو مي کنم! اِم... اميدوارم برنده ي اين قضيه تو باشي! تو واقعا طرف حقي! 


  دستاش رو تو جيب شلوارش کرد و سرش رو پايين انداخت. با پاش به زمين ضربه زد و گفت: ممنون! ايشالله که همينطوره!


  لبخند زدم و به حرکاتش دقت کردم. همون لحظه اونم سرش رو بالا گرفت و نگاه سبزش وحشي شدن. توي جنگل سبز چشاش گم شدم. يه غم ديرينه و عميق! يه حسرت. خدا از بهروز نگذره که تمام اينا رو برداري به اسم بهروز سر بهراد آورد! سرم رو پايين انداختم. اونم همينطور. 


  من-من... من... ديگه... خب... 


  همون موقع دوباره اعلام شد که الان هواپيما راه مي افته! سريع سرم رو بالا گرفتم و گفتم: خداحافظ ديرم شد! 


  لحظه ي آخر لبخندش رو ديدم. منم لبخند تلخي زدم. 


  بهراد-يا علي! 


  لحن خيلي قشنگي داشت! با شنيدن حرفش شروع کردم به بدو بدو کردن. به موقع رسيدم. ولي رسيدنم همانا و شروع گريه هام همانا! 


  



  فرود اومديم. توي فرودگاه شيراز بوديم. چمدونم رو محکم گرفتم و از فرودگاه خارج شدم. آخه نيم ساعت وايسادم و کسي نيومد دنبالم. اعصابم خط خطي بود! تند تند بيرون رفتم و براي اولين تاکسي دست بلند کردم و دربست آدرس دادم. وقتي رسيديم با اعصابي داغون کرايه رو حساب کردم و چمدونم رو کشون کشون بردم داخل کوچه. از عمد کليد ننداختم! انگشتم رو با سرتقي گذاشتم رو زنگ و برنداشتم. ديدم کسي نيومد در رو باز کنه دلشوره گرفتم. حداقل اين مبين ورپريده کجاست الان؟ با خودم گفتم حتما يه چيزي شده برم داخل خونه و از خونه زنگ بزنم واسه مبين ببينم چي شده! کليد انداختم و با اوضاعي خراب وارد خونه شدم. همه چيز حسابي تر و تميز بود و سکوت خيلي داغوني توي فضا حاکم بود. با دلشوره شروع کردم به صدا زدن. 


  -مامان؟ بابا؟ مبين اينجايي؟ ماماني کجاييد؟ بابايي؟


  کسي جواب نداد. بدو بدو کردم رسيدم داخل خونه. اما در باز کردنم همانا و صداي هورا کشيدن يه عده آدم همانا! شوکه شده بودم و مثل چي سر جام خشکم زده بود. آدم ها يکي يکي اومدن بغلم کردن و خوش اومد گفتن. همشون از اقوام بودن. هيچي نمي گفتم. آخر سر مبين و بابا و مامان اومدن جلوم و يکي يکي بغلم کردن. عصبانيتم رو فراموش کردم و با آغوش باز پذيرفتمشون! يعني يادم رفت تا چند دقيقه پيش داشتم پس مي افتادم. من رو با خوشرويي راهنمايي کردن سمت مبل ها! واي مامان و بابا براي برگشتن من يه مهموني کوچولو گرفته بودن. هنوز هم توي شوک بودم! همگي با خوشحالي بزن و بکوب کرديم و يه بريز و بپاشي راه انداختيم که حد نداشت!


  خيلي خوش گذشت. حسابي هم بخور بخور کرديم و اينا به لطف بابا و مامان بود. مهموني کوچيکمون که تموم شد و مهمونا رفتن همراه مامان و مبين خونه رو تميز کرديم. البته مامان که کلي سرم غر زد که نمي خواد و من خودم با اصرار کارم رو کردم!


  شب خسته و کوفته بعد شام رفتم اتاقم. نمي دونم چرا دوست داشتم همش به تهران فکر کنم. به اون هواي آلوده و غريب ولي دوست داشتني! داشتم خاطرات شيرينم رو مرور مي کردم. توي دهنم احساس شوري کردم! اهميت ندادم و باز هم با لجبازي توي افکارم غرق شدم. 


  خاطرات شيريني که خونواده ي شايسته برام ساخته بودن. دوران خوب دانشگاه و سختي هاي راهش! دشواري هاي دوري از شهر و خونواده! همشون شيرين بودن. چه سختي هاش و چه خوشي هاش همه شيرين و گذرا بودن! بهراد با غرور و سختيش؛ بهروز با توجه بيش از حدش به سليا؛ زهره با مهربونيش و صبوريش؛ عمو حامد با لب هاي خندونش و قلب بزرگش؛ آيسا با لحن زيبا و بچگونه اش که نسيم جون، نسيم جون مي گه؛ و سليا با دست نوازشگر و خواهرانه اش! در مقابل اينا مامان و باباي خودم که فقط و فقط من فرزندشون بودم؛ مبين که از بچگي باهاش بزرگ شدم و هميشه کنار مامان بابام بوده و هست حتي اگه من نباشم! 


  در اتاقم باز و بسته شد و من از افکارم جدا شدم. سرم رو برگردوندم و مبين رو ديدم! 


  -چيکار مي کني نسيم؟


  اومد نزديک تر و نذاشت جوابش رو بدم فوري نگران گفت: گريه مي کردي؟ 


  از حرفش جا خوردم و تعجب کردم! دستم رو کشيدم روي چشام ديدم خيسه! با تعجب پاکشون کردم. مبين نگران اومد سمتم و نشست کنارم. 


  -نسيم؟ 


  خنديدم و گفتم: چيزي نيست خودم هم نفهميدم! داشتم فکر مي کردم! 


  -باور کنم؟ 


  -آره چرا که نه؟


  شونه بالا انداخت و گفت: مرضت همينه! هميشه ميميري تو خيالاتت! 


  بالشم رو برداشتم کوبيدم تو سرش و گفتم: کوفت! تو آدم نشدي هنوز؟ 


  خنديد و شادان گفت: از رفيق بي مرامم ارثي رسيده بهم! 


  بهش چشم غره رفتم و خودم هم خنديدم. با مکث گفتم: مبين برنامه ات واسه تابستون چيه؟ 


  -هيچي ترم برداشتم.


  با تعجب بلند داد زدم: چـــي؟ 


  گوشاش رو گرفت و خندون گفت: هيش! مي گم ترم برداشتم شق القمر نکردم که! 


  باز با بالش کوبيدم تو سرش و گفتم: خاک تو سرت! 


  -باز چرا؟ 


  -حالا من چيکار کنم؟ 


  -هيچي زانو بغل کن! 


  -مرض جدي مي گم! 


  -چه مي دونم! خوش بگذرون! 


  با لب و لوچه ي آويزون گفتم: آخه تهران که بهتره واسه خوش گذروندن!


  با شيطنت گفت: اي ناقلا شيطوني مي کني اونجا؟


  تيز نگاش کردم و تقريبا با فرياد گفتم: دختر منفي! نخيرم!


  خنديد و گفت: خب خودت چي مي گي؟ 


  سرم رو پايين انداختم و گفتم: هيچي ديگه يا ميرم کلاس پيانو يا... يا پيانو!


  هر دومون خنديديم و مبين گفت: کدام گزينه صحيح است؟ 


  با خنده گفتم: گزينه ي دوم! 


  بازم بلند خنديديم. 


  من-مبين خيلي بهش علاقه دارم! 


  خنده اش رو قورت داد و با تعجب گفت: به کي؟ 


  بعد انگار داره با خودش حلاجي مي کنه به فکر فرو رفت و بلند بلند با خودش مي گفت: وايسا ببينم! بهروز که زن گرفته، اون مزاحمه هم که معلوم نيست کيه، مي مونه بهراد... 


  بعد شيرجه اومد سمتم و داد زد: بـــهراد؟ 


  خنده ام گرفت. يکي زدم تو سرش و گفتم: نه ديوونه! پيانو مي گم! 


  بعدش اونم روي تختم دراز کشيد و سر خوش خنديد. منم مثل خودش روي تخت دراز کشيدم و هر دو خنديديم. 


  مبين-فکرش رو بکن. تو از بهراد خوشت بياد!


  با خنده يه شکلک در آوردم و مثل گاگول ها گفتم: بهراد! بهراد! 


  بعد هم باز غش غش خنديديم! 


  من-با اون اخماش! با اون چشماي سبز مغرورش! واقعا هم که فکر بعيديه! 


  مبين-ولي حيفش مگه نه؟ 


  -از چه نظر حيفش؟


  چرخيد سمتم و متفکر گفت: خوب تيکه ايه! از همه لحاظ توپه!


  منم چرخيدم سمتش و مشکوک گفتم: نکنه مرغ شدي رفتي آسمون تهران؟ 


  يعني نکنه عاشق شدي؟ با اين حرفم يکي زد تو سرم و گفت: ببند دهنت رو! 


  خنده ام گرفت و گفتم: چيه بابا! مي گم راستش رو بگو کجا ديديش؟ 


  يه چشمک زد و گفت: نمي دوني؟ باهاش قرار گذاشتم! 


  با اين حرفش پقي زدم زير خنده و گفتم: جن الخالق! به قول خودش از سقف برو بالا! 


  خنده ي شادماني کرد و گفت: با کـي؟؟؟


  منم تاکيد کردم و گفتم: باز رئيس پليس شيراز باشه يه چيزي! بنده خدا پايه است! اين با همه جوونيش واقعا هم که لجبازه و پا نميده!


  مبين هم تاکيد کرد و خنديديم. سر جام نشستم و گفتم: مي خواي اداش رو در بيارم؟


  مبين هم پايه است براي اين کار ها! نشست و کنجکاو گفت: آره آره! 


  نگام رو دوختم تو چشاش و گفتم: اين مال صبحه! موقعي که رفتم اتاقش ازش خواستم برام فيلم بريزه! 


  مبين هم کنجکاو همراه با لبخند محوي گفت: خب برو من پايه ام! 


  بلند شدم رفتم لپ تاپم رو آوردم روي تخت نشستم، کنار مبين! لپ تاپ رو باز کردم و با اخم ساختگي و خيلي عميقي زل زدم به صفحه. سعي کردم خنده ام نگيره. 


  چشام رو با همون اخم ها دوختم به مبين و با صداي کلفت و زشتي گفتم: مي خواي انگشتت رو به جاي فلش بزني تو يو اس بي لپ تاپم؟ لوازمم رو که از سر راه نياوردم همه رو غارت کردي؟ اصلا مي خواي منم با خودت ببري شيراز؟ 


  مبين غش کرده بود به کاراي من مي خنديد. روي تخت دراز کشيده بود و بلند بلند مي خنديد و قهقهه مي زد! منم مي خنديدم. لپ تاپ رو که خواستم ببندم چند تقه به در وارد شد. در اتاقم هم باز بود! من و مبين نگاهمون کشيده شد سمت در اتاق. مامان دست به سينه با لبخند محوي داشت تماشامون مي کرد. مبين با ديدن مامان تو جاش نشست و هر دومون خنده هامون رو قطع کرديم. 


  من-اِ مامان از کي اينجايي؟ 


  کمي اخم کرد و گفت: از وقت گل ني! آخه شما دو تا باز غيبت کدوم بنده خدايي رو مي کنين ور پريده ها؟


  من و مبين به هم يه نگاه کرديم و باز هم يواش خنديديم. مامان اومد به زور و با شوخ طبعي خودش رو بين من رو مبين جا کرد و رو به هر دومون گفت: شما دو تا مثل اين پير زنا وقتي به هم مي رسيد خدا به خير کنه. روي هم مي شيد يه زلزله چند ريشتري! غيبت هم که اصلا نمي کنيد از بس گليد! ساکت و صبوريد. يالا بگيد از کي غيبت مي کرديد دختراي بد؟ 


  من و مبين از پشت اشاره کرديم به هم که چيزي نگيم. با شيطنت هم خنديديم. 


  مامان گوش هر دومون رو با شوخي پيچوند و گفت: تقلب هم که مي کنيد؟ يالا بگيد ببينم وگرنه گوشتون رو بايد بديد تعمير کنن! 


  مبين زود تر از من گفت: واي خاله گوشم! باشه باشه! بهراد. پسر بزرگ آقاي شايسته! ول کنيد تو رو خدا! 


  مامان با خنده ولمون کرد. هر سه خنديديم.


  مامان-آخه دختراي بد! من چي بگم بهتون؟ به بنده ي خدا چيکار داريد؟ يه لحظه هم نمي تونيد غيبت نکنيد؟ اونم از آدم به اون... لا اله الا الله!


  من و مبين ريز ريز خنديديم. مامان هم با چشم غره به هر دومون خنديد. شب خيلي خوبي بود کنارشون! 


  



  فرداي اون روز قرار شد مبين من رو ببره خوابگاه و به همکلاسي هاش معرفي کنه! حاضر و آماده با هفت قلم آرايش روي مبل منتظر مبين بودم. همون موقع ها بود که مبين زنگ در رو زد. منم مثل فنر از جام پريدم و بدو که رفتيم! سوار کمريش شدم و اونم گاز داد و دو تايي مجردي تو خيابونا ويراج مي داديم! وقتي رسيديم از ماشين با انرژي پريدم پايين و با هم دست در دست هم رفتيم داخل خوابگاه. 


  خودش مي دونست دوستاش کجان! يه راست رفت اتاق اونا. اتاق درهم و شلوغي بود! تخت خواب ها دو طبقه و همه هم پر بودن. دخترا هم همه تو سر و کله ي هم مي کوبيدن! کسي متوجه حضور ما نشد! واسه همين مبين با انگشترش از عمد محکم کوبيد به در اتاق! همه حواسشون اومد سمت ما! 


  مبين با خنده گفت: خاک تو سرتون. مثلا باهاتون هماهنگ کرده بودم که دختر تهروني قراره بياد اينجا باز شما شلخته بازي در آورديد؟


  يکي از دخترا بلند شد و اومد سمتمون. 


  -سلام! اينا از قوم الظالمين هم بد ترند! شما به دل نگير. سلام نسيم جان من نيلوفرم از تبريز. بچه ها نيلو صدام مي کنن! 


  باهاش دست دادم و با لبخند گفتم: سلام. خوشوقتم. 


  يکي ديگه از تخت سمت راست، طبقه ي بالايش مثل ژيمناستيک کار ها خودش رو انداخت پايين و اومد سمتمون. نيلو رو هول داد عقب و گفت: خود شيرين! برو کنار ببينم! 


  بعد هم رو به من دستش رو آورد جلو و گفت: سلام نسيم من شيرينم همشهري نيلو! به قول نيلو ما رو شيري صدا کن! 


  خنديدم و دستش رو فشردم. 


  -سلام. حتما! 


  -مخلصيم! 


  نيلو هم از همون طرف پريد روي شيري که شيري به طرز با مزه اي پخش زمين شد و نيلو روش! يه دختر ديگه هم اومد جلو و با خنده گفت: سلام نسيم! مريم از کرمان! 


  -سلام. ببينم من قبلا معرفي شدم مگه نه؟ 


  نيلو همونجور که داشت از دست شيري کتک مي خورد داد زد: آره مبينا خبر چينه همه رو گذاشته کف دستمون! 


  همه رژه مي رفتيم از خنده از دست اين دو تا دختر پر شر و شور! 


  من-پس من فقط بايد مثل مجسمه جواب سلام بدم! 


  يه دختر ديگه اومد و با انرژي رو بهم گفت: مثل مجسمه نه مثل طوطي! منم آذرم از زنجان! آذي!


  خنديدم و گفتم: عيلک سلام دختر گل! چه مودب!


  همه زدن زير خنده. آذي هم يه لبخند کج زد و گفت: داشتيم؟


  با خنده گفتم: مربا يا پنير؟


  باز اتاق رفت رو هوا و بچه ها خنديدن! آذي اينبار با خنده گفت: نخير کلم بروکني! 


  با خنده گفتم: فردا ميارم!


  بازم همه با کمي تاخير خنديدن! مبين رفت تو و روي تخت کنار يه دختر اخمو که پاش توي گچ بود نشست. رو بهم گفت: ايشون هم نسـ.... 


  دختره زد تو سر مبين و گفت: تو ببند خودم زبون دارم! 


  بعد رو به من گفت: نسرينم از زنجان با آذي!


  با تعجب به پاش اشاره کردم و گفتم: اولا قضيه اين چيه؟ ثانيا شما کلا سلام بلديد؟ 


  نسرين گفت: سلام تو کار ما نيست! پام توي يه صانحه اين اتفاق براش افتاد! 


  نيلو شل و پل از زير دستاي شيري در رفت و اومد کنارم و گفت: نسرين پر شور ترين دختر جمع ماست! هميشه چلاقه از بس بده! ولي قضيه پاش يه چيز ديگه است! 


  نسرين بالشش رو برداشت پرت کرد طرف نيلو و گفت: ببند وگرنه ميام گل مي گيرم! 


  شيري گفت: نسرين نسيم هم حالا ديگه از ماست. 


  نسرين کفري شد و گفت: اصلا شما چرا تو کتتون نميره من از اون يارو خوشم نمياد!


  فکر کردم به من مي گه! چشام گشاد شد. مبين با خنده گفت: دلت مياد؟ 


  منم با تعجب و ناراحتي گفتم: با منه؟


  نسرين نگام کرد و گفت: نه بابا! من با ماشين همکلاسيمون سهيل تصادف کردم پام داغون شد اينا مي گن من از اون يارو خوشم مياد! از بس خرن ديگه! 


  يه دفعه همه دادشون رفت هوا. منم خنده ام گرفت. واقعا که اينا خيلي شاد بودن. خوشم اومد ازشون! مبين اشاره کرد به تخت سمت چپ و گفت: نسيم ايشون هم رفيق ساکت و صبورمون نازنين که نازي صداش مي کنيم! از تهرانه! 


  رفتم سمتش و کنارش نشستم. بهش دست دادم و گفتم: سلام عزيزم! خوبه يه آشنا دارم! 


  نسرين هم همون موقع گفت: اووووه! خوبه حالا واقعا از تهران نيستي اينقد قيافه مياي! 


  بهش چشم غره رفتم. مبين هم زد تو سرش و گفت: هوي درست صحبت کن! اون عروس تهرانه! 


  نگاش که کردم بهم اشاره کرد ساکت باشم. نازي رو بهم با صداي آرومي گفت: سلام خوشوقتم! 


  خب اينم حق داره طفلي، نمي ذارن حرف بزنه وگرنه اينم مثل اونا! بهش يه لبخند زدم. آذي اومد وسط اتاق نشست و با قيافه ي جالبي ناليد: من بستني مي خوام! نيلو هم خودش رو انداخت روي تختش و گفت: آره منم مي خوام! 


  نسرين-دعوت شيري!


  شيري با چشاي گشادي گفت: من؟ چرا خودت نه؟


  همه خنديدن به غير از من و شيري! مبين تا من رو ديد گفت: نسيم بذار معرفي کنم! 


  نگاش کردم. اشاره کرد به نازي. 


  -نازي ساکته و صبور! دست و دلباز هم هست.


  دختر سر به زيري بود و ناز بود و لاغر!


  مبين اشاره کرد به آذي.


  -اين آذي خيلي شکموئه! همش دوست داره بخوره! البته اهل کل کل هم هست! 


  دختر تپلي بود و سفيد پوست.


  اشاره کرد به شيري که تکيه داده بود به ديوار. 


  -اين لاته! سيگاري و در شرارت در بينمون نفر سومه! خسيس هم هست.


  معلوم بود از اون دختراي روزگاره ولي ناز بود و چشاش خاکستري و دلربا!


  اشاره کرد به نيلو. 


  -اين دختر هميشه ي خدا پر انرژيه و در سطح دوم شرارته! هميشه هم دنبال پسره و همه رو تيغ مي زنه. پسر باز قهّاريه!


  دختر خيلي زيبايي بود. چشاش سبز بودن. ازش خوشم مي اومد. 


  اشاره کرد به مريم. 


  -دختر کتاب خون و داناييه! ريلکس و منطقي! گاهي هم غمگينه! طبيعيه واسمون!


  دختر ظاهرا مظلومي بود. چشاي نافذ و آبي داشت.


  اشاره کرد به نسرين. 


  -اين دختر از همه لحاظ صفره. در سطح اول شرارته! دختر پر زبونيه. خدا بخير کنه با اين. هميشه يه جاي بدنش شکسته است! عاشق يه نفره فقط، اونم سهيل آرميده است! همگي با هم همکلاسيم.


  اشاره کرد به من ولي اينبار رو به بچه ها گفت: خب دخترا اين نسيم ما دختريه که اهل فيلم بزن و بکشه! دختر راستگو و لجبازيه! بسيار بسيار اهل درسه! حسابي هم خر شانسه و خلاصه بگم خدا از عاقبت ما بخير کنه! 


  همه خنديديم. نسرين هم زد تو سر مبين و گفت: بذار من بگم. تو هم يه دختر خلي که هميشه ي خدا بايد ضايع بشه! حسابي هم ساده اي. هميشه هم از من تو سري مي خوري! 


  مبين هم يکي زد تو سر نسرين و بي توجه به ما که از خنده ريسه مي رفتيم گفت: تو براي خودت بگو چشم سفيد! زهرمار بخوري الهي! من ساده ام بيشعور!؟؟


  بعد هم هر دوشون پيوستن به ما و خنديدن! 


  من-از حق نگذريم. مبين تو شر بودن درجه يکه قابل توجه همه! اگه اين چند ساله با من بوده و بزرگ شده اثبات شده است! 


  مبين بهم چشم غره رفت و همگي باز هم خنديديم.


  بعد تموم شدن خنده هامون نسرين رو به نازي گفت: نازي ما بستني مي خوايم. من که نه اين گدا گشنه ها! 


  مبين همون موقع باز زد تو سر نسرين و گفت: خاک تو سرت! خسيس بازي در مياري نمي گي آبروت ميره خبرش مي رسه به سهيل؟


  نسرين يه نيشگون از بازوي مبين گرفت و گفت: مي بندي يا نه؟ خدا نکنه!!! زبونت رو گاز بگير کثافت! 


  همگي خنديدن باز. شيري گفت: بسه ديگه يه فکري به حال شکم من بکنيد که داره قورتم ميده!


  آذي-خاک تو سرت شيري مثل زن هاي حامله مدام مي خوري!


  نيلو-همشهري من رو فحش دادي نداديا! هوا خودت رو داشته باش! 


  نسرين-غصه نخوريد. دعوا نکنيد. اِسپانسرمون الان پول ميده. مگه نه نازي؟ 


  نازي خندون کوله اش رو از پشت تختش برداشت. واويلا از بدي اينا! از سادگي و ساکتي اين دختر دارن سواستفاده مي کنن!


  مريم-نازي نکن! اينا خودشون بايد خرج خودشون رو بدن! ندي که من باهات قهرم!


  نازي هيرون وايساده بود که چيکار کنه.


  من-خب نصف نصف بديد ديگه! اصلا بيايد قرعه کشي! به ترتيب بشينيد تا نازي وسط چشاش رو ببنده بعد دور خودش بچرخه و بعد وايسه. وقتي انگشت اشاره اش به سمت هر کسي افتاد اون بايد خرج بستني رو بده! دو نفر انتخاب مي کنيم. چهار نفرمون رو يکي بده چهار نفر ديگه رو يکي ديگه!


  همگي تاکيد کردن. نازي رو بلند کرديم برديم وسط. با خنده روي تخت ها نشسته بوديم. نازي چشاش رو بست و شروع کرد چرخيدن. انگشت اشاره اش هم به سمتمون بود. وقتي وايساد انگشتش سمت آذي بود. آذي با تقلب گفت: ببين انگشتش سمت نيلوئه!


  نيلو سمت توئه! نيلو زد تو سرش و گفت: نخير هم کو! سمت توئه! 


  نسرين با اخم گفت: شلوغش نکنيد. همه داريم مي بينيم سمت کيه. اصلا خودت بگو نازي سمت کدومه؟


  نازي آروم گفت: آذي!


  آذي جيغش رفت هوا. بعد با مشت کوبيد به سينه اش و ناليد: کوفتتون بشه الهي! 


  نازي دوباره کارش رو تکرار کرد. اينبار انگشتش سمت مريم بود. مريم با کمال ميل قبول کرد. مريم و آذي رو بلند کرديم رفتن برامون بخرن.وقتي برگشتن آذي با نفرين بهمون داد. ولي هممون مي دونستيم شوخي مي کنه. بهم چسبيد کنارشون. تا شب همونجا مونديم و هي تو سر و کله ي هم زديم.


  



  فرداي اون روز هم مبين و بچه ها، همون دخترايي که ديروز باهاشون آشنا شدم، دانشگاه بودن و من تنها تو خونه پاي لپ تاپم فيلم اکشن تماشا کردم. عاشقش بودم. روزم رو هر جور بود تموم کردم و آخر شب بي حوصله کنار بابا و مامان نشستم روي مبل. مامان ميوه پوست مي کرد و بابا سرش توي روزنامه بود. منم خودم رو با گوشيم سرگرم کرده بودم. هر چي تو ذهنم حلاجي کردم يه مقدمه خوب داشته باشم نشد آخر سر هم بي حوصله رو به بابا گفتم: بابايي؟


  بابا بدون اينکه روزنامه رو بذاره کنار گفت: جانم بابا! 


  -بابا من حوصله ام سر ميره خونه! 


  -چيکار کنم بابا! خاله بازي کن. 


  -بابا؟ 


  -زيرش رو کم کن سر نره! 


  مامان خنديد و دلبرانه رو به بابا گفت: مگه شيره؟


  بابا روزنامه رو کنار گذاشت و رو به مامان با لبخند عاشقانه اي گفت: نه خانوم حوصله است! 


  من-بابا؟ مي گم من تو خونه حوصله ام سر ميره از بيکاري!


  مامان-بهونه مياري که چرا نذاشتيم ترم تابستوني برداري؟ 


  رو به مامان گفتم: مامان جان اصلا هم اينطور نيست!


  بابا-پس چي؟ حرفت چيه بابا؟ 


  من-همين ديگه! منم مي گم حوصله ندارم. 


  بابا-خب برو بخر بابا! 


  کلافه گفتم: بابا از کي تا حالا شما اينقدر با نمک شدي؟


  مامان-نسيم! حرفت رو بگو! 


  رو به بابا کمي با ناز گفتم: مي خوام برم کلاس! مي شه؟


  مامان زود تر از بابا گفت: کلاس؟ کجا؟ 


  رو به مامان مظلومانه گفتم: همينجا!


  مامان-شيراز؟ 


  من-آره پس کجا؟ 


  بابا-کلاس چي بابا؟ 


  با يه لحن بچگونه گفتم: کلاس پيانو! مبين که ترم تابستون داره. دوستاي ديگه و جديدم هم دانشگاه تشريف دارن! من تو خونه تنهام. اگه قرار باشه همش از صبح تا شب فيلم ببينم مي ترکم. گفتم اگه ممکن باشه برم کلاس پيانو لااقل يه هنر ياد بگيرم تابستون ها؟


  مامان-وا؟ دختره پاک از خونه بريده!! 


  بابا-سيما بچه که نمي خواد بره تهرون!


  من-مامان جون نسيم!


  مامان به بابا چشم غره رفت و گفت: تحويل بگير! از بس نازش رو خريدي لوسش کردي! 


  بابا هم خنديد و گفت: بچه ام که چيزي نگفت! مگه چيه؟ تقصير من نيست خودش لوس شده نيست تک فرزنده!


  مامان-وا؟؟ خب تقصير تو هم هست ديگه! 


  بابا-نخير خانوم! 


  من-حالا دعوا نکنيد برم يا نه؟ اگه بگيد نه ديگه نه من نه غذا!


  مامان-وا؟ دختر مگه مرض داريم بگيم نه؟عيب نداره برو. ولي وقتي بيکاري بيا خونه داري ياد بگير با اون خواستگارات! 


  خنديدم و مثل بچه ها گفتم: باشه! 


  



  فرداش با مبين هماهنگ کرديم بريم کاراي ثبت نام رو جور کنيم. عصريش رفتيم و با هزار دنگ و فنگ ثبت نام کرديم و قرار شد از پس فردا برم کلاس! فرداي اون روز بابا رو مجبور کردم بره واسم يه پيانو بگيره! بابا هم با هزار تا اخم ساختگي رفت و برام خوبش رو جور کرد. تک دختر و تک فرزندم ديگه! بازم بايد بگم فردا چون تو پوست خودم نبودم و از خوشي گذر لحظه ها رو حس نمي کردم. 


  خلاصه فرداش بازم، شروع کلاس رفتم واسه آموختن! اونجا هيچ آشنايي نداشتم. يه سالن بزرگ بود. اصولا هم بيشتر شاگرد ها پسر بودن. چند تا دختر هم بودن ولي افاده اي! اهميت نداشت؛ من فقط براي آموختن پيانو اومدم پس مي آموزم ميرم! استادمون همون اول ما رو با يه اصول و قواعدي آشنا کرد و خودش رو بهمون معرفي کرد. بعد هم خواست که ما يکي يکي خودمون رو معرفي کنيم. بعضي از بچه ها شاگرد هاي قديمش بودن. نه شاگرد هاي چند سال پيش! منظور همون چند ماه پيشه! يعني سطحشون از ما بالا تر بود! بهتر تر بودن. ما هنوز چيزي ياد نداشتيم! اَااااه! به من چه اصلا! مخم ترکيد از بس خواستم جا بندازم چي به چيه! خودتون زحمت بکشيد بفهميد! والا!!!


  استادمون يه آقا پسر جوون و مجرد به نام پارسا خُجَندي بود! همون اول هم بهمون گفت راحت باشيم و پارسا صداش کنيم يا حتي ديگه پسر خاله بشيم و بگيم پارسا جون! 


  پارسا، استادمون، از خودش بيوگرافي کرد و دقيق حتي قد و وزنش هم گفت. پارسا بيست و هشت ساله بود. با موهاي بور و پوست برنزه. ابروهاشم که مثل دختر ها اصلاح کرده بود ولي ابروهاش معلوم بود پُر و مشکيه! مژه هاي کوچيک داشت و چشاش خمار بودن. از چشماش خوشم مي اومد. رنگ چشاش چيزي ما بين قهوه اي و سبز پررنگ بود. نمي دونم بهش حالا چي مي گن! شايد مي گن ميشي! وِلش! قدش بلند بود. از کل هيکلش، فقط بازوهاي قوي و چاقي داشت. دماغش شباهت داشت به دماغ بهروز! لباش هم پررنگ و يکم گوشتي بودن. کت شلواري هم بود. در کل خوب بود. ولي سوسول هم نبود. واسه همين شايد خوشم اومد! نه اين که بگم واي اين کيس خيلي خوبيه! نظرم راجعبش خوب بود و نمي شد گفت در نگاه اول چِندشم شد! 


  دومين جلسه تک تکمون رو جلوي پيانو نشوند و سعي کرد بهمون بفهمونه چيه اين وسيله! دقيق هر کس مي نشست گوش مي کردم که ببينم بهشون چي مي گه. وقتي نوبت خودم شد روي صندلي مقابل پيانو نشستم. 


  پارسا-خب! ببخشيد اسمت يادم نيست. 


  نگاش کردم و گفتم: نسيم بيدار!


  -آها! ببين نسيم من الان ازت مي خوام بپرسم تا حالا پشت پيانو نشستي؟ 


  -توي خونه آره. البته هنوز دو روز يا سه روزه! 


  -خوبه. مي دوني بايد راحت تر از ايني که هستي بشيني؟ 


  منظورش رو نفهميدم براي همين گيج نگاش کردم. فهميد که نفهميدم براي همين لبخند کجي زد و خونسرد گفت: لطفا صاف بشين. انگشتات رو از لبه ي پيانو آويزون کن و سعي کن لمسش کني!


  يه نفس عميق کشيدم و صاف نشستم. کمي خودم رو جا به جا کردم و انگشتام رو آويزون پيانو کردم.


  پارسا-حالا مي خوام بزني!


  با تعجب نگاش کردم و گفتم: بزنم؟ مثلا اومدم ياد بگيرم اگه ياد مي داشتم که کلاس نمي اومدم! 


  يه لبخند دختر کش تحويلم داد و با اون چشاي خمارش گفت: نسيم من نمي خوام که تو برام يه آهنگ رمانتيک بزني که! مي خوام بزني! فقط بزن! بي حس! حتي براي امتحان هم که شده! با چند تا از انگشتات سعي کن بزني! 


  روم رو ازش گرفتم و به پيانو نگاه کردم. انگشت اشاره ام رو گذاشتم روي يکي کليد سفيد و يه صدا از پيانو خارج شد. 


  پارسا-خوبه. حالا با چند تا انگشتت لمسش کن و سعي کن يه صداي بي مفهوم ازش خارج کني.


  کاري که گفت کردم. پارسا خم شد سمتم و اشاره کرد به پيانو.


  -اين ميه! مي بزن! اين فالچه. سعي کن مثل من بزني! 


  مي؟ با چند تا انگشتم کارش رو تکرار کردم. اونم اونطرف همون کار رو مي کرد. حواسم به انگشتاي اون پرت شد و يه دفعه انگشتم رفت روي کليد فالچ! پارسا کلافه از پيانو دست کشيد و گفت: بازم که فالچ زدي! بايد دقت کني مي و فالچ رو! 


  نااميدانه ناليدم: اَه حواسم پرت شد آخه. من نمي تونم.


  پارسا اومد و خم شد سمتم و لبخند زنون گفت: نگران نباش نسيم. هنوز که اولشه. يادم مي مونه گفتي نمي توني! الان من از چشات مي خونم از منم بهتر مي توني. آينده جلومه! نسيم مي بزن!


  نگام رو ازش گرفتم و سعي کردم تمرکز کنم. انگشتم رو روي کليد مي گذاشتم. با چند انگشت براي يه مدت مي، زدم. ولي شبيه آهنگ نبود.


  پارسا-خوبه! عاليه! براي اولش خوب بود. مي خوام فشرده کار کنيم نسيم. تو استعدادش رو داري. به خودت مطمئن باش! بايد پيانو رو کشف مي کردي! اين چيز خوبيه. مي خوام بري روي يه صندلي بشيني و اشتباهات ديگران رو ببيني همون طور که از اول دقت کردي بهشون چي مي گفتم. بذار برات جا بيفته مي و فالچ چيه! پيانو سخت نيست. فقط کافيه باهاش ترکيب بشي و حس کني با هم يکي شديد! راستي گفتي پيانو داري؟


  معصومانه گفتم: دو سه روزه دارم! 


  لبخندي زد و گفت: تمرين کن! لمسش کن! حسش کن! مي بزن! فالچ بزن! مقايسه کن! نمي خواد همين اول مثل نخبه ها رمانتيک بزني! وقت زياده واسه ياد گرفتن اون. سعي کن پيانو رو بفهمي! نمي خوام مثل اين استاد دانشگاه ها يا حتي پروفسور ها حرف هاي گنده گنده بزنم يا از مطلب اصلي دورت کنم. ولي بايد يادآوري کنم پرواز کردن رو همون اول با پرواز ياد نمي گيرن! بايد اول نشستن، بعد ايستادن، راه رفتن و دويدن رو ياد بگيري تا بتوني پرواز کني! ببينم مي توني ممتاز ترين شاگردم بشي يا نه؟!! 


  نگاش کردم. نگاش تيز توي مردمک چشمم بود. يه لبخند زدم و با يه نفس عميق بين فاصله نگامون يه سد ساختم! يه سد سنگي! نسيم وابسته و دلبسته نمي شه! نگاه وحشيش رو اونم ازم گرفت و رفت سمت شاگرد بعديش! روي صندلي نشستم و به حرف و حرکات شاگردهاي ديگه و خودش دقت کردم. 


  



  توي هال وايساده بودم و مقابل بوم نقاشيم بودم. قلموم دستم بود. داشتم يه گل رز سرخ نقاشي مي کردم. حوصله نداشتم ولي براي سر گرميم بود. نقاشيم خيلي عالي بود! خيلي قشنگ و دقيق مي کشيدم. جوري قشنگ مي کشيدم که بابا مي اومد و کنارم مي ايستاد بعد مي گفت دست باب راس هم از پشت بستم! البته که براي تعريف ازم اين رو مي گفت ولي اگه بخوايم من رو با باب راس مقايسه کنيم مي تونم بگم اون خيلي بهتر از منه چون باهاش زياد دست و پنجه نرم کرده. من اگه يکي از شاگرد هاش بودم بهم مي گفت شاگرد دومشم! چون از نظر خودم در همين حد توانايي نقاشي داشتم. ازش لذت مي بردم و واقعا سرگرم مي شدم. گاهي هم کلا ولش مي کردم و... همون موقع گردنم رو چون خشک شده بود چرخوندم چند بار. افکارم رو از ذهنم دور کردم تا بتونم ديگه بهتر تمرکز کنم. قلمو پنج سانتيم دستم بود. تا بردم روي صفحه پارسا اومد تو ذهنم. 


  "-اين ميه! مي بزن! اين فالچه. سعي کن مثل من بزني!... بازم که فالچ زدي. بايد دقت کني مي و فالچ رو!" 


  قلمو رو از صفحه دور کردم. نگام رو کشوندم سمت راستم که پيانو بود. دوباره به گل رز نقاشيم نگاه کردم. لبخند محوي زدم و سريع بوم رو جمع کردم. کنجکاوانه روي صندلي مقابل پيانو نشستم. بازش کردم. دستام رو آويزونش کردم. صاف نشستم. يه نفس عميق کشيدم. چشام رو بستم و کليد مي رو لمس کردم. فشارش دادم. با انگشت وسطم يکي ديگه رو! چند تا کليد زدم و چند تا صداي بي معني و بي مفهوم ازش خارج شد. مامان همون موقع از آشپزخونه بيرون اومد. 


  -نگاش کن تو رو خدا! اينم آهنگه؟


  چشام رو باز کردم و دست از زدن برداشتم و گفتم: مامان من همون اول که نمي تونم دست ياني رو از پشت ببندم که! مامان ملاقه رو تو هوا تکون داد و گفت: والّا! از نقاشي خسته شدي؟ يا نقاشي بکش يا پيانو بزن يا فيلم ببين! 


  خنديدم و گفتم: واه! پس بيام دستاي لطيفم رو بزنم به ظروف کثيف؟ دلت مياد؟ 


  مامان سري از روي تاسف تکون داد و گفت: دختر هم دختراي قديم!


  خنديدم و سر خوش گفتم: بر منکرش لعنت! 


  مامان هم چپ چپ نگام کرد و با لبخند گفت: بشمر! 


  بعد هم رفت آشپزخونه. با رفتن مامان سعي کردم با پيانو ور برم. 


  



  عصري با مبين رفتيم باز هم چيز هاي خوب ياد گرفتيم. روز ها و روز ها رفتم و پيانو زدن رو از استاد پارسا ياد گرفتم. ولي هميشه احساس مي کردم سخت گيري هاش به من بيشتره. هميشه نگاش به من بيشتره. هميشه حرفاش با من بيشتره. ولي اهميت ندادم. برام اون استاد بود و من شاگرد. نه بيشتر نه کمتر! 


  نزديک يه ماه از رفتنم به اون کلاس مي گذشت. پيانو رو ياد گرفته بودم. خيلي خوب هم بهمون ياد مي داد. توي زدن کليد مي از فالچ دقتم بالا رفته بود. نحوه ي نشستم از همون اول! يه ساز بهمون ياد داده بود. البته سازش رو گفت ازش تقليد کنيم تا بعد..! توي خونه سخت تلاش مي کردم. پيانو مي زدم. مامان هم هميشه از آشپزخونه مي گفت «نه به اون اول که الکي مي زدي و رو اعصاب بودي نه به حالا که ماشالله با پيانو جادو مي کني!» 


  منم کلي ذوق مرگ مي شدم. دور از چشم پارسا چند باري توي همين آهنگش دست کاري کرده بودم و از خودم اضافه تر مي زدم. البته تاکيد مي کنم توي خونه. قشنگ در مي اومد. پارسا هم بعد از چند جلسه ي ديگه بهم گفت تو خونه يه چيزي از خودم در بيارم يا از کسي، ترانه اي، فيلمي، تقليد کنم، بزنم تا به موقعش که ياد گرفتم، برم کلاس بزنم. پارسا سخت تلاش مي کرد بهم سخت بگيره و يادم بده. دليلش رو الله اعلم! 


  توي خونه هر صبح تلاشم رو مي کردم و از روي يک کدوم از آهنگ هاي پويا بياتي تقليد مي کردم. چند هفته اي بود که همش روي همين آهنگ پويا بياتي تمرکز کرده بودم. بعد اون چند هفته که سخت خودم رو درگير کرده بودم، حسابي يادش گرفتم و موفق شدم توي کلاس جلوي پارسا و شاگردهاش بزنم. پارسا کلي تشويقم کرد و روحيه ام رو الگو و اُسوه ي بچه ها قرار داد تا اونا هم مثل من کمي پشتکار داشته باشن. بعد تموم شدن کلاس توي سالن قدم برداشتم. 


  همراه مبين داشتيم خارج مي شديم که پارسا از پشت سرمون گفت: نسيم!


  برگشتم و نگاش کردم! مبين هم همزمان برگشت و کنجکاوانه نگاش کرد. 


  پارسا خودش رو بهمون رسوند و گفت: نسيم مي شه باهات خصوصي صحبت کنم؟


  با شنيدن اين حرفش به مبين نگاه کردم. لباش رو روي هم فشار مي داد. با چشم غره به پارسا نگاه مي کرد. نمي دونم چي زمزمه کرد و غر غر کنان ازمون دور شد. به پارسا نگاه کردم و منتظر گفتم: بله؟


  پارسا مستقيم نگام کرد و گفت: مي دوني که تو يکي از بهترين شاگرد هاي مني؟ 


  يه لبخند زدم و گفتم: اوهوم! 


  خنده ي دختر کشي کرد و دستاش رو تو جيبش کرد. 


  من-چيزي مي خواي بگي؟ دوستم منتظره اونجا!


  پارسا-آ! بله! البته. خواستم اگه خودت هم ميلته شماره اي آدرسي چيزي ازت داشته باشم. 


  گيج نگاش کردم و گيج تر پرسيدم: چي؟ چرا؟ 


  لبخندي زد و گفت: تاکيد کردم اگه ميلته! فقط واسه روابط استاد و شاگردي مي خوام.


  پوزخند کجي زدم و دست به سينه وايسادم. مستقيم نگام رو دوختم به نگاش و گفتم: مطمئني؟


  کلافه و مرّدد سرش رو خاروند و بعد گفت: هر طور ميلته! 


  بعد از يه مدت که نگام کرد راهش رو کج کرد که برگرده سالن. معلوم بود نا اميد شده. خودم هم بدم نمي اومد شماره بدم. يا آدرس بدم بياد بيشتر باهام کار کنه! داشت مي رفت که با لبخند صداش زدم.


  من-پارسا؟ 


  از اين که رُک اسمش رو صدا زدم متعجب برگشت و نگام کرد. قيافه اش علامت تعجب بود! يه خنده ي ريز و پسر کشي کردم مثل خودش. گيج نگام مي کرد. رفتم جلوش وايسادم و با قيافه ي آدم کشي لبخندم رو به رخش کشيدم. مطمئن بودم دلش واسه لبخندم قنج رفت! ديدم خيلي زل زده بهم از فرصت استفاده کردم و با ناز دفترچه ام رو با يه خودکار از کيفم در آوردم. روي کاغذ آدرس خونه و شماره ام رو نوشتم. برگه رو از دفتر جدا کردم و گرفتم سمتش!


  من-آدرس و شماره. حالا چي مي گي؟


  با لبخند ژکوندي ازم گرفتش و گفت: ممنون. پيام ميدم خودم رو معرفي مي کنم! 


  خنده ي با نازي کردم و بهش پشت کردم. 


  پارسا-وايسا نسيم!


  با تعجب وايسادم و سر برگردوندم طرفش. 


  پارسا-مامان بابات مشکلي با اين قضيه ندارن؟ 


  لبخند زنون گفتم: آدرس؟ اگه زياد مهم نباشه نه! 


  با تعجب گفت: مهم؟ چي مهم نباشه؟


  خندون گفتم: رابطه امون ديگه! 


  لبخند زد و در حالي که عقب عقب مي رفت گفت: البته! فعلا خداحافظ!


  جواب لبخندش رو با لبخند دادم و گفتم: خداحافظ!


  همون موقع يکي محکم زد پشت گردنم که دردم گرفت. با عصبانيت برگشتم سمت طرف که ديدم مبين عصباني تر از منه! 


  من-چته يابو؟ 


  -نخود سياه نداشت اين بقّاله! 


  لبخند صدا داري زدم؛ يکي زدم تو سرش و گفتم: اُسکل! بريم با هم بخريم! 


  بعد هم راه افتادم و همونجور هم مي خنديدم. مبين باهام هم قدم شد و گفت: نيشت رو ببند بگو ببينم چه غلطي کرديد؟


  خونسرد گفتم: هيچي بابا برات پيشنهاد ازدواج داد! 


  با چشاي گرد نگام کرد و هيجان زده گفت: واقعا؟ واسه من؟ 


  ريز خنديدم و گفتم: آره واقعا! 


  چشاش رو ريز کرد و گفت: شيطونه مي گه... غلط کرده گفته! حالا تو چي گفتي؟


  چه جدي گرفته! با خنده نگاش کردم و گفتم: هيچي گفتم قصد داري ادامه تحصيل بدي! 


  يه دفعه وايساد و دست منم کشيد و از پشت نگهم داشت. يکي زد تو سرم و با شيطنت گفت: مرض و قصد ادامه تحصيل داره. شايد من خواسته باشم جواب مثبت بدم بايد مرغ رو از قفس بپروني؟


  بعد هم هر دومون خنديدم. بعد تموم شدن خنده امون گفت: نه جدي چيکارت داشت که من رو شوت کرديد بيرون دو تايي؟ 


  با لبخند قدم برداشتم و گفتم: هيچي بابا! شماره و آدرس مي خواست.


  متعجب گفت: دادي؟


  خونسرد گفتم: آره! نبايد مي دادم؟


  با تعجب کنارم قدم برداشت. بعد از چند لحظه که سکوت کرده بود گفت: خب نگفت براي چي مي خواد؟ يا اصلا تو خودت واسه چي... جدي مي گي؟


  نگاش کردم و خونسرد گفتم: شک داري؟ خب جدي گفتم ديگه! 


  وايساد و منم نگه داشت و گفت: خدا وکيلي؟ 


  کلافه چشام رو چرخوندم و گفتم: بَع! آره به مولا! به جون نسيم! به جون دو تامون آره. تو چرا قاط مي زني؟ 


  گيج يکم سرش رو خاروند و زير لب نمي دونم چي گفت. لبخند زدم و دستش رو گرفتم. همراه خودم کشوندمش و قدم برداشتيم. 


  من-باور کن مبين! بهش دادم. خيلي هم جدي گفتم. خب منم بايد يه شيطنتي بکنم ديگه! ولي نترس هواي خودم رو دارم. فقط مي خوام ازش تو خونه هم يه مقدار بيشتر پيانو ياد بگيرم. به دردم مي خوره. منم گناه دارم ديگه همش به نيلو نمي رسه که پسر بازي کنه! منم مي خوام شيطنت کنم ولي به اندازه و با دقت! 


  مبين دستش رو از دستم کشيد بيرون و با لبخند پريد جلوم و گفت: پس گاومون زاييد! 


  با لبخند و گيج نگاش کردم. من جلو مي رفتم و اون همونجور جلوم عقب عقب مي رفت. تو خيابون. 


  من-واسه چي گوساله؟ 


  -واسه اينکه تو هم اومدي به جمع ديوانگان خندون، گوسپند جون! 


  -ديوانگان خندون کيه؟ چيه؟ چيکاره است گوساله؟


  -ببين گوسپند عزيزم! من و بر و بچز اسم گروهمون رو گذاشتيم ديوانگان خندون.تو دانشگاه هم همينجوري صدامون مي کنن! 


  خنديدم و گفتم: خنگولا! 


  با شيطنت يه چشمک زد و گفت: تو هم هستي هـا! آخه تو هم عضو گروهي! 


  يکي با حرص زدم تو سرش و گفتم: من خنگم؟


  بعد هم تو خيابون جلوي مردم مثل ديوونه ها دنبال هم کرديم جيغ جيغ مي کرديم! 


  



  تا رسيدم خونه يه حموم عشقولانه کردم که جيگرم حال اومد. بعد حموم رفتم سراغ لپ تاپم. يه پيام اومد. شماره اش ناشناس بود. بازش کردم.«سلام نسيم! من پارسام! خوبي؟» 


  پاک از پارسا فراموش کرده بودم. نوشتم «سلام. خوبم ممنون!»


  شماره اش رو توي گوشيم سِيو کردم و بعد از چند لحظه گوشيم شروع کرد به زنگ خوردن. جواب دادم. پارسا بود. م


  ن-الو؟


  -سلام نسيم! 


  -سلام مجدّد! خوبي؟ 


  -خوبم از احوال پرسي هاي شما!


  -شکر خدا! 


  -نسيم مي تونم باهات قرار بذارم؟ 


  -قرار؟


  -آره قرار! 


  -خب چرا؟


  -دِ مي خوام ببينمت. اصلا ميام دنبالت! فردا دم در خونتون منتظرم. مي برمت بيرون.


  با لبخند گفتم: اووه! هنوز قهوه نخوردي پسر دايي شدي؟ 


  -منظورت چايي نخورده پسر خاله شديه؟


  -آرّه!


  -آجر پاره! خب چي شد؟ افتخار ميدي؟


  -واسه قرار؟ 


  -بله. 


  -چهار دست و پات نعله! 


  -بي ادب! 


  خنديدم و گفتم: ببخشيد.


  -نپيچون يه کلام آره يا نه؟


  -فرض کن گفتم آره بعدش؟ 


  -فرض مي کنيم گفتي آره. پس فرض کن منم فردا ساعت نه ميام دنبالت و به فرض ميريم بيرون. 


  -فرض کنيم کجاي بيرون؟ -


  فرض کن يه سورپرايزه! 


  -آها بعد اگه فرض کنيم نه چي؟ 


  -پَ يه ساعته دارم بيخودي فرض مي کنم؟ 


  -فرض کن آره!


  -فرضيات رو بذار کنار جدي بگو هستي يا نه؟


  يکم فکر کردم و گفتم: باوشه! 


  -باوشه يا باشه؟


  -نخير باوشه! 


  -خب! منتظرم بمون! 


  -باوشه! فعلا شب بخير آقا! 


  خنده اش از پشت تلفن گوشم رو قلقلک داد و گفت: شب تو هم بخير خانوم. خداحافظ! 


  با خنده قطعش کردم. چه همه زِر زد يارو! تا گوشي رو گذاشتم روي زمين دوباره زنگ خورد. برداشتمش و نگاش کردم. مبين بود. جواب دادم. 


  من-سلام آبجي! 


  -سلام به روي همچو ماهت! 


  -چه خبره باز بلبلت کلاغ مي خونه! 


  يکم مکث کرد و بعد با حرص گفت: اين اَدات رو از سرت بيرون کن! بدم مياد همه ي ضرب المثل ها رو بر عکس مي کني! مگه مرض داري؟


  -بابا خشن! بحرف دختر! بحرف حرص نخور!


  از عمد واسه حرص دادن من گفت: يالا همون ضرب المثل رو درست بگو بگم چي مي خوام بگم! 


  لبام رو روي هم فشار دادم. چون کنجکاو بودم بينم چي مي خواد بگه مجبوري گفتم: دختر بد! مي گم چه خبره باز کبکت خروس مي خونه؟ بگو ديگه! 


  -آها حالا شد! 


  -مرض! زهر مار! بنال کار داريم! 


  -کوفت. نمي گم ها!


  مجبوري گفتم: مبين اذيت نکن ديگه! 


  خنديد و گفت: کشته مرده ي همين فضوليتم ديگه! هيچي فردا ظهر با بچه ها دوره ايم تو هم يادت نره حتما بياي! 


  -همين؟ حالا چرا ظهر؟ 


  -چون... خب مگه فرق داره؟ بچه ها گفتن ظهر باحال تره. بياي حتما! 


  -باشه بابا. ببينم حالا! 


  -ببينم حالا نداريم. خداحافظ! 


  -خداحافظ! 


  گوشي قطع کردم و بي حوصله باز تا خواستم بذارمش رو زمين زنگ خورد. سريع قطع شد. نگاش که کردم ديدم شماره ي همون مزاحمه است. هموني که معرفي نمي کنه کيه. مرض داره به خدا! بلافاصله بعدش يه پيام اومد. 


  «سلام جوجو! خوبي؟ راستي نسيم سرت خوشه يک و نيم ماهه، يادت نره تهروني هم هست!؟»


  جوابش رو ندادم و پيامش رو پاک کردم. اگه بدونم کي هستي! دندون نمي ذارم تو دهنت! حالا ببين کي گفتم. به من مي گن نسيم بيدار!


  بي حوصله گوشيم رو خاموش کردم. همه ي آدما همين الان يادشون افتاده من نسيمم تند تند تو صف وايسادن زنگ مي زنن و پيام ميدن! حالا ياشون اومده منم هستم! به خدا! گوشي خاموشم رو پرت کردم روي عسلي کنار تختم. دراز کشيدم و نفهميدم کي خوابم برد!


  



  حاضر و آماده با يه آرايش ملايم و ساده دم در خونه منتظر پارسا بودم. پيش بيني همه چيز رو کرده بودم. مي دونستم برنامه اش چيه. زياد منتظر نموندم چون خيلي زود يه پورشه سفيد رنگ جلوي پام نگه داشت. خم شدم و به راننده يه نگاه کردم. شيشه هاش دودي بود. ولي شناختم پارساست. 


  قبل اينکه شيشه رو بده پايين يه بوق زد. بعد از اون با لبخند شيشه رو داد پايين و گفت: بپر بالا! سلام. 


  با خنده در رو باز کردم و نشستم. 


  من-سلام. ايول خوشم اومد! 


  يه لبخند کج و مغرور تحويلم داد و گفت: چيه؟ نمي خواستي ببريم خونتون که دم در منتظرم موندي؟خسيس مي خواستم بيام خونتون رو ببينم! 


  لبخند پر رنگي تحويلش دادم و گفتم: اين حرفا چيه؟ ولي راست گفتي! خونه نياز به يه مرتب کاري داره و مامانم هم در اين باره چيزي نمي دونه يعني هنوز بهش نگفتم. وقتي گفتم، عيب نداره بيا. در ضمن امروز من عجله دارم بايد برم دوستام واسه ظهر برنامه ريختن! 


  يه تاي ابروش رو داد بالا و گفت: بَع! حالا درستش کن! يعني بايد امروز با عجله کار کنيم؟ 


  خنديدم و گفتم: يه همچين چيزي! راه بيفت ديگه! 


  شونه بالا انداخت و با ناچاري ماشين رو روشن کرد و روند به سمت يه جاي دنج و باحال! يه رستوران! رستوران باحال و شلوغي بود! فوق العاده تميز و شيک! انگار از قبل يه ميز رزرو کرده بود چون به محض ورود به سمت پيشخوان اشاره کرد و رفت طرف ميزي که پشت يه پنجره بزرگ بود. منم مثل جوجه اردک دنبالش بودم و کم مونده بود هي بگم مامان جون! گارسون اومد. سفارش جوجه کردم. اونم جوجه با شيشليگ. ماشالله چه خوراکي هم داره! يعني مي خواد بخوره؟؟؟ بي خيال افکارم شدم و کنجکاو نگاش کردم. اونم زل زد بهم. 


  من-خب؟ 


  -خب که خب!!؟ 


  -يعني فقط ناهار؟ 


  -نه! بعد ناهار منتظر باش!


  -نه بابا! 


  -زن بابا! 


  -اي بابا! طلاقش داديم رفت!


  اول تعجب کرد ولي بعد با لبخند گفت: اِ؟ چرا؟ طفلي زن خوبي بود ها! 


  با لبخند گفتم: بچه نمي آورد!


  مثل زن ها زد پشت دستش و گفت: بگو به خدا! يعني نازا بود؟


  با خنده سر تکون دادم. نگاش مي کردم. اونم همينطور. يه جوري نگام مي کرد. 


  من-همين الان بگو ديگه! 


  همينطور که زل زده بود بهم گفت: نــوچ! 


  همچين نوچ بلندي گفت که آدماي اطراف يه لحظه نگامون کردن. همون لحظه گارسون برامون سفارش رو آورد. با اشتها شروع به خوردن کرديم ولي در عجب بودم با خوراک اين يارو! قد يه گاو نرِ حامله خورد! اِ مگه گاو نر حامله مي شه؟ مخم خل شده پاک. همون لحظه با خطور اين فکر خنده ام گرفت که غذا تو گلوم پريد. تند تند سرفه مي کردم. پارسا هول شده بود نمي دونست چيکار کنه! از بس سرفه مي کردم و مي خنديدم سرخ شده بودم و داشتم مي مردم. اين يارو خُله ها! خب آب بده خُله! ديدم نخير اگه همينجور پيش بره اين منو مي کشه اشاره کردم آب بريزه برام. فوري با چشاي گشاد و هول شده اش برام آب ريخت و داد دستم. ليوان آب رو لاجرعه سر کشيدم. آخيش! خاک تو سرش! مُردم بابا!


  پارسا با نگراني و دلخوري گفت: چته بابا؟ چي شدي يه دفعه؟ آروم تر بچه!


  اخم ساختگي کردم و نگاش کردم. 


  -بچه پررو! داشتم مي مردم وايسادي با چشاي وزغيت نگام مي کني؟


  چشاش باز گرد شد و با تعجب گفت: وَزغ؟ 


  خنده ام گرفت. سرم رو بالا و پايين کردم. يه لبخند زد و بهم چشم غره رفت. 


  پارسا-حالا چي شدي يه دفعه که خنده ات گرفت؟


  با خنده کمي نگاش کردم. نگام کشيده شد سمت بشقاب هاي خالي جلوش! زمزمه کردم: به گاو نر حامله! 


  سکوت کرده بود. نگام رو کشيدم تو چشاش که همون لحظه مرد از خنده! غش غش داشت مي خنديد. بچه داشت مي مرد. خودم هم خنده ام گرفت. با يادآوري مادر ساينا که بهش گفتم اشي مشي خنده ام شدت گرفت.


  بعد از تموم شدن خنده هامون نگاش کردم و گفتم: خب زود باش بايد من رو برسوني سر قرارم با دوستام. 


  خونسرد نگام کرد و گفت: من موندم اين همه رو تو از کجا آوردي؟ حاضرم قسم بخورم تا حالا کسي به پررويي تو نديدم.


  منم بي حوصله نگاش کردم و گفتم: به من چه! خودت آورديم خودت هم مي بريم!


  با ليوان آب جلوش ور رفت و بعد از کلي من و من کردن گفت: راستش قرارمون به خاطر ناهار نبود. بيشتر به خاطر... مي خوام بهت پيشنهاد دوستي بدم! 


  خونسرد نگاش کردم. من که گفتم مي دونم برنامه اش چيه. رفتم تو نقش بازي کردن و گفتم: پس... پس... خب، مي شه بهم فرصت بدي راجعبش فکر کنم؟ 


  نگام کرد و گفت: البته! چقدر وقت لازم داري؟ 


  نگاش کردم و گفتم: پس فردا بيا خونمون بهت بگم!


  با لودگي گفت: اين يعني آره؟ 


  اخم محوي کردم و گفتم: نه نه! بايد با مادرم مشورت کنم. 


  کلافه به صندلي تکيه زد و گفت: بچه ننه! خب... عيب نداره.اينطوري بهانه اي هست که بيام خونتون!


  با حرص لبام رو روي هم فشار دادم و گفت: حالا کي گفت عيب داره بچه بابا! پررو! 


  ابروهاش رو داد بالا و بعد ريز خنديد. 


  من-مرگ!


  زل زد تو عمق چشام و گفت: اگه ناراحت شدي من معذرت مي خوام! 


  -غلط زيادي! نه غلط بکن نه عذر خواهي! 


  خنده اش رو قورت داد و گفت: چي؟


  از روي صندلي با عصبانيت بلند شدم و گفتم: لئوناردو داونچي! منگول!


  اين منگول آخر رو تو دلم بهش گفتم. پسره ي اوشگول! گوساله به من مي گه بچه ننه!


  خواستم قهر کنم برم که اونم سريع بلند شد و با کلافگي گفت: معذرت خواستم! ببخشيد. ولي تو هم زبونت تنده! منم مي بخشم! بيا همين اول خرابش نکنيم باشه؟ بذار برسونمت!


  بعد انگار چيزي يادش اومده باشه تند گفت: دوستات که دخترن آره؟


  از همون اول داشتم با خشم و چشم غره نگاش مي کردم. سرد و خشن گفتم: بله. شما لطف کن قبل فضوليت من رو برسون. وقتم هم تلف نکن. ديگه هم نمي خوام حرفي بشنوم! مفهومه؟ 


  ديکتاتوري يعني همين! مرد نبايد با زن جماعت در بيفته! آره! مردک گوساله! مرتيکه... هليکوپتر! اصلا لياقتته بگم گاو نر حامله! ايش! انتر!طفلي دهنش سرويس شد و بي هيچ حرفي من رو رسوند خوابگاه بچه ها! بعدش هم ازم خداحافظي کرد و گازش رو گرفت و مثل چي رفت. به درک! آشي برات بپزم حَظ کني مرتيکه گوساله! با عصبانيت رفتم پيش بچه ها. اما تا رسيدم افتادن به جونم که يک ساعت و يک ربعه کدوم گوري ام. طفلي ها به خاطر من ناهار نخوردن. منم بر عکس امروز گوشيم رو تو خونه جا گذاشته بودم. بهشون گفتم ناهار بيرون خوردم که باز افتادن به جونم و جِـرَم دادن که چرا اينجوري! کلافه بهشون توضيح دادم که مثل منگولا شروع کردن به خيال بافي کردناي اضافي! بي حوصله ولشون کردم و رفتم گوشه اي نشستم و تو دلم به پارسا فحش مي دادم و اجدادش رو آباد مي کردم و از گور مي کشوندم بيرون. از اون فحش هاي پدر و مادر دار! همچين از کلمه ي بچه ننه بدم مي اومد! اَه مرتيکه بي... خر! 


  



  روز بعدش هيچي چون هيچ اتفاقي نيفتاد. اما روز بعدش با مامان هماهنگ کردم که کلي سرم غر زد منم گفتم چيزي نيست حالا که راضي نيست يارو رو دَکش مي کنم بره پي کارش! حالا نيست که از همون اول هم مي خواستم جواب بدم بهش؟ مرتيکه از خود راضي عجول خود شيفته ي مغرور سرطاني! واي خدا نکنه! نسيم خيلي کودني! هر چي هم از دست کسي عصباني باشي حق نداري از اين فحش ها بديش! باشه نسيم جونم غلط کردي! ديگه نمي گم! آوَرين! آوَرين!


  بازم شيک نکردم و ساده و بي آرايش منتظرش نشسته بودم تو خونه. مامان رو هم فرستادم خونه مبين اينا تا با مادرش صحبت کنه.(همون نخود سياي خودمون!) 


  زنگ در زده شد. بلند شدم رفتم بازش کردم. مي دونستم پارساست! واي مامان! کثافت چه عطر خري زده! دماغم رو کور کرد. نمي دونم چرا جديداً خل شدم؟ اصلا يکي بهم بگه مگه دماغ کور مي شه؟ اصلا شايد آب و هواي شيراز بهم نخورده زده به سرم!


  ببين ببين! اصلا نکه از همون اول تهران بودم؟ ايش خدا خودم از دست خودم حرص مي خورم. اصلا چرا من هي مي گم اصلا اصلا!؟ بره به درک اصلا! عطرش رو چيکار کنم؟ مهم خودمم که مهمم! چي گفتم! راست گفتم ديگه! مگه بد مي گم. خوشگلم، دروغه؟ نه که دروغ نيست. اوه اوه! غرورم تو حلق خودم! خخخ! 


  يه دفعه يه دستي جلوم رژه رفت! به خودم اومدم و زل زدم به پارسا! يه دفعه ياد بهراد افتادم. چرا؟ واقعا چرا؟ 


  پارسا-عليک سلام. ممنون! خواهش مي کنم تعارف نکن نميام خونه. کار دارم. ديگه بايد برم. ممنون. شرمنده مي کني به خدا! 


  بازم رفتم تو فکر. من چمه؟ خدايا؟ حواست رو جمع کن نسيم. تو مي توني! حواست رو جمع کن!


  همون موقع پارسا با پريشوني گفت: نسيم خوبي؟ الو؟


  سريع نگاش کردم و با گيجي گفتم: الو سلام شما؟ 


  يه دفعه بچه سرخ شد و پقي زد زير خنده. همچين قهقهه مي زد که فکر کنم تمام عقده هاش خالي شد! 


  من-واه؟ 


  پارسا تا قيافه ي آويزون من رو ديد گفت: خيلي باحالي دختر! تعارف نمي کني بيام تو؟ 


  هنوز هم گيج بودم ولي به خودم اومدم و از دم در کنار رفتم و گفتم: برو!


  متوجه خنده اش شدم. چه خوش خنده است اين! نکنه من خيلي ضايع ام؟ بايد خودم رو جمع و جور کنم. نمي دونم چرا با ياد آوري تهران مخم پوکيد! تعارف کردم روي مبل بشينه. رفتم آشپزخونه تا براي پذيرايي چيزي بيارم.


  صداش رو شنيدم که با پررويي تمام گفت: براي من يه ليوان شربت آب پرتقال بياري کافيه! 


  روت رو برم! خوبه باز چايي ندادم پسر خاله شه! اگه شربت بدم پسر عمو مي شه لابد! براش سفارش رو بردم. منم نشستم روي مبل رو به روش. داشت خونه رو با دقت نگاه مي کرد. آخرش هم نگاش ثابت شد روي پيانويي که گوشه ي هال گذاشته بودم. 


  من-اين همون پيانوي جديده که گفتم! 


  نگام کرد و گفت: خوبه! تمرين هم مي کني؟ 


  -گاهي وقت ها آره!


  يه تاي ابروش رو داد بالا و با غرور خاص خودش ليوان شربت رو برداشت و يه نفس سر کشيد. خنديدم و گفتم: ناز نفست!


  همون موقع طفلي به سرفه افتاد. آخي نازي! تند تند هم سرفه مي کرد هم مي خنديد. گلوش رو گرفته بود و سرخ شده بود. منم خونسرد و دست به سينه نگاش مي کردم. خودم هم مي دونم لحنم خيلي باحال بود وقتي گفتم ناز نفست! بچه داشت خفه مي شد. 


  ابروهام رو دادم بالا و گفتم: چوب خدا صدا نداره! تلافي شد. آب مي خواي؟ 


  از عمد خواستم حرصش بدم. با سرفه سر تکون داد. با آرامش خاصي بلند شدم. مثل لاک پشت رفتم سمت اپن. يه ليوان آب ريختم و رفتم سمتش؛ گرفتم طرفش و گفتم: بخور گوشت بشه به تنت! 


  آب چه انرژي داره که بخواد گوشت بشه؟ خدا عاقبت من رو بخير کنه با اين مخ خُلم! اوف خدا به دادم برسه! 


  ليوان رو سر کشيد و گذاشتش رو ميز. با چشم غره نگام کرد و گفت: اگه مي مردم چيکار مي کردي؟ 


  -به مادرت ديه مي دادم.


  لباش رو روي فشار داد. 


  من-حرص نخور! 


  دوباره با حرص گفت: اين چه سواليه؟من دارم سرفه مي کنم تو ريلکس ازم مي پرسي آب نمي خواي؟ 


  شونه بالا انداختم و گفتم: گفتم شايد اينبار دلت چايي مي خواست. آخه از در اومدي صاحب خونه شدي شربت خواستي!


  سرش رو به اطراف تکون داد و گفتم: واي از دست تو! غلط کردم! ممنون! معذرت اگه زورت اومد شربت بياري! 


  با خنده گفتم: نوش جون خواهش مي کنم! 


  بازم سرش رو به علامت تاسف تکون داد و گفت: اتاقت کجاست؟


  نگاش کردم و با ابرو اشاره کردم بالا. همراه هم رفتيم بالا. راهنماييش کردم تو اتاقم. با دقت همه جا رو گشت! روي تختم نشست و گفت: اتاق قشنگ و تميزي داري! 


  -ممنون. لطف داري! نگاش رفت سمت بوم نقاشيم. 


  -نقاشي هم مي کني؟


  به بوم نگاه کردم و گفتم: آره! 


  خنديد و گفت: بابا هنرمند! نه خوشم اومد!


  نگاش کردم و فقط لبخند زدم. 


  -مي توني من رو نقاشي کني؟ 


  چشام گرد شد و گفتم: خوشم باشه چه پررو! 


  -اگه خواهش کنم چي؟ 


  نگاش کردم و چيزي نگفتم. در اصل تو ذهنم داشتم تصميم مي گرفتم. داشت مثل گربه ي شِرک نگام مي کرد. دلم سوخت و با مکث گفتم: باشه بابا! نمي خواد مثل بچه گربه ها مظلوم نمايي کني! نقاش قابلي نيستم! چون دلم سوخت فقط! 


  لبخند ژکوندي زد و منتظر وايساد تا من بوم رو درست کنم. همه چيز رو که آماده کردم. پشت بوم وايسادم. شروع کردم با رنگ ها و قلمو هام بازي کردن. نگام بين کاغذ رو به روم و صورت پارسا که ساکت وايساده بود و زل زده بود بهم مي چرخيد. 


  نيم ساعت يا حتي بيشتر وقت برد. ولي تموم شد. خوشم اومد. انگشتام هنر داره! 


  با تموم شدنش نفسم رو فوت کردم و گفتم: آخيش تموم شد! آزادي! 


  اونم به بدنش يه کش و قوسي داد. بعد با کنجکاوي بلند شد اومد پشت سرم وايساد. متوجه نگاه تحسين آميزش روي نقاشيم شدم. برگشتم سمتش و گفتم: خب؟ 


  با ناباوري گفت: اين... اين محشره! 


  بعد نگاش رو به زور از بوم گرفت و بهم نگاه کرد. 


  -مي تونم براي خودم برش دارم؟ 


  با تعجب نگاش کردم و گفتم: پس بايد دست من بمونه؟ از خدامه ببريش! قيافه ي کج و کوله ات اَرزوني خودت! 


  بهم با لبخند چشم غره ي مصنوعي رفت. البته منم بي غَرض مي گفتم! بي خيالش! رفتم سراغ بوم و کاغذ رو از توش درآوردم. با احتياط روي تختم پهنش کردم تا خشک بشه. 


  من-خب اين اينجا باشه تا خشک شه! بيا بريم پايين! 


  تاييد کرد. همراه هم رفتيم پايين. با پررويي نشست پشت پيانو. منم روي ميز نشستم و زل زديم به هم. البته اگه اون قصد بدي داشت تو دلش من بي قصد و با دلي پاک نگاش مي کردم. 


  پارسا-به عنوان تشکر بابت نقاشي منم برات پيانو مي زنم. از اعماق وجودم تقديم مي کنم به تو! 


  بابا رمانتيک! هنرت تو حلقم! منتظر نگاش کردم. چشاش رو بست و سعي کرد با پيانو حس بگيره. انگشتاش رو زد روي پيانو. بعد از چند لحظه مکث چشاش رو باز کرد و شروع کرد. همون اول غرق شدم. زيبا بود. تا حالا اينو تو کلاس نزده بود. خيلي با علاقه با پيانو ور مي رفت. تو خلصه فرو رفته بودم. نمي دونم چقدر گذشت. نمي دونم چقدر زد و چند بار نگام کرد. ولي مي دونم وقتي تموم شد ناخودآگاه تشويقش کردم. با لبخند داشتم تشويقش مي کردم. اونم بلند شد و مثل جنتلمن جلوم خم مي شد و تعظيم مي کرد. 


  من-بابا جنتلمن! ولي خودمونيم خيلي قشنگ و با حال بود!


  دوباره روي صندلي نشست و گفت: شرمنده مي کني! ممنون. قشنگي از خودته! 


  به لبخند اکتفا کردم. زل زده بوديم تو صورت هم و پلک نمي زديم. نمي دونم چرا نمي تونستم بين نگامون سد بسازم. فکر کنم چون نگاش بي پرده و... نمي دونم بهش چي مي گن ولي نگاش مثل نگاه بهراد پاک نبود که راحت بتونم... گيج شده بودم. 


  براي فرار از زير نگاه داغش که حس خوبي بهم نمي داد و مثل نگاه مردم هيز بود بلند شدم و گفتم: ميرم نقاشي رو بيارم. تو همين جا بمون!


  و بعد بدون اينکه بهش اجازه زدن هيچ حرفي رو بدم روانه ي پله ها شدم. در اتاقم رو بستم و به در تکيه زدم. يه نفس عميق کشيدم. رفتم مقابل تختم و کاغذ نقاشي رو برداشتم. مثل تومار، نواري، پيچش دادم و باز هم با نفس عميقي رفتم پايين. مقابل آشپزخونه ديدمش! تو دستش يه ليوان چايي بود. خدا چه رويي داره! خيلي شکموئه! خدا بخير کنه! باز به من مي گه پررو! پررو تر از اين؟ کاغذ نقاشي رو گرفتم سمتش. با تعجب کمي نگام کرد ولي بعد زود ازم گرفتش! با لبخند تشکر کرد. ليوانش رو سر کشيد و گذاشت روي اپن. کاغذ رو هم کنار اپن. اومد يه قدمي من وايساد. واي خدا بازم نگاش کنم؟ نه ديگه اينبار نه! ولي در کمال تعجب و ناباوري ديدم جلوم مثل شاهزاده ها زانو زد و نگام کرد. 


  پارسا-بانوي من افتخار ميديد؟ هنوز هم جوابت رو بهم نگفتي! 


  هول نگاش کردم. خنده ام هم گرفته بود. چه جنتلمن بازي هم در مياره گوساله! 


  من-پارسا بلند شو! 


  با تعجب نگام کرد. کلافه امر کردم: بلند شو! 


  اخم محوي کرد و گفت: چرا؟ 


  کلافه تر گفتم: خب تو پاشو! عجوله چقدر! بلند شو ديگه! 


  با حرص بلند شد. منتظر نگام مي کرد. 


  من-پارسا متاسفم! من... خب راستش... چيزه... تصميمم رو گرفتم ولي... 


  سريع با اخم گفت: آهان مي خواي بگي منفيه!


  نگاش کردم و شرمنده (الکي) گفتم: متاسفم! تو لياقتت بيشتر از منه. 


  عصباني گفت: ولي فقط يه پيشنهاد دوستي بهت دادم! پيشنهاد ازدواج که نبود! خيلي سخته؟ تحمل من سخته؟ 


  تن صداش کمي بالا رفته بود. 


  من-پارسا تو چيزي نمي دوني! مادرم راضي به اين کار... 


  پريد وسط حرفم و با صدايي بلند و با تحکم گفت: هيچي نگو نسيم هيچي نگو! منو به بازي گرفتي؟ يعني چي مادرم راضي نبود؟


  من-عصباني نشو! بذار برات توضيح بدم.


  پوزخند عصبي زد و بلند گفت: توضيح؟ توضيح يا توجيه؟ 


  -پارسا! من نمي تونم. تو هيچ عيبي نداري. مشکل خود منم!


  داد زد: ولي حداقل آخر اين دوستي مي تونست خوب تموم بشه. تو نذاشتي... 


  سريع گفتم: شروع نشده بود که نذاشتم آخر خوبي داشته باشه. همين خوبه! همين که شروع نشده تموم بشه خوبه. 


  داد زد: ولي براي من شروع شده بود. حداقل کمي با اين قضيه کنار مي اومدي! دو روز فقط دو روز بهم مهلت مي دادي تا بهت ثابت کنم... 


  ديگه منم کفري شدم و داد زدم: چي رو مي خواستي ثابت کني؟ هان؟ چي رو؟ 


  کمي نگام کرد بعد آروم گفت: يعني گذاشتي به همين راحتي و آسوني تموم بشه؟ 


  سرم رو پايين انداختم ديگه طاقت نگاش رو نداشتم. پارسا آروم گفت: باشه! توضيح بده. توضيح بده مي شنوم!


  چي بگم؟ خدايا حالا چي بگم؟ فکر اينجاش رو نکرده بودم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: پارسا من... ما نمي تونيم دوست...


  لب به دندون گرفتم. خود به خود بين ابروهام گره خورده بود. اخم داشتم. چي بگم؟ يه فکر مثل جرقه از ذهنم گذشت. ولي... خدايا ببخش! ببخش خودت مي دوني مجبورم دروغ بگم. ببخش خدايا! خداي بهراد من رو ببخش! نگاش کردم و نگاه مطمئني گرفتم. 


  من-من... من... من نمي تونم چون... چون نامزد دارم! 


  نگاش بين دو تا چشام مي چرخيد. دلش شکست؟ خدايا ببخش منو! به خاطر بهراد اون بنده ي خوبت من رو ببخش! بهراد تو هم من رو ببخش! واي! پارسا آروم گفت: پس... 


  ادامه نداد و نگام کرد. تندي گفت: بهم ثابت کن. ثابت کن دروغ نگفتي! هوم؟


  خاک عالم تو سرم! خاک بر سرت نسيم! 


  من-پارسا من راست مي گم. تو تهرانه! اسمش بـ.... بهراده! بهراد شايسته!


  -زنگ بزن صداش رو بشنوم! 


  عجب سيريشيه ها! خاک بر سرم. خدا کمکم کن. نااميدم نکن. کاشکي مامان بياد. فقط ترسم از اينه که من تنهام تو خونه و مشکل اينجاست که اون هم پسره! وگرنه مي دونستم! 


  با قدم هاي لرزون رفتم سراغ تلفن. دستم به شدت مي لرزيد. تلفن رو فشار مي دادم. عرق کرده بودم. شماره اش هم ندارم. بد بختي اينجاست! اَي بخشکي شانس! يعني شماره ي خونشون رو بگيرم؟ اگه خونه نباشه چي؟ خدايا اينبار هم مي سپارم به خودت! مشغول شماره گيري شدم. سومين بوق برداشته شد. صداي آيسا اومد. دلم ريش شد. دلم اينقدر تنگ شده بود براش؟ 


  -الو؟ 


  -سـ.... سلام آيسا خوبي؟ 


  -واي سلام نسيم جون! خوبم. 


  -زهره جون هستش؟ 


  -آشپزخونه است! 


  -صداش نمي کني؟ 


  -مي گه دستش بنده! 


  -کسي خونه نيست؟ بهراد؟ بهروز؟


  -نسيم جون کي مياي؟ دلم برات تنگ شده.


  -قربونت برم منم دلم برات تنگ شده. کسي خونه نيست؟ بهراد رو صدا کن!


  -بهراد نيم ساعت پيش اومد خونه. عصباني هستش! اتاقشه. 


  -خب برو صداش کن! 


  دلم هّري ريخت پايين! آيسا گوشي رو گذاشت و رفت بهراد رو صدا کنه. خيلي منتظر شدم. به پارسا نگاه کردم. 


  پارسا-چي شد؟ 


  -آيسا رفت صداش کنه! الان مياد. 


  نفس عميقي کشيد و به موهاش چنگ زد. بعد از چند دقيقه صداي کلفت و عصبي بهراد تو گوشم پيچيد. 


  -بله؟


  دلم ريخت پايين! 


  من-سلام بهراد! خوبي؟


  با مکث طولاني که طي اون لحنش هم تغيير کرد گفت: عليک سلام! ممنون خوبم. تو چي؟ چه خبر نسيم خانوم؟ 


  -خوبم از احوال پرسي هاي شما! خبري نيست فقط... 


  پارسا گوشي رو از دستم قاپيد و با خشم گفت: الو؟ 


  خاک بر سرم الان شووَرم طلاقم ميده برم خونه مي گه اين مردک کي بود! خخخ! معلوم بود بهراد داره حرف مي زنه. پارسا با هر کلمه اي که مي شنيد اخماش بيشتر مي شد. خواست گوشي رو بکوبه که تو هوا گرفتمش و گفتم: نـــه! 


  حالا که زحمتم شده زنگ زدم يه احوالي هم بپرسم بد نيست! گوشي رو بردم نزديک گوشم و حالا با آرامش گفتم: بهراد؟


  صداي نفس هاي عصبيش رو از پشت خط مي شنيدم. آروم زمزمه کرد: نسيم خانوم اون کي بود؟ 


  آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: کسي نيست! خب... چيزه... پسر همسايه است! 


  زرشک! مي گفتم استادم که خودموني تر بود! الان به خودش مي گه دختره اون جا ول مي گرده. غلط کرده حيوون! آخي دلت مياد بهش بگي حيوون؟ حيوون اين پارساست! اِ؟


  بهراد-پسر همسايه؟ اونجا چيکار داره؟


  فضول شناسايي مي کنه. خب به تو چه! اصلا تو رو سننه؟ ماموريتت رو خوب انجام دادي برو پي کارت حتما بايد بفهمي کي بود چيکاره بود شماره ملي شناسنامه اش چند بود؟ والا؟ 


  من-بله پسر همسايمون! نذري آورده! 


  متوجه پوزخند پارسا شدم. حالا ببين امروز چه دروغايي که نگفتم. خدا من رو ببخشه! 


  بهراد-خب چه ربطي داشت که گوشي رو از دست تو بگيره به من با عصبانيت بگه الو؟ 


  زاقارت! کوفته! مرض! فضول! ميميري ندوني؟ نه ميميري؟ اوشگول! خوشگل مَشنگ! 


  من-نيست يه خورده رو من حساسه عاشقمه واسه همين با شنيدن کلمه بهراد از دهن من غيرتي شد. خوبه حالا؟ چه گيري دادي؟ عمو خوبه؟ زهره جون خوبه؟


  با مکث گفت: خوب هستن بله! خداحافظ! 


  همچين سرد گفت که يخ کردم. بيشعور! به درک. ما رو بگو! آره هم تو رو کم داشتم! 


  عصباني گفتم: خداحافظ! 


  برو بابا! خوش حوصله! اينا ديگه کيَن؟ اصلا به سق سيا! چيش!(همون ايش ولي خودموني تر) خداحافظيم تو دهنم بود که صداي بوق ممتد گوشي تو گوشم صدا کرد. پسره ي آکبند پوست کلفت با اون بدن ورزشکاري! همچين بيام يه سوزن بزنم بگه فيس خالي شه! ايش! هيکل گنده کرده واسه من خوشگل چشم سبز! مثل وزغ خوشگلا! دست اين شاهزاده و قورباغه هم از پشت بسته کثافت زيبا! اشي مشي! اَه!


  گوشي رو کوبيدم سر جاش و با عصبانيت رو کردم به سمت پارسا که تو هپروت بود. عصباني داد زدم: همين رو مي خواستي؟ خوب شد؟ حالا طلاقم بده چه خاکي بريزم تو سرم؟ البته بگم اون دوستم داره اينکار رو نمي کنه! 


  عجب بازيگري هستم مــن! واويلا! پارسا مظلوم نگام کرد که دلم ريش شد! حس بازيگري از وجودم رفت. لبام آويزون شدن. من-خوبي؟ 


  پارسا-متاسفم که... کاش همون اول مي گفتي و منم مي فهميدم. اميدوارم خوشبخت بشي ولي... ولي... بذار براي اولين و آخرين بار دستت رو بگيرم. بذار تلفني با هم حرف بزنيم! 


  جانم؟ زن نمي خواي؟ دارم ها! اگه مي خواي خجالت نکش بگو! بچه پررو فکش رو بيارم پايين. نه نه! نسيم خونسرد باش! خواست کاري بکنه يه فيليپيني بزن حالش جا بياد بره خونه ننه اش!


  با عصبانيت داد زدم: مي گم احيانا چيز ديگه اي نمي خواي؟ خجالت هم نمي کشي؟ من شوهرم مذهبيه! سرگرده آقا سرگرد! از من توقع نداشته باش دين و ايمون خودم و شوهرم رو بشکنم بهش خيانت کنم. شما نامحرمي! اينو بفهم! حرفامون هم تموم شد اگه مي خواي بري راهت بازه و جاده دراز! 


  مظلوم نگام کرد. بعد از چند لحظه اخم کرد و جدي گفت: شماره ام چي؟ بذار صدات رو بشنوم! تو با دل من بد تا کردي! تو ازم گرفتيش!


  دست به سينه وايسادم و با يه قيافه ي مکُش مرگ مايي نگاش کردم. يه تاي ابروم هم داده بودم بالا. 


  من-بابا رمانتيک! دلت ارزوني خودت. بردار ببر شر رو کم کن! چه شماره شماره اي هم مي کنه! آره ارواح دلت برو خدا روزيت رو جاي ديگه حواله کنه!


  داغ کرده بودم حسابي! اگه پاش مي افتاد ديگه مثل اين فيلم اکشن ها زير لگد هام جان نثارش مي کردم.


  من-چرا وايسادي مثل گربه شِرک نگام مي کني؟ دِ برو دِ!


  اخماش بيشتر شد و جدي تر گفت: چرا نمي فهمي؟ 


  بعد زور زد و با عصبانيت داد زد: لعنتي من دوستت دارم بفهم اينو! چرا داري خودت رو از من محروم مي کني؟ لااقل بذار زمان همه چيز رو حل کنه! 


  يارو نفهم! يورش بردم سمتش ولي آروم گفتم: ولي من دوستت ندارم مي فهمي! زمان چيزي رو حل نمي کنه! تا ابد هم دلبسته ي کسي نمي شم! اينو تو اون گوشاي درازت فرو کن! 


  چشاش وحشتناک شد و داد زد: گوشاي اون شوهر حرومزاده ات درازه بچه فسقلي! 


  بهراد؟ کثافت! تو اصلا اون طفلي رو ديدي که داري خر مي کنيش؟ ننه ات گوشاش درازه. بنده خدا وسط تهرون هزار مشکل و دردسر داره اين خونسرد داره جلوي من فحشش ميده! بزنم نفله اش کنم! نافورت کنم؟ نه بزنم نافورت کنم؟ زِپِرتي!


  داد زدم: حقته جلوت بگم ننه ات گوشاش دراز و مخمله! 


  از چشاش خون مي باريد. کارد مي زدي خونش در نمي اومد! هيچي نگفت به جاش رفت طرف اپن و با عصبانيت دستش مشت شده اش رو کوبيد روش! عصبانيه؟ نه پَ! جلوي تو ژست مي گيره بپسنديش! خدايي! بعد از اون با مکث دوباره همراه با يه فرياد بلند لگد زد به اپن! آب دهنم رو قورت دادم. داشتم از ترس گلاب به روتون ببخشيدا معذرت خودم رو خيس مي کردم. بازم معذرت! 


  اومد طرفم. مقابلم وايساد. انگشتش رو به نشانه ي امر و تهديد آورد بالا ولي هي خواست بگه و نگفت. بعد از چند دقيقه همونجور داشت با خودش کلنجار مي رفت حرفش رو بزنه آخرش هم چيزي نگفت و به وضوح ديدم چشاش براق شد. خيس شد. توشون اشک حلقه زد. دستش رو آورد جلو و خواست به صورتم دست بزنه(منظور نوازش بود نه سيلي). متعجب از کارش چشام گرد شده بود. دستش رو عقب کشيد. اين يارو با خودش هم مشکل داره. مظلوم شده بود. سرش رو انداخت پايين. بغض کردم. من اينکار رو کردم؟ من اشکاش رو در آوردم؟ 


  آروم خم شدم صورتش رو ببينم. با ندامت و پر بغض گفتم: از حرفام ناراحت شدي؟


  سر بلند کرد. مژه هاش به هم چسبيده بودند! ولي حتي يه قطره هم نچکيد. مهربون و با احساس و مظلوم گفت: نه! از سرنوشتم! اين دومين باره. دفعه قبل عشقم تو چنگم بود. به زور ازم گرفتنش و دستش رو گذاشتن تو دست يه نامرد ديگه. حالا عاشق واقعي ام اما... از خودم ناراحتم. اينبار حقم نبود. تقصير خودم بود بايد اول مي فهميدم کي هستي رسمت چيه! نمي دونستم نامزد داري يعني بازم اگه مي فهميدم اين اتفاق مي افتاد چون عشق که جا و مکان يا کس و ناکس نمي شناسه. بخواي نخواي يه دفعه مياد روي قلبت سنگيني مي کنه! 


  با اين حرفاش اشکام جاري شد! نگام کرد و با بغض سنگين و آشکاري گفت: نبينم اشکت رو! پاکشون کن! گريه نکن. 


  با دستام پسشون زدم و فقط تونستم با همه ي بغضم بگم: متاسفم! 


  توي اون همه فشاري که روش بود لبخندي زد و مهربون تر گفت: نه! اين تقصير تو نيست! 


  تو چي مي دوني؟ چي مي دوني که من بهت دروغ گفتم و باعث شدم تو که بنده ي خدايي دلت بشکنه؟ غلط کردم خدا! توبه مي کنم. ولي... دوستي دختر و پسر برام هيچ معني نداره. خدايا! ببخشم! 


  پارسا-از دستم ناراحت نشو! دوست داشتم يه بار هم که شده دستت رو بگيرم. از مانع شدنت خوشحالم. 


  متعجب نگاش کردم که گفت: آخه اگه دستت رو مي گرفتم عشقت ريشه مي کرد. با اين کارت بهم يه دنيا کمک کردي! تو دختر خوب و پاکي هستي! چشات... دلرباست. معصومه! بچگونه است. دل مي بره! متاسفم! 


  چرا اون مي گه متاسفم؟ خدايا!


  من-نه تو نـ.... 


  دستش رو به معني سکوت گرفت جلوم. لبخند تلخي زد و گفت: نقاشيت رو به عنوان يادگاري مي برم. فراموشت مي کنم. عشقت رو فراموش مي کنم ولي يادت رو هرگز! رفت سمت اپن. کاغذ رو برداشت و رفت طرف در. خشکم زده بود. آره اينه رسم دنيا!


  من-پارسا! 


  برگشت طرفم و گفت: هيس! 


  لحنش تلخ و شکننده بود. دلخور و دلگير. غم دنيا ديده بود. با لحن تلخ تري گفت: خداحافظ... 


  مکث کرد و آخرين کلمه اي که گفت اين بود «خداحافظ عشقم!» و من موندم و يه در بسته پشت سر پارسا! حقش بود؟ نه نبود! دلم داغون شده بود. سنگين شده بود. چرا نبايد بهش مي گفتم بله؟ مگه نه اينکه برام بهتر هم مي شد؟ چي توي دلم من رو از اين کار بازداشت؟ هر چي تو دلم بود مطمئنم از يه گوشه اي از دنيا، ايران، و تهران بود. عشق نبود. نمي دونم چي بود. علاقه و دوست داشتن و عشق نبود. اينو خوب مي دونستم. يه چيز خيلي کوچولو بود. خيلي کوچولو! ريز و ريز تر! تازه به وجود اومده بود. خيلي تازه و نو! تازه شروع شده بود. همين جا! توي زادگاهم! اما گذشته از همه ي اينا پارسا چي؟ اون رفت؟ نه فکر کنم دير نشده! بايد حلالم کنه! مگه نه خدا؟


  به خودم اومدم. نفس عميقي کشيدم و دويدم طرف در. ازش بيرون رفتم و با تمام وجود صداش زدم وايسه. نرفته بود. عاشق پيشه ي من نرفته بود!


  من-پارسا نرو! 


  با شونه هاي لرزون برگشت و متعجب نگام کرد. دويدم پايين. رسيدم دم در. در رو باز کردم. داشت متعجب نگام مي کرد. 


  من-پارسا اين در بازه خب؟ 


  نگام کرد فقط. با تحکم گفتم: خـب؟ 


  سرش رو بالا پايين کرد. گفتم: خب! حالا من مي خوام حرف دلم رو بگم! خدا نذاشت! حلالم کن! ببخش که دل شکستم. دل شکستن هنر نيست ولي دل به دست آوردن هنره. بذار هنرمند بشم. بذار خودم رو باور کنم. من رو مي بخشي؟


  با سکوت همديگه رو نگاه مي کرديم! مکث خيلي طولاني کرده بود. ولي آخرش با صدايي که به زور شنيدم گفت: مگه مي شه نبخشم؟ تقصير تو نبود بازم مي گم. برو خوشحال شي! برو خوشبخت شي! من هميشه به يادتم و دعا مي کنم برات! 


  لبخند زدم. اونم لبخندي زد. تو لبخند زدن ماهر بود چون نتونستم تشخيص بدم واقعيه يا مصنوعي! 


  من-وايسا! 


  دويدم تو خونه. از اتاقم قرآن بردم. بالاي سرش گرفتم تا از زيرش رد بشه. 


  من-در پناه قرآن باشي پارسا. خدا من رو بابت کار امروزم ببخشه ولي شنيدي مي گن تا سه نشه بازي نمي شه؟ حالا برو خدا بار سوم دلت رو نشکنه! من مطمئنم يه خانوم خوب گيرت مياد! برو پارسا!


  لبخندم رو که ديد لبخند زد. قرآن رو بوسيد و مات و مبهوت نگاش کرد. از زيرش رد شد و برگشت به قرآن نگاه کرد. چشاش برگشت سمتم و گفت: حالا ديگه خداحافظ! 


  و بعد با لبخند رفت. منم با لبخند پشت سرش رو نگاه کردم. در رو بستم و دويدم تو خونه. رفتم اتاقم تا قرآن رو بذارم سر جاش ولي کلي بوسيدمش! يه دفعه اشکام شروع به ريختن کرد. يکي تو دلم رخت مي شست! يکي داشت به دلم چنگ مي زد. دست خودم نبود اشکام مي ريختن! 


  روي تختم پرت شدم و بلند بلند گريه کردم. گوشيم پيام دريافت کرد. با گريه بازش کردم. 


  «تو را با ديگران مي بينم و از درد لبريزم، تمام لحظه ها را از برايت اشک مي ريزم، نمي داني يا نمي خواهي بداني، براي با تو بودن با خدا حتي گلاويزم؟»


  نسيم ببين! ببين حتي اين مزاحمه هم مي گه خدا! خــدااا! به داد دلم برس چرا يه دفعه داغون شد؟ همون لحظه ياد بهراد افتادم. به زور اشکام رو پاک کردم. باز هم شماره ي خونه عمو رو گرفتم. با چهارمين بوق برداشتن! 


  آيسا-بله؟ 


  با بغض گفتم: بهراد کجاست آيسا؟ 


  آيسا ذوق زده گفت:نسيم جون! بازم تويي؟


  -بهراد؟ 


  -گريه مي کني؟


  هيچي نگفتم. کاش بده زود! 


  آيسا-وايسا نسيم جون!،،، بهراد؟ نسيم جونه مي خواد با تو حرف بزنه گريه مي کنه! 


  بچه فسقلي! اين چه طرزشه؟ فوري صداي بهراد تو گوشي پيچيد. خيلي سوالي بود لحنش! 


  -نسيم خانوم؟


  با بغض سنگيني گفتم: بهراد کمکم کن!


  بهراد نگران گفت: چي شده؟ حرف بزن!


  ديگه طاقت نياوردم و اشکام جاري شد. 


  من-بهراد! چيکار کنم؟ بگو چيکار کنم براي اينکه خدا من و ببخشه؟ جزاي دل شکستن کسي چيه؟ سزاش چيه؟ مي دونم تو عمري که داشتم خدا پرستي نکردم مثل تو به احکام توجه نکردم. مي دونم وقتي به خدا نياز داشتم سراغش رو گرفتم حالا که دلم داغونه و بهونه ي خدا رو مي گيره تکليفم چيه؟ اين چه رسميه؟ دلم رو آروم کن! بهراد خواهش مي کنم! 


  سکوت کرده بود و با دقت به حرفام گوش مي کرد. بعد از تموم شدن حرفام هم مکث کرده بود. با يه مکث طولاني آخرش لبخندش رو احساس کردم.


  بهراد-تنها کاري که لازمه بکني اينه که بلند شي تا وقتي اذون گفتن وضو بگيري و قرآن بخوني. بعدش کافيه نماز بخوني و بعد نماز پيش خدا توبه کني. ولي خدا مي گه شرط داره ببخشم! 


  انگار داره با يه بچه حرف مي زنه متعجب از لحن و مهربونيش گفتم: چه شرطي؟ 


  خنده ي نادري کرد و گفت: شرط اينه که... خب... خدا مي گه وقتي تو بنده ي خودم رو مي بخشم که اشتباهي رو دوباره تکرار نکني! بايد امروز که نماز خوندي و توبه کردي دوباره سراغ کفر ورزيدن نري. مي فهمي چي مي گم؟ منظورم اينه که هميشه نمازت رو از اين به بعد بخون. اون موهاي مشکي رو جمع کن که چشم هر نامردي مثل من مثل خيلي هاي ديگه بهش نيفته. نسيم خواهش مي کنم جلوي من لباس راحتي نپوش! نه تنها تهران بلکه تو خونه. نسيم من براي هيچکس ديگه نمي گم براي خودم مي گم، تو جلوم موهات رو در مياري. بلند مي خندي. ولي مي دونم ذاتت پاکه. مي دونم دلت پاکه و قلبت مهربون! نسيم خانوم روزه بگير ماه رمضون! حجابت رو حفظ کن. سخت نيست. به خداي محمد سخت نيست! 


  دهنم باز مونده بود و ممکن بود اون مگس هاي احتمالي برن توش! اَيــــي! ولي خودمونيم تحت تاثير قرار گرفتم. خدا اينقدر مهربونه و ما... نوچ نوچ! 


  من-بهراد؟ مطمئني؟


  -يقين دارم! چيزي به ظهر و اذون نمونده! حرفام حقيقت بود. حيف اون دل پاکيه که تو وجود توست! قدرش رو بدون. هر کسي لياقتش رو نداره. حتي من! بلند شو دختر. پاشو برو به کارت برس. دل منم زهر ترک کردي با اون طرز گريه کردن. خجالت هم نمي کشه غول تشن! 


  اِ؟ بهراد هم بله؟ بهراد هم بلده؟ اين کلمه ي آخرش من رو بين گريه خنده انداخت. غول تشن چيه ديگه. واقعا صيغه جديده واسه جنس مونث!با خنده گفتم: من خانومم! آقاها غول تشن تشريف دارند! 


  لبخند زد و گفت: اِ؟ نه بابا؟ مگه ما دل نداريم؟ ما هم آدميم مثل زن ها! دخترِ شاسي!


  جـونـم؟ بهراد و اين حرفا بعيده!؟؟ 


  خنديدم و گفتم: شاسي رو باز از کجا ياد گرفتي جناب سرگردِ چشم و گوش بسته!


  خنديد و گفت: شاسي رو از بهروز و سليا. به کسي نگي فال گوش وايساده بودم شنيدم اينجا به دردم خورد! 


  اي بلا! مثلا اين با خداست و اومده من رو به راه راست هدايت کنه! راه خودش هم کج شده! والا! 


  من-ناقلا! بيام به بهروز لو ميدم همه چيز رو! حالا بگو ببينم شاسي چيه؟ 


  با خنده گفت: شاسي مخفف همون شاسکول خودمونه! تو ولايت ما به آدماي شاسکول ميگن شاسي!


  اِ اِ اِ؟ بهراد هم از دستمون رفت! ببين بچه چطور از دست رفت! ديوونه! بهراد خنديد و گفت: حالا نمي خواد دور برداري! اينا همه اش واسه تغيير فاز خانوم بود! حالا که مطمئن شدم تغيير فاز دادي و اون دستگاه آبغوره گيري رو خاموش کردي برو پي کارت چون من دوباره شدم همون بهراد جدي اول! 


  پررو! چه ماهر هم هست زود حرف رو عوض کنه. حالا متوجه همه چيز شدم. شيطون بلا. آتـيش!


  با خنده گفتم: اَي شيطون! حالا بگو ببينم من چه تغيير فازي دادم؟ 


  خونسرد گفت: از فاز مايع رفتي تو فاز جامد!


  با خنده گفتم: نخير من الان تو فاز گازم. 


  با خنده گفت: خب بابا! بيا بزن! برو برو! شاسي!


  با خنده گفتم: خودتي خداحافظ! 


  -صيغه جديده حالش رو ببر. 


  -خيلي پررويي!


  يه دفعه اونم تغيير فاز داد و مثل باباي نقي فيلم پايتخت گفت: اَلـکـي مـي گـي! 


  خنده ي کلاني کردم و گفتم: نه به جان تو! خرج ننداز رو دست بابام خداحافظ ديگه!


  با خنده گفت: يا علي شاسي جان! 


  داشتم حرص مي خوردم که متوجه قطع شدن تماس شدم. يه فحش آبدار بهش دادم و با خنده گوشي رو گذاشتم رو عسلي! بلند شدم و زير لب گفتم: خدا خيرت بده دل يه مسلمون رو که نه دل يه آدم پستِ بي خدا رو شاد کردي. ولي خدا خيرش بده واقعا! خيلي عاقل و چيزه... چي مي گن! حالا ولش کن! بريم نماز بخونيم. 


  همون لحظه باز ياد اين پارسا افتادم و بغض کردم. رفتم وضو گرفتم و اومدم سجاده پهن کردم. يه حس خوبي داشتم. انجام دادن اين کار ها برام لذت بخش و شيرين بود. شده بودم يه بچه ي نُه ساله که تازه به سن تکليف رسيده! روي سجاده نشستم. با چادر سفيد مثل فرشته ها بودم. (تو آينه ديدم). قرآن رو باز کردم و زير لب شروع کردم به خوندن قرآن. نمي دونم چه مدتي گذشت که در اتاقم باز و بسته شد. سر برگردوندم ديدم مامان تو چهارچوب در وايساده و با لبخند متعجب اما مهربوني نگام مي کنه. توي نگاش تحسين هم داشت. 


  لب از لب باز کرد و گفت: به به! چقدر دختر من خوشگل شده اينجا! مبارکم باشه! خواب که نيستم؟ 


  لبخند مليحي زدم و رو بهش گفتم: نه ماماني! بيداري! راستي اذون دادن؟


  با لبخند اومد کنارم دو زانو زد و پيشونيم رو بوسيد. با عشق مادرانه نگام کرد و گفت: آره عزيزم. وقت نمازه! التماس دعا! امروز هر چي دعا بکني مطمئن باش برآورده مي شه! 


  با لبخند گفتم: محتاجم به دعا مامان! اگه مي شه من رو با خدا تنها بذار!


  لبخند زد و دوباره پيشونيم رو بوسيد و گفت: باشه مادر!


  بلند شد و رفت. تازه بعد مدت ها امروز سر نماز متوجه شدم چقدر دوستش دارم. مامان رو مي گم. نمازم رو خوندم. با دقت. با عشق. با حوصله. بعد نماز خود به خود سر به سجده گذاشتم و اشکام رو رها کردم. از بند قفس آزادشون کردم تا راحت بشم. تا خدا من رو ببخشه. خدا من رو ببخش. بابت همه ي کارهام. ببخش خداي بزرگ. بعدش مي خوام هر چي به صلاحمه برام محيّا کني! خدا به مهربونيت و بزرگيت، اصلا به خودت قسم شاهد بودي مجبور بودم پارسا اگه مي موند بد تر مي شد. ديدي که! خدا ديدي که پارسا حتي بدون اينکه من چيزي بگم يا عملي بکنم گفت عاشقمه. يه مرد جلوم غرورش رو شکست و اشک ريخت. من رو ببخش. ديدي که براي اثبات دروغ بزرگم مجبور شدم پاي بهراد رو وسط بکشم. 


  



  چشام رو باز کردم. مامان رو بالا سرم ديدم. نگاه مهربون و نگرانش اولين چيزي بود که توجهم رو جلب کرد. لبخند زد و گفت: سر نماز ضعف کردي! گشنه ات نيست؟


  تکوني خوردم و با مکث نشستم. با ديدن سفيدي چادرم لبخندي زدم و گفتم: خوابم برده؟ 


  مامان لبخند زنون گفت: آره! 


  -ممنون غذا نمي خوام.


  با لبخند بلند شد و رفت بيرون. منم بلند شدم و سجاده رو جمع کردم. روي تختم دراز کشيدم. چشام حسابي نياز به خواب داشت. 


  



  وقتي بيدار شدم اول رفتم پاي آينه و با ديدن قيافه ام رنگم مثل گچ سفيد شد! چشام به حد مرگ پف کرده بود. مثل ذرت بو داده! سعي کردم با رفتن به حموم به قيافه ام برسم. بعد حموم سشوار کشيدم. حسابي به خودم رسيدم. قار و قور شکمم بلند شد. رفتم پايين. خوبه هنوز يکم ديگه مونده بود تا غروب و شب. يه ساندويچ درست کردم ولي چه ساندويچي! توش پر از مخلفات بود. چسبيد مثل آدامس!


  بعدش وضو گرفتم و با عشق و علاقه دوباره رفتم سر نماز! ولي چه کيفي داره ها! اوشگول بهراد هم هميشه اينقدر خوشه ها! نکبت! نســيم! مرده شور قيافه ات رو ببره مسلمون باش! آدم باش يکم. خب چيکار کنم دوست دارم فحش بدم. عيب نداره. توي دلمه که ديگه. ايش!خلاصه نماز خوندم و چون ساندويچ خوردم ديگه ميل شام نداشتم. پاي لپ تاپم تا نصف شب نشستم و مشغول چت شدم. به خودم اومدم بلند شدم رفتم روي تختم دراز کشيدم. با ياد بهراد و حرفاش خوابم برد. فرداش با بچه ها (دوستاي من و مبين) رفتيم بازار. شيراز! زادگاهم! جالبه تهران هم ديگه اندازه ي شيراز دوست داشتم. دوست داشتم خدا زود تر معما هاي دلم رو حل کنه. 


  مزاحمه کيه؟ کيه که وقتي گفتم کي هستي گفت يه عاشق؟ اون حس من که ريز بود و هر روز داشت ريشه مي کرد تو قلبم چي بود؟ بهروز چرا بايد... آه بازم ياد اينا افتادم!


  همراه بچه ها قدم بر مي داشتيم. چشمم افتاد به يه آباژور پشت ويترين. خيلي قشنگ بود و چشمم رو گرفت. شکل قلب داشت و رنگش سرخ بود. لامپ هاي کوچيکش چشمک مي زدن بهم. به دلم نشست. دست نسرين که همراهم بود ولي بي حواس رو کشيدم و بردمش توي همون مغازه.


  من-سلام آقا!


  آقاهه برگشت سمتم. نگاش چه هيز هم هست. يه لبخند گشاد تحويلم داد و چندش آور گفت: سام عليکم! بفرما! 


  کوفت! چشات رو درويش کن داداش! شالم رو کشيدم جلو تا حجابم بهتر بشه بعد رو بهش گفتم: ببخشيد اون آباژوره چند؟ 


  اشاره کردم به قلبه! 


  اومد سمتمون و گفت: ناقابله! 


  حرصي شدم و با پشت چشم نازک کردني گفتم: لطف کنيد بذاريد تو پلاستيک.


  برام گذاشتش رو يه نايلون و داد دستم. قيمتش رو هم با هزار اشوه اومدن خرکي گفت. خيلي پول دادم بهش! عوضي! حالا مگه يه آباژور بيشتر بود؟ از جنس طلا که نبود! کوفتت بشه اون پول هام. خدا حلالش نکني ها! با پشت چشم نازک کردني دست نسرين رو کشيدم.


  وقتي اومديم بيرون سرش داد زدم: ميميري اشوه نياي؟ نه ميميري؟ حالا نوبت اون بود برام پشت چشم نازک کنه. خواست چيزي بگه که تند گفتم: هيس! نمي خواد چيزي بگي! فقط خداروشکر که باز اون دهن لق رو باز نکردي و الّا نافورت مي کردم. همين انگشتام رو فرو مي آوردم تو دهنت! 


  بهم چشم غره رفت و زد تو سرم و با صداي جيغ جيغوش گفت: ببر صدا نکره ات رو! من اشوه اومدم؟ خب خوشگلم چيکار کنم تو چشم همه آدمام؟ 


  بي حوصله گفتم: اعتمادت رو برم! خوشگلا کجا برن؟ کي از من خوشگل تر؟ 


  خواست بزنه تو سرم که جا خالي دادم. گفت: اعتمادت خورده سقف! 


  با خنده گفتم: اينجا سقف نداره آسمون خداست. خورده به ابرا! 


  خنديد و پشت چشم نازک کرد و گفت: ديگه بد تر! 


  منم خنديدم و دست به سينه نگاش کردم. چشمش مثل فانوس دريايي چرخيد سمت چند تا پسري که اون طرف بودن! به من بود تا الان کشته بودمش! 


  من-چته باز؟ 


  خنديد و گفت: هيچي بابا! بي اعصاب! 


  بعد با پرستيژ و اشوه اومد سمتم و پلاستيک دستم رو قاپيد. به اون پسرا نگاه کردم ديدم بله خانوم جلوي نگاه اينا کم نمياره که واسه من... اوف خدا نجاتم بده. از اونجا دور شديم. رسيديم پشت سر بچه ها. اصلا اونا چرا اينو به جون من انداختن؟ 


  نسرين وايساد و گفت: پاهام تو اين کفش پاشنه ده سانتي هام پوکيد! وايسا خب يه ذره! 


  حرصي بودم حسابي. لبام رو مرتب رو هم فشار مي دادم که متوجه خنده اش شدم. 


  نسرين-نچايي! رودل نکني اينقدر حرص مي خوري! 


  يورش بردم طرفش و يه دونه واسه دلم زدم تو سرش. دلم خنک شد. اصلا اين دختره هم بلاي آسموني بود نازل شده بود رو سرم. ديوونه!


  من-پاهاتون خوب شد ليدي؟


  با خنده گفت: مرسي مي خواي کولم کني؟


  با يه قيافه کج و کوله گفتم: واه واه! کي من؟ از ستون فقرات باربي مانندم سير نشدم که توي غول پيکر رو بندازم رو کولم مثل چي ببرم اينور اونور! 


  چشاش گرد شد و با حرص گفت: من غول پيکرم؟ باربي بايد بياد شاگردي من! 


  -وا نگو! تو که زير دست و شاگرد خودم بودي! به جان من نباشه به جان خودت! 


  با حرص سر پلاستيک رو باز کرد و آباژور رو کشيد بيرون.


  -حالا اين چي بود گرفتي؟ 


  -مرض! يه ذره آدم مي بودي دست از اشوه شتري هات بر مي داشتي مي فهميدي چه کوفتيه! 


  -بچه که زدن نداره. 


  -آره بچه زدن نداره ولي تو که پير دختري چي؟ حقته!


  بهم چشم غره رفت و با آباژور توي دستش ور رفت. يه دفعه مثل فنر از جا در رفت و جيغ زد: نسـيم! تو اون همه پول دادي به اين جنس تقلبي؟ خنگي ديگه! مي خواي پول تو دهن فيل کني بده من محتاجم خره! 


  پول؟ تقلبي؟ اي مردک خر! گوساله. آمپر چسبونده بودم حسابي. شيرجه رفتم سمتش و از دستش قاپيدم. با قدم هاي بلند برگشتم عقب و داشتم مي رفتم همون مغازه. نسرين باهام هم قدم شد و با قيافه ي زاري گفت: کجا ميري خجسته؟ 


  با عصبانيت از بين دندون هاي قفل شده گفتم: پيش اون مرتيکه احمق! کودن خودشه و جد و آبادش! پول هام رو از حلقومش مي کشم بيرون! 


  نسرين نگران دنبالم فقط مي اومد و حرفي نمي زد! وقتي رسيديم در رو با پام شوت کردم و طلبکار وارد مغازه اش شدم. طفلي سيخ وايساده بود! داد زدم: مردکِ هرکولِ غول تشنِ شاسکول! چي فکر کردي؟ فکر کردي مي توني به همين راحتي اين جنساي بُنجولت رو بندازي به من؟ کور خوندي! 


  پلاستيکم رو کوبوندم رو ميز جلوش. با عصبانيت دستم رو گرفتم جلوش و گفتم: پولم رو پس بده! 


  دهنش از تعجب باز مونده بود. يه لحظه هم پلک نمي زد. يه آقاي مشتري هم همون موقع وارد مغازه شد. بي توجه به جا و مکان دوباره داد زدم: دِ چرا سيخ شدي؟ خبرت مُردي؟ 


  چه عجب آقا پلک زد. بلافاصله گفتم: کري؟ لال شدي؟ يالا يا پولم رو پس بده يا يکي مثل همين (اشاره کردم به پلاستيک که توش آباژور بود) سالمش رو بده بهم! وگرنه با پليس سر و کار داري! 


  آب دهنش رو قورت داد و در جواب فرياد من فقط پلاستيک رو برداشت و رفت طرف ويترين. يه دفعه وايساد و حرکتي نکرد. داشتم با خشم نگاش مي کردم. بعد از چند دقيقه با عصبانيت برگشت طرفم ولي به پشت سرم داشت نگاه مي کرد. با عصبانيت گفت: آقا اصلا خودت جواب اين دختر خانوم رو بده. 


  با عصبانيت سريع گفتم: چي؟ باشه پس سر و کارت با نامزدم. مي دوني سرگرده؟ وايسا ببين به جرم کلاهبرداري بهت آب خنک ميدم يا نه! 


  صداي پشت سرم-سلام خانوم بيدار!


  با تعجب برگشتم طرفش. اِ اين که پارساست! دهنم مثل چي باز بود. باز اين دهن باز شد؟ خدا ببنده! وا؟ پارسا با لبخند کجي دست به سينه وايساد و گفت: چه مشکلي براي تو و دوستت پيش اومده؟ 


  با لکنتي که بر اثر تعجبم به وجود اومده بود گفتم: من... اين آقا... آباژور... 


  خنديد و دستش رو به معني سکوت گرفت جلوم و گفت: باشه باشه! سليم اين خانوم محترم چي مي گه! آقاهه ي فروشنده که معلوم شد اسمش سليمه گفت: آقاي مثلا شريک! اين چه وضعيه. خودت بهش توضيح بده. من چه مي دونم به خدا! مي گه اين آباژوري که بهش دادم بنجول و چه مي دونم چيه!؟


  به پارسا نگاه کردم. رفت طرف سليم و پلاستيک رو گرفت. آباژور رو بيرون آورد و رو به نسرين گفت: شما خريدي؟ 


  نسرين دهن بازش رو بست و رو به پارسا گفت: مال نسيمه!


  پارسا يه نگاهي به من کرد بعد رو به سليم گفت: اين مال خواهر منه! بهشون يه نو بده. فکر کنم اينجا فراموش کرده. عيب نداره.


  سليم هول شد و گفت: پانيذ خانوم؟ 


  پارسا خنديد و گفت: بله دختر عموي شما که قراره نامزدتون باشه!


  هول نشو زود کار اين بنده هاي خدا رو راه بنداز! در ضمن فکر نکن احمقم نفهميدم ديروز باهاش قرار گذاشتي اينجا! زود باش من حسابي باهات کار دارم!


  سليم فوري آباژور پشت ويترين رو گذاشت توي پلاستيک و اومد داد دستم. با چشم غره به سليم و پارسا زير لب گفتم: زردک! هويج!


  بعد هم دست نسرين رو کشيدم و از اونجا بيرون اومديم. در آخر متوجه نگاه سنگين و پر حسرت پارسا شدم. تازه يه لبخند کج که بيشتر شبيه يه پوزخند بود تحويلم داد. رفتيم جايي که با دختراي ديگه قرار بود بريم. منظورم يه قهوه خونه است که بچه ها گفتند بعد از بازار و خريد اونجا جمع بشيم.


  نسرين-اي بلا! تو هم که خوب بلدي صدات رو ببري رو سرت. دست هر چي آدم شره از پشت بستي! کثافت خر چه جذبه اي هم داره ها!


  بدون حرف فقط بهش چشم غره رفتم. رفتيم پيش بچه ها. نسرين ماجرا رو براشون توضيح داد. همگي تشويقم کردند. بعد اون همونجور که نشسته بوديم نيلو پريد روي نسرين مثل کولي ها جيغ جيغ مي کرد مژده دارم مژده دارم! نسرين هم يه دونه محکم زد تو سرش و اونم آروم گرفت و آروم به نسرين گفت سهيل پشت سرشه. نسرين همچين برگشت که صداي شکسته شدن مهره هاي گردنش رو شنيديم. از بس خنديديم مرديم ديگه. داشتيم ريسه مي رفتيم از خنده!


  



  فرداي اون روز گوشيم زنگ خورد. شماره ي بهروز بود ولي وقتي جواب دادم صداي بهراد رو شنيدم. 


  من-الو؟ 


  -سلام نسيم خانوم! 


  -سلام آقا بهراد! خوبيد؟ 


  -ممنون خوبم. اين روز ها سر و کار هر دومون خيلي... 


  -مگه مشکلي پيش اومده؟ 


  -نه نه! اتفاقا خبر خوبي دارم. شما بايد، تاکيد مي کنم بـايـد واسه شنبه ي هفته ي ديگه بيايد تهران. 


  با کمي نگراني گفتم: چي؟ چرا؟ 


  خنده ي آرومي کرد و گفت: چيزي نيست. بهروز و سليا ايشالله جشن عروسي دارن! حتما بياي! همراه والدين. اين ديگه دعوتي از طرف بابام بود. بهروز و سليا هم الان با عجله رفتن خريد. 


  -چرا عجله؟ 


  -آخه ذوق دارن فينگيلي ها! 


  خنديدم و گفتم: باشه با بابا صحبت مي کنم! مبارک باشه. پس براي همينم هست که شما زنگ زدي آره؟ 


  -آره فکر کن آره! فعلا خداحافظ! بايد دوستاشم دعوت کنم!


  با خنده خداحافظي کردم. خوشحال از اينکه قراره برم تهران بدو بدو کنان دويدم پايين و جيغ جيغ مي کردم. يه دفعه مامان از آشپزخونه در اومد. ملاقه هم دستش بود. خيز برداشت طرفم و با داد و بيداد گفت: مردي وايسا ببينم چقدر عرضه ايستادن داري؟


  با خنده پشت مبل پناه گرفتم و گفتم: من که مرد نيستم. يه دختر آسمونيام. چي بهش مي گن! آهان فرشته! دلـت ميـاد؟


  مامان با يه قيافه باحال وايساد و باز ملاقه اش رو که مثل سلاح جومونگ بود تو هوا تکون داد و حرصي گفت: مگه دست ملاقه بهت نرسه.


  با خنده گفتم: ماماني؟ نکن ديگه! لطف کن اون شمشير جومونگ رو بذارکنار خـب؟


  مامان باز حرصي داد زد: بار آخرت باشه که داري جيغ جيغ مي کني توخونه؟ ديوونه خونه که نيست بچه جون! هوار نکشي ميميري تو؟ خدا هم هر چي شر و بديبوده رو تو وجود تو گذاشته. يکم مي داد به من و اين قلب مريضم. زهر ترکم کردي.سکته کنم بميرم خوبه؟


  يه دفعه اخم کردم و با عصبانيت جهش زدم طرف مامان. همچين ملاقه رو ازدستش قاپيدم که دهنش باز موند. 


  داد زدم: تو هم بار آخرت باشه اينجوري حرف مي زني؟


  بعدش ديگه بغض کردم. آخه مامان با اين ناراحتي قلبيش يه باري سکته ناقص زده يه بار هم به خاطر تصادف بابا که دو سال پيش بود سکته کامل! بميرم براش!مامان يه دفعه بغلم کرد و گفت: ببخشيد دخترکم! حالا ورپريده بگوببينم چرا اينقدر شارژي؟ کي تو رو زده به شارژر و نکشيده فول شدي؟


  مامان هم ماماناي قديم! چه لوتي گري هم مي کنه. به قول بهراد فوريتغيير فاز دادم و باز پريدم هوا و گفتم: آهان!


  مامان همون لحظه ملاقه رو از دستم کشيد بيرون و توي يه حرکت جانانهمثل جومونگ زد تو سرم که مثل چي صدا کرد! لب و لوچه ام رو آويزون کردم و مثل گربهي شِرک نگاش کردم.


  من-گناه داشتم!


  مامان-من گناه دارم که روز و شب با تو دست و پنجه نرم مي کنم! الهي عروس شي!


  داد زدم: نفرينم مي کني؟ صبر کن اگه به بابا لاپورت ندادم؟


  مامان هم با خنده شيطوني گفت: بي عرضه باباش رو مي خواد سر به جون منبده! خاک عالم به سر من با بچه بزرگ کردنم.


  منم خنديدم و همونجور سرم رو ماساژ دادم. مامان گفت: جون بکن ببينم واسه چي اينقدر ورجه وورجه مي کني؟


  باز دو تا دستم رو به هم زدم ولي فهميدم مامان واسم نقشه داره دررفتم از دستش. پشت مبل پناه گرفتم و داد زدم: آخ جون تهران! مامان، من و بابا و توعروسي توي تهران واسه پسر آقاي شايسته همون بهروز توي خونشون...


  مامان يه دفعه گفت: هـــــوي! خب؟ چرا اينقدر توضيح ميدي؟ من و تو وبابات چي؟


  با خنده اي که تا بنا گوش بود گفتم: هيچي ديگه عروسي دعوتيم! خخخ!


  مامان هم شونه بالا انداخت و گفت: انرژيت رو نگه دار واسه بابات!خيره سر! به من چه؟


  واااي خدا من يه ساعته دارم از خوشي ميميرم اين مامان هم بمب ضدحاله! مي زنه تو ذوق آدم اصلا قهرم! نه ديگه!


  تا موقعي که بابا اومد همش تو خودم غرق بودم و اخم کرده بودم. مامانهم فهميده بود ها! مي دونست به خاطر ضد حالش باهاش اخم دارم باز خودش رو مي زد بهاون کوچه فرعيه!خلاصه با اومدن بابا از گردنش آويزون شدم و بعد از کلي لوس بازي وورجه وورجه بهش خبر رو دادم که با تغيير چهره که البته خوشحاليش معلوم بود گفت بعدا بهمون مي گه ميريم يا نه! احتمال شصت درصد بود که بابا بگه آره چون اون چهلدرصد ديگه اش مربوط به کارش مي شد و اين يعني نه و بد بختي!خب بابا فرداي اون روز وقتي از سرکار اومد بهمون خبر رو بعد شام گفتو... خداي من قرار بود بــريـم! آخ جون تهران! دلم براش اندازه قلب مورچه شده بود.مگه مورچه قلب داره؟ خدا کنه زود تر بگذره بريم تهران حال مخم خوب بشه اينقدر چِل نزنه!سه روز مثل باد گذشت. با مبين هم هماهنگ کرده بودم که باهامون بياد.از دانشگاه زد و قرار شد باهامون بياد. از خوشي تو پوست خودم نبودم. دو روز ديگهمونده بود اما قرار بود امروز بريم! تازه بابا با عمو هم هماهنگ کرده بود. من ومبين که خيلي خوشحال بوديم!


  



  توي فرودگاه مهرآباد تهران فرود اومديم. دست در دست مبين بودم و همگيرو راهنمايي مي کردم چيکار کنند! از دور عمو حامد و زهره جون رو ديدم. براشون دستبلند کردم و به بابا و مامان اشاره کردم اونا هم ببينند! عمو و زهره جون اومدنطرفمون. منم بدو بدو رفتم طرفشون و خودم رو تو آغوش زهره جون رها کردم. زهره جونبا اشتياق من رو تو آغوشش فشرد و کلي بوسيد. بعد حال و احوال کردن با زهره با عموگرم گرفتم و کلي سعي کردم ذوقم رو پنهان کنم!بابا و عمو که اشک تو چشاشون حلقه زده بود با ديدن همديگه! مامان وزهره جون هم از همون اول شروع کردند به همون حرف هاي خاله خان باجي هميشگي که زنها وقتي به هم مي رسند مي گن!من و مبين هم باز با هم بوديم و توي طول راه کلي بهمون خوش گذشت. 


  من از يادآوري خاطرات چند ماه پيشم خوشحال بودم و مبين از ديدن تهران و بزرگيش!رسيديم خونه عمو. وقتي داخل خونه اشون شديم مبين کلي تو سرم کوبيد و نفرينم کرد. همش حرص مي خورد من اينجور جايي بودم که شبيه قصره و چه مي دونم ازاين حرص هاي خنده آور! آيسا با ديدن من اول تعجب کرد بعد دويد تو بغلم و کلي خوشحالي کرد. با سر و صداهامون سليا و بهروز هم از بالا اومدند پايين و مشغول احوال پرسي شدند. بعد از چند دقيقه خوشي و احوال پرسي بازار بوسه و خوش آمد گويي کنار زده شد و نشستيم از هر جايي حرف زديم. ولي بين همه ي اونا فقط من چشام بين درو ديوار مي چرخيد ببينم يکي از افراد جمع کجاست. نيم ساعت گذشت؛ يک ساعت، يک و نيم ساعت ولي حرفاي اينا تمومي نداشت و نگاه من هنوز هم منتظر به پله ها بود. خدايا پس اين بهراد کجاست؟


  چشام به پله ها خشک شده بود و حواسم نبود که يک دفعه احساس کردم يکي يه سقلمه ي گنده به پهلوم زد. نگام کشيده شد طرف مبين که با چشم و ابرو اشاره ميکرد طرف زهره جون. هولکي به زهره نگاه کردم که با لبخند بهم گفت: حواست کجاست عزيزم؟ متوجه شدم که از اول حواست اينجا نيست. کنجکاو شدي چيزي بدوني؟


  هول شدم و با لکنت جلوي مامان و بابا و کلاً کل جمع گفتم: چيزه...نه... خب يعني... اصلا اين بهراد کوش؟


  زهره يه دفعه تلخ خنديد و به جاش عمو با لبخند تلخي بهم گفت: بهرادخونه اشه! خونه ي خودش. يه ماهه واسه خودش يه خونه گرفته و مستقل شده. البته اون خونه هم فقط شب رنگ و روي بهراد رو مي بينه چون خودت هم خوب مي دوني ماموريت هاي پي در پي بهراد...


  کمي مکث کرد ولي تا خواست حرف بزنه از فرصت استفاده کردم و گفتم: عمو ولي قرار بود شما بهروز رو داماد کنيد و واسش خونه بگيريد!


  زهره جون اينبار گفت: عزيزم حرفت صحيح ولي بهراد هم مي خواست که مستقل بشه. اونم از خيلي وقته اين فکر رو داره الان هم يه آپارتمان خوب گيرش اومده. شکر خدا بچه ام پيشرفت داره.


  البته اين زهره جون بيشتر حرفش رو به مامان و بابام زد تا جواب من روبده.


  بهروز رو بهم گفت: نسيم حواست باشه واسه عروسي من بايد بترکوني!


  با دهن باز نگاش کردم که سليا با خنده زد تو سرش و گفت: بهروز؟ خجالت بکش جلوي جمع لوتي مي زني!


  با اين حرف سليا و حرکت مظلومانه ي بهروز همگي خنديديم. بعد خنده پرسشگرانه به زهره جون گفتم: زهره جون بهراد از اينجا دوره؟ مي دونه ما اومديم؟


  بهروز اينبار باز مزه ريخت و با شيطنت گفت: چيه تو چرا امروز اينقدردلت ياد بهراد کرده؟ مگه تو نمي خواستي سر به تنش نباشه ها؟


  بهش چشم غره رفتم و جلوي جمع معذب شدم و با من و من گفتم: من به اين مظلومي کي خواستم سر به تن اون نباشه؟ تازه فقط کنجکاو بودم بدونم چرا اينجا نيست اونم توي يه همچين روزي، چون هميشه وقتي قرار بود کسي بياد خونه زهره جون زنگ ميزد به زور هم که شده بود تو و بهراد رو مي کشوند خونه. همين!


  زهره جون با خنده رو به بهروز گفت: بچه ام رو چيکار داري؟ راست مي گه خب!


  مامان اينبار با چشاي گشاد رو به زهره و جون و عمو حامد گفت: اين مظلومه؟ توي ذهن من اين چيز خيلي مَهاليه! غير ممکنه! نسيم و مظلوميت دو چيز کاملامخالف هم هستند! نزنيد اين حرف رو!


  زهره جون ازم دفاع کرد و گفت: وا سيما جون؟ دختر خوشگل من خيلي هم خانوم و آرومه! مگه نه حامد؟


  مامان اينبار رو به بابا گلايه مند گفت: وحيد ببين نسيم اومده جلوي اينا مظلوم جلوه داده اونوقت توي خونه شده شَر و دقم ميده. من بزرگش کردم ميشناسمش اين زلزله هشت ريشتريه!


  همگي داشتيم مي خنديديم مامان هم مي خنديد. من به مامان چشم غره رفتمو به حساب دور از چشم بقيه براش خط و نشون مي کشيدم. توي همين دقيقه هاي خوش بوديم که آيسا از پله ها اومد پايين و با گريه خودش رو توي بغل زهره ول کرد.


  من-آيسا چي شده عزيزم؟


  با گريه دماغش رو کشيد بالا و رو بهم با لب و لوچه ي آويزون گفت: ميخوام برم پيش بهراد!


  چيزي نگفتم به جاش زهره پيشونيش رو بوسيد و گفت: عزيزم بهراد خونه اش کار داره. چه وقت رفتن به اونجاست؟


  آيسا گريه اش شدت گرفت و داد زد: ولي من مي خوام برم پيشش!


  عمو مهربون گفت: آيسا جان الان نمي شه بابا!


  مامان من گفت: خب بچه ي طفل معصوم گناه داره! بذاريد بره!


  زهره جون با هول گفت: نه سيما جون! بهراد... خب نمي شه!


  ديگه کم کم داشتم مشکوک مي شدم. يه چيزي هست که من خبر ندارم. يقين دارم.آيسا با گريه گفت: من مي خوام برم پيشش!


  زهره جون بهش چشم غره رفت. آيسا بيشتر گريه کرد. بهروز همون موقع سرآيسا داد زد و گفت: اِ؟ درست بشين سر جات! ميام آمپولت مي زنم آيسا! زشته دختر بد!آ


  يسا ساکت شد ولي لب برچيد. چونه اش داشت مي لرزيد. حالا ديگه آروم گريه مي کرد. دلم براش سوخت. طفلي چه ساکت و مظلوم شده بود. 


  مبين آروم دم گوشم گفت: تو که گفتي اينا دختر ندارند!


  منم آروم دم گوشش گفتم: خب ندارند! اين دختر داييشونه ولي چون مادر پدر نداره اينا بزرگش مي کنند!


  متعجب گفت: مگه عمه ي ديگه اي نداره؟


  -چرا خل و چل! زيبا خانوم بنده خدا مسئوليتش رو قبول نکرده به جاش زهره چون دختر نداره هزانت و مسئوليتش رو قبول کرده. حالا فهميدي؟


  تاييد کرد و با خيال راحت کشيد کنار. متفکر به صورت گريون و معصومآيسا نگاه کردم. اونم نگاهش افتاد بهم ولي دوباره لب برچيد و رو به زهره با گريه گفت: مي خوام برم پيش بهراد!


  بهروز دوباره سرش داد زد و گفت: نمي شه بچه بشين سر جات!


  فرصت رو براي رفع فضولي و کنجکاوي مناسب دونستم و رو به زهره جون گفتم: زهره جون اتفاقي براي بهراد افتاده؟


  نگام کرد ولي اينبار معلوم بود نگاش غمگينه. متعجب تر شدم. به وضوح معلوم بود بغض کرده. همون لحظه مامان با تعجب گفت: زهره جان بهراد چيزيش شده؟


  داشتم ديگه نگران مي شدم! عمو حامد آروم گفت: نگران نباشيد. 


  بابا هم اينبار با تعجب گفت: مگه مي شه؟


  مامان-زهره جان چي شده؟


  ديگه من اين وسط جونم داشت در مي رفت.زهره جون گريه هاش سرازير شد و گفت: نمي دونم کدوم از خدا بي خبري توخيابون از عمد زده بهش! بچه ام دستش شکسته. خدا بخير گذرونده که فقط دستشه و اتفاق ديگه اي براش نيفتاده. هر کس بوده خدا ازش نگذره. خدا لعنتش کنه. بچه ام براي عروسي داداشش ذوق داشت ديدي چه بلايي سرش آوردند؟ حالا عروسي هم نمي تونيم عقب بندازيم. بچه ام کلي غصه مي خوره. الهي دشمناش ريشه کن بشن!


  کلي ناراحت شدم. نمي دونم چرا قلبم فشرده شد و اخمام خود به خود توي هم گره خوردند. مي دونم اگه يه کلام بگم صدام اونقدر لرز داره که همه متوجه نگران بودن و پريشونيم بشن!آيسا با ديدن اشکاي زهره جون دوباره گريه اش گرفت و بهونه هاش شروع شد. همش از زهره آويزون بود و مي گفت مي خواد بره پيش بهراد روي گچ دستش نقاشي بکشه. سرم رو زير انداخته بودم. متوجه نگاه سنگين مبين شدم. جمع ناراحت بود. مامانو بابا هم همش آه مي کشيدند. زهره هم فعلا آبغوره مي گرفت. عمو هم سر به زير بود.بلند شدم رفتم آيسا رو بغل گرفتم. 


  رو به زهره جون گفتم: مي شه آدرس بديد برم عيادتش آيسا هم ببرم؟ اينجوري بهراد هم راضي مي کنم باهام بياد آخه اينطور که معلومه رانندگي نمي تونه بکنه!


  زهره جون يه نگاه خريدارانه بهم کرد و از نگاش تشکر مي باريد. بهروز بلند شد و از جيبش يه خودکار و کاغذ در آورد يه چيزي نوشت گرفت طرفم. گرفتمش وخوندم. فکر کنم بتونم با پرسيدن پيداش کنم. ولي بهروز چرا نرفته بيارتش؟داشتم به کاغذ نگاه مي کردم که سليا بلند شد و گفت: وقتي رسيدي مجتمع برو طبقه چهارم. يعني آخرين طبقه. آپارتمان شماره...


  حرفش رو قطع کردم و گفتم: بهروز نوشته عزيزم.


  با لبخند بهم گفت: باشه پس يه لحظه بيا آشپزخونه کارت دارم.همراهش رفتم. رو به روش وايسادم. آروم رو بهم گفت: نسيم مي دونم متعجبي که چرا بهروز نرفته دنبالش. بهروز و بهراد يه دعواي کوچولو کردند از هم دلخورند. با اين کارت لطف مي کني بهمون. الان اينا با هم لج دارند. ولي مي دونم بهراد بياد باز به خاطر مامان و بابات که مهمون هستند با هم کنار ميان. تازه ايناديروز با هم دعواشون شد. لج کردند با هم. بهتره زود تر بري. ببين اين اطراف خونهرو که تا دانشگاه بلدي نه؟ نرسيده به دانشگاه برو خيابون(...) بعد بپيچ سمت راستبعد هم مستقيم تا فلکه(...) بعد هم که ميري خيابون سمت راستي يعني(...) از اونجابه بعد هم که خودت ياد مي گيري!


  در جواب حرفاش سرم رو تکون دادم و با تشکر ازش از آشپزخونه بيرون رفتم. زهره جون و مامان و بابا روي پله ها بودن. زهره جون داشت راهنماييشون مي کرد برن لباساشون رو تعويض کنند! فکر کنم اتاق هاي ته سالن رو بده بهشون. مبين هم حيرون نشسته بود و به خونه نگاه مي کرد. بهروز هم طبق معمول سرش با گوشيش گرم بود.


  رفتم آيسا رو بغل گرفتم و رو به عمو که ساکت نشسته بود گفتم: عمو من ميرم زود برمي گردم.


  مبين همون موقع بلند شد ولي عمو در جوابم گفت: باشه عمو. مراقب باش.سوويچ پورشه ي مشکي روي شومينه است. اونجا!


  اشاره کرد سمت شومينه. بعد رو بهم گفت: رانندگي بلدي؟


  با لبخند بهش گفتم:اِ عمو؟ بله که بلدم. بابا بهم اجازه داد هجده سالگي گواهينامه بگيرم. پَ چي؟


  عمو لبخند پدرانه اي زد و گفت: با احتياط برو!


  همون موقع مبين هم گفت: نسيم من چي پس؟ نيام؟


  عمو رو بهش گفت: عمو جان شما برو بالا اتاقت رو نشون بده زهره. حتماخسته اي!


  بله عمو پارتي بازي مي کنه! بابا عمو! مبين دور از چشم عمو بهم چشم غره رفت و با قدم هاي عصبي و بلند رفت بالا. خنده ام گرفته بود. همراه آيسا رفتيم بيرون. دنبال پورشه توي اين همه ماشين عمو و خاندانش گشتم که پيداش کردم. سخت هم نبود ديدنش چون فقط يه پورشه بود اينجا!


  ريموتش رو زدم و خيلي با کلاس در رو باز کردم و همراه آيسا توش نشستيم. شنيده بودم مي گن جيب خالي پز عالي ولي نديده بودم که الان کشف کردم!ماشين رو روندم توي خيابوناي تهران! واي که خدا پول بده! چه کيفي داشت. همچين هم گاز مي دادم! خيلي کيف کردم. خدا بده بهم! چه جيگري بود! دلم ميخواست شيشه رو بدم پايين و داد بزنم ولي حيف که کلاسم مي اومد پايين و بهم ميگفتند نديد بديد!


  بالاخره رسيدم. ولي ناگفته نماند که کلي وسط راه پرسيدم تا پيداش کردم. همون اول هم با پررويي بردم پارکينگ و پارکش کردم. آيسا هم بلافاصله پياده شد و دويد بالا و با آسانسور رفت. مثل چي ميگ ميگ کرد و رفت. آسانسور هم نگه نداشت من برم. لابد بايد از پله ها مي رفتم ديگه؟ نه بايد صبر مي کردم آسانسور برسه.توي پارکينگ همچين با کلاس و با تکبر قدم بر مي داشتم. يه ده دقيقه اي طول کشيد.بعد ده دقيقه که از ديد زدن مجتمع و بيرون کيفور شدم تصميم گرفتم که برم. باز هم رفتم پارکينگ. با خونسردي و بي اعتنايي به سمت آسانسور مي رفتم که يه دفعه قلبم اومد تو دهنم.


  دست و پام شروع به لرزيدن کرد. اي بميري کوفت!يه سگ مشکي که خيلي ناناز بود و بيشتر شبيه گرگ بود پارس مي کرد.نگاش هم طرف من بود. آب دهنش داشت مي ريخت. همچين هم واق واق مي کرد انگار ارث باباش رو طلبه. خونسرد وايسادم و سعي کردم آروم باشم. با عصبانيت رو بهش گفتم:چِخِه!


  همون موقع دويد سمتم. يا الله! يا پيغنبر! خدا به دادم برس اين چراهمچين کرد. همچين خيز برداشت طرفم که سکته رو زدم. منم اصلا نفهميدم کي فِلنگ روبستم و دور پارکينگ مي دويدم. مثل کارتون تام و جري شده بوديم. پام از خودم جلو ترمي رفت. اونم با پارس دنبالم بود. خدا غلط کردم. نوکرتم به دادم برس. مي دونم گيرش بيفتم جِـــرم ميده! تيکه پاره ام مي کنه. خدايا خواهش مي کنم يه ناجي بفرست!


  داشتم تند تند دور ستون هاي پارکينگ مي دويدم. چرا دست بر نمي داره؟همون لحظه يه ماشين نمي دونم از کجا داشت از رو به روم مي اومد و تند تند بوق ميزد. حالا خوب شد! ماشين از جلوم سگ از پشت سر! خدا گناهام رو بيامرز انگار قسمته همين جا بميرم! فقط قول بده مراقب مامان بابام باشي بعدش هم قول شرف بده که من روببري بهشت باشه؟ بسم الله الرّحمن الرّحيم!


  خدايا الان مخم هنگ کرده چيکار کنم؟ همون موقع ماشين زد رو ترمز وسگه هم سرجاش با فريادِ يه کس آشنا نشست. شنيدم که همون صدا رو به سگ گفت «ريکي بشين!»خدا ايشالله صد ساله ات کنه! خدا تو رو به آرزوهات برسونه. هر کي بودي خدا ايشالله سلامت نگهت داره!نفس نفس مي زدم. راننده از ماشينش پياده شد و طلب کارانه نگام ميکرد. حرکت لباش رو احساس مي کردم. از بس ترسيده بودم هيچي نمي شنيدم. دست و پام ميلرزيد. برگشتم ديدم سگه مظلوم نشسته و زبونش يه متر بيرونه و دمش رو داره تکون ميده!آخي چه سگ نازيه! ولي يادم نميره تا چند دقيقه پيش داشت جونم رو ازم مي گرفت. نفس زنون نگام رو کشيدم سمت آقايي که جونم رو مديونش بودم. اِ!!! اين که بهراد خودمونه! اين گفت بشينه؟تازه به خودم اومدم. چون رو پاهام خم بودم و کف هر دو دستم روي زانوهام بود صاف ايستادم. نفس زنون به بهراد گفتم: سلام.


  يه دفعه صداي فريادي از سمت چپم شنيدم. برگشتم ديدم دراکولا داره ازچشاش خون مي باره! اين کيه الان وقت گير آورده؟


  آقاهه داد زد: هوي خانوم من يه ساعته دارم چي بلغور مي کنم؟ حواستون هست؟ از جونتون سير شديد قصد خودکشي داريد بريد يه جاي ديگه من حوصله دادگاه وبازداشتگاه ندارم.


  اخم کردم و با قيافه ي حق به جانبي گفتم: يعني کور بودي نديدي جناب سگ دنبالم بود نزديک بود پاچه ام رو بگيره جِـرم بده؟ نخير آقا جونم برام ارزشداره. اينقدر هم کولي بازي در نيار راهت رو بکش برو ريختت رو نبينم. فکر کردي باکي طرفي که اينجوري هوار مي کشي؟ به من مي گن نسيم بيدار نه برگ چغندر! فکر نکن ازاون طفل معصوم هايي ام که طرف هر چي خواست بگه منم مثل برج زهر مار وايسم نگاهکنم. حالا هم که اتفاقي نيفتاده. صدات رو از رو سرت بردار شر رو کم کن تا حسابت رونرسيدم همينجا. فيليپيني مي خوابونم بغل گوشت تا يه ماه التماسم کني ها!


  طفلي آقاهه دهنش يه متر باز بود و شده بود اتوبان. چشاش هم که خودتون تصور کنيد. چيه خب؟ حق دارم. اون بزنه رو ترمز ميميره. حالا هم چيزي نشده. والا!مرده بعد از يک کم نگاه کردن بهم دهنش رو بست تا مگس بره توش بعد همسوار ماشين شد و مثل ميگ ميگ از کنارم رد شد رفت. مرتيکه الاغ عرعر کُن! ايش!


  تازه متوجه شدم بهراد داره مي خنده. با چشم غره نگاش کردم که طفلي خنده اش رو به زور قورت داد.طلبکارانه گفتم: خنده داره؟


  مظلوم شد و رو بهم گفت: من غلط بکنم! ببخشيد. راستي عليک سلام.


  يه تاي ابروم رو دادم بالا و گفتم: خب يعني چي؟ الان مثلا مي خواستي بهم يادآوري کني سلام نکردم يا خواستي حرف رو عوض کني؟ يا نکنه مي خواستي قيافه بگيري سلامت يادت بود؟


  با لبخند کجي رو بهم يه نـــوچ بزرگ و گنده گفت که کل پارکينگ رفت هوا بعد گفت: اشتباه مي کني! جواب سلام واجبه. منم واجب رو انجام دادم.


  وا يعني من سلام کردم؟ پرسشگرانه نگاش کردم که خنديد و گفت: مي بينم حافظه ي کوتاه مدت افتضاحي داري! باشه پس يعني يادت نيست قبل اينکه بنده خدا اون راننده رو فراري بدي بهم سلام کردي؟ 


  کمي فکر کردم بعد يادم اومد. خاک تو سرم! من رو بگو از بس توي همين چند لحظه بهم شوک وارد شد. اول اون سگه بعد هم تصادف احتمالي که بخير گذشت و بعد هم ديدن... صبر کن صبر کن! سگ؟ بهراد؟ پارکينگ؟ صدا؟ واي؟؟؟ 


  يورش بردم طرفش و به سگ اشاره کردم و داد زدم: بهراد اون سگ مال توئه؟


  لبخند کجي زد و گفت: آره مشکلي داري؟ 


  چشام گشاد شد. يه دفعه زل زدم به سگه که داشت واسم دمش رو تکون مي داد. آب دهنم رو قورت دادم و رو به بهراد با ترس گفتم: اون که هار نيست، هست؟ چرا هست! 


  بهراد خنديد و گفت: اون سگ باهوشيه و به خوبي مي تونه دوست و دشمن من رو تشخيص بده. تربيت شده است. اسلحه هم دست کسي غير از من ببينه فاتحه طرف خونده است. البته مثل الان اگه کسي گيرش بياد تيکه پاره اش مي کنه تا وقتي من بهش دستور ايست بدم! 


  واي مامان! موهاي تنم سيخ شد. دوباره آب دهنم رو قورت دادم و نگام رفت طرف سگ! 


  من-بهراد؟ 


  اونم در حالي که داشت به سگ نگاه مي کرد گفت: هوم! 


  من-چيکار کنم به من کاري نداشته باشه؟ 


  خنديد و گفت: عطر من رو بايد بزني! 


  يا خدا! حالا چه عطري هست اون؟ همين جمله رو بلند گفتم تا بشنوه. 


  جواب داد: بيا بريم داخل خونه تا بدوني چيه! البته قبلا هم زدم بوش کردي!


  باشه خوبه. اگه بتونم ازش کش برم. دنبالش راه افتاده بودم که سگه دويد جلومون و يه پارس کرد و دمش رو تکون داد. من ترسيده بودم پشت بهراد قايم شدم. بهراد با لبخند من رو نگاه کرد بعد رو به سگ گفت: ريکي برو! 


  سگه دوباره پارس کرد. بهراد کلافه گفت: برو! 


  سگه باز هم جنب نخورد و دمش رو تکون داد. پشت بهراد سنگر گرفته بودم. بهراد عصباني سرش داد زد: ريکي بشين! 


  سگه يه زوزه اي کرد بعد دمش رو براي بهراد تکون داد. سگه وحشتناک هم نبود. اندازه اش هم نه بزرگ بود نه کوچيک. شبيه گرگ ناز و مشکي بود. خيلي ناز بود. دوست داشتم باهاش بازي کنم! بهراد رفت جلوش و قلاده اش رو کشيد. منم همونجا وايساده بودم نگاه مي کردم. بهراد با دست راستش ريکي رو برد طرف ستون پارکينگ و قلاده اش رو بست به ستون و گفت: بشين ريکي! 


  ريکي نشست. حرکاتش ناز بود. خيلي ناناز و ملوس بود. 


  بهراد بعد انجام کارش اومد طرفم و اشاره کرد طرف آسانسور و گفت: معذرت مي خوام! تعارف نکردم بري خونه. بفرما بالا. آيسا هم حتما تا الان توي يخچالم رو خالي کرده!


  بعد يه لبخند زد. دهنم باز شده بود و چشام روي گچ دستش خشک شده بود. تازه يادم اومد بنده اومدم عيادت ايشون بعد هم ببرمش! کلا يادم رفت! خدا بگم چي نشي نسيم! ايش! 


  از اين که من همونجور نگاش مي کردم متعجب شد و برگشت سمتم. با تعجب گفت: چيزي شده؟ چرا نمياي؟ 


  با نگراني هجوم بردم سمتش و تند تند گفتم: ببخشيد اصلا حواسم نبود. احوال پرسي هم نکردم. فقط بلدم غر بزنم يا زبون درازي کنم. حالا چي شدي؟ دستت خوبه؟ جاي ديگه ايت زخمي نشده؟ درد نداري الان؟ چرا حرف نمي زني؟


  لبخند مهربوني زد و اومد يه قدميم وايساد. باورم نمي شه. چشاي سبزش حالت معمولي داشت و ديگه حسرتي توش نبود ولي فقط يه لحظه بود. تازه تا حالا لبخندش رو اينجوري نديده بودم. خيلي برام عجيب بود. سبز چشاش شفاف شد ولي بلافاصله کدر شد. برق چشاش رو ديدم. خودم ديدم. تا حالا اين لبخندش رو نديده بودم. 


  بهراد با صداي آرومي که حالا شباهتش به صداي پويا بياتي بيشتر شده بود گفت: ممنون که نگران شدي! چيز مهمي نيست. به زودي خوب مي شه! فقط يه شکستگي کوچيکه که نزديکه خوب بشه. در ضمن تقصير شرايط شد که هر دومون از سلام و احوال پرسي يادمون شد. مهم نيست. در ضمن مي بيني که بدنم سالمِ سالمه! حالا اگه نگرانيت رفع شد بيا بريم که بده اينجا!


  اشاره کرد به پوشش و لباسش! يه شلوار راحتي گشاد و يه تي شرت نيم آستين تنش بود. موهاشم ژوليده بود. با لبخند اشاره کرد به آسانسور. رفتم توي آسانسور وايسادم. اونم اومد تو. دکمه ي طبقه ي چهارم رو زد و منتظر ايستاد. منم داشتم به به کف زمين نگاه مي کردم. بعد از چند لحظه سنگيني نگاهش رو احساس کردم. سرم رو بالا گرفتم و نگاهش رو غافل گير کردم. نگاش رو گرفت و بلافاصله لبخند زد. 


  براي تغيير جَو و موقعيت با لبخند گفت: شيراز خوش گذشت؟


  همونجور که نگاش مي کردم گفتم: آره خوب بود. ولي نه به خوبي دوراني که اينجام! 


  با کنجکاوي گفت: اينجا بهتره؟ چرا؟ 


  سرم رو پايين انداختم و چيزي نگفتم. دوست نداشتم بگم. با کنجکاوي نگام کرد و گفت: به خاطر پسر همسايه اتون اونجا بهت خوش نمي گذره؟ 


  چشام گرد شد. هول شدم و نگاش کردم. با لکنت گفتم: نه نه! اينطور نيست. اون... اون... آخه... خب تهران بهتره ديگه... چيزه... مثل شيرازه برام... خب مي دوني... يعني...


  يه دفعه بهراد يه خنده ي بلند کرد. يه قهقهه زد که کل آسانسور رو پر کرد. با تعجب داشتم نگاش مي کردم که بريده بريده گفت: باشه فهميدم! نمي خواد توضيح بدي! 


  بعد دوباره قهقهه زد. رو آب بخندي چه خوش خنده هم شده جديدا! وايسا اگه نيومدم به مافوقت گزارش بدم چشم گوشت مي جنبه بيرون از ستاد؟ چپ چپ نگاش مي کردم. سعي کرد خنده اش رو قورت بده. آسانسور از حرکت وايساد. هر دو ازش خارج شديم. راهنماييم کرد سمت دو تا در قهوه اي که رو به روي هم ديگه بودند! رفت سمت دري که چپ قرار داشت. راستيه همسايه اش بود! در باز بود. تعارف کرد اول من برم که منم نه گذاشتم نه برداشتم با پررويي رفتم تو! 


  واااي! ماي گاد! اينجا رو! مثلا بهراد تکي اينجا زندگي مي کنه؟ چقدر تميز و مرتب! آفرين! خوش به حال اوني که قراره با تو زندگي کنه. دَمت جيز بابا! با دهن باز داشتم اطراف خونه رو نگاه مي کردم. 


  بهراد از پشت سرم با لبخند گفت: نظرت چيه؟


  با بهت گفتم: محشره! بابا ايول! خيلي شيک و باحاله. مخصوصا اينکه فکرش هم نمي کردم اينقدر بزرگ باشه!


  با پوزخند صداداري گفت: لطف داري! 


  راهنماييم کرد طرف مبل ها بعد خودش رفت آشپزخونه. سعي کردم با دقت همه جا رو وارسي کنم! خب الان رو به روي من يه آپارتمان بزرگ و باکلاس قرار داشت که اولين بار يه پنجره سمت چپش خودنمايي مي کرد. پنجره ي بزرگي بود با يه پرده ي حرير سفيد سورمه اي! تابلو هاي نصب به ديوار که همشون همون تابلو هاي داخل اتاق قبليش توي خونه ي عمو بود. همشون قرآني بود و چند تاشون جديد بودند که توي جنگل شکل نسيم داشتند يا دريايي خروشان بودند. گليمي که از جنس ابريشم بود کف سالن و رنگ سبز يشمي قشنگش تو چشم بود. چقدر نقش ريز و قشنگي داشت. مبل هاي مشکي و چرمي که روبروي سرويس تي وي بودند. خداي من انتهاي گوشه ي چپ نزديک به تراس بزرگش يه پيانو بود. يه پيانو که من عاشقش بودم. اين طرف يعني سمت راستش اپن بود. نقش و نگار خيلي زيبايي روش کار گرفته بودند. آفرين به اون معمار! يعني مي شه منم يه روز اينطور معماري بشم؟ چند تا در قهوه اي نزديک به اپن بود. وارد تک تکشون شدم. دو تاشون اتاق خواب بود و يکي سرويس حموم و دستشويي! خيلي زيبا بود. مخصوصا اينکه تميز بود. متوجه نگاه خندون بهراد شدم.


  از اتاق خواب دومي خارج شدم رو بهش با تعجب گفتم: ببينم اينجا خدمتکار مياد؟


  بهراد با تعجب گفت: نه؟ چطور؟


  يعني نمياد؟


  من-نمياد؟ آخه اينجا خيلي تميزه! به نظر مياد يه خانوم وسواس اينجا رو تر و تميز کرده باشه!


  لبخند کجي زد و عاقل اندر سفيه نگام کرد. بعد گفت: چيه بهم نمياد تميز باشم؟ از مال دنيا همين خرابه رو دارم همونم کثيف کنم چي بشه؟


  با تعجب يه برق تحسين تو نگام نشست. فکر کنم ديد چون اونم چشاش برق زد.


  من-ايول! خوشم اومد. دمت گرم بابا! 


  لبخند زد و با شيطنت گفت: مخلصيم همشيره!


  جان؟ لوتي هم شده! آره ارواح دلت! بيا نسيم خانوم. نشد تو يه بار روي يکي حساب باز کني تو زرد از کار در نياد. البته به غير از اين مبين. نه نه! اين مبين هم اگه بادمجون آفت زده نبود دوست من نمي شد! به خدا! 


  من-خب! بسه بسه جمع کن بساطت رو! حالا بگو ببينم اجاره اي گرفتي؟ 


  -نخير! اجاره چيه؟ مي دوني چند ساله منتظرم اين ساختمون بره بالا بنا بشه؟ مي دوني چقدر قسط و وام دادم بابتش؟ چه حرفا! توهين مي کنه بهم!


  خنديدم و گفتم: ندانستن عيب است پرسيدن عيب نيست! 


  يه تاي ابروش رو داد بالا و گفت: اِ؟ نه بابا! خب بگو ببينم چي ميل مي کني؟ اصلا از همين آيسا ياد بگير از وقتي اومده سرش تو يخچاله. تقصير خومه مدام تو يخچالم خوراکي بچگونه مي ذارم احتياطي! 


  خنديدم و خيلي متشخص روي مبل نشستم. نگاش کردم و گفتم: شربت آب پرتقال بياري ممنون مي شم! لطفا! 


  بهراد لبخند کجي زد و گفت: با کمال ميل! البته بايد صبر کني برم درست کنم چون حاضري ندارم. مخصوصا اينکه بايد با يه دست کارم رو بکنم. 


  به دستش نگاه کردم. داشت مي رفت طرف آشپزخونه که بلند شدم و سريع گفتم: بهراد؟


  متعجب برگشت طرفم. با لبخند گفتم: من ميارم تو بشين! 


  بهراد شرم زده گفت: نه نه! اصلا!


  -بهراد؟ جون هر کي دوست داري بذار من بيارم! 


  بهراد با خنده شونه بالا انداخت و گفت: معذرت. انگار چاره ندارم. باشه. خيلي ممنونم! زحمت مي ندازم گردنت! 


  با لبخند و چشم غره ي الکي گفتم: زحمت؟ واسه يه شربت؟ آپولو که نمي خوام هوا کنم!


  با خنده رفتم آشپزخونه. نمي دونم چرا با ديدن گچ دست بهراد دلم براي دستش مي سوخت. فقط واسه دستش! آيسا رو مشغول خوردن ژله ديدم. لبخند مهمون لبام شد. اول از همه آشپزخونه رو ديد زدم. چه باحاله! نسبت به آپارتمان هاي کوچيک که آشپزخونه هاي کوچيکي هم داشت اينجا همه چيزش هم بزرگ بود هم مناسب! خوشم اومد. خيلي شيک بود. مخصوصا رنگ سراميک و کاشي هاي دويارش که رنگ آبي داشتند! آبي و سفيد! کمي هم رگه هاي سبز! خيلي شيک و باحال! رفتم سر يخچال! واي چه خبره اينجا! حق داشت آيسا که اينهمه بهونه گرفت واسه بهراد. البته واسه بهراد نه واسه خوراکي هاش!


  با خنده بطري شربت غليظ رو برداشتم و روي اپن گذاشتم. متوجه نگاه بهراد از اونور اپن به خودم شدم. اهميت ندادم. توي يه سيني دو تا ليوان از اون با کلاس ها گذاشتم. خيلي مواظب بودم نيفته بشکنه چون مي دونستم اينجا همه چيزش خيلي مدرن و با کلاس و گرونه. مخصوصا اين ليوان هاي... خدايا! به ما هم بده! کمي شربت توشون ريختم. بعد شربت روشون آب ريختم تا غلظتش از بين بره. بطري رو توي يخچال گذاشتم. در يه نگاه کوتاه متوجه سينک شدم. حتي ظرف کثيف هم نداره. اونم با اون وضع جسماني داغونش! کثافت عجيب بشريه اينم! خدا قربونت برم چي خلق مي کني تو آخه؟ سيني به دست از آشپزخونه اومدم بيرون. سيني رو گذاشتم جلوي بهراد و خودم هم يه ليوان برداشتم. 


  داشتم با خونسردي مي خوردم که بهراد گفت: همراه مامان بابات اومدي؟


  نگاش کردم و گفتم: آره. 


  -مامان بابام تو رو فرستادند؟ 


  -خودم اومدم. تا هم عيادتت کنم هم با هم بريم چون مي دونم نمي توني رانندگي کني. راستي چرا نگفتي دستت شکسته؟ 


  -من خبر بد به کسي نميدم. البته شايد براي تو مهم نباشه که خوب يا بد داشته باشه.


  خودم هم نفهميدم ولي سريع گفتم: نه اينطور نيست! 


  يه دفعه نگاش کشيده شد سمتم. چه نگاه سنگيني! 


  من-آيسا هم بهونه ات رو مي گرفت ديدم کسي نميارتش من آوردمش! 


  سرش رو تکون داد و گفت: اوهوم! مي دونم براي چي دلش براي من تنگ مي شه. 


  منم خنديدم و گفتم: منم کشف کردم الان. راستي اون عطري که گفتي... 


  همون لحظه گفت: آهان!


  بعد ليوانش رو گذاشت و بلند شد. رفت اتاق خودش و چند دقيقه بعد اومد. يه شيشه عطر کوچولو دستش بود.


  -بيا. اينم اون عطره. 


  گرفتمش و بوش کشيدم. سر تکون دادم و گرفتم طرفش. 


  -راست مي گي قبلا زده بودي! 


  با تعجب گفت: قرار نيست پس بدي!


  متعجب تر از اون گفتم: براي منه؟ 


  سر تکون داد و شربتش رو سر کشيد. تشکر کردم و گفتم: ولي احتياج نبود که... 


  پريد وسط حرفم و گفت: اين حرف رو نزن. فکر کن يه هديه است! ناقابل! البته خيلي ناچيزه و... معذرت که چيز به اين کوچيکي رو به عنوان هديه...


  سريع گفتم: نه نه! ممنون هم مي شم. شرمنده. خب راستش بهتره به عنوان هديه همراهش يه چيز ديگه هم بدي چون مي گن عطر هديه دادن جدايي مياره.


  نگام کرد و گفت: پررو! اينا همه اش خرافاته. مي خواي باز يه چيزي غارت کني؟ عيب نداره. وايسا تا بيام. 


  بلند شد رفت اتاقش و زود برگشت. يه گل سر خوشگل ناز و ماماني گرفت جلوم و گفت: بيا. ناز نکني که حوصله ندارم! خودت گفتي! واسه آيسا گرفته بودم که دو روز ازش استفاده کرد. بعدش توي خونه ام جا گذاشت. وقتي ديدمش بهش دادم گفت بلد نيست ازش استفاده کنه و از اين بهونه ها. مونده بودم چيکارش کنم که خدا تو رو فرستاد. بگير. 


  با شنيدن حرف هاش با کمال ميل قبول کردم. آيسا همون موقع از آشپزخونه اومد بيرون و پاهاي بهراد رو بغل کرد. 


  -بهراد مي خوام روي گچ دستت نقاشي بکشم! 


  بهراد دستاي آيسا رو از دور پاهاش باز کرد و با لبخند رو به روش نشست و گفت: مداد رنگي هات تو کشوي سوم دراورمه! 


  آيسا ذوق زده دويد تو اتاق بهراد. بعد از چند لحظه که بهراد هم روي مبل نشسته بود برگشت و کنار بهراد جا گرفت. مداد رنگي هاش رو در آورد و خيلي بچگونه و با ذوق مشغول نقاشي کشيدن شد. دلم پر کشيد. دوست داشتم منم بکشم. ناخودآگاه منم مثل گربه ي شرک زل زدم به گچ دست بهراد که رنگي رنگي بود و کم مي شد جاي سفيد توش پيدا کرد. توي همين اوضاع متوجه نگاه سنگين بهراد بودم ولي اهميتي نمي دادم. با لبخند محو و کمرنگي زل زده بودم به دستاي ظريف و کوچيک آيسا که داشتن روي گچ دست بهراد نقاشي مي کشيدند. 


  يه ربعي همونجور ساکت بوديم و من با نگاهم داشتم مداد رنگي ها و گچ دست بهراد رو قورت مي دادم. يه دفعه بهراد پقي زد زير خنده. اينبار ديگه نگاش کردم. چشام به وضوح گرد شده بودند. سرش رو داده بود عقب و مي خنديد. حتي آيسا هم دست از کارش کشيده بود و داشت به بهراد نگاه مي کرد.


  بهراد کمي آروم گرفت. نگام کرد و با لحني که توش آثار خنده بود گفت: تو فقط قد بلند کردي اَدا و اطفالت مثل همين بچه ايه که جلو منه! قيافه اش رو نگاه تو رو خدا! يه ربعه با نگاهت قورت داديمون. پاشو! پاشو دلم رو سوزوندي. پاشو بيا تو هم بکش اونجوري با نگات مداد رنگي ها رو قورت نده هنوز لازمه واسه آيسا!


  بهش چشم غره رفتم ولي چهاردست و پايي خيز برداشتم طرفشون و چند تا مداد رو چنگ زدم. بي توجه به نگاه خندون بهراد و نگاه مشتاق آيسا روي گچ دست بهراد شکل يه ويالون کشيدم. تموم مدت هردوشون داشتند با نگاشون قورتم مي دادند. اينم تلافي اون نگاه معصومانه ام که قورتشون دادم. بعد نقاشي با لذت کنار کشيدم و نگاش کردم. بهراد هم با خنده نگاش کرد و گفت: احسنت! باحاله! با لبخند مليحي نگاش کردم که نگاهمون تو هم قفل شد. به ثانيه نکشيد نگاش رو دزديد و اخم واضحي کرد. روش رو گرفت و آب دهنش رو قورت داد. خودم هم نفهميدم چي شد ولي سريع بلند شدم و گفتم: خب! بهتره بريم. دو ساعته اومديم اينجا. مثلا اومديم دنبال تو که برگرديم. پاشو برو حاضر شو مامانت منتظره. مامان و بابام هم هستند زشته اينجا باشيم. دوستم هم همراهمه اگه برم پوست سرم رو مي کنه. آخ آخ! گندش بزنند چه دست سنگيني هم داره لاشي! پاشو ديگه! اوه اوه مطمئنم با ديدن تو ديگه تک تک گيسو هام رو مي کَنه!


  بهراد با خنده رفت داخل اتاقش و بعد از ده دقيقه بيرون اومد. رفتيم پايين. سوار ماشين شديم و من با رانندگي حال مي کردم. وقتي رسيديم بهراد پياده شد و در رو برام باز کرد. ماشين رو بردم تو خونه و پارکش کردم. بهراد و آيسا دست در دست هم رفتند سمت خونه. منم مثل چي از ماشين پريدم پايين و مثل ميگ ميگ دويدم از کنارشون رد شدم. خودم رو با يه حرکت جانانه پرت کردم داخل خونه و داد زدم: مــا اومــديم!


  همگي بلند شدند. اول تعجب کردند بعد از انرژي من بهشون منتقل شد و اونا هم خنديدند. همون موقع آيسا بدو بدو رفت طرف زهره. متوجه تغيير نگاه مامان و بابا شدم. تا خواستم برگردم بهراد رو ببينم از کنارم رد شد و رفت طرفشون. مامان شگفت زده و با شوق رفت طرف بهراد و گفت: ماشالله! ماشالله! هزار ماشالله! اسفند دود کنيم. زهره جان يادت نره اسفند دود کني! ماشالله. قربونت برم تو چقدر رعنا و رشيدي! بايد بهراد باشي اينطور نيست؟


  بهراد با خنده رو به مامان که شگفت زده با نگاش به سر تا پاي بهراد نگاه مي کرد و تحسين مي کرد گفت: شرمنده نکنيد سيما خانوم! بله بهراد هستم. ديدنتون سعادته! خوشوقتم! سلام عرض شد. سلام آقا وحيد! حالتون چطوره؟ 


  بابا-عليک سلام پسرم. ممنون! ممنون پسرم!


  مامان-سلام خاله! عزيز دلم ما رو اينطوري صدا نکن! 


  بهراد با خود شيريني گفت: شما تاج سر مايي! مثل مادرمي! ولي چشم شما هر طور از ما راضي باشي منم راضي ام!


  مامان سريع گفت: خدا ازت راضي باشه عزيزم. تو هم پسر خودمي! ولي از حق نگذريم ماشالله تو خيلي برازنده اي! کاش منم يه پسر مثل تو داشتم.


  بهراد گفت: من رو جاي پسر نداشتتون بدونيد. مخلص هم هستيم. 


  بابا-بزنم به تخته چه ادبي! دست زهره خانوم و حامد درد نکنه با تربيتشون! 


  زهره اشاره کرد به من و گفت: اين حرفا رو بذاريد کنار که همه اش تعارف تيکه پاره کردنه. ما که مثل دختر شما نسيم در قبال بهراد و بهروز کاري نکرديم. اونه که مودبه و ماشالله اسفند لازم داره.


  مامان يه لبخند دلبرانه به بابا کرد و دوباره با نگاش بهراد رو قورت داد. انگار نه انگار منم اونجا بودم. لبام رو با حرص روي هم فشار دادم و شاهد احوال پرسي بهراد با ديگران شدم. اصلا من وجود خارجي داشتم؟ نـــه!


  مبين نگاش تازه افتاد به من و اومد سمتم. يکي زد تو سرم و گفت: کثافت! مي دونستم بهراد هلوئه! ببينش تو رو خدا! خيلي خنگي همه آرزوي اين عوضي گوگولي رو دارند اونوقت تو اونقدر ازش بد تعريف کردي جلو من؟ خاک تو سرت! 


  به حرفاش اهميت ندادم و همه ي حواسم با يه اخم غليظ به نگاه مهرآلود مامان به بهراد بود. حتي بابا هم با نگاش داشت يابو علفي رو تحسين مي کرد. اونم که از خداش بود چون دم به دقيقه داشت خود شيريني مي کرد. نفسام ديگه تند و عصبي شده بود. واقعا داشتم از حسودي مي ترکيدم. مثلا من تنها فرزند خاندان وحيد بيدار بودم حالا يکي ديگه داره نگاه و محبت مامان بابام رو مي دزده! کي؟ بهرادي که مامان و بابا اولين باره ديدنش! واقعا که! داشتند با هم خوش و بش مي کردند و رو مبل از خودشون پذيرايي مي کردند. منم از همون اول با حرص نگاشون مي کردم. 


  صداي قهقهه ي بهراد کل خونه رو پر کرد. مبين يه سقلمه زد بهم و گفت: چته نسيم؟ کجايي؟ 


  کوچکترين حرکتي نکردم. حتي پلک نزدم. تازه بابا نگاش افتاد بهمون. با خنده گفت: چرا اونجا وايسادين شما؟


  خواست ادامه بده که به حالت قهر شدن روم رو ازش گرفتم و اجازه ي حرف زدن ندادم. تند تند از پله ها بالا رفتم و اهميت ندادم که مامان متعجب به بابا گفت: وا! وحيد چش شد اين؟ 


  در اتاق رو کوبيدم به هم. از حسودي داشتم پس مي افتادم. پسره ي خود شيرين! انگار مال باباشه که سفت و محکم گرفته. مامان و بابا هم هنوز چيزي نشده پسرم پسرم راه انداختند. واقعا که متاسفم!


  



  نمي دونم کي خوابم برده بود ولي با نوازش دستي بيدار شدم. زهره جون لبه ي تختم نشسته بود. خم شد و پيشونيم رو بوسيد. 


  -خوب خوابيدي؟


  تو جام نشستم و خواب آلود گفتم: من کيم؟ اينجا کجاست؟ 


  زهره خنديد و گفت: تو بچه کوچولوي مني اينجا هم اتاقته! ساعت خواب دختر!؟؟


  چشام رو ماليدم و زل زدم به در باز. بهراد رو در آستانه ي در ديدم. اخم شيريني کرده بود.


  من-زهره جون چه خبر شده؟


  زهره با لبخند دستام رو تو دستاش گرفت و گفت: از چيزي ناراحت شدي که اومدي اينجا؟ 


  تازه ماجرا يادم اومد. روم نشد دستام رو از دست زهره جون در بيارم با اون حال با اخم به بهراد نگاه کردم و گفتم: من تمام عمرم چون تک دونه و دردونه بودم عادت به مورد توجه همه بودن دارم ولي اين شازده پسر شما امروز... امروز... 


  زهره نزديکم شد و دوباره پيشونيم رو بوسيد و گفت: اين عصبانيت و حسودي تو بي مورده! به جاش يه حامي مثل من داري چه غصه اي داري؟ 


  با دلخوري گفتم: ولي من از بَدو ورودم همونجا وايساده بودم حتي کسي نگفت چرا اونجا وايسادم چون زير پام جا علف درخت سپيدار سبز شد! 


  بهراد با لبخند کجي گفت: اين از حسادتته، از دختر بودن و لوس بازيته! مگه يه سال اينجا بودي کسي بهت گفت بشين پاشو بخور بخواب؟


  خيلي جدي به نظر مي رسيد! 


  زهره-بسه ديگه! 


  حرفش رو قطع کردم و از جام بلند شدم. رفتم مقابل بهراد وايسادم و با عصبانيت گفتم: يواش برو آقا! بذار ما هم برسيم! نيومده صاحب خونه شدي گله هم داري؟ 


  بهراد جدي تر شد و با اخم محوي که هر لحظه بيشتر مي شد گفت: اين تويي که گله مي کني! اين تويي که منت مي کني! اين تويي که مثل بچه ها لوسي! چشم نداري خوشي کسي رو ببيني! طلا که پاکه چه منتش به خاکه؟ 


  صبر کن ببينم آقا واسه من بلبل زبون شده. خواستم چيزي بگم که دوباره گفت: ببين فکر نکن مامان و بابات اومدند اوضاع فرق کرده! ايشون لطف دارند و بزرگ تر من هستند پس احترامشون واجبه! مفهومه؟


  با عصبانيت داد زدم: احترام واجبه نه خود شيريني! تو جديدا خيلي پررو شدي مي دونستي؟ فکر نکن مي توني مامان و بابام رو ازم بدزدي! 


  آخرين کلمه ام اتفاقي و غير عمدي، تاکيد مي کنم غير عمدي از دهنم بيرون رفت! خيلي شرمزده شدم. واي خدا من رو ببخشه! بهراد خيلي عصباني شد و يه دفعه داد زد: تو فقط يه بچه اي که قد بلند کرده و از کل دنيا فقط زبون درازي رو بلده. همين و بس!


  بعد هم با عصبانيت رفت سمت اتاقش. با دهن باز چشم دوختم به زمين. زهره دستش رو گذاشت رو شونه ام. شرمگين نگاش کردم. نمي دونم چرا تحمل نداشتم. قبلا وقتي با کسي اينجوري حرف مي زدم با جرئت رو به روش واميستادم ولي اينبار در مقابل بهراد من... چيکار کردم؟ من چمه؟ چرا جوابش رو ندادم؟ يعني... 


  از بس گيج بودم اشک تو چشام حلقه زد. زهره بغلم کرد و سرم رو نوازش کرد. با بغض گفتم: به خدا عمدي نبود. نمي دونم چرا اينطوري شد! 


  زهره با مهربوني گفت: اين که گريه و بغض نداره عزيزم! چيزي نيست. ولي براي دفعه بعد يادت بمونه که بهراد به شدت از کلمه دزدي متنفره. مي فهمي عزيزم؟ يادت باشه ديگه هيچ وقت بهش نگي دزد. اين نقطه ضعفشه. بايد شما با هم صلح داشته باشيد. الان هم آبغوره نگير برو بهش بگو نمي دونستي و عمدي نبود. بهراد من اونقدر قلبش بزرگ هست که واسه همچين چيز کوچيکي تو رو نبخشه! من مطمئنم همين الان هم اون تو رو بخشيده. البته اگه کس ديگه براي بار چندم اين رو بهش مي گفت عمرا اگه بخشوده مي شد ولي چون تويي و اولين بارت بود يقين دارم... 


  من رو از خودش جدا کرد و با سکوت زل زد به چشام. پيشونيم رو بوسيد و رفت پايين. نگاش معنا داشت ولي نياز به يک مترجم خوب داشت که متاسفانه من مهارت چنداني ندارم. رفتم سمت اتاق بهراد. در زدم و اجازه ورود گرفتم رفتم تو اتاقش و سر به زير وايسادم.


  من-متاسفم. عمدي نبود. نمي دونم چطور شد که...


  پريد وسط حرفم و گفت: مهم نيست. منم زياده روي کردم. عيب نداره. ولي خواهش مي کنم حسودي رو هم بذار کنار چون اجتناب از حسادت توي دين مورد تاکيد بوده. مي دوني که؟


  نگاش کردم. يه لبخند داشت. منم مثل همون لبخند رو تحويلش دادم. نگاش رو زيرکانه ازم گرفت و گفت: خب ديگه من بايد حاضر شم برم درمونگاه!


  بلند شد رفت سمت کمد لباساش. متعجب نگاش مي کردم که بعد لباس برداشتنش رو بهم گفت: چيزي شده؟


  من-چرا درمونگاه؟ حالت خوب نيست؟ 


  خنديد و گفت: نه بابا اين حرفا چيه؟ خوب خوبم. بايد برم ديگه وقتشه گچ دستم رو کم کم باز کنم. البته با مشاوره.


  يعني چي؟ وقتي از زبون زهره شنيدم با اون گريه هاش فکر کردم اتفاق تازه ايه نگو آقا از خيلي وقته دستش شکسته و نمي دونستيم! 


  با تعجب گفتم: يعني يه ماهه تو اينجوري شدي و ما خبر نداشتيم؟


  خنديد و گفت: قبلا هم گفتم اينا خبر نيست که بخوام بهت بدم. 


  با تعجب گفتم: معرکه اي تو هم! حالا گچ رو باز کنند درد داره؟


  با خنده گفت: اولا نخير درد نداره! ثانيا مي دونم برم باز نمي کنند. هنوز حالا حالا ها مهمونيم تو گچ!


  با خنده از اتاقش رفتم بيرون. بلا! رفتم پيش مبين. مبين هم منتظر بود من رو ببينه منفجر بشه. از بس زد تو سرم و از بهراد تعريف کرد که جنازه ام از اتاق در اومد. بشر هم بشر قديم. آخه خواهر من ميميري کمي نگات رو کنترل کني؟ نه ميميري چشات رو درويش کني؟ والا! 


  



  هر روز به شنبه نزديک مي شديم. تو اون چند روز از بس تحرک و مشغله داشتيم، هممون، که شب ها به جاي خواب مي مرديم. ولي به هر حال روز شنبه رسيد و تمام اون مشغله ها و چراغوني ها مي ارزيد. کل حياط و باغ شده بود بهشت. ريسه ها مي درخشيدند و به عمارت عمو حامد جلوه ي زيباتري داده بودند. فواره ي حوض وسط حياطشون و فضاي باز حياط که حالا تو شب پر از ماشين هاي مدل بالا و باکلاس شده بودند. ميز و صندلي هاي چيده شده در باغ و حياط که محل اسقرار مهمونا بود. جايي خلوت اون وسط براي رقص جوونا. جايگاه عروس و داماد که با گل رز تزئين شده بود خيلي زيبا بود. بعد از انجام اين کار ها هممون حاضر و آماده به جز خودم، منتظر شروع جشن بوديم. البته مهمونا هم اومده بودند چند تايي فقط! 


  توي اتاقم مقابل ميز توالتم نشسته بودم. مبين هم روي تختم نشسته بود و مشغول آرايش کردن بود. قبل اينکه اينجا بشينم حموم بودم و بعدش لباس شب قشنگم رو که دکلته بود و به رنگ آبي با مرواريد ها و صدف هايي که پايينش کار شده بودند. اندازه اش تا روي زانوم بود ولي براي پاهام جلوي نامحرم يه ساپورت کرمي به رنگ پوست پام تنم بود که خيلي قشنگ واضح بود ساپورت دارم. يقه ي بازي داشت. نمي تونستم نپوشم چون عاشق اين لباسم بودم. پارچه اش يه جنسي بود که خودش رو آويزون مي کرد و آدم حس مي کرد سنگينه. موهام رو خيلي ساده بالاي سرم بستم و براي لختي بازوهام و يقه ي لباسم روش يه شال حرير و آبي روي سرم گذاشتم و بزرگي شال باعث مي شد ديده نشه لباسم خيلي بازه و اين خيلي خوب بود. کفش شيشه اي پاشنه ده سانتي پام کردم. جلوي پاش پولک داشت و مي درخشيد. مثل کفشاي سيندرلا بود. دوستشون داشتم. مشکلي هم با کفش پاشنه بلند نداشتم چون عادت داشتم. گل سري که بهراد بهم داده بود رو زدم به موهاي جلو پيشونيم که به وضوح خودنمايي مي کرد. خيلي ناناز و قشنگ و بچگونه بود. حالا هم که نشسته بودم يه آرايش ملايم بکنم. تو آرايش کردن هم خيلي خيلي مهارت داشتم چون از چهارده سالگي با هفت قلم آرايش از خونه مي زدم بيرون. البته اخيرا اينطور نبودم. همونطور که خودتون هم در جريان هستيد ملايم و خيلي کم آرايش مي کنم. بگذريم. آرايشم خيلي ساده انجام شد. فقط سايه ي پشت چشمم رو خيلي کار کردم. با اين حال دقت کردم زياد تو چشم نباشه و از رنگ آبي ست با لباس شبم استفاده کردم. حاضر و آماده بلند شدم. سنجاق سينه ي الماسيم رو زدم کمي پايين تر از زير گلوم روي شالم تا راحت باشم و همش حواسم به گرفتنش نباشه. خيلي زيبا شد.


  از روي صندلي بلند شدم. مبين داشت وسايلش رو جمع مي کرد. با ناز گفتم: مبين چطور شدم؟ 


  مبين برگشت و نگام کرد. متحير وايساد و گفت: محشري دختر! عروس بايد شاگردت بشه. مي ترسم بهروز پسش بزنه.


  نمي دونم چرا از اين حرفش بدم اومد. بهم بر خورد واسه همين عصباني بهش توپيدم: بيخود! زر اضافي! بهروز غلط کرده با تو! 


  مبين متعجب شد و گفت: معذرت مي خوام اگه ناراحت شدي! ببخشيد.


  چشام رو بستم تا آرامشم رو جذب کنم. سعي کردم با يه لبخند همه چيز رو فراموش کنم براي همين رو بهش گفتم: عيب نداره. حالا اگه حاضري بريم پايين که حتما شروع شده.


  بهم يه لبخند زد و گفت: باشه. پس تو برو پايين تا من اينا رو جمع کنم بيام.


  با لبخند رفتم بيرون از اتاق. همزمان با من بهراد هم از اتاق سمت راستم يعني اتاق خودش اومد بيرون. همون اول مسخ تيپ و قيافه اش شدم.يه کت و شلوار مشکي و اندامي براق تنش بود. دستش هم هنوز تو گچ بود ولي با اين حال باز هم تو چشم بود. خيلي خوش تيپ و تو دل برو بود. زير کت يه پيراهن آبي هم تنش بود. موهاشم با دقت يه وري داده بود و چند تار مو هم روي پيشونيش ريخته بود. ناخودآگاه هر دومون آبي ست کرده بوديم. 


  تازه متوجه شدم اونم داره بهم نگاه مي کنه. لبخند زدم و گفتم: سلام! چه کردي؟ 


  اونم از هپروت اومد بيرون و با لبخند رو بهم گفت: عليک سلام. من هيچ تو چي؟ حواست رو جمع کن ندزدنت! 


  با خنده گفتم: نگو! ما که چيزي واسه جلب توجه نداريم. شمايي که...


  ادامه ندادم. اونم با لبخند گفت: منم که چي؟ در ضمن چيزي واسه توجه داري که خودت نمي دوني. بهتره بريم پايين که شروع شده. 


  سليا و بهروز اومدند! با هيجان پريدم بالا و دستام رو به هم کوبيدم. داد زدم: واقعا رسيدند؟


  بعد بدو بدو از پله ها سرازير شدم. واي خداي من روي پله هاي آخر وايسادم چون از ديدن اين همه جمعيت دهنم ديگه باز موند. با وقار پله ها رو طي کردم و رفتم پايين. همون اول ديدن سايه توجهم رو جلب کرد. باز هم با طمأنينه قدم برداشتم و با لبخند مليحي به سمتش رفتم که داشت با يه دختر خوش و بش مي کرد.


  من-سلام سايه خانوم!؟


  برگشت طرفم و با شوق گفت: سلام عزيزم. خوبي؟ واي چه کردي امشب؟ مي خواي دل ببري؟ 


  با لبخند گفتم: من رو نگو خودت چي؟ به هر حال ممنون. چه خبر؟ 


  -خبري نيست عزيز! نامرد تو چرا از ما خبر نمي گيري؟ 


  -اي بابا! من که مثل تو بيکار نيستم. تو که بيکاري ازم خبري بگير. 


  -جون من؟ چه زر زرا! 


  -مرگ تو! زر زر نيست. حقيقت بود. خب حالا مامان بابام رو نديدي اينورا؟ 


  با تعجب گفت: مامان بابات؟ اونا هم اومدند؟


  -پ ن پ اينجا تيمارستانه منم دختر رئيس دنبال بابام مي گردم.


  لبخند زد و گفت: پس همون بهتر که بري دنبالشون بگردي چون من نه تا حالا ديدمشون نه مي شناسم! 


  با لبخند يکي زدم تو سرش که مطمئنم با اون گل سر ها دردش اومد. بعد هم الفرار! توي جمعيت دنبال بابا مي گشتم که ديدم روي صندلي نشسته اند دارند با عمو و زهره اينا حرف مي زنند. رفتم طرفشون.


  من-سلام به آقايون و خانوم ها!


  زهره با ديدن من برگشت و از جاش بلند شد. با حيرت دورم چرخيد و گفت: ماشالله هزار ماشالله! عليک سلام دختر کوچولوي خودم. من ميرم اسفند دود کنم. 


  با خنده از اينجا رفت. حتي نذاشت حرفي بزنم. با همون لبخندم نگام رو کشيدم طرف عمو و مامان و بابا که با لبخند جواب سلامم رو دادند. خواستم بشينم جاي زهره که عمو گفت: نه دخترم! تو چرا نميري بيرون پيش عروس و دوماد؟ جووناي زيادي اونجا هستند که دارند مي رقصند!


  با لبخند گفتم: نخود سياي خودمونه مگه نه عمو؟ چرا مستقيم نمي گيد برم بيرون چون جمع شما بزرگونه است؟ باشه عمو ميرم ولي...


  عمو با شوخي يه دستمال کاغذي سمتم پرت کرد که با لبخند جيم شدم.


  صداش رو شنيدم که با خنده داد زد: دختر چشم سفيد. زبونت رو مي چينم! 


  با لبخند به سمت در خونه رفتم که يکي دستم رو کشيد. برگشتم ديدم مبين داره مثل دراکولا نگام مي کنه. يه دفعه داد زد: ديوونه يه ساعته دنبال تو مي گردم. کدوم گوري رفتي؟ 


  با خنده دستم رو کشيدم و گفتم: خوبه خوبه! حالا که ديديم و سعادتمند شدي کاريت نباشه فقط دنبال من باش! 


  بهم چشم غره رفت و خواست با کف دست بزنه تو سرم که بهراد از پشت سرش در اومد و گفت: اوه اوه! چه خبره چرا مي جنگيد؟ اصلا چرا دم در وايساديد خانوما؟ 


  با لبخند الکي لبام رو آويزون کردم و رو به بهراد گفتم: من از اين دختره شکايت دارم. جلوي جمع مي خواد من رو بزنه ناکار کنه! تنبيهش مي کني بهراد؟


  بهراد با لبخند رو به مبين کرد که دهنش باز بود و با تعجب داشت به من نگاه مي کرد. 


  بهراد-مبينا خانوم؟ از شما بعيده! نبينم همچين صحنه اي رو دوباره!


  مبين با دهن باز هنوز داشت نگامون مي کرد. رو به بهراد گفتم: اينو ولش کن! مي خواي بري حياط؟


  چشاش رو به معني آره باز و بسته کرد بعد گفت: بيايد بريم خانوما! 


  بعد راه افتاد. منم دست مبين رو بي توجه به فک پايينش کشيدم و دنبال بهراد رفتم. مبين يه نيشگون از بازوم گرفت و دم گوشم گفت: خره از کي تا حالا تو از بهراد به عنوان حامي استفاده مي کني؟ از کي تا حالا مدافع تو شده اون؟ 


  صورتم رو از درد منقبض کردم و دست چپم رو گذاشتم روي بازوم و کلافه گفتم: از وقتي ايرانسل اومده. اين چه صيغه اعتراف گرفتنه؟ خشن!


  ريز ريز خنديد و هيچي نگفت. منم هي بازوم رو ماساژ دادم. بهراد رفت سمت يه ميز که خالي بود. دو صندلي واسمون کنار کشيد تا بشينيم. بابا جنتلمن! ما هم با پررويي نشستيم. از همون اول که نشستيم با لبخند به جوونايي که مي رقصيدند نگاه مي کردم. بهراد و مبين هم با هم حرف مي زدند و کمي به رقاص ها نگاه مي کردند. برامون شربت آب پرتقال آوردند. نفري يکي برداشتيم و مشغول خوردن شديم. سليا و بهروز واقعا برازنده شده بودند. وقتي نگام افتاد بهشون لبخندم عميق شد. با رويي گشاده داشتند به تک تک ميزها سر مي زدند و خوش آمد گويي مي کردند. نگام رو کشيدم سمت دي جي! خودش رو هلاک کرد اونجا! زوجها به يک دفعه وايسادند و همه با هم داد زدند مي خوان که دي جي يه آهنگ ريلکس بزنه. حواسم پيش اون جمعيت سرحال و خندون پرت بود که با صداي بهروز و سليا به خودم اومدم.


  سليا-سلام. شما هم اينجاييد؟ 


  مبين-سلام. آره. تبريک مي گم. واقعا برازنده شديد.


  سليا-ممنون. شما هم همينطور. نسيم؟ ستاره ي جمع شدي امشب! 


  من-ممنون. شرمنده نکن. فعلا تو که از من امتيازت بالاتره. 


  بهراد-بهروز هوا خودت رو داشته باش داداش! 


  بهروز-چرا داداشم؟ 


  -آخه شنيدم داماد شب عروسيش پاش نفله مي شه از بس عروس لگد مي زنه. البته هنوز کشف نشده عمديه يا غير عمدي! 


  با اين حرفش هممون خنديديم به جز سليا که به بهروز و بهراد چشم غره مي رفت. گل دستش رو کوبيد تو سر بهروز و داد زد: من يکي حساب تو رو دارم! وايسا ببين کي گفتم! 


  بهراد اينبار با خنده گفت: اوه اوه! بهروز اشهدت رو بخون! قول ميدم خداي نکرده بعد مرگت به تموم وصيت هات عمل کنم! 


  باز هم خنديديم. سليا رفت نزديک بهراد و با تمام قدرت پاش رو لگد کرد. حالا ما هي از حرص خوردن سليا و آخ آخ کردن بهراد مي خنديديم که مرديم ديگه! بهروز دست سليا رو کشيد و گفت: بيا بريم داداشم هنوز مجرده هزار آرزو داره. هم منو بکشي بسه! 


  سليا باز حرص خورد و به بهروز چشم غره رفت. خواستند برند که آيسا از پشت دست بهروز رو گرفت و گفت: بهروز منم باهات ميام هر جا باشي!


  سليا مهربون شد و دست ديگه ي آيسا رو گرفت و همراه بهروز رفتند. آيسا هم خوشگل شده بود. مثل بهراد بود. داشتم به رفتنشون نگاه مي کردم که يکي يه دفعه خورد به صندليم و به ثانيه نکشيد ساپورتم رو به گند کشيد. آخه بنده ي خدا حواست رو جمع کن. با عصبانيت از جام بلند شدم و لباسم رو بالا گرفتم که اون شربتي نشه.


  به يارو نگاه کردم و با عصبانيت گفتم: مگه کوري آقا! ببين چه گندي زدي به لباسم؟


  بعد باز به لباسام نگاه کردم که همشون به گند کشيده شده بودند. شانس نداريم که اگه شانس داشتيم اين يارو توي کل اين جمعيت روي من شربتش رو خالي نمي کرد و اسممون در اون موقع شمسي بود. اي خدا شانس بده يکم به من! اوف!


  آقاهه يه نگاه طلبکارانه کرد و رو بهم گفت: تو نبايد صندليت رو اينقدر عقب مي بردي که کسي بياد بخوره بهش! 


  با غضب نگاش کردم. کارد مي زدي خونم در نمي اومد.


  داد زدم: مرده شور طلب کار هم هستي؟


  خواست داد بزنه چون يورش آورد سمتم. قبل اينکه داد بزنه داد زدم: مرتيکه عوضي به جاي اينکه معذرت خواهي کني چرت و پرت مي گي؟ آشغال تو اگه آدم بودي که... مرتيکه رواني. زنجيره اي! بوزينه!


  از عصبانيت پره هاي بينيش مي لرزيدند.باز خدا رو شکر مي کنم تو اون موقعيت چون صداي آهنگ زياد بود کسي خيلي متوجه اوضاع نمي شد. اومد نزديکم و دستش رو بالا برد تا بزنه تو گوشم. چشام رو بستم که آماده ي سيلي بشم. ولي هر چي منتظر موندم سيلي روي صورتم فرود نيومد. آروم چشام رو باز کردم ديدم بهراد جلومه و دست آقاهه رو تو هوا گرفته. بابا ايــول!


  بهراد-جاي عذر خواهيته؟ واقعا انتظارم نميره رضا! خجالت بکش! حالا هم تا شر درست نکردي عذر خواهي کن برو! همين الان! در ضمن يادت نره اين کارت به نفعت تموم نمي شه. زورت رو به رخ يه بچه نکش که فقط خودتي که خجالت مي کشي. برو.


  پسره دستش رو به شدت از دست بهراد کشيد. با سکوت بهم چشم غره رفت که از هزار تا فحش بدتر بود. با عصبانيت بدون عذر خواهي ازمون دور شد. مرتيکه الاغ. فقط کم مونده بود عر عر کنه. بيشعور. ولي خوشم اومد. تو همه شرايط بهراد جذبه داره. چه قدر هم قشنگ و شمرده و ريلکس حرف مي زد. اين بود که بر جذبه اش افزوده تر کرد. يه لحظه فکر کردم پويا بياتي اومده جلوم داره با پسره حرف مي زنه. بابا دمت جـــيز!


  لباسام رو گرفتم و گفتم: اَه اَه اَه! ببين گند زد به لباسم! مرتيکه کره خر!


  بعد با عصبانيت قدم برداشتم طرف خونه. توي سالن بدو بدو کردم طرف پله ها و رفتم بالا. دستگيره اتاقم رو گرفتم و محکم فشار دادم. همزمان با باز شدنش خواستم خودم رو پرت کنم تو اتاقم که به در پِرِس شدم. همين مونده. کي در رو قفل کرده؟ چند بار دستگيره رو فشار دادم ولي باز نشد. به جاش صدايي از تو اتاقم اومد. 


  صداي خانومه-کي هستي؟ اتاق پُره!


  کلافه و عصبي گفتم: خانوم من کار دارم! 


  خانومه گفت: خب چيکار کنم خانوم؟ اين همه اتاق! کار من ضروري تره.


  خواستم جوابش رو بدم که صداي زهره رو از پشت سرم شنيدم. 


  -عزيزم کاري داري؟ قبل تو مادرت اتاقت بود يه خانومي اومد تو اتاقت. دلش درد مي کرد. مادرت گفت بره اون تو. لباسات هم برد اتاق بهراد که لازمت نشه. 


  اوف خدا رو شکر. به موقع بود. سريع رفتم اتاق بهراد و در رو بستم. بدون اينکه لامپ رو روشن کنم توي لباسام دنبال ساپورت مي گشتم. رنگش برام مهم نبود. خدا خدا مي کردم مامان ساپورت هام رو هم آورده باشه. داشتم مي گشتم که ساپورت مشکيم رو پيدا کردم. لبخندي از خوشحالي زدم و سريع عوضش کردم. ساپورتم رو بردم طرف سرويس بهراد تا توي لباس چرک ها بندازم که يکي اومد تو. بلافاصله لامپ رو روشن کرد. متوجه شدم بهراده و اصلا متوجه حضور من نشده. چون من تو سرويس بودم. ساپورت رو گذاشتم تو سبد لباس چرک هاش که انتهايي ترين گوشه ي سرويس بود. وقتي بيرون رفتم بهراد از ديدنم جا خورد.


  بهراد-ترسيدم دختر اينجا چيکار مي کني؟ 


  -لباس عوض کردم. داشتم لباس کثيفم رو مي انداختم تو لباس چرک ها. ببخشيد که بي اجازه اومدم اينجا آخه اتاقم رو تسخير کردند. مامان هم اين لباسام رو آورده اتاق تو که لازمم نشه. به هر حال معذرت. من ميرم. 


  -عيب نداره! چيزي نيست. مهم نيست. 


  با زدن اين حرفش مشغول باز کردن دکمه هاي پيراهنش شد. معلومه سختش بود چون با يه دستش اينکار رو مي کرد. دلم براش سوخت. از اتاق اومدم بيرون. لحظه ي آخر هم متوجه شدم داره پيرهنش رو در مياره. طفلي دلم واقعا براش سوخت. حتما امشب براش مهمه ولي با اين حال دستش بايد تو گچ باشه و معلومه توي سرش هزار دغدغه داره. واسه کارش، واسه اون پرونده، واسه خوشبختي بهروز، واسه خوب پيش رفتن کار ها، کي مي دونه شايد خيلي چيز هاي ديگه هم باشه. شونه بالا انداختم و افکارم رو دور ريختم. رفتم پايين. ساپورت مشکي هم به لباسم مي اومد. 


  برگشتم پيش مبين که با ورود من کمي خوش و بش کرد و چند تادوست پيدا کرد بعد هم باهاشون رفت برقصه. منم تا آخر جشن عروسي نرقصيدم. بهراد رو ديگه کم مي ديدم. بيشتر تنها بودم. نه تنها خيلي ها مي اومدن پيشم. چه دختر و چه پسر بهم پيشنهاد دوستي مي دادند ولي ردشون مي کردم. وقتي هم از تنها نشستن خسته شدم رفتم توي جمع قدم بزنم از هر جايي سر بزنم که متوجه بهراد شدم. روي پله ها نشسته بود. يه قيافه ي عبوس و اخمو داشت و دختر هاي زيادي دورش جمع بودند. خنده ام گرفت. واقعا جالبه اصلا به هيچ کس پا نميده. 


  وقت شام رسيد. شام هم با همه ي مخلفاتش بهم چسبيد و خوشمزه بود. واقعا خوش گذشت بهم. خوب بود. آخر شب ساعتاي يک با ماشين ها شاد و خوشحال تو خيابوناي تهرون مي رونديم و بوق مي زديم و بهروز و سليا رو روانه ي خونه ي بختشون مي کرديم. به همين راحتي اون دو تا به هم رسيدند. 


  



  چشام رو باز کردم. يک دفعه با ديدن نور شديدي تو اتاقم تو جام پريدم. سريع به ساعت نگاه کردم. واي ساعت 2 بعد ظهر بود. يعني از ديشب من اين همه خوابيدم؟ خدايي نوبره! واي حتما قيافه ام ديدني شده. اين همه خوابيدم؟ اصلا باورم نمي شد. واي من اين همه خوابيدم؟ از خستگي زياد بايد مثل خرس مي بودم؛ خودم از خودم خجالت کشيدم. صد صلوات به من باز از اين مبين که بهتر بودم. تختم رو غارت کرده بود و طاق باز هم خوابيده بود.


  تند تند بلند شدم تختم رو مرتب کردم. لباس از کمدم برداشتم و رفتم حموم. بعد دو ساعت بيرون اومدم. همش با موهاي بلند و فر درشتم ور مي رفتم. دوستشون داشتم. ولي اينم دوست داشتم که کوتاه باشه ولي باز دلم نمياد. کلا «ولي» رو ولش کن نسيم بچسب به زندگيت. سفت و لمس و محکم. آفرين دختر گل! موهام رو سشوار کشيدم. با تونيک و شلوار بودم. رفتم پايين. مامان و بابا بودند داشتند با هم حرف مي زدند. زهره از آشپزخونه اومد بيرون. منم نشستم کنارشون. کمي حرف زدند و با هم قرار گذاشتند عصري برند بازار. بعدش هم شروع کردند به اون حرفاي بزرگونه که اعصاب من رو به هم مي ريخت. از مهموني خونوادگي ديشب تو خونه بهروز مي گفتند. آخه چهار روزي مي شد از جشن عروسيشون مي گذشت. منم به جاي گوش کردن به حرفاشون گوشيم رو در آوردم و کمي باهاش ور رفتم. خيلي وقت بود از اون مزاحم تلفني خبري نبود. ولي هر کي بود دوست ندارم ديگه نه بهش فکر کنم نه باز پيام بدم يادآور خودم بشم گير بده و کليد کنه رو اعصاب من. متعجم چرا يه زماني که به بهراد گفتم شماره رو بره شناسايي کنه گفت نمي دونه و نمي تونه.


  راستي يادم بمونه به زور هم که شده شماره اش رو بگيرم. آدم يه دنده ايه. خوبه من رو شناخته از اون آدما نيستم که به پر و پاش بپيچم. من شماره اش رو براي چيز ديگه اي مي خوام نه جوونک بازي. بهراد مرام پاکي داره و اهل دختر ودوست دختر نيست. اين برام خيلي جالب بود. حتي با اين که خودم هم اهل دوست پسر بازي و چه مي دونم از اين حرف ها نبودم. خلاصه ي کلام اينکه خوشحال بودم مزاحمه دست از سرم برداشته. البته اگه برداشته باشه. خدايا يعني مي شه يه روز بفهمم کي بود؟ 


  تو افکارم شنا مي کردم که گوشي خونه زنگ خورد. زير چشمي به زهره نگاه کردم که با لبخند حرفش رو قطع کرد و رفت سمت گوشي. کمي خوش و بش کرد و احوال پرسي و بگو و بخند آخرش هم گوشي رو گرفت سمت من و گفت: نسيم جان! عزيزم بهراده. بيا باهات کار داره.


  گونه هام گل انداخت. کمي خجالت کشيدم. پسره ي غد و از خود راضي! الدنگ لاشي! کثافت چلغوز! حالا اين همه فحش دادم خودم رو عصبي کردم چون من رو جلوي جمع معذب و خجالت زده کرد. تا حالا تو عمرم هم اينقدر خجالت نکشيده بودم. مرتيکه ذرت بو داده! خجالت نمي کشه به مامانش گفته گوشي رو بده نسيم. باز زهره جون هم... اي بي ملاحظه! جلوي مامان و بابام؟ آخه اون بني بشر هم تا حالا ازم نخواسته پشت گوشي باهاش صحبت کنم حالا که مي دونه مامان و بابام اينجان باز کار خودش رو مي کنه حتما الان تو دلش داره بهم مي خنده! بوزينه ي خوشگل! بدش اينجاست که دلم نمياد فحش ميموني بدم بهش چون واقعا شبيه ميمون نيست. عجيب الخلقه است! هوريه! بهشتيه! اوهو! خوشگليش تو حلقت از تو خوشگل تر از کجا بيارم؟ به خدا گيرم بيفته کچله! 


  زهره-نسيم جان؟ گوشي!


  معذب کمي جا به جا شدم و سر به زير و عصبي گفتم: خب چي مي خواد؟ خودتون بپرسيد! 


  زهره با لبخند مرموزي گفت: بهراد جان مي گه پيغامت رو برسون نمياد احتمالا معجزه شده خجالت کشيده.


  بعد مکث کرد. انگار داشت بهراد حرف مي زد. بلافاصله بعدش همگي زدند زير خنده. حتي مامان و بابا. خدايا من خودکشي مي کنم. آخه من که اينقدر مظلومم چرا اسمم بد در رفته؟ من که هميشه معصوم و ساکت و خجالتي بودم! ( تو روياهام البته) زهره بعد خنده هاش گفت: بهراد چيکارش داري مادر؟


  بعد ساکت شد بهراد حرف بزنه. بعد از چند لحظه رو بهم گفت: نسيم بهراد مي خواد بره درمونگاه مي گه کسي نيست براش رانندگي کنه تو مي بريش؟ 


  معذب به بابا نگاه کردم.


  بابا-خدايا يعني معجزه شده؟ محال ممکنه نسيم اينقدر سر به زير و حرف گوش کن شده باشه! از کي تا حالا نسيم؟


  اينبار منفجر شدم و گفتم: از وقتي همراه اول اومده! چيه نکنه دوست داريد بلند شم برم بحرفم ها؟ باشه!


  بلند شدم رفتم گوشي رو گرفتم و به بهراد توپيدم: نوکر عمه ات نيستم. زنگ بزن به بهروز يا يکي از دوستات! 


  زهره با لبخند انگشتش رو گذاشت رو آيفون که همه بشنوند. با اخم به زهره چشم غره رفتم. 


  بهراد-نسيم خانوم چه عجب! عليک سلام. خوبم ممنون. خبري نيست فقط قراره گچ دستم رو باز کنم. لطف داري. تعارف نکن نسيم خانوم. تو رو خدا! اِ به جان من اينقدر که تو احوال پرسي مي کني دو رئيس جمهور که به هم مي رسند نمي کنند! 


  مامان و زهره و بابا زدند زير خنده. بلند بلند هم مي خنديدند. انگار روز ضايع شدنمه! 


  به بهراد گفتم: خودت رو مسخره کن!


  واقعا ناراحت شده بودم. از همشون.


  بهراد-ناراحت نشو نسيم خانوم! قصدي نداشتم. باور کن... خب به جاي اينکه سلام و عليک بگي اومدي... 


  حرفش رو قطع کردم و ناراحت گفتم: حداقل خوشحالم که موجبات شادي و خنده ي والدين خودم و خودت رو فراهم کردم. خوشحالم دلتون شاد شد. اصلا مي دوني چيه؟ برو زنگ بزن به همونايي که گفتم. 


  بهراد سريع بعد تموم شدن حرفم گفت: نه نه! بهروز که وقتي زنگ زدم گفت تو شرکته و يه محموله ي جديد داره. دوستام هم الان شيفت دارند تو ستاد. رويا خانوم هم... ايشون که نمي شه. اصلا ازت خواهش کنم مياي من رو ببري درمونگاه؟بابا بعدش که برديم برگرد الان من دستم تو گچه مي خوام برم بازش کنم.


  ايش! آدم رو تو رو درواسي مي ذاره. اوشگول! با دل رحمي گفتم: باشه حالا. ولي ديگه هيچ وقت اين لطف رو نمي کنم. خداحافظ.


  بهراد با لبخند گفت: پس مي بينمت يا علي!


  گوشي رو گذاشتم و با چشم غره به بابا نگاه کردم. 


  بابا-نه انگار معجزه نشده.خطاي ديد بوده.ديگه گاهي اتفاق مي افته.اتفاقا من اين نسيم رو بيشتر دوست دارم.ايـن دختر خودمه!


  بازم چشم غره رفتم و رفتم بالا حاضر شدم. مانتويي با يه چادر دانشجويي با يه شلوار تنم کردم و رفتم پايين. از زهره سوئيچ پورشه رو گرفتم و با پوشيدن کفشاي اسپرتم خداحافظي کنان دويدم سمت ماشين. باز هم من و ماشين و خيابون و پدال گاز! بـابـا سـرعـت! جلوي مجتمع بهراد اينا زدم رو ترمز. تک بوقي زدم که بعد از چند دقيقه دويد سمتم. سوار ماشين شد و با سلام کردن به هم راه افتادم و با راهنمايي بهراد رفتم درمونگاه.


  توي سالن روي نيمکت منتظر بهراد نشسته بودم. يارو من رو اوشگول کرده نيم ساعته اون توئه! اشي مشي! 


  بالاخره انتظارم به پايان رسيد. وقتي اومد از جام بلند شدم. ته دلم غوغا بود و خوشحال بودم دستش رو آزاد ديدم. اون گچه هم توي همون دست شکسته ش گرفته بود. رسيد بهم. 


  من-خسته نباشي! مبارک باشه! بايد شيريني بدي! 


  -سلامت باشي! حتما؛ بريم.


  راه افتاديم. ولي من رفتم توي ماشين نشستم و بهراد رفت از سوپري نزديک اونجا شيريني بگيره. منتظرش بودم. شيشه رو داده بودم پايين و داشتم همونجايي رو که بهراد رفت نگاه مي کردم. از دور ديدمش که داشت مي اومد. با دقت ديد زدمش! يه پيراهن آبي خيلي خيلي روشن که به سفيدي مي زد تنش بود و نيم آستين بود. يه شلوار جين مشکي هم پاش بود. يه نسيم خنک هم مي وزيد. گاهي هم ثانيه اي شدت مي گرفت. همون لحظه اي که با لبخند به طرف ماشين مي اومد يه باد خورد به بدنش و باعث شد موهاش به سمت ديگه اي برده بشن! حتي باد هم از موهاي بهراد خوشش مي اومد. نمي دونم چرا همون لحظه، همون لبخند، همون نگاهش، همون باد، همون قيافه، و همون نگاه حسادت آميز پسر ها و اشوه هاي دختر ها، توي ذهنم ثابت موند. نگام رو گرفتم. وقتي رسيد خم شد و از شيشه نگام کرد. 


  بهراد-بيا پايين. من مي رونم! 


  بي برو برگردي پياده شدم و رفتم اونطرف. ساکت به بيرون نگاه مي کردم. ديدم بهراد وايساده داره نگام مي کنه. سرم رو برگردوندم و با تعجب گفتم: چرا اينطوري نگاه مي کني؟ مگه نمي خواستي رانندگي کني؟ نمي توني؟


  لبخند کجي زد و گفت: نه موردي نيست. مي تونم يه چيزي ازت بخوام؟ البته هر طور که خودت دوست داري مي توني قبول کني مي توني قبول نکني!


  با کنجکاوي گفتم: مثلا چي؟ چيز خوبيه يا بد؟ 


  نگاش رو گرفت و به رو به رو زل زد. 


  -ماموريت دارم امشب برم يه پارتي. بايد دستشون رو افشا کنم. افراد حاج ناصر خُجَندي، رئيس باند قاچاق و توليد مواد مخدر افرادش رو فرستاده اونجا تا بين جوونا مواد پخش کنند. اينو از بين مکالمه اشون شنيديم. قراره من با چند تا از بچه ها بريم و نقشه ي اونا رو افشا کنيم. خواستم ازت بخوام به عنوان يه همراه باهام بياي تا نقشه ام معمولي به نظر بياد. حالا تو دوست داري بيا دوست نداري نيا! 


  با کنجکاوي غير قابل کنترلي گفتم: نقش من اونجا مهمه؟ اصلا نقش من چيه؟ اکشن و پليس بازيه؟ بزن بزنه؟ خون و خون ريزيه؟ منم بيام؟ مي تونم يعني؟


  خنده ي با نمکي کرد که چال گونه اش رو نمايان کرد.


  -تو خود مختاري! گفتم که خودت هر طور دوست داري. و... اگه بخواي بياي نبايد ضايع بازي در بياري! يادت نره دستگيري حاج ناصر فقط با اين نقشه ممکنه تو نبايد... بايد حواست رو خيلي جمع کني باشه؟


  -باشه باشه.


  -خب مياي؟


  با هيجان تو چشاش زل زدم و سرم رو تند تند بالا و پايين مي بردم. لبخندي و زد و زير لب گفت: واقعا که مثل بچه هايي! 


  بهش چشم غره رفتم و گفتم: شنيدم چي گفتي! اينا همش از ذوق اکشن و هيجان واقعي هستش که قراره من امشب تجربه کنم. واي خدا! 


  اينبار خنده ي بلندي کرد و گفت: واي نسيم خانوم واقعا تو دنيا با بقيه فرق داري. تو مثلا دختري با يه عالمه احساسات فانتزي و صورتي! اونوقت عاشق خطر و هيجان و قرمزي؟ خون؟ معرکه اي! نابغه اي! تو دخترا واقعا هم که نخبه اي! عجيبه برام.


  بعد باز هم خنديد. منم مي خنديدم. با خنده گفتم: خيلي خب بسه اين حرفا. آتيش کن بريم. 


  با خنده ماشين رو روشن کرد. رانندگيش حرف نداشت. رفتيم خونه. با کلي خودشيريني، شيريني هاي تولد دستش رو بين اعضاي خونه پخش کرد. منم بابا رو صدا زدم و گوشه اي نشستيم. درباره ي شب بهش گفتم که نگران بي هيچ حرفي رفت پيش بهراد و صداش کرد با هم خصوصي حرف بزنند. رفته بودند آشپزخونه و آروم حرف مي زدند. منم که طبق معمول فال گوش وايسادم و رفع کنجکاوي کردم. بله ديگه اين از طبيعت نسيم بيداره و غير قابل تغيير. خب راست مي گم ديگه. ترک عادت موجب مرضه! بله!


  بهراد-عمو جان يعني اجازه نميدي بياد؟ 


  بابا-بهراد جان اونجا خطرناکه و جاي مناسبي براش نيست. ممکنه هر اتفاقي بيفته. نمي خوام آسيب ببينه. آخه اون دختر فقط زبون مي زنه وگرنه قلبش مثل قلب گنجشکه و احساسات لطيفي داره. اون تنها فرزند منه. نمي خوام... 


  -عـمو؟ نگران نباش من مراقبش هستم. جونم بره در امانت کسي خيانت نمي کنم. اون خودش هم دوست داره بياد. عمو نگران نباشيد. براي اجراي قسمتي از نقشه ام واسه اون لعنتي ها واجبه همراهم باشه. ببخشيد من خيلي معذرت مي خوام واقعا عذر مي خوام عمو به بزرگيتون قسم منظوري ندارم ولي هر کسي اونجا با يه دوست دختر ميره يا نامزدش همراهشه نمي خوام بهم شک بکنند. قول ميدم وقتي همراهم باشه و قرار باشه خدايي نکرده زبونم لال اتفاقي بيفته من خودم البته با از دست دادن جونم جلوش رو مي گيرم و از آسيب ديدن امانتي شما مراقبت مي کنم. 


  بابا با ترديد کمي پاهاش رو به زمين زد و تفکر کرد. بعد به بهراد نگاه کرد و گفت: باشه. ولي جون تو و جون اون. يه مو از سرش کم بشه تو مقصري. برو بهش بگو. اون دختر زود باور و ساده است اونجا به شدت تحت نظر داريش وگرنه... بهراد اون عمر منه. اون دختر منه. مي فهمي که؟ اونجا پر از گرگ و روباهه که منتظر فرصت مي گردند حواست رو جمع کن. 


  بهراد لبخند اطمينان بخشي به بابا زد و دستش رو گرفت. با همون لبخند دلگرم کننده گفت: خيالتون راحت. من بهتون يقين ميدم اتفاقي نمي افته چون اون بنده ي محبوب خداست. تا اون نخواد اتفاقي نمي افته. خيالتون راحت عمو. خودم بهش مي گم و دستورات لازم رو بهش ميدم. 


  فوري از اونجا جيم شدم و رفتم روي پله ها نشستم. هر دوشون اومدند بيرون. مثلا من چيزي نمي دونم. با کنجکاوي نگاشون کردم. بهراد با لبخند کجي اومد کنارم با فاصله روي پله ها نشست. بابا يه نگاه نگران بهم کرد و رفت طرف جمع. 


  من-چي شد بهراد؟


  با شيطنت نگام کرد و گفت: يعني تو نمي دوني؟ 


  واي خاک عالم! خودم رو زدم به کوچه فرعي و گفتم: بايد بدونم؟ يعني قبول کرده؟ 


  با سکوت يه لبخند زد. سرش رو از روي تاسف تکون داد و نگام کرد. 


  -بازيگر خوبي نيستي! تو که کار خودت رو مي کني بچه فسقلي، پس اين نقش بازي کردن هات چيه؟ 


  با چشم غره الکي گفتم: واه؟ منظورت چيه؟


  دوباره سرش رو تکون داد و با خنده گفت: حالا که اصرار داري نقش بازي کني عيب نداره منم بهت مي گم دلت خوش باشه. بابات اجازه داد بياي ولي منم بهت مي گم تو هم خودت مي دوني و شنيدي که اونجا خطرناکه. نسيم خانوم جاي مناسبي نيست. چشم از من بر نمي داري. حواست رو جمع مي کني. نگات رو کنترل مي کني. از کنار من جنب نمي خوري. مفهومه؟


  -اونجا پارتيه يا زندان؟


  يه دفعه همچين جدي شد و چشم غره ي تيزي رفت که تا عمق استخونام نفوذ کرد. لال شدم تا ابد! خب بابا بچه که زدن نداره. با همون جديت رو بهم گفت: من ميرم خونه. ساعت نه شب ميام دنبالت. شام مي خوري حاضر و آماده. دير نکني که ديگه کلاهمون ميره تو هم! 


  لب بر چيدم و دلخور گفتم: يه دفعه بگو برو بمير! 


  يه ايش حرصي هم بهش اضافه کردم و روم رو کردم يه طرف ديگه. از جاش بلند شد و مثل قبلش گفت: خب. من بهت اعتماد کردم ببينم مي توني از پسش بر بياي؟ نسيم خانوم، امشب براي ما مهمه نسيم خانوم!؟؟


  نگاش کردم و منم بلند شدم. 


  -چيزي لازم نيست براي اونجا؟ 


  دستاش رو تو جيب شلوارش کرد و صاف ايستاد. 


  -بايد کلاه گيس بذاري. يه لباس... مثل همون لباسي که شب عروسي بهروز تنت بود بپوش. کيف دستيت همراهت باشه. اسپري هم توش بنداز برات لازم مي شه. 


  -از اون اسپري هايي که وقتي به دختر ها حمله مي کنند خونشون رو بريزند دختر ها براي حفاظت تو صورت مهاجم فـيــس خالي مي کنند بعدش هم الفرار؟ 


  بهراد يه لبخند با مزه زد و گفت: آره از همونا! اينم نتيجه تماشاي فيلم اکشن واسه يه دختر خانوم يا بهتره بگم يه دختر بچه که تحت تاثير قرار گرفته!


  منم خنديدم و گفتم: چيکار کنم خب دوست دارم. باشه با مبين ميريم مي خريم. 


  با لبخند گفت: فکر نکنم نيازي به چيز ديگه باشه. توي کيفت يه جفت کفش اسپرت سبک و حاضري واسه سرعت عملت بذاري هم بد نيست. ممکنه نياز بشه به قول تو جيم بشيم و الفرار! البته خدا هوامون رو داره. راستي قرآن بخوني موفق بشيم نماز هم يادت نره. دعا بکني. باشه؟


  سرم رو تکون دادم. از پله ها رفت پايين و با لبخند گفت: فعلا ياعلي تا شب!


  منم براي اولين بار با لبخند بهش گفتم: يا علي!


  يه لبخند گرم زد و رفت طرف جمع تا خداحافظي کنه. خواستم برگردم برم بالا که ديدم مبين مثل چي پشت سرم ظاهر شد. خواستم يه جيغ خطرناک بزنم که پشيمون شدم. زدم تو سر مبين و گفتم: وقت خواب؟ تا الان خواب بودي خرس قطبي؟


  خنديد و گفت: بله! 


  منم مثل خودش گفتم: چهار دست و پات نعله!


  -کوفت! زهر اژدها!


  -اژدها زهر نداره. محض دانايي! 


  -حالا هر چي! چه خبره؟ 


  پريدم بالا و دستام رو با ذوق کوبيدم به هم. همون موقع هم يه هورا گفتم. مبين با حرص يه دونه محکم کوبيد تو سرم. اوف چه دردي هم کرد! سر جام خشکم زد. با چشم غره بهش داد زدم: چرا مي زني؟ 


  -چون الکي ذوق کردي!


  -من الکي ذوق کردم؟ امشب مي خوام تا دم مرگ برم برگردم تو مي گي الکي ذوق کردم؟ ضد حال مي زني در حد باشگاه هاي تيم ملي. 


  با خنده گفت: نخير هم. در حد ليگ جهاني فوتبال! در ضمن بادمجون بم آفت نداره. 


  -حالا هر چي! نارفيق! 


  -متقلب. تقليد کورکورانه نکن. 


  -بابا مرجع تقليد! 


  -بابا نکبت! 


  -خودتي! بي جنبه. خرس قطبي. 


  -اولا خفه! ثانيا خودتي! ثالثا حالا چه خبره که قراره بميري خبرت؟ 


  -واي مبين قراره به عنوان همراه بهراد برم يه پارتي که بهراد و افرادش اونجا به عنوان مامور مخفي مجرم ها رو دستگير کنند. و اين يعني رفتن به دل هيجان. رفتن به اوج هيجان. باورت مي شه؟


  متفکر شد و با انگشتش سرش رو خاروند. يه تاي ابروش رو داد بالا و مرموز گفت: و اونوقت من اينجا چيکاره ام؟ بوقم؟ يا شلغم؟ يا نکنه... 


  سريع گفتم: نه شما قراره بهم کمک بزرگ بکني! 


  ذوق زده پريد بالا و با شوق گفت: چي چي؟ بگو! بگو ديگه.


  يه لبخند ژکوند زدم و گفتم: شما بهترين کمکي که مي توني بکني اينه که بشيني ور دل مامان و بابام تا ما برگرديم. خيلي ممنون مي شم اينکار رو بکني! 


  يه دفعه انگار به توپي سوزن زده باشند پنچر شد و با قيافه ي آويزون گفت: خيلي بي صفتي! 


  منم شاد و سرحال گفتم: دورغ بسه. در ضمن بايد همراهم بياي بريم خريد. البته بعد غذا خوردن چون به شدت گشنمه! 


  مبين هم با همون قيافه ي آويزون گفت: امري باشه؟


  با خنده گفتم: غير اينا نيست عزيزم. معذرت مي خوام ديگه. اين ضد حال آخري هم براي تلافي اون ضد حالت. 


  مبين آويزون برگشت بالا. منم رفتم آشپزخونه و واسه خودم غذا گذاشتم تو مايکروويو تا گرم بشه. مبين هم اومد. معلوم بود آرايش کرده. نشست و غذا خورد. بعد غذا حاضر شد و با هم رفتيم خريد. ولي کلي سرم منت کرد که چرا هميشه تنهاش مي ذارم منم عذر خواهي کردم و گفتم نمي تونم اينبار براش کاري بکنم چون پاي مرگ و زندگي در ميون بود و بهراد پيروزيش به همين بستگي داشت. اونم با اين که تو دلش قيلي ويلي مي رفت ولي تظاهر کرد که قبول کرده منم چيزي نگفتم. با هم يه کلاه گيس با موهاي قهوه اي روشن گرفتيم. طبيعي طبيعي بود! يه جفت کفش اسپرت ساده پوش گرفتم تا در صورت لزوم سريع بتونم در بيارم بپوشم و بند هاش رو نبندم که دير بشه و از اين حرفا. يه اسپري گرفتم و برگشتيم. مبين هم براي خودش يه سري چيزها خريد. 


  سر شب هيچ کس دل تو دلش نبود. من از خوشحالي و هيجان. بزرگ تر ها از نگراني و مبين از تنهاييش. واقعا براش ديگه ناراحت شدم. ولي کاري نمي شد کرد. اون شب زود شام رو خورديم و تا ساعت نه رفتم اتاقم تا حاضر بشم. کلاه گيس رو گذاشتم و يه آرايش کردم. آرايشم خيلي غليظ نبود ولي خيلي هم ساده نبود. فقط نشون دهنده يه دختر پزي بود. اين خوب بود براي طبيعي پيش رفتن نقشه. لباس شب دکلته ي قرمز رنگي که از شيراز براي خودم آورده بودم پوشيدم. نسبت حجابش متوسط بود. نه زياد باز بود نه زياد بقچه اي. خوب بود. با يه شال کوچيک همرنگش روي شونه هام خوب بود. يه ساپورت همرنگ پام پوشيدم. و آخرين کارم هم چک کردن وسايل کيفم بود. بعد اون ساعت رو چک کردم. ساعت پنج دقيقه به نه. دويدم پايين. با مامان و بابا خداحافظي کردم. زهره برام قرآن آورد و عمو نگران فقط با نگاش راهيم کرد. مبين هم غصه رو کنار گذاشت و با نگراني ازم خواست مواظب خودم باشم. رفتم بيرون. سر ساعت نه. بهراد با لامبور گيني نقره اي رنگش دم در بود. در رو باز کردم و نشستم.


  من-سلام شبت بخير. 


  -عليک سلام. 


  -خب حجابم خوبه؟ 


  کمي نگام کرد و با اطمينان گفت: خوبه. همه چيز رديفه؟ 


  وسايل مورد نياز رو برداشتي؟ اسپري؛ کفش؟


  -همه چيز تکميله. آتيش کن رفتيم. 


  -چه عجله ايه؟


  با تعجب نگاش کردم که از جيبش يه جعبه در آورد. با احتياط درش رو باز کرد و يه چيز کوچولو در آورد. کف دستش گذاشت و گفت: بردار بچسبون به لباست. واسه احتياط! 


  گرفتمش و چسبوندم رو لباسم. جعبه ي خالي رو پرت کرد روي داشبورت و در داشبورت رو باز کرد. از توش يه چيز براق در آورد. گرفتش طرفم. 


  -جوراب داري؟ اگه داري بذارش تو جورابت. چاقوئه. لازمت مي شه. با اون فيلم اکشن ها فکر مي کنم طريقه استفاده اش رو بلدي نه؟


  لبخندي زدم و ازش گرفتم. کمي نگاش کردم. خيلي قشنگ بود. اينم يه چيز ديگه که از بهراد گرفتم. بذار ببينم؟ واي من تا حالا «يه لپ تاپ، يه فلش، يه عطر، يه گل سر، و حالا يه چاقوي تزئين شده با رنگ صورتي» براي استفاده ي اضطراري ازش گرفتم. واي من همه چيزش رو غارت کردم.


  من-ممنون. خيلي قشنگه. 


  -اون کليد رو فشار بدي چاقو از حالت ضامن در مياد. خب ديگه با بسم الله راه مي افتيم. بچه ها من راه افتادم. با توکل به خدا و کمک امام هادي (ع)! يه صلوات بديد شما هم آروم آروم شروع کنيد. فهيم رسيدي؟ اونجا چه خبره؟ شروع شده؟ 


  يعني فکم رو کف ماشين بود. با دهن باز نگاش مي کردم. ساکت شده بود. يه دفعه باز دوباره با خودش گفت: خوبه خوبه. پس ما هم آروم آروم ميايم. شنود همه که فعاله درسته؟


  باز دوباره چيزي نگفت. بعد از يه مکث طولاني گفت: خوبه. بسيار خب! ارتباط برقراره. من صداتون رو مي شنوم. در پناه حق باشيد. بعد هم ساکت شد.


  من-الان با من بودي؟


  يه نيم نگاهي بهم کرد. به رو به رو زل زد و با لبخند کجي بهم گفت: نه. با افرادم بودم. هممون شنود داريم. مثل مال تو. راستي اونجا هر کي هر چي آورد خوردني بود حواست باشه نخوري چون ممکنه کشنده باشه. بگير که ضايع نشه ولي در خفا بنداز زير پات و له کنش!


  ابروهام رو به معني آها دادم بالا و چيزي نگفتم. نگاه کردم به بيرون و تو دلم واسه موفقيتمون دعا کردم. وقتي رسيديم از ديدن اون همه فراري رنگاورنگ دهنم بسته نمي شد. با بهراد رفتيم داخل. ازمون استقبال کردند. وارد آپارتمان که شديم همه در حال رقص بودند. از ديدن سر و وضع و لباساشون حالم داشت به هم مي خورد. لامپ ها خاموش بود و رقص نور داشت همه رو تحريک مي کرد. يه دودي هم به پا کرده بودند که دوست داشتم خفه شم و تنفسش نکنم. واي خدايا! محرم نا محرم هم سرشون نمي شد انگار!! حيف اين همه جوون که قراره تا چند ساعت آينده قربوني افکار يه آدم پست بشند. واقعا ناراحت شدم. 


  بهراد با اکراه بهشون نگاه کرد و زير لب زمزمه کرد: عوضي هاي لعنتي!


  نگاش کردم که اونم نگام کرد. عصبي بود. همين که به من نگاه کرد چشاش رو بست. تو اون تاريکي و رقص نور مژه هاي بلندش خيلي تو چشم بود. چشاش رو بست. سعي کرد با قورت دادن آب دهنش خودش رو کنترل کنه. درکش مي کردم. اون نگران جامعه و مملکت و جووناش بود. اون عصبي بود. 


  بهراد-بيا بريم اونجا. بايد بشينيم. 


  همراهش رفتم. ولي جمعيت زيادي بود و داشتم کم کم گمش مي کردم. خدا که الهي قربونش برم بهم رحم کرد چون بهراد برگشت سمتم و گفت: انگار زيادي شلوغه و نمي تونيم جدا جدا دنبال هم باشيم. آستين کت من رو بگير دنبالم بيا. 


  با احتياط آستينش رو گرفتم و با اخم از بين آدم ها رد شديم. رسيديم يه گوشه. چند نفر نشسته بودند و با لذت به رقاص ها نگاه مي کردند و چند نفري هم با هم خوش و بش مي کردند. داشتم نگاشون مي کردم که بهراد برام يه صندلي کشيد عقب و گفت: بشين نسيم!


  نگاش کردم و نشستم. اونم کنارم نشست. سرش رو آورد طرفم. نزديک و نزديک تر. گيج داشتم به حرکاتش نگاه مي کردم که چشاش برق زد و خنديد.


  بهراد آروم زمزمه کرد: نترس چيزي نيست. بايد طبيعي باشي! 


  بعد دوباره نزديک تر شد. واقعا تعجب کرده بودم از اين حرکتش. نه به اون که مي گه آستين کتم رو بگير با هم تماس نداشته باشيم نه به حالا که... 


  کمي عقب رفتم که زمزمه کرد: نسيم خانوم تابلو بازي در نيار. يه دقيقه وايسا سر جات. گفتم چيزي نيست. 


  ولي من با سر تقي خودم رو عقب کشيدم. اما عقب کشيدنم همانا و اخماي بهراد همانا. يه دفعه با پاش زد به پام و گفت: نسيم خانوم ضايع بازي در نيار. يه دقيقه عقب نرو ببينم چه خاکي تو سرم بريزم! 


  بعد خم شد طرفم و کمي صورتش رو برد طرف گردنم. شروع کرد يواش حرف زدن.


  -فهيم؟ فهيم؟ کجا وايسادي؟


  درسته تماسي نداشتيم ولي مور مورم مي شد چون نفس هاش مي خورد به چونه ام. خشک شده بودم. واي من رو بگو چه فکري که نکردم درباره بهراد. يادم رفت بهراد و اون حرفا مهال ممکنه! 


  -خوبه. پس بيا اين سمت ما انتهايي ترين گوشه چپ سالنيم. منتظرم. 


  بعد با يه لبخند مهربون و مرموز رو به من اما تصنعي رفت عقب. نگام مي کرد. دوباره اومد نزديک. اينبار ديگه عقب نرفتم. دم گوشم گفت: مي شه اينقدر خشک و جدي نباشي؟ اينا خجالت حاليشون نيست. لااقل وقتي نگاهت مي کنم يه لبخند مصنوعي بزن. اين آقاهه سمت چپمون داره با نگاش قورتمون ميده. فکر کنم اين يکي از آدماي حاج ناصره. پس حواست رو جمع کن کجايي و در چه موقعيتي هستي! پس الان هم که من دارم حرف مي زنم بخند.


  يه لبخند ضايع و مسخره زدم. بهراد ازم فاصله گرفت. کمي با ناز نگاش کردم. کمي واسه هم با نگامون اشوه خرکي اومديم و شتري ناز اومديم. بعدش من نگام رو گرفتم و به اطراف نگاه کردم. متوجه شدم يه آقايي با يه نگاه خيلي بد زل زده بهم. عجب خريه! کثافت. مطمئنم اين يکي از اون آدماست که بايد به سزاي اعمالش برسه. 


  يه دفعه يه آقايي اومد سمتمون و رو به بهراد گفت: به به! ببين کي اينجاست! شب خوش! خوش اومديد رفقا! سلام نسيم خانوم! 


  منو مي شناسه؟ عجب؟ بلند شدم و با اين که نمي شناختمش گفتم: سلام حالتون چطوره؟ 


  -خوبم ممنون. بهراد هم بلند شده بود. 


  -سلام آقا فهيم. شما هم اومدي؟ 


  -بله چرا که نه؟ بشينيد بشينيد!


  نشستيم. رويا هم از دور پيداش شد. اِ اونم اومده؟ عجب؟ خب معلومه زير دست بهراده ديگه. به احترامش بلند شدم و گفتم: سلام رويا جون! خوبي؟


  -واي سلام نسيم جون خودم. خوبم ممنون. شما هم هستي؟ خوش اومدي عزيزم. 


  اونم معلوم بود کلاه گيس گذاشته. البته من فهميدم فقط. ضايع نبود. رفت طرف فهيم. همچين طبيعي دستش رو گذاشت روي شونه ي فهيم و رو به بهراد گفت: سلام بهراد جون! چه خبر؟ از اين طرفا؟


  -سلام رويا جون! از ما که عجب نيست! شما دعوت کن ما کم نمي ذاريم. 


  رويا يه خنده ي بلند کرد که توي صداي آهنگ پر انرژي که داشت پخش مي شد گم شد. اونم نشست کنار فهيم. يادم باشه بعدا از بهراد بپرسم اينا نسبتي با هم دارند؟ منم نشستم سر جام. کمي بعد يکي از کنارمون رد شد که تلو تلو مي خورد. دم گوش بهراد گفتم: اين چش بود؟


  بهراد هم مثل خودم يواش گفت: الکل کوفت کرده. کثافت لعنتي! کافر! 


  من موندم حرص خوردن بهراد چه نتيجه اي حاصل مي کنه؟ والا! با دهن کجي به همون يارو نگاه کردم. خدا لعنتشون کنه. متوجه يه نگاه سنگين شدم. واي اين که همون نکبته! چرا اينقدر منو نگاه مي کنه؟ رو اعصابه با اون نگاه هيزش! ايدزي! حقته الهي سرطان بگيري! واي آدم خوبي نباشه اين وسط من فحش بارونش کردم؟ نمي دونم ولش کن. همش همونجا نشسته بوديم. بهمون يه سري چيز هاي عجيبي تعارف مي کردند که بهراد با اشاره مي فهموند قابل خوردن نيست و ما بر مي داشتيم ولي در خفا زير پا له مي کرديم. البته اولين بار يه قرص بود که خام شدم و خواستم بندازم بالا به قول خودشون که بهراد زد پشت دستم و اونقدر سرم غر زد که مُردم. آدم و اين همه ظرفيت غر زدن؟ ولي راست مي گفت کشنده بود و ممکن بود توش مخدري چيزي داشته باشه. به هر حال زمان کند مي گذشت و کسل کننده بود. بهراد گفت منتظر يه اتفاقه و يه فرصت تا همه چيزشون رو بريزه رو آب و افشا کنه. ولي اون اتفاق خيلي دير افتاد. ولي بالاخره افتاد. يه دختر به يک دفعه وسط جمعيت شروع کرد به جيغ زدن و داد مي زد مرده مرده! يعني من که داشتم مي رفتم پيش اون بنده خدا که مرده. دختره مثل ابر بهار گريه مي کرد و جيغ مي زد. حتي از نصف شب هم گذشته بود. جمعيت ساکت شده بودند و حلقه زده بودند ببينند چه خبره. بهراد و فهيم و رويا هم بلند شده بودند. داشتند مي رفتند که گفتم: بهراد منم ميام. بهراد کلافه و عصبي گفت: همين جا بشين. الان عمليات رو شروع مي کنيم. از جات جنب نخور. سرت رو با يه چيزي گرم کن تا ما برگرديم. کفش هات رو عوض کن. هر اتفاقي افتاد تو نبايد بترسي. فقط از خودت دفاع کن. 


  داشتند مي رفتند که معترضانه پام رو کوبيدم زمين و گفتم: بهراد؟


  ولي بي توجه به اصرار من رفتند. حالا من تنها چيکار کنم؟ کيفم رو محکم گرفتم و روي صندلي نشستم. نگام افتاد به گوشي روي صندلي بهراد. واي لعنتي بهراد گوشيش رو نبرده بود! گوشيش رو برداشتم و توي مشتم فشردم. کيفم رو سفت چسبيده بودم. گوشي بهراد رو انداختم توي کيفم. کفش ها رو در آوردم. سريع عوضشون کردم. بلند شدم وايسادم. توي آدما با نگام دنبال بهراد مي گشتم. پيداش نبود. واي خدايا. از استرس پام رو تکون مي دادم و به زمين ضربه مي زدم.


  يه دفعه هي يه صداهايي مي پيچيد تو سالن. صداي تفنگ و ترقه و گلوله و اينا نبود. صداي شکستني بود. خيلي استرس داشتم. يه دفعه بهراد رو ديدم. از شوق دويدم سمتش. اومد سمتم و يه قدميم ترمز کرد. نفس نفس مي زد. بريده بريده گفت: عمليات شروع شده. من نمي تونستم تنهات بذارم سپردم بچه ها. بايد از اينجا ببرمت بيرون. بايد بريم. 


  آستين لباسم رو کشيد و بدو بدو رفت سمت در خروجي منم دنبالش. از در خارج شديم. کلي پليس تو فضا بود. بهراد داد زد: من پليسم! پليسم! 


  پليسا اومدند طرفمون و مي خواستند با بهراد مثل يه ياغي رفتار کنند که داد زد: من سرگرد شايسته ام! بايد محاصره اشون کنيد. از بينشون چهره هاي شناس رو دستگير کنيد. نذاريد حتي يه نفر فرار کنه. 


  پليسه احترام نظامي گذاشت. بهراد آستين لباسم رو دوباره کشيد و رفت طرف ماشين پليسا و با تحکم داد زد: سروان ولايتي؟ اين خانوم بايد به سلامت برسه خونه. سريع يکي رو بفرست اون رو سلامت برسونه. 


  سروان ولايتي احترام نظامي گذاشت و گفت: بله چشم قربان.


  بهراد ولم کرد و از داخل جيب کتش يه اسلحه درآورد. يه نگاه بهم کرد و رفت. با نگراني به رفتنش نگاه کردم و خواستم دنبالش برم که سروان ولايتي کيفم رو کشيد و گفت: خانوم بايد از اونجا فاصله بگيريد. 


  کيفم رو کشيد و برد طرف يه عده پليس. همونجا وايساد و کيف منم ول کرد. با اين که اينجا کنار اين پليسا بودم حواسم پيش بهراد و رفتنش بود. ناخودآگاه اينطور شدم. 


  سروان ولايتي-ستوان بينوا! سرگرد دستور دادند ايشون رو ببريد خونه. 


  داد زدم: من نميرم.


  سروان ولايتي داد زد: خانوم از دستورات سر پيچي جرمه! شما بايد برگردي! 


  ديگه داشت اشکم در مي اومد. ستوان بينوا اومد سمتم. خواستم فرار کنم سمت داخل اونجا که کيفم رو کشيد و گفت: خـانوم؟ 


  تقلا مي کردم که دو خانوم به زور من رو انداختند توي ماشين و ستوان بينوا سوار شد و قفل مرکزي رو زد. به شيشه مي کوبيدم و داد مي زدم در رو باز کنند. 


  -باز کنيد لعنتيا! من همراهشم! بايد برم اونجا! بهراد رفته اون تو. باز کنيد ديوونه ها! اون ميميره! 


  خانومي که کنارم نشسته بود من رو برگردوند و يک سيلي زد و داد زد: يه دقيقه آروم بگير.


  نفس نفس مي زدم. با تعجب نگاش مي کردم. با سکوت به آپارتمان نگاه کردم. ماشين حرکت کرد. تا وقتي کاملا از جلوي ديدم محو شدند پلک هم نزدم. من رو بردند خونه. خونه ي عمو حامد. خونه اي که آدماي توش منتظر من و بهراد بودند. دل تو دلم نبود. از نگراني لبم رو مي جويدم و ناخنام رو مي کندم. وقتي رسيديم من رو پياده کردند و خودشون رفتند. رفتم داخل خونه. اما اصلا حواسم نبود. 


  حواسم نبود که مامان بغلم کرد و زد زير گريه. حواسم نبود زهره با ديدنم يه لبخند محو زد و مبين کلي تو گوشم ور ور کرد. حواسم نبود بابا لبخند زد و زير لب خدا رو شکر گفت. حواسم نبود عمو نيمچه لبخندي زد و نگرانيش رو براي پسرش بروز داد. حواسم نبود. فقط مي خواستم برم اتاقم. همين کار رو کردم و بدون اينکه لباس عوض کنم و روي تختم به سلامت بخوابم قرآن رو برداشتم و خوندم. هي خوندم و خوندم و از خدا خواستم که بهراد سلامت برگرده و موفق بشه. دعا کردم. خيلي دعا کردم. 


  



  چشام رو باز کردم و بهراد رو بالاي سرم ديدم. با ديدنش توي جام نشستم و با دقت نگاش کردم. خودش بود. 


  -سلام صبح بخير. البته ببخشيد ظهر بخير.


  واي! يعني خواب افتادم؟ اين خوابه؟ روياست؟ مات و مبهوت نگاش مي کردم. 


  -جواب سلام واجبه بچه! شنيدم ديشب نگران بودي و اومدي نشستي قرآن خوندي! خجالت نمي کشي سر قرآن خوابت برده؟ پس احترامت چي شده؟ دنده هات در نگرفت از ديشب تا الان اينجا گرفتي خوابيدي؟ چرا حرف نمي زني؟ ديشب خوش گذشت؟ الو؟


  با من و من گفتم: خودتي؟ خوبي؟


  لبخند کجي زد و گفت: نه روحم. 


  يه دفعه يه جيغ خطري کشيدم. بهراد غش غش مي خنديد. با تعجب وايسادم نگاش کردم. سير خنده که شد گفت: چته بابا گوشام کر شد! ترسو! نه بابا زود باور من آدمم ببين! 


  دماغش رو کشيد و شکلک در آورد. وسط تعجب خنده ام گرفت. اونم مي خنديد. 


  من-چي شد؟


  -هيچي همه چيز عالي پيش رفت و هيچ کسي از افراد زخمي نشد. ولي فقط تونستيم يک نفر رو دستگير کنيم. داريم از ديشب ازش بازجويي مي کنيم. مي دوني کيه؟ همون که ديشب کليد کرده بود روي تو و زل زده بود بهت. 


  توي اون جمع کسي که سابقه دار باشه و مدرکي عليه اش باشه پيدا نشد ولي همشون تعهد دادند دنبال اين کار ها نرند و اگه جاي ديگه ديديمشون مجازاتشون سنگينه. با لبخند گفتم: خوبه خدا رو شکر. تو سالمي؟


  -آره. خوشحالم تو هم سالمي! 


  -ممنون.


  سرش رو تکون داد و يه چيزي زمزمه کرد که نفهميدم. 


  من-چيزي شده؟


  -نه چيزي نيست؟ مهم نيست. خودت رو درگير نکن. ممنون. ديشب کمکت بزرگ بود. 


  -خواهش مي کنم. دوستي به درد همين موقع مي خوره ديگه. 


  خواستم بگم شماره اش رو بهم بده که زهره از پايين صداش زد. بلند شد و رفت. منم بلند شدم و رفتم لباس عوض کردم. يه حموم درست و حسابي کردم و در اومدم. رفتم پايين که زهره گفت زنگ زدند خونه و بهراد رفت ستاد. مبين هم رفته بود خونه سايه اينا. نامرد تنها رفته بود. بيشعور.


  منم نيومده برگشتم اتاقم. فرصت مناسبي بود برم پاي لپ تاپم. وقتي دو ساعتي پاش نشستم. بعدش حوصله ام سر رفت. نمي دونستم چيکار کنم. کمي هي با عروسک هام ور رفتم. قرآن خوندم. اما هي حوصله ام سر مي رفت. هر کار کردم نتونستم حواسم رو از بي حوصلگي پرت کنم. از بيکاري نشستم کار دستي درست کنم اما حسش رو نداشتم. رفتم روي تختم دراز کشيدم ولي حتي خوابم هم نمي اومد. گوشيم رو برداشتم. باهاش ور رفتم. بي حوصله پرتش کردم گوشه اي رفتم پيش بابا و مامان. 


  من-بابا شما کي مي خوايد بريد؟


  مامان-فردا مامان جان! 


  بابا-تو ديگه بر نمي گردي؟ 


  -نه بابايي! ولي چه خوب مي شد مي مونديد. 


  مامان-عزيزم بابات مرخصيش تموم مي شه فردا. مبينا هم بيشتر از اين نمي تونه تو دانشگاه حضور نداشته باشه. به نفعش نيست. منم بايد برم به کار و زندگي برسم.


  قيافه ام آويزون شد. رفتم اتاقم. دوباره با گوشيم ور رفتم و پيام هاش رو خوندم. ياد مزاحمه افتادم. انگار از اون سوژه بهتري واسه رفع کسالت نبود. سريع نوشتم 


  «سلام آق پسر! چه خبره يادمون نمي کني؟»


  فوري ارسالش کردم. کمي منتظر شدم ديدم از تو کيفم که کف اتاق بود صداي موبايلي اومد. اِ راستي گوشي بهراد اينجاست. ولش کن. ولي پيام اومد. به من چه مگه من فضولم؟ ولش کن خودش وقتي گوشيش رو پس گرفت ازم، بخونه پيامش رو. آره من مثبتم. ديدم نخير زير پام علف سبز شد و اين جواب نداد نوشتم 


  «آقا کجايي شما؟ منم عشقت! يادت رفته؟ آقاي عاشق شيفته چرا نمي جوابي؟» 


  بازم منتظر شدم. همون لحظه ي ارسال به گوشي بهراد هم پيامي اومد. اين کيه همزمان با من به بهراد پيام ميده؟ چه هم عقيده هم هستيم! جالبه. با لبخند محوي دنبال اسمش تو ليست مخاطبين گشتم تا زنگ بزنم. وقتي پيداش کردم باهاش تماس گرفتم. دوست داشتم حداقل جواب بده چون گوشيش خاموش نبود. آقا حرف نزن بذار من بزنم فقط جواب بده. بسم الله الرحمن الرحيم!


  همون موقع گوشي بهراد زنگ خورد. رو اعصابه اينم. اين ديگه کدوم... کدوم...


  نفسام يکي در ميون بالا مي اومد. قطعش کردم و به صدا گوش کردم. اونم قطع شد. کمي مکث کردم. نفسام به شماره افتاده بود. نه نه! دوباره تماس گرفتم. شروع به زنگ خوردن کرد. نه اين حقيقت نداره. دروغه. خوابه. روياست! آره خياله. آره خوابه. چرا من؟ چرا اون؟ چه اتفاقي داره مي افته؟ خدايا توکل به خودت. با توکل به خدا بلند شدم رفتم سراغ کيفم. با دستايي لرزون و عصبي گوشي رو از تو کيفم در آوردم و با همون لرز به صفحه اش زل زدم. فقط احساس کردم زير پام خالي شد و ليز خوردم پايين. احساس کردم دارم از يه بلندي سقوط مي کنم. مي خواستم داد بزنم. تو چشام اشک جمع شد. آخرين اميدم رو به کار بردم و دعا کردم اين ميس کال من نباشه. اين پيام من نباشه. بازشون کردم. نه اين حقيقت نداره. چرا روي گوشي اون عوضي نوشته «نسيم بيدار»؟ چرا چرا چرا؟


  رفتم سراغ پيام. به خودم ثابت مي کنم دروغه. آره... ولي پيام اولي نوشته بود.


  «سلام آق پسر! چه خبره يادمون نمي کني؟»


  دستام داشت تکون مي خورد. به شدت مي لرزيد. نفس نفس مي زدم. آره پيام بعدي مال من نيست. اون براي من نيست. آره من ندادم.


  «آقا کجايي شما؟ منم عشقت! يادت رفته؟ آقاي عاشق شيفته چرا نمي جوابي؟»


  واي خدايا! چرا اينطوري شد؟ چرا بهراد؟ چرا اون؟ چرا اوني که حتي هيچ وقت... چرا اون آقاي چشم و گوش بسته؟ چرا اون آقايي که هيچ وقت به هيچ دختري پا نمي داد؟ چرا جناب سرگرد شايسته؟ چرا؟ چرا الان بايد؟ چرا اينجوري بايد مي فهميدم اون مزاحمه کيه؟ چرا اينجا؟ اصلا چرا بايد بهرادي که عقل... چرا؟ چرا من گيجم؟ چرا نمي خوام باور کنم اون آدم...؟ مگه اون چشه؟ چرا پنهون کرد؟ چرا اينطوري کرد؟ چرا بهم حضوري نگفت؟ چرا؟ چرا بهراد شايسته؟ اصلا چرا؟ اشکام راه بيرون رو باز کرد. خودم هم نمي دونم چرا. ولي توي ذهنم دنبال دليل واسه کار بهراد مي گشتم. اصلا راست مي گفت يا دروغ؟ واي خدا چقدر ازش پرسيدم کي هستي؟ چقدر ازش پرسيدم ازم چي مي خواد؟ چقدر بهم گفت يه عاشقه؟ چقدر گفت من رو مي بينه و من اون رو نمي بينم و حتي ثابتش کرد؟ آره اون روز بهراد تو پارک بود. اون صبحي که بهم پيام داد و گوشيش رو ازم قايم کرد تا من نفهمم؟ واي من چقدر احمق بودم عيناً ديدم گوشيش رو پشتش قايم کرده؟ چقدر احمق بودم وقتي رفتم اتاقش و بهش گفتم اين شماره رو شناسايي کنه و اون در جوابم با هول و ترس گفت نمي تونه و نمي دونه! 


  سرم گيج رفت. تا بلند شدم افتادم سر جام. خدايا! بهراد چرا اونکار رو کرد؟ چرا؟ از کي؟ چطور شماره ي من رو فهميده؟ سرم به شدت گيج مي رفت. دستام رو روي گيجگاهم گذاشتم و فشار دادم. چشام رو روي هم فشار دادم. فقط دوست داشتم به همه ي اين چرا ها که تو ذهنمه پاسخ داده بشه. ولي نمي دونم چرا احساس مي کردم دوست ندارم ديگه بهراد رو ببينم. با اون مسلمونيش و خدا خدا کردنش حالا دستش رو شد. اين همه اذيت کردن من اين همه دروغ اين همه... واقعا که! آخ سرم. انگشتام رو گذاشتم رو گيجگاهم و تا جايي که تونستم فشار دادم. نه فايده نداشت. يه شوک بزرگ بود. حداقل اگه کس ديگه اي مي بود اينقدر تعجب نمي کردم ولي بهراد... غير قابل باوره. خواستم بلند شم برم آبي به صورتم بزنم. با اين که سختم بود ولي سعيم رو کردم. يک قدم که برداشتم احساس کردم نفسم داره بند مياد. تلپي افتادم و همون لحظه صداي داد و بيداد مبين رو شنيدم که اسم من رو داد مي زد. سرم سنگين بود و نمي تونستم ديگه چيزي بفهمم. درک همه چيز از توانم خارج شد و همه جا تاريک. 


  



  وقتي چشمام رو باز کردم اولين چيزي که رو به روي خودم ديدم صورت نگران مامان و بابا بود. اما مامان با ديدن چشماي بازم يه لبخند بي جون زد. سرم رو برگردوندم ديدم مبين و زهره هم با لبخند دارند بهم نگاه مي کنند. ظاهرا عمو نبود. خواستم روم رو از همه اشون بگيرم و سرم رو بچرخونم يه طرف ديگه که اونطرفي صورت پريشون و نگران بهراد رو ديدم. ناخودآگاه اخم کردم. روم رو ازش گرفتم و سعي کردم بشينم. بابا کمکم کرد. 


  من-بابا فردا ميري؟


  بابا و مامان با تعجب به همديگه نگاه کردند و بابا گفت: آره عزيزم. حالت خوبه؟ چته بابا؟ چي شده؟ تا حالا همچين سابقه اي نداشتي! نکنه عزيز من کم خوني گرفته ها؟


  پوزخند تلخي زدم و گفتم: چيزي نيست. 


  بعد با مکث بدون اينکه نگاش کنم گفتم: آقا بهراد گوشيت تو کيفمه! 


  حالا نگاش کردم. ولي رنگش مثل گچ شده بود و هول کرده بود. با لکنت گفت: باشه! ممنون. با اجازه. 


  بعد رفت از اتاق بيرون. مي دونستم چون دستش رو شده هول کرده. سرم رو انداختم پايين. اشکام راه بيرون رو پيدا کرد. شروع به هق هق کردم که مامان ترسيد. زهره اومد نزديکم و سرم رو تو آغوش گرفت و نوازش کرد.


  بابا-نسيم چي شده بابا؟ تو که ما رو جون به سر کردي!


  با هق هق گفتم: چيزي نيست فقط مي خوام برگردم شيراز. نمي خوام تهران باشم. نمي خوام اينجا باشم. باهاتون بر مي گردم.


  مامان نگران گفت: آخه مادر جان تو که خودت خواستي بموني.


  با هق هق از آغوش زهره جدا شدم و رو به مامان گفتم: نه ديگه! منم مي خوام بيام. مي خوام برگردم خونه. مي خوام برم اتاقم. هنوز يه ماه ديگه تا ماه مهر و دانشگاه مونده. اصلا کي مي دونه آينده چي بشه. زد و اتفاقي افتاد و من نخواستم برم دانشگاه ادامه تحصيل! اصلا شايد ازدواج کردم. يه ماه هم يه ماهه ديگه!


  بابا-معلوم هست چي مي گي نسيم؟ اين حرفا کدومه؟


  هق هقم رو کم کردم. سعي کردم ديگه گريه نکنم. 


  -آره بابا! اين حقيقته. من بر مي گردم. کي مي دونه آينده چي مي شه. آينده دست خداست. 


  زهره که انگار به چيزي مشکوک بود متفکر از اتاق رفت بيرون. اينبار مبين اومد و دستم رو گرفت.


  -نسيم؟ خوبي؟ اتفاقي افتاده؟


  سرم رو به اطرف تکون دادم. چيزي نگفتم. ديگه چيز جديدي نبود. از بهراد هم تا شب خبري نشد. شب هم عمو خبر ها رو از زهره شنيد و اخمو شد. انگار اونا مي دونستند قضيه چيه ولي من از ظاهرشون اين حدس رو زدم. اصلا اوضاع تعريفي نداشتم. روي قلبم احساس سنگيني مي کردم. نمي دونستم با کي دارم لج مي کنم. با خودم. با تقدير. با بهراد. با مامان و بابا. اصلا قدرت درک هيچ چي رو نداشتم. فقط شب رفتم زود خوابيدم تا زود هم فردا بشه و بريم شيراز. برگردم و سعي کنم همه چيز رو حل کنم. سعي کنم همه چيز رو فراموش کنم. سعي کنم قلبم رو سبک کنم. ولي...


  مبين هم حتي به خاطر من ساکت بود و نگران. منم که سر به زيرو متفکر و ساکت. مني که فيل هم حريف زبونم نمي شد و خودم اين رو قبول داشتم. چه مي شد کرد؟ 


  



  صبح زود بيدار شدم. کارهاي هميشگيم رو انجام دادم و بعدش چمدونم رو بستم. مرتب و آماده گذاشتم يه گوشه. رفتم يه حموم کردم. کي مي دونه شايد اين آخرين باري باشه که من تهرانم. خودم هم نمي دونم چرا ولي دوست داشتم لج بازي کنم، با کي نمي دونم!!؟ بعد حموم مبين هم بيدار بود. ساعت پرواز رو پرسيدم که گفت ده صبح. دو ساعت ديگه وقت بود. مبين رفت پايين صبحونه بخوره. منم تو اتاقم پاي لپ تاپ نشستم. يکي به در کوبيد. 


  -بيا تو! 


  در باز شد و بهراد رو در آستانه ي در ديدم. 


  بهراد-سلام. 


  نگاش کردم. اخم غليظي داشت. سرم رو برگردوندم و زير لب جواب سلامش رو دادم که خودم هم به زور شنيدم. صداي قدم هاش خبر از نزديک شدنش داد.


  بهراد-کلاغ ها خبر رسوندند که قراره بري! 


  با اخم نگاش کردم. چند لحظه نگاش کردم. احساس کردم دارم با نفرت نگاش مي کنم ولي حتي خودم هم شک داشتم. بعد اون چند لحظه يه پوزخند زدم و گفتم: کلاغ ها خبر رو درست رسوندند. 


  -چرا؟ 


  -فکر کن عشقي! دلم مي خواد برم. راستي گوشيت رو برداشتي؟ 


  -برمي دارم. کي بر مي گردي اينجا؟


  پوزخند صدا داري زدم و گفتم: اولا به خودم مربوطه ثانيا شايد هيچ وقت. 


  بهراد از عصبانيت چشاش سرخ شد. يه دفعه سرش رو به علامت تاسف تکون داد و گفت: متاسفم برات. واقعا متاسفم. نسيم خيلي بيشعوري! 


  و بعد قبل اينکه بهم اجازه بده جوابي بدم از اتاق رفت بيرون. هنوز مات حرکتش بودم که از پايين صداي کوبيده شدن در خونه هم اومد. صداي داد و بيداد زهره هم مي اومد. اشکام دوباره سرازير شدند. سرم رو گذاشتم روي ميز و يه دل سير گريه کردم. در اتاقم باز شد و مامان اومد تو اتاق.


  -نسيم؟ تو با بهراد مشکلي داري؟ 


  سرم رو بلند کردم. اشکام رو پاک کردم و گفتم: نه! چرا از خودش نمي پرسيد؟ 


  -آخه اونم مي گه با تو مشکلي نداره. پس يه دفعه چت شده مامان؟ اين اشک ها يعني چي؟ يه عمره رو پر غو بزرگت کردم خم به ابرو نياوردم که دلت نلرزه گريه ات بگيره حالا اين وضعيه که تو داري؟ 


  -چيزي نيست مامان. دلم گرفته فقط. بريم شيراز همه چيز درست مي شه.


  -مطمئني مي خواي برگردي؟ 


  -آره يقين دارم. 


  -ولي نسيم؟


  -نه مامان بر مي گردم. سوال پيچم نکن. 


  -لااقل بگو دليل تغيير نظرت چيه؟


  -مامان گفتم سين جيمم نکن بگو خب. مي خوام تنها باشم. چقدر ديگه مونده. بايد حاضر بشم. 


  بعد با اخم بلند شدم رفتم سر کمدم. مامان کمي بهم نگاه کرد بعد سرش رو به علامت تاسف تکون داد و از اتاق رفت بيرون. چون گريه کرده بودم تند تند دماغم و بالا مي کشيدم. توي فرودگاه اخم داشتم. گريه هم نمي کردم. زهره ولي بغلم کرد و با هق هق راهيمون کرد. عمو خيلي ناراحت بود. 


  



  اصلا نفهميدم کي هواپيما راه افتاد و کي رفتيم شيراز. فقط وقتي به خودم اومدم که از تاکسي پياده شديم و همراه مبين و بابا و مامان وارد خونه شديم. بوي خونه. همه چيز رو رها کردم و رجوع بردم به اتاقم. در رو هم قفل کردم. دلم واسه اينجا تنگ نشده بود که اومدم. دلم از تهران سير نشده بود که اومدم. دلم فقط، خودش هم نمي دونست چي مي خواد. دلم نمي دونست چي درسته چي غلط. دلم فقط مي دونست بايد لج کنه. ولي چرا و با کي رو نمي دونم. دلم مي خواست با دور شدن از تهران همه چيز رو حل کنه. ولي حالا فهميدم همه چيز بيشتر به هم گره خورده. چند روزي بود که تو اتاقم بودم و همش لپ تاپ و لپ تاپ. همش گريه و خواب. همش خوردن دو لقمه غذا بدون آب. ديگه حتي حوصله ي خودم هم سر رفته بود. گاهي مي نشستم فکر مي کردم. چرا بهراد بهم نگفت؟ چرا اين همه مدت پنهون کرد؟ چرا ازش متنفر نشدم؟ چرا هر شب با ياد اون مي خوابم؟ چرا هميشه با اين که مي دونستم چيزي توي دلمه باهاش جنگيدم. آره من همه ي اوقات تو دلم چيزي بود که هر دفعه با پرت کردن حواسم به چيزاي ديگه به دست فراموشي مي سپردم. آره در همون ديدار اول. در همون آشنايي اول. در همون نگاه اول دلم يه چيزي احساس کرد از همون اولِ اول ولي هميشه خودم رو مي زدم به اون راه. اما با فهميدن حس متقابلش به هم ريختم و الان حال و روزم اينه. اينه گريه هاي مامان و نگراني هاي بابا. حالا ديگه انکار کردنش واسه دلم که رسوا شده مثل برداشتن يه صخره يا يک کوه، سخته. خيلي سخت!


  حالا پشيمون شدم از اين که برگشتم. از اين که نموندم و جواب سوالام رو نگرفتم. از اين که خودم رو از اون محروم کردم. از اون بهراد. از اون بهرادي که جذبه داشت. از اون آقاي اشي مشي که همتا نداشت. از اون آقاي مغرور و چشم و گوش بسته که هميشه تو دلم مسخره اش مي کردم ولي مي دونستم واسه پرت کردن دلم از قضيه احساسات بوده. پشيمون بودم. مثل چي دوست داشتم برگردم تهران اما حالا پاي غرورم در ميون بود. خودم هم نمي دونستم تکليفم چيه. من مي خواستم برگردم شيراز، برگردم خونه که همه چيز رو حل کنم ولي بيشتر گره خوردند و حل کردنش مثل يه معماي خيلي بزرگه که فقط خدا مي تونه حلش کنه.


  



  سعي کردم از اون روز به بعد بيشتر به فکر خدا باشم و دعا کنم مشکلات الان رو حل کنه. از بيکاري تو اتاقم بوم نقاشيم رو آماده کردم و رنگ ها رو هم گذاشتم پهلوم. قلموهام رو شستم و روي صندلي نشستم تا با نقاشي سرم گرم بشه. تا از ياد تهران و بهراد بيام بيرون. دست بردم و قلمو رو برداشتم. زدمش به رنگ سبز ساقه نرگسي ولي هر چي فکر کردم چي بکشم سختم بود و نمي دونستم چي بکشم. کلافه قلمو رو کوبيدم روي کاغذ و رنگ پخش شد. گريه ام گرفت. حتي نمي دونستم چي بکشم. يعني هنوز هم اونقدر گيج بودم؟ دوست داشتم برگردم تهران پيش بهراد. چيه خب حقيقته! دروغم کجاست. منم از اول فقط به خودم دروغ گفتم. منم از اول فقط خودم رو پيچوندم هيچ مانعي واسه از دست دادن دلم نداشتم. اشکام بي امون مي ريخت. کار هميشگيم بود و تازه و جالب نبود. حتي مامان و بابا هم عادت کرده بودند. دو هفته است که تو اتاقم حال و روزم اينه. صورت عصباني بهراد اون لحظه ي آخر از ذهنم پاک نمي شد. به قلمو نگاه کردم. نگاه تار و خيسم رفت سمت کاغذ. رنگ سبز. رنگ چشماي بهراد هم سبز بود. آره. اينطوري شايد آروم شدم. انرژي گرفتم. کاغذ رو از بوم جدا کردم و مچاله کردم انداختم سطل زباله. يه کاغذ ديگه آماده کردم و يه طرح اوليه با مداد طراحي کردم. بعد طراحي کردنش پررنگش کردم. آره اين صورت بهراد بود که روي صفحه ي کاغذ داشت نقش مي بست. با لبخند ناخودآگاهي قلمو رو مي کشيدم روي کاغذ. با قلموي نيم حلالي روي چشاش کار کردم. بعد اون با قلموي باد بزني و شاخه زن موهاش رو به فرم يک طرفي کشيدم. شايد ساعت ها پاي بوم نقاشي بودم. اصلا خسته و کسل نشدم. تکميلش کردم. با عشق و حوصله طراحي کردم. کاش الان اينجا مي بود. کاش الان تهران مي بودم. ولي «کاش» گفتن من به جايي مربوط نمي شه. 


  با اين که مي دونستم کاش گفتنم فايده اي نداره ولي هميشه تو دلم مي گفتم کاش به گذشته بر گردم. کاش همه چيز درست بشه. کاش همه چيز عالي بشه. کاش مشکلات حل بشه...! 


  يه ربع به کاغذ نقاشي که تکميل بود زل زده بودم. بعد اون يه ربع کاغذ خشک شده رو از بوم جدا کردم و نواري پيچش دادم و گذاشتم پايين ترين کشوي دراورم. رفتم روي تختم نشستم و به کار هميشگيم رسيدم. گريه. تنها کاري که از دستم بر مي اومد گريه کردن بود. آره من، نسيم بيدار، همون دختر بچه، همون که هيچ کس نمي تونست جلوي زبونش مقاومت کنه، همون دختر شاد و سر حال که هر کسِ ناراحتي رو به خنده وا مي داشت، آره خودِ خودِ من حالا غير گريه کاري بلد نبودم. گاهي روز ها همون نقاشي که کپي برابر اصل بهراد هم بود رو بغل مي گرفتم و گريه مي کردم. تو همون دقايق انتظارم بالاخره يک روز به گوشيم از طرف بهراد به نام مزاحم پيام اومد. وقتي بازش کردم قلبم پر پر شد. 


  «رفتنت موج غريبي است که دل مي شکند.»


  ولي همون يه بار بود و ديگه خبري ازش نشد. دوست داشتم همه چيز درست بشه و برگردم پيش بهراد و تهران. برم دانشگاه ولي غرورم اين وسط چي مي شد؟ گاهي وقتا هم اون چاقويي رو که بهراد اون شب بهم داد تو دستم مي گرفتم باز و بسته مي کردمش و زل مي زدم بهش. همه چيز يادآور خاطراتم بودند. همه چيز بغض آور بودند. بر عکس هميشه که مامان برام تو سيني غذا مي آورد بابا اومد تو اتاقم. سيني رو گذاشت رو تختم و کنارم نشست. پتو رو کشيدم رو صورتم. 


  بابا-نسيم؟ سه هفته است مي گذره. نمي خواي از اتاقت دل بکني؟ کلي لاغر شدي بابا! موي سر من و مادرت سفيد شد پاشو دختر. دردونه ي وحيد بيدار بلند شو ديگه. تا کي مي خواي خودت رو حبس کني؟ تا کي مي خواي اون راز رو که داره همه رو دق ميده تو دلت...


  پتو رو زدم کنار و با اخم رو به بابا گفتم: بابا؟


  بابا مهربون نگام کرد و گفت: جانم بابا!


  آروم نشستم. با بغض نگاش کردم.


  بابا-چرا مثل هميشه بهم نمي گي چي شده؟ تولدت نزديکه. پاشو جون بگير. دو هفته ي ديگه دانشگاه داري. 


  -بابا؟ 


  گريه ام گرفت. نمي تونستم نگم. ديگه طاقت نداشتم. بابا هميشه سنگ صبورم بود. صندوقچه ي اسرار من بود. 


  -بابا بازم مثل هميشه بايد به شما رجوع کنم. 


  -بگو عمر بابا! 


  -اون... اون رازي که تو دلمه و داره از تو من رو داغون مي کنه... راز عاشقيه! عشقه بابا! 


  بابا اول با تعجب نگام کرد بعد با اخم گفت: بهراد؟


  نگاش کردم و سرم رو به علامت مثبت تکون دادم. نگاش رو ازم گرفت و بعد از چند لحظه بلند شد از اتاق رفت بيرون. 


  



  چند روزي خبري از بابا نشد. مي دونستم فردا تولدمه. اما اصلا قصد نداشتم از اتاقم برم بيرون. بازم مثل هميشه اون روز يا گريه کردم يا نقاشي گل و بلبل کشيدم. شب مبين اومد پيشم و واسم کادو آورد. يه تونيک بود. ازش تشکر کردم و واسه اينکه ناراحت نشه لبخند هاي الکي مي زدم. روز بعد تا ظهر خبري نبود. ظهر هم مامان واسم همراه ناهار کيک تولد آورد و کادو. توش يه عروسک خرسي بود. بابا هم سفارش کرده بود مامان برام بياره. کادوي بابا هم يه جفت کفش خوشگل بود. کفش اسپرت جديد بود. عصري تو اتاقم روي تختم دراز کشيده بودم. داشتم باز هم به تهران و گذشته فکر مي کردم که در اتاقم صدا کرد. تعجب کردم مامان که اين موقع به اتاقم نمي اومد؟ 


  تو جام نشستم و بي حوصله گفتم: بيا تو مامان! 


  در باز شد و صورت بهراد رو ديدم. قامت کشيده و لاغرش رو. از تعجب تو جام وايسادم. يقين داشتم ديگه اينبار خواب و روياست. چقدر اخماش تو همه. بدون حتي پلک زدني زل زده بودم بهش. اونم همينطور! 


  نيمچه لبخند بي جوني زد و گفت: سلام فسقلي! 


  با شنيدن صداش نفسم حبس شد. نگام رو ازش دزيدم. از خوشحالي نمي دونستم چيکار کنم ولي سعي کردم خونسرديم رو کنترل کنم. چطور اينجا رو ياد گرفته؟ اصلا اينجا چيکار مي کنه؟ چرا اومده؟ يعني من خوابم يا بيدار؟ 


  من-سلام. 


  حتي خودم هم به زور شنيدم. به يک دفعه به خودم اومدم و اخم کردم. نگاش کردم و گفتم: اينجا چيکار مي کني؟ 


  متفکر شد و گفت: فکر کنم اومدم شيراز که... آها فکر کنم اقوامي داريم اينجا اومدم ديدنشون. راستي تولدت مبارک. 


  با اخم نگام رو ازش گرفتم و گفتم: بيرون! 


  به جاي اينکه بره بيرون و البته من اين رو دوست نداشتم بيشتر اومد داخل و من تو دلم خوشحال شدم. اما بروز ندادم. 


  من-کجا؟ در خروجي از اونجاست! 


  اشاره کردم به در. اونم انگار نشنيده روي صندلي ميز توالتم نشست. زل زد بهم و گفت: چه خبر؟ 


  با تاسف گفتم: براي پليس مملکت متاسفم که با پررويي قدم تو حريم خصوصي يه دختر گذاشته! 


  چشاش گرد شد و با تعجب گفت: حريم خصوصي؟


  تازه متوجه حرفم شدم. خودم رو نباختم و جدي گفتم: لطفا تا وقتي تو مِلک مني منفي فکر نکن. هيچ حوصله ندارم برو بيرون. 


  -خيلي ببخشيدا! من راه طولاني اومدم اين حقم نيست. 


  -شما هم خيلي ببخشيدا راه طولاني اومدن تو به من هيچ ربطي نداره. يا ميري بيرون يا... 


  سريع جدي شد و گفت: يا چي؟ بگو منتظرم بشنوم. نمي دونستم جواب مهمون نوازي هامون اينطوري باشه. چيه؟ مگه خودت اين همه مدت خودت رو حبس نکردي که ثابت کني حق با توئه؟ مگه نمي خواستي با اين کار جوابي واسه سوالات ذهنت پيدا کني؟ خب منم اومدم همين کار رو بکنم. و بدون تا وقتي حرف هام رو نزدم و خستگي سفرم در نرفته از همينجا جنب نمي خورم. اينو آويزه ي گوشت کن و حرف بيخودي نزن که خودت رو اذيت کني! 


  منم با حرص تو جام، لبه ي تخت، نشستم و دست به سينه و با تحکم بهش گفتم: پس منم همينجا مي شينم ببينم چي رو مي خواي ثابت کني؟ اصلا چي داري که ثابت کني؟ اينکه يه سال ظاهرت رو مثبت نشون دادي ولي در خفا داشتي... متاسفم آقا بهراد؟ در مورد شما طور ديگه اي فکر مي کردم. بگيد منتظرم بشنوم. آره منتظرم. 


  چيزي نگفت و فقط خيره نگام کرد. چشاش رو ريز کرد. دستاش رو تو هم قلاب کرد و به سمت جلو خم شد. با همون چشاي ريزش رو بهم گفت: مي خوام ثابت کنم من در هيچ زمينه اي هيچ تظاهري نکردم. همون بهرادي که بودم هستم. اينجام تا سوالات رو بشنوم. اومدم که توجيهم کني دليل اين قهر بچگونه چيه که خودت رو داري داغون مي کني؟ اينکه خودت رو حبس کردي؟ اينکه حاضر نيستي غرورت رو بشکني؟ اينکه حتي آينده هم ول کردي به امون خدا؟ اينکه دانشگاه و همه چيز رو ول کردي فقط به خاطر... 


  پريدم وسط حرفش و سريع گفتم: اينکه من هر کاري مي کنم واسه خودم تو دلم دليل واضح و روشني دارم. ببينم اصلا مامان و بابام کجان که اجازه دادند هر کسي مثل گوسفند سرش رو پايين بندازه بياد خونه اونم تو اتاق شخصي من؟ 


  اخم کرد و به صندلي تکيه زد و به خود مطمئن گفت: مواظب حرفات باش!


  -چيه؟ خب اين به اون در. تلافي اون روزي که تو اوج عصبانيتِ من، تو روم وايسادي و با پررويي کلمه ي بيشعور رو بهم لقب دادي و بعد مثل ترسو ها وانستادي جوابت رو بگيري!


  يه پوزخند زد و گفت: يعني عقلت همونقدر کار مي کنه؟ در حد جواب دادن به حرف ديگران؟ اصلا اين همه مدت به خودت زحمت دادي فکر کني ببيني معني اون بيشعوري که من بهت تو اون لحظه گفتم چي بود؟ اصلا اين حرف ها رو بذار کنار من واسه جنجال اينجا نيومدم. از کارم نزدم بازجويي به اون مهمي رو ول کنم بيام شيراز حرفاي الکي بشنوم و بگم. اومدم دليل بگم. 


  بلند شدم و با اعتماد به نفس گفتم: پس مي خواي دليل بگي؟


  اونم با اعتماد به نفس نگام کرد. منم گفتم: بـاشـه!


  بعد رفتم صندلي مقابل کامپيوترم رو کشيدم طرفش. رو به روش به اطمينان دست به سينه نشستم و زل زدم بهش. 


  من-خب مي شنوم.


  انگار خيلي مطمئن بود. 


  بهراد-تو شروعش کن! بپرس! 


  کمي بهش زل زدم بعد گفتم: لطفا وقتي خودت اصرار داري دليل بگي از من نخواه شروع کنم. چون اگه دست من بود حتي حاضر نبودم مقابلت بشينم و اراجيفت رو گوش کنم. مي شنوم! جناب سرگرد بهراد شايسته! 


  هر دومون کمي زل زديم به هم. يه دفعه بهراد يه پوزخند زد و گفت: ديگه امروز تمومش مي کنم. و اول تو سوالاتت رو مي پرسي. با صلح، نه با لج بازي هاي بچگونه ات! پس شروع کن و با عِناد روي حرفت تاکيد نکن. هيچ دوست ندارم کسي حرفاش رو که منطقي نيست به کرسي بشونه!


  نگام رو ازش گرفتم. تو دلم اعتراف مي کنم اينبار حريفش نشدم. حرف حق نه نداره. جواب نداره. نفس عميقي کشيدم و آروم گفتم: شماره ام رو از کجا فهميدي؟ 


  با اطمينان گفت: وقتي چند روز اول اومدنت به تهران بود خونه ي ساينا گوشيت رو جا گذاشته بودي. ازم خواستي برم بيارم. منم آوردم ولي قبلش با شماره ات به خودم تک زنگ زدم. اينم راه فهميدن شماره ات!


  -و دليل اينکه شماره ي من رو برداري چي بود؟ 


  -فرض کن يه حس که... سوال بعدي لطفا! 


  کمي نگاش کردم. بعد کلافه گفتم: منظورت از اون همه مزاحمت و عشق و عاشقي گفتن چي بود؟ 


  نگاش رو ازم دزديد و گفت: حقيـ.... سوال بعدي! 


  آي حرصم مي گرفت. 


  با حرص گفتم: جوابم رو بده. 


  -اگه الان جواب نميدم دليلش اينه که بعد تموم شدن سوالات، توضيح کلي ميدم خودت مي فهمي!


  چشام رو با حرص بستم و فشار دادم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: چرا خودت رو معرفي نمي کردي؟ 


  -دلايل خودم رو داشتم. 


  -جواب درست و منطقي مي خوام.


  -سوال بعدي!


  اوف خدا حرصش رو در بيار دل منم خنک بشه.


  من-تا جواب ندي و دليل نگي سوال بعدي رو نمي فهمي! 


  -باشه. پس منم شروع به توضيح دادن مي کنم.


  با حرص نگاش کردم. پسره ي يه دنده و از خود راضي! ايش! 


  بهراد-اولين بار که ديدمت عکست رو تو ايميل ديدم. بابا واسه فرودگاه لازم داشت. 


  سکوت کرد. داشت با خودش مي جنگيد يه چيزي بگه چون به شدت عرق کرده بود. انگار معذب بود. با لکنت گفت: همون موقع دلم لرزيد. مني که وقتي مي گفتند وقت ازدواجته و مثل بهروز سرشون داد مي زدم دلم لرزيد. وقتي از نزديک تو خونه ديدمت مطمئن شدم... وقتي با پررويي جوابم رو مي دادي و سر به سرم مي ذاشتي تا حرصم بدي به جاي اينکه عصبي بشم واقعا حرص مي خوردم ولي... اصلا از کار هات و رفتارت ناراحت نمي شدم. بهراد شايسته که هميشه خودش حرص بقيه رو در مي آورد در مقابل نسيم بيدار سکوت مي کرد. و اين کل حقيقت ماجراست. مي دوني دليل اين همه پنهون کاري و مزاحمت چي بود؟ دوست داشتن. عشق. علاقه!


  با تعجب و چشماي گرد نگاش مي کردم. خيلي جدي بود و مطمئن اين حرفا رو مي زد. اينبار من با لکنت گفتم: ولي... ولي تو... تو مي تونستي بهم اينو بگي. تو مي تونستي بگي شايد منم با اين قضيه کنار مي اومدم؟ 


  -شايد؟ مي گي شايد؟ آره مي تونستم! ولي نکردم. مي دوني چرا؟ نه نمي دوني چون اگه مي دونستي که اين حرف ها رو نمي زدي. اگه مي دونستي مثل بچه ها قهر نمي کردي همه چيز رو قربوني احساسات بچگونه ات بکني چون نمي توني درک کني! چون جاي من نيستي! مي خواي من رو مجرم کني! مگه نه؟ مي خواي من رو مجرم جلوه بدي! 


  چي مي گه؟ جرم و جنايت چيه؟ مگه چه ربطي داره؟


  گفتم: خودت مي فهمي داري چي مي گي؟ چه ربطي به جرم داره؟


  يه نفس عميق کشيد. کمي اخماش رو کشيد تو هم. به موهاش چنگ زد و گفت: مي شه آب برام بياري لطفا!


  کمي نگاش کردم بعد زود رفتم آب آوردم. از ديدن خونه و فضاي بيرون به جز ديدن رنگ ديوار اتاقم خودم هم دلم باز شد. ليوان آب رو سر کشيد. منم نشستم سر جام و با اخم بهش زل زدم و منتظر ادامه ي حرف هاش شدم.


  با مکث خيلي طولاني گفت: اونقدر بچه اي که... بچه اي! بچه اي که فکر مي کني چون من پليسم چيزي از عشق نمي دونم. چون پليسم بايد چشم و گوش بسته باشم. چون پليسم دل ندارم. ولي اشتباه مي کني. منم آدمم. منم دل دارم. مي خواي من رو مجرم جلوه بدي آره ربط داره. ولي مي دوني جرم من چيه؟ جرم من اينه که... اينه که پليسم. اينه که همه بايد روي من حساب باز کنند. ولي مي دوني باز قضيه چيه؟ آره راست مي گي! من مجرمم. مي دوني جرمم چيه؟ جرم من فقط عاشق شدنه. چون پليسم اين حق رو نداشتم؟ چرا داشتم. جرم من اينه که چون اونقدر... ولش کن. جرم من اينه که دشمن دارم. و اونا هم مي تونند از هر چيزي عليه من استفاده کنند. از هر چيزي. حتي تو! هيچ وقت نذاشتم کسي بفهمه حتي خودت! آره حتي خود تو! چون هر لحظه ممکن بود اونا بفهمند علاقه اي بين من و توئه تا از تو استفاده کنند من رو شکست بدند. چون اونا نقطه ضعف من رو مي دونند. مي دونند روي مسائل و احساسات شخصي و خونوادگي حساسم. هيچي نگفتم و قبول دارم مجرمم. قبول دارم. آره جرم من اينه که تا حد مرگ تو رو دوست دارم. آره دوستت دارم. دوستت دارم مي فهمي؟ همين رو مي خواستي؟ حالا آشکارا داد مي زنم همه بفهمند نه فقط خونواده ام. بذار عالم و آدم بفهمند؛ من، بهراد شايسته، سرگرد مملکت، آقاي چشم و گوش بسته ي جامعه، آره خود من، من، عاشق شدم. عاشق تو! عاشق يه دختر با هيکل گنده ولي دلي اندازه دل بچه کوچيک ها! حالا فهميدي چرا پنهون کردم؟ 


  داشت نگام مي کرد. با اخم. نفس زنون. منم با گرهي بين ابرو هام، با حالي پريشون نگاش کردم. نگام رو ازش گرفتم. نمي دونستم چي بگم. شوکه شده بودم حسابي!


  بهراد-حالا قانع شدي؟ فهميدي چرا؟ فهميدي؟ 


  ناخودآگاه نگاهم رفت سمت صورت منتظرش. با کمي خجالت نگام رو گرفتم. سرم رو معناي نه، به معناي نفهميدن تکون دادم که خم شد جلو و آروم گفت: باشه من مشکلي ندارم دوباره بگم. دوباره ودوباره و دوباره هم مي گم. اعتراف مي کنم دوستت دارم. نسيم من دوستت دارم. بهت علاقه دارم. هنوز هم دليل مي خواي؟ باشه مي گم. پنهون کردم چون دوستت داشتم. اونقدر که واسه آسيب نديدنت توسط دشمناي خودم همه چيز رو تو دلم ريختم. همه چيز رو مثل يه راز تو دلم حبس کردم. توي يه صندوقچه کردم و درش رو قفل کردم. پرتش کردم تو دريا. تا گم بشه اما الان دوباره دريا بهم برش گردونده. در صندوقچه بازه. دريا بازش کرده تا من راز رو ديگه پيش خودم نگه ندارم. تا همه بفهمند. رازم اينه. من تمام مدت تو رو دوست داشتم نسيم. آره من مجرمم. ازم شکايت کن. من رو بزن. ازم گله کن. بزن زير گريه داغونم کن ولي همه چيز همينه. قبول دارم مجرمم چون بهت نگفتم دوست دارم. آره مي تونستم بگم ولي نگفتم. بابا خب منم آدمم. مي تونستم مثل بقيه ي پسر ها، مثل خيلي هاي ديگه زبون بريزم. با زبون چرب و نرمم خامت کنم که طرف من بياي، ولي اينکار رو نکردم چون واقعا دوستت دارم. همين که تو سر زنده و سلامت و شاد مي بودي برام از کل دنيا کافي بود. ولي الان ديگه تحمل ديدن بدن نحيف و لاغرت رو ندارم. تحمل اين قهر بچگونه رو ندارم. اين رو قبول کن نسيم. قانع شدي؟ فهميدي؟ حالا بيا آشتي! 


  انگار من يه دختر کوچولوم که بهراد بابامه و مي خواد قانعم کنه که زمستون وقت زردآلو خوردن نيست. وقت ميوه خوردن نيست. اينبار سرم رو بالا گرفتم و به نگاه مهربونش يه لبخند زدم. آره که فهميدم. آره که قانع شدم. از اول هم تو دلم صابون مي زدم. از اول هم قانع بودم ولي نه تا اين حد. از اول هم قبول داشتم قهرم فقط از سر لج بازيه ولي حالا ديگه همه چيز در برابر من حل شده. همه ي گره ها. ولي... 


  بهراد-آشتي؟ 


  سرم رو با لبخند خجالتي تکون دادم. اونم لبخندش ظاهر شد. ديگه اون حسرت رو تو چشاش نمي ديدم. اون غم نبود. پس اون غم اين راز بود. اون حسرت نگه داشتن اين راز بود. انگار همه چيز حل شده بود. با خجالت سرم رو انداختم پايين. 


  بهراد-حالا که آشتي کردي خيال منم راحت شد. خستگي سفرم از تنم رفت. پس براي دانشگاه مياي ديگه ها؟ 


  نگاش کردم و باز هم با سکوت سرم رو تکون دادم. بهراد لبخندي زد و گفت: باشه. پس منم بعد ديد زدن اتاقت بهتره برگردم خونه. 


  با تعجب نگاش کردم و سريع گفتم: بري خونه؟ 


  نگام کرد و با لبخند از جاش بلند شد.


  -آره برم. يادت رفته خودت وقتي اومدم خواستي بيرونم کني!


  با خجالت و شرمندگي سرم رو پايين انداختم. کلي تو دلم به خودم فحش دادم. خنده ي ريزي کرد و رفت طرف دراورم. يه با اجازه گفت که از خجالت اصلا نشنيدم. در تک تک کشو هاش رو باز مي کرد. کشوي آخر رو باز کرد و کاغذ نوار پيچ شده اي رو در آورد. صاف ايستاد و بازش کرد. نقاشي خودش بود. چپ چپ نگام کرد که نگام رو گرفتم. با لبخند نگاش کرد بعد تاش زد و گذاشتش سر جاش. اوه اوه ضايع شدم جلوش در حد المپيک! رفت سراغ تختم روش نشست. ميزان نرمي و سختيش رو بررسي کرد. بلند شد و رفت طرف تابلو هاي ديوار. تک تکشون رو نگاه کرد. رفت سراغ کمد لباسام ولي اونجا زياد فضولي نکرد. اومد سمت لپ تاپم و کامپيوترم. مدل همه چيز رو بررسي کرد. يعني منم اون وسط از اين همه فضوليش به وَجد اومده بودم و فکم کف اتاق بود، شده بود اتوبانِ تهران ـ شيراز. 


  رفت دوباره روي تختم نشست و دست برد زير تختم. بوم رو کشيد بيرون و با تعجب نگاش کرد. تک تک گواش و آبرنگ و قلموهام رو نگاه کرد و آخر سر رو بهم گفت: نقاشي مي کشي؟


  بدون اينکه نگاش کنم سر به زير جوري که خودم هم به زور شنيدم گفتم: بله!


  لبخند کجي زد و وسايلم رو گذاشت سر جاش. از روي تختم ديگه جنب نخورد و رو بهم گفت: نقاشي منم کار تو بود؟ منظورم همون کاغذ نواري توي کشوي دراورته. کار خودته؟ خودت کشيدي؟


  سرم رو در جوابش تکون دادم که گفت: آفرين به خودم اميدوار شدم. خوبه. عاليه. باحاله. 


  به يک دفعه از جاش بلند شد و گفت: خب ديگه بهتره منم شر رو کم کنم و برم ديگه! ولي قبلش اون نقاشي رو بر مي دارم واسه خودم.


  نگاش کردم ولي زود دوباره سرم رو انداختم پايين. خنده ي بلندي کرد و گفت: چيه زبونت رو موش خورده؟ نکنه نمي خواي بهم بديش؟ حقِ منه از اين سر به زيريت و سکوتت استفاده کنم يه چيزي ازت غارت کنم. تو از سکوتم استفاده نکردي و چيزي نبردي!؟؟ حالا نوبتي هم که باشه نوبت منه! پس منم واسه دفاع از حقم اون رو بر مي دارم واسه خودم. 


  رفت سمت کمد و برش داشت. تو جيب کتش گذاشت و با نفس عميقي که کشيد گفت: خب ديگه من ميرم گم شم! 


  نگاش کردم که خنديد و گفت: چته ساکتي؟ اين نگاهت يعني نرم؟ خودت بيرونم کردي! منم که حرف گوش کنم خودم ميرم. 


  با خجالت سرم رو پايين انداختم. حتي نمي تونستم حرف بزنم. پسره ي اشي مشي! از فرصت چه خوب هم استفاده مي کنه. مي دونه معذبم ها! باز دوباره نيش مي زنه. بيشعور! 


  بهراد-ياعلي! 


  داشت مي رفت سمت در که گفتم: بهراد؟


  برگشت سمتم. کمي نگام کرد. منم ديگه در مقابل نگاش باز لال شدم و نتونستم چيزي بگم. يه دفعه زد زير خنده و قهقهه سر داد. حالا نخند کي بخند. متعجب نگاش مي کردم که خنده اش رو کم کرد و اومد نزديکم. يه قدميم وايساد و با دقت زل زد بهم. مهربون و شمرده گفت: ميرم اما منتظرم باش. حالا که همه چيز افشا شده بهتره يه اقداماتي بشه ما اين وسط ضايع نشيم. مواظب خودت باش. يه مو از سرت کم شه خودم خفه ات مي کنم. راستي براي بار دوم تولدت مبارک. 


  نگاش کردم. لبخند محوي زدم و الحمدالله زبونم باز شد. 


  -ممنون!


  دست برد تو جيبش و يه کادو در آورد. رو بهم گرفت و گفت: ببخشيد داشت يادم مي شد. قابلي نداره. 


  گرفتم و گفتم: ممنون! مرسي! 


  خنديد و زل زد بهم. زير نگاه سنگينش معذب شدم. لبخندش مهربون بود. يه جوري بود. 


  بهراد-اينم يه چيز ديگه که از من رسيد به تو! ولي به زودي يه چيزي ايشالله مي رسه به من که هيچ چيزي برام جاش رو پر نمي کنه! ايشالله با توکل به خدا. نگران چيزي هم نباش. مامان و باباي من و حتي مامان و باباي خودت از جريان علاقه ي من و... خبر دارند. خواستم بگم بدوني. حرفي نداري؟ 


  -واقعا مي خواي بري؟ معذرت، حالا من از روي عصبانيت يه چيزي گفتم ديگه!


  خنديد و گفت: آره. نه قضيه چيز ديگه ايه. من کار دارم. ولي منتظر يه خبر غافل گير کننده باش! کاري نداري؟


  نگاش کردم و کنجکاو گفتم: خونه ي ما رو از کجا بلد بودي که يه دفعه اومدي؟


  لبخند کج هميشگي و حرص درآرش رو تحويلم داد و گفت: بابات. زنگ زد بهم و گفت همه چيز به هم ريخته. مي گفت تو خورد و خوراک نداري قضيه چيه. منم گفتم تو فهميدي يه علاقه اي نسبت بهت داشتم خواستي بهش فکر کني برگشتي شيراز. بابات هم کلي در مورد وضعيتت بهم گفت. منم با شنيدن حرفاش به خودم گفتم ديگه بايد بيام دنبالت انگار خيلي بچگي مي کني اينجا. اين شد که همونجا به عمو گفتم ميام شيراز بابت اين موضوع با تو حرف بزنم. عمو هم آدرس داد و گفت منتظرم مي مونه. از صبح اينجام. ولي انگار تو نفهميدي! به عمو و مامانت هم گفتم نگن من اينجام عصري که الان باشه تنهامون بذارند تا سنگ هامون رو وا بکنيم. مامانت که نه ولي بابات راضي شد و دست مادرت رو گرفت رفتند بيرون. الان هم که حرفام تموم شده مي خوام برگردم. نخود نخود هر کي رود خانه ي خود! 


  لبخندي زدم و گفتم: ولي خيلي بدي. من اونهمه تو خونه ي شما بودم حالا تو نيومده ميري! 


  -بله درسته. تو نسيمي و من بهراد! موندن و رفتنمون فرق داره. بله! فعلا خداحافظ تا به زودي! 


  با لبخند تلخي گفتم: باشه برو ولي تو تهران...


  پريد وسط حرفم و همون طور که از در اتاقم مي رفت بيرون گفت: تهديد نکن جوجه فسقلي! مي دوني که من سرگرد شايسته ام تهديدم کني بايد آب خنک بخوري.


  منم با خنده دنبالش مي رفتم پايين تا راهيش کنم. وقتي رفت کفش هاش رو بپوشه منم رفتم کاسه اي آب کنم. برگشتم پيشش و با هم رفتيم بيرون تو حياط. دم در حياط باهاش خداحافظي کردم و اون رفت. پشت سرش آب ريختم و تا وقتي از جلوي ديدم رفت کنار نگاش مي کردم. تو دلم کارخونه قند سازي بود. در رو بستم و همزمان هم يه فرياد از خوشحالي زدم. تو حياط ورجه وورجه مي کرد. مي پريدم بالا و پايين و جيغ مي زدم. از خوشحالي دنبال پروانه بودم. اونقدر تو حياط ورجه وورجه کردم تا مامان و بابا هم سر و کله اشون پيدا شد. با ديدن من مامان گريه اش گرفت و بابا هم بعد اين همه مدت لبخند زد. با خوشحالي رفتيم تو خونه و من رفتم آشپزخونه. با انرژي هر چيزي که تو يخچال بود رو خوردم. بعد ورجه وورجه کنان دويدم تو اتاقم و کادوي بهراد رو باز کردم. با ديدن چيزي که تو کادو بود يه جيغ بنفش کشيدم. همچين جيغم بلند بود که مامان و بابا هم اومدند. يه ساعت بود. يه ساعت از اون گرونا که فکر کنم خدا تومن پولش بود. بابا و مامان که هي به هم نگاه مي کردند هي به ساعت. دادم مامان به دستم ببنده. خيلي به دستم مي اومد. رنگش نقره اي بود. مثل چي مي درخشيد. روش پر از الماس بود و معلوم مي شد نقره است. خيلي قشنگ بود. خيلي به دلم نشست. خيلي دوستش داشتم. واي که خدا چقدر قشنگ بود. يکي بود که دومي نداشت. واي!


  



  بعد از چند روز که توشون اتفاق خاصي نيفتاد و منم حسابي باز کسل شده بودم از بيکاري، تلفن خونه زنگ خورد. من داشتم سالاد درست مي کردم. مبين هم پيشم بود يعني هممون بوديم غير از بابا. مامان سر غذا بود. تنها فردي که يکم مي تونست تحرک داشته باشه مبين بود چون داشت بشقاب هاي توي بوفه رو گردگيري مي کرد. جواب که داد بي حوصله اصلا گوش ندادم چي گفتند. حتما يا زن عمو بود يا مامان خودش ديگه. يا محسن پسر عموم. بالاخره هر کي بود سر و کارش با من بد بخت نبود. بعد از چند دقيقه لفظ قلم حرف زدن مبين رضايت داد اعلام کنه کيه پشت خط. مشغول ريز کردن سالادم بودم که مبين بلند گفت: خاله سيما آقاي شايسته، دوست عمو وحيد هستند. مي گن مي خوان با شما صحبت کنند! 


  عمو حامد بود؟اينبارکنجکاو به مامان نگاه کردم که ازآشپزخونه اومد بيرون و روبه مبين گفت:بده من تو برو حواست به قيمه ي من باشه خراب نشه. 


  مبين رفت آشپزخونه و من با ناخنک زدن به سالادم رفتم تو نخ حرفاي مامان. 


  -سلام حال شما؟،،، خوبيم همه ممنون،،، شما لطف داريد ممنون چه خبر؟،،، وحيد شرکته،،، ايشالله به سلامتي،،، با توکل به خدا سلامت باشيد،،، باشه حتما چشم،،، سلامتي آقا حامد،،، چشم فعلا خداحافظ،،، خداحافظ! 


  بعد هم گوشي رو گذاشت. مبين هم اومد بيرون. داشت با خونسردي مي رفت آشپزخونه که گفتم: کجا؟ چي شد؟ چي گفت؟ 


  -هيچي مادر گفتند مي خوان يه مسافرتي به شيراز داشته باشند. 


  -مسافرت؟ اينجا؟ يعني ميان اينجا؟


  -آره مادر. عصري مي رسند. بعد سالادت يه زنگي هم به بابات بزن ميوه اي چيزي سر راه بياره. زشته بنده هاي خدا از راه دور ميان.


  مبين-خاله تو يخچال ميوه هست که!


  مامان رو به مبين گفت: نه خاله باز مي ترسم کم و کسري باشه. آخه همراه خانومش و پسرش مياد. فکر کنم چند روزي مهمونمون باشند ايشالله!


  با لبخند مشغول کارم شدم. يعني هممون برگشتيم سر کارمون. خوبه باز ديروز با مبين و مامان اينا خونه رو تر و تميز کرديم آماده است. قسمت رو بگردم! مبين وقتي بوفه رو تميز کرد اومد کنارم و هي ناخنک زد به سالاد و حين خوردن رو بهم گفت: نسيم منم ديگه اينجا موندگار شدم. حواست باشه من تا وقتي اونا اينجا باشند موندگارم. نگي مبين پاشو برو خونتون.


  خواستم بزنم تو سرش و اعتراض کنم که مامان از پشت سرش در اومد و گفت: کار خوبي مي کني خاله. پس زنگي هم به مادرت بزن بگو اينجا مي موني!


  من معترضانه داد زدم: مامان؟


  مامان سر جاش وايساد و با چشم غره گفت: چيه؟ حسوديت مي شه؟ مبين هم با تو بزرگ شده برام مثل دخترم مي مونه. اونم دختر دوّممه! مگه بار اولشه که مي خواد اينجا باشه؟ اون که هميشه اينجاست. مبينا پاشو خاله يه زنگ بزن به مادرت بعدش هم برو لباسات رو از خونه بيار واسه دانشگاهت غيبت نداشته باشي! پاشو خاله. 


  مبين شاد و سر حال از جاش بلند شد. هم زنگ زد هم با چادر رفت لباساش رو بياره. البته پياده زياد دور نبود. چند ميلان بالاتر از خونه ي ما بودند. اگه بدو بدو مي کرد تا ربع ساعت ديگه اينجا بود چنار! بعد سالادم بلند شدم شاد و سرحال رفتم اتاقم حموم کردم. 


  بعد حموم تاپ خونه ام رو با يه تونيک سبز و شلوار کشي مشکي عوض کردم. کلي دستبند و گردنبند و گوشواره امتحان کردم. بالاخره گوشواره هاي دايره اي که شبيه گوشواره هاي کره اي ها بود و بسيار هم گنده، گوشم کردم. گردنبندي با نقش پلنگي هم انداختم. دستبند مرواريد سنگي که زن عمو حميدم از شمال برام آورده بود هم دستم کردم. دست چپم چون خالي نباشه ساعتي که بهراد بهم داده بود بستم و با نگاه کردن بهش ياد جمله اش افتادم. همينجا تو اتاقم رو به روم وايساده بود و بهم گفت «ميرم اما منتظرم باش. حالا که همه چيز افشا شده بهتره يه اقداماتي بشه ما اين وسط ضايع نشيم. مواظب خودت باش. يه مو از سرت کم شه خودم خفه ات مي کنم. راستي براي بار دوم تولدت مبارک.» 


  چقدر اين ساعت رو دوست داشتم. نه به خاطر احساسات رومانتيک و اين جور چيزا! واسه اين که نقره اي بود و مي درخشيد و خيلي قشنگ بود. واقعا زيبا بود. تا حالا همچين چيزي نديده بودم. درخشش زيادي داشت. اصل بود. بي خيالش بابا! رفتم پايين. ناهار رو با مامان و مبين خورديم و بعد هم رفتيم سراغ ظروف کثيف بعد از ناهار. مبين کلي با آب بازي کرد و خيس آبم کرد. بي خيال ظرف ششستن با اين مبين ورپريده شدم و رفتم زنگ زدم بابا ولي تا گوشي رو برداشتم مامان اومد سمتم و بابام رو دزديد. مامان هم ماماناي قديم! پررو و عاشق شيفته که نبودند والا! حالا موندم بابا کجا مي خواد بره از پشت خط که مامان با لگد پرتم کرد اونور! الحمدالله باز جنبه ي مثبت هم داره. با اين سنشون باز هم عاشقي سرشون مي شه. ياد بهراد افتادم. واي خدا باورم نمي شد قراره امروز عصر ببينمش. متوجه خنده هاي پر از اشوه ي مامان شدم که هي واسه بابا ناز مي کرد. حدود يه ساعت دست به سينه نشستم و گوش دادم چي مي گن. اصلا نمي دونم مامان زنگ زده بود به بابا راجع به عمو حامد بگه يا ناز و اشوه بياد. مخم هنگ کرد از حرکات اينا.


  مبين هم که ديد از بيکاري چيزي گيرش نمياد لپ تاپم رو برداشت و رفت اينترنت. البته منم ناراحت نمي شدم. اين لپ تاپم در دسترس هر دومون بود. يعني همه ي وسايلم. با اين که زبوني مي گفتم نمي خوام مبين سر به تنش باشه و سر به سر هم مي ذاشتيم ولي جونمون واسه هم مي رفت. واقعا حس نمي کردم اون از پدر و مادري ديگه است و مثل خواهر خودم مي مردم براش. اونم با پررويي از وسايلم استفاده مي کرد. با هم به اينجا که بوديم رسيده بوديم. بالاخره بعد از کلي حرف زدن مامان رضايت داد بگه واسه چي زنگ زده. آخرش هم گوشي رو نداد به من بگه با بابات صحبت کن. انگار وحيد فقط شوهر اونه. آقا باباي منم بود خب! ايش! 


  مامان سفارش کرد زود بيدارش کنيم و رفت چرت عصر بگيره. منم بيکار شدم و رفتم کنار مبين نشستم. نگاه کردم ببينم چيکار مي کنه. داشت تو وبلاگش گشت مي زد. تو وبلاگش خاطرات روزانه اش رو مي ذاشت. واقعا هم که حوصله داشت. رو بهم گفت: نسيم اين قالب خوبه واسه وبلاگم؟ يا برم همون آبي اول رو بذارم؟


  به قالب وبلاگش نگاه کردم. بنفش و دخترونه بود. ناز و ماماني بود. قشنگ بود. همين رو گفتم که با لبخند باز هم رفت سر کار و کاسبيش.


  بالاخره بعد از گذشت دير زمان عصر شد. مامان بيدار شد. بابا با ميوه اومد و بعد از يک ساعت از اومدن بابا عمو اينا هم رسيدند. ازشون پذيرايي کرديم. اتاق نشونشون داديم. آقايون رو به سمت هال راهنمايي کرديم و ما خانوم ها رفتيم سراغ سبزي پاک کردن تو آشپزخونه. همونجورم غيبت از اين و اون از زبونمون نمي افتاد. زهره خسته از سبزي پاک کردن گفت: الان دم غروبه بچه ها بيايد بريم بيرون هواي آزاد بخوريم. غذا هم سيما جون درست کنه. البته با پررويي گفتم ديگه بايد بپذيره. راستي سيما جان فردا بايد واسمون آش بپزي. دلم هوا کرده بخورم.


  مامان هم مثل خود زهره با شوخي گفت: رو که نيست سنگ پا قزوينه. اصلا جدي باشيم. من فردا آش درست مي کنم ولي بايد عصرش بريم گشت و گذار. شيراز رو خوب بگرديم ها؟ 


  زهره با خنده گفت: آخ گفتي سيما جان! من و حامد چهار دست و پايي اومديم تو ظرف عسل کلا! باشه باهاش حرف مي زنم راضيش مي کنم. شيراز جاي ديدني زيادي داره. دلم مي خواد برم سر مزار خواجه حافظ! تخت جمشيد هم بريم باشه؟


  مامان خنديد و گفت: زهره ملاقه رو نزنم تو سرت خودت رو کنترل کن شدي مثل بچه ام نسيم. 


  معترضانه يه دفعه دادم رفت هوا و داد زدم: مامان؟ تو به من چيکار داري؟ من به اين گندگي و خانومي! 


  زهره به مامان چشم غره رفت و جدي گفت: راست مي گه تو به بچه ام چيکار داري؟ بار آخرت باشه حرفي عليه اون زده بشه با خود من طرفي! بهراد هم مياد پشتيمون. تو کيو داري؟


  مامان با خنده دستاش رو برد بالا و گفت: باشه بابا غلط کردم. تسليم. تسليم.


  به مامان چشم غره رفتم که بيشتر خنديد و گفت: باشه بابا! آقا ما تسليم! 


  هممون خنديدم. بهراد اومد آشپزخونه و متعجب پرسيد: چه خبره؟ آشپزخونه رو گذاشتيد رو سرتون؟


  زهره-جمع زنونه است بهراد زشته اينجا باشي!


  بهراد مظلوم گفت: منم نيومدم فضولي! 


  رو کرد به من و گفت: آب مي خواستم. 


  بلند شدم رفتم سر يخچال. کمي آب براش ريختم و دادم دستش. با تشکر سر کشيد و ليوان رو داد بهم. بعد هم رفت جمع آقايون. ما هم همراه زهره و مبين رفتيم حياط. حياط رو آب زديم. همونجا از درختاي انار آويزون شديم و خورديم. ولي خودمونيم اين زهره هم با اين سنش دلش شاده ها! مي دونيد چرا؟ چون شيلنگ آب رو گرفت رومون و تقريبا جوجه آب کشيده امون کرد. بله. اينجور آدميه اين! خيس آب برگشتم خونه لباس عوض کردم و همون تونيک و اينا تنم کردم. دقت نکردم چيه. رفتم پايين. اينبار بهراد هم تو جمعمون بود. مامان هم اومده بود. يه زير انداز تو باغچه پهن کرده بودند و نشسته بودند. مبين لبه ي حوض بود و با لپ تاپم ور مي رفت. روي زير انداز کنار عمو و زهره نشستم. رو به روي بهراد بودم. کمي معذب بودم جلوش. آخه ابراز علاقه اش منو خجالت زده کرده بود. هميشه هم لبخند مي زد. از اون حسرت و غمي که هميشه ي هميشه تو نگاش مي ديدم خبري نبود. خوشحال بودم هميشه لبخند به لب داشت. بابا و عمو که همونجور که نشسته بوديم بلند شدند و گفتند ميرند بيرون از خونه. مامان و زهره هم کمي غيبت کردند بعد هم رفتند خونه تدارک شام ببيند. قرار گذاشته بودند چلو کباب درست کنند ولي کبابش با آقايون. متعجبم چرا عمو مرموز رو به بابا گفت بريم بيرون؟ چرا زهره و مامان بعد از کمي حرف از کنارمون رفتند خونه؟ و اينا به کنار چرا زهره بهم گفت نريم خونه مزاحم نشيم؟ دوست داشتم کشف کنم موضوع چيه چون خيلي ذهنم در گير بود. معذب نشسته بودم و داشتم علف هاي توي باغچه رو مي کندم. آخه اين بهراد يه لحظه هم با نگاهش ازم غافل نمي شد. به مبين نگاه کردم که همون لحظه در لپ تاپ رو بست و بلند شد. اومد سمتمون. از اين که داشت مي اومد ذوق مرگ ولي زهي خيال باطل.


  مبين-نسيم من ميرم پيش نازي و نيلوفر اينا. زنگ زدند برم پيششون. تا شب برگشتم. کاري نداري؟ راستي مياي؟


  يه نگاه به بهراد انداختم که سريع نگاش رو ازم گرفت و رو به مبين گفت: من تنها مي مونم مبينا خانوم! 


  مبين مرموز نگام کرد و گفت: باشه. خداحافظ! 


  بعد هم لپ تاپ رو گذاشت رو پام و رفت. لپ تاپ رو باز کردم.


  بهراد-چرا اينقدر سر به زير شدي؟ 


  نگاش نکردم و معذب گفتم: من؟ واسه هيچي! همينجوري. 


  متوجه لبخندش شدم. 


  -حالا با لپ تاپ چيکار مي کني؟ 


  -هيچي! 


  -هيچي؟ پس چرا اينقدر زوم کردي روش؟


  آخ سوتي رو برم. با اين سوتي تو افق محو شدم يعني! دربست افق! 


  من-مي خواي بگم چي؟ 


  بازم يه لبخند کج زد و گفت: هيچي! قيافه ات علامت سواله چيزي برات مبهمه؟ 


  نگاش کردم و گفتم: بهراد؟چرا عمو حامد به بابام گفت بريم بيرون حرف بزنيم. بعد از چند دقيقه زهره جون به مامانم گفت برند خونه حرف بزنند؟ تازه زهره جون بهم گفت نرم خونه.


  لبخند شيريني زد و گفت: کنجکاو بمون چون به زودي خودت مي فهمي! بگذريم. راستي يادته اون روز که اومدم گفتم منتظر بمون ميام؟


  لبخندي زدم و با لودگي گفتم: آره الان اومدي ديگه!


  خنديد و گفت: آره اومدم. 


  انگار اونم حرفي براي گفتن نداشت. يعني داشت هـا ولي مثل خود من بود نمي دونست بگه، چطوري بگه. اصلا بگه يا نه. حالا ولش کن.همونجور نشسته بوديم که بابا و عمو اومدند. من بلند شدم رفتم روي پله هاي خونه نشستم و يه گل کندم و باهاش بازي کردم. زياد نگذشت که دم غروب شد و مبين هم اومد. خيالم جمع شد. 


  همراه با جمع رفتيم خونه. عمو و بابا که خيلي هم مرموز مي خنديدند تدارک کباب درست کردن رو بيرون ديدند. بهراد و عمو و بابا بيرون بودند داشتند کباب درست مي کردند. من و مبين شطرنج بازي مي کرديم و زهره و مامان مي گفتند و مي خنديدند. سالاد هم درست مي کردند. بعد از چند ربع ساعت که حسابي کسل شدم شام حاضر شد و رفتيم بيرون غذا بخوريم. خيلي چسبيد. عمو حميدم همراه زنش و محسن اومدند خونمون. خيلي وقت نبود از اصفهان به اينجا اسباب کشي کردند. محسن هم مجرد بود و سه سالي از بهراد کوچيکتر. عمو و زنش هميشه به من چشم داشتند و چند باري ازم خواستگاري کردند. آخه هر بار منم کلافه چون روم نمي شد جواب منفي بدم از زير بار و مسئوليتش در مي رفتم و آروم دم گوش بابا مي گفتم ادامه تحصيل تا بعد! اونم تا تهش رو مي خوند. البته محسن هم بد نبود. خوب بود ولي به پاي بهراد نمي رسيد. اصلا من مثل بهراد هيچ جا نديدم. نمي گم شايد چون تو دلم يه چيزي نسبت به اون روشنه نه ولي کلاً تيپ و ظاهر و زيبايي و مرام و معرفت بهراد رو هيچ کجا نديدم. جدي جدي مي گم. کيه که اين زمونه معرفت بهراد رو داشته باشه؟ هيچ کس! همه يا سوسول اند يا کولي اند يا لوتي! از بين صد نفر فقط پنج تا مثل بهراد ديده مي شه تو جامعه ي امروزي! اينه که من رو مجذوب کرده. و کلاً هر دختري تا نگاش به اون مي افته دل نمي کنه اون خودشه که پا نميده وگرنه تا حالا حتما... ولش!


  وقتي اومدند باز بزرگتر ها با هم بودند و ما جوونا با هم. اول تو خونه منچ بازي کرديم که مبين از شيطنت جر زني مي کرد. محسن هم تقلب مي کرد. بهراد که خر شانس بينمون بود. منم بد شانس فلاکت زده بينشون بودم. از منم بد بخت تر؟ از اين بازي خسته شديم که بهراد پيشنهاد داد بريم بيرون آتيش درست کنيم از روش بپريم. هممون موافقت کرديم. رفتيم و بهراد و محسن آتيش درست کردند. اول خود بهراد شروع به بازي کرد و با هر دفعه پرش مي گفت «سرخي تو از من زردي من از تو» 


  کلي هم بهمون خوش گذشت. بديش اينجا بود که تعدادمون واسه بازيهاي پر هيجان کم بود. بعد از اينکه خسته شديم نشستيم. بهشون پيشنهاد دادم بريم پليس بازي پشت درختا قايم بشيم با بطري آب مثل تفنگ به جون هم آب بريزيم. هر کي بيشتر از همه خيس شد باخته. بعد از کلي غر زدن سرشون قبول کردند.


  وقتي بازي رو شروع کرديم همون اول من رو محسن کمي آب پاشيدم. پشت درختاي خونه قايم مي شديم. من پشت درخت انار بودم. کل حواسم به مبين بود که پشتش بهم بود و محسن رو هدف گرفته بود. خواستم برم سمتمش که از پشت سر يکي روم آب ريخت. يه عالمه هم ريخت. با جيغ و خنده فرار کردم و در فاصله ي دوري وايسادم که بهراد رو ديدم داره بهم مي خنده. صبر کن تلافي مي کنم شازده! دويدم سمتش و بطريم رو به طرفش گرفته بودم. اون مي دويد و من دنبالش.


  پشت درخت قايم شد و داد زد: قبول نيست بايد قايم شي بريزي! 


  منم بلافاصله قايم شدم. از بس خنديده بودم دلم درد گرفته بود. بعد از چند دقيقه دويدم سمت درختي که مبين بود. روش آب پاشيدم که با جيغ فرار کرد. منم واستاده بودم مي خنديدم. بهراد از اونطرف دويد سمت درخت. يه دفعه بطريش رو خالي کرد رو لباس محسن. محسن هم با خنده داد مي زد. من و مبين هم مي خنديديم. ديگه بطري هامون هم آبش تموم شده بود.


  من-بچه ها بسه من خسته شدم بيايد بريم خونه ببينم مامان باباهامون به کي راي ميدند. 


  دويديم خونه. مامانا که کلي غر زدند ولي باباها همش بهراد رو تحسين مي کردند. با حسادت نگاش کردم ديدم آقا يه قطره هم خيس نشده. خب معلومه اون با آب الان پليس بازي کرد ولي قبلا با تفنگ و تپانچه ي واقعي سر و کله زده. واقعا هم مهارتش زياده. خوب استتار مي کنه و بلده دفاع کنه. بعد از کلي خوش گذروني عمو اينا چراغوني رو تعطيل کردند و رفتند. ما مونديم و رخت خوابمون. فقط من خيلي جلوي نگاه زهره و عمو معذب بودم. يه جوري بود. فرق نداشت ولي هميشه معذب نبودم الان خيلي... 


  



  صبح با بوي آش از خواب بيدار شدم. کارهاي تکراري و هميشگي مثل حموم و مرتب کردن اتاق و تخت بعد هم رفتم پايين. کسي نبود. پس حتما مامان بيرون آش درست کرده. منم رفتم پيششون. داشتند با ولع کاسه کاسه آش مي خوردند. منم شروع کردم به خوردن. بعد اون براي ظهر تدارک ديديم. بعد از ظهر رفتيم ديدني هاي شيراز رو ببينيم. تخت جمشيد و مزار حافظ شيرازي و... رو رفتيم. 


  نصف شب که برگشتيم خسته و کوفته بيهوش شديم تو تخت خواب ها! فرداي اون روز مبين رفت به دانشگاه و دوستاش برسه و گفت تا شب بر نمي گرده. مامانامون رفته بودند بازار و خدا مي دونه کي بر مي گشتند. بابا هم خونه رو سپرد به من و گفت با عمو ميرند به شرکت سري بزنند. من و بهراد هم چون تو خونه تنها نباشيم همزمان با رفتن بابا هامون رفتيم بيرون با ماشين به قول بهروز دور دور! تو راه هم کلي دافي ديديم. بهراد کمک راننده بود و من راننده. سر راه گاهي نگه مي داشتيم و اون خوراکي مي خريد. بردمش توي يکي از مزار هاي زيارتي. کمي زيارت کرديم و برگشتيم خونه. بهراد گفت خونه رو دوست نداره که بردمش پارک. يک ساعتي رو اونجا گذرونديم و بعدش خسته برگشتيم خونه. البته کلا از اول تا آخرش من معذب بودم پيش بهراد اونم عين خيالش نبود. از ماشين پياده شدم تا در رو باز کنم. هر چي دنبال کليدم گشتم پيداش نکردم. 


  بهراد-چي شده؟ کليدت گم شده؟ 


  رو بهش گفتم: نه مي دوني اصلا کلا برش نداشتم. حالا چيکار کنم؟کسي هم نيست در رو باز کنه. اَه من احمق بايد همه چيز رو چک مي کردم بعد مي رفتيم. 


  -ناراحت نکن خودت رو. خونسرد باش. فکر کن ببين همراهت کليد نياوردي؟ تو کيفت و جيبات بگرد ببين پيداش نمي کني!


  به حرفش گوش کردم و همه جا رو دوباره گشتم ولي پيداش نکردم. 


  کلافه ناليدم: واي خدا متنفرم منتظر بمونم همسايه ها من و تو رو اينجا ببينند پشت سرم حرف در بيارند. بدم مياد. همسايه هامون فضول اند! به خدا ديگه طاقت اين يکي رو ندارم. مادرم بفهمه تيکه پاره ام مي کنه. نه اينکه دعوام کنه يا بزنه نه قلبش مريضه من مي ترسم. چيکار کنم؟


  بهراد خونسرد گفت: کاريت نباشه حالا که اينطور شد بسپار به من! 


  متعجب نگاش کردم که رفت طرف ديوار. کمي اينور و اونور رو نگاه کرد بعد دوباره زل زد به ديوار. با يه حرکت ماهرانه و پليسي، يه حرکت جانانه و باحال، يه حرکت ژيمناستيکي پريد بالاي ديوار و رفت تو حياط. فکم کف خيابون بود. چشام ديگه اندازه چراغ راهنماي ماشين شده بود.


  در باز شد و بهراد گفت: بله بفرماييد خونه! با مادرم کار داريد؟ الان خونه نيستند. بفرماييد خونه. خواهش مي کنم تعارف نکنيد بيايد ديگه! 


  چند بار پلک زدم بعد خنده ام گرفت. مثلا صاحب خونه است اشي مشي! خونه ما پزش رو اون ميده. اوه چي گفتم. حالا اين خونه هزار هم که باحال باشه يه دونگ خونه يا بهتره بگم عمارت اينا نمي شه! به خدا اگه دروغ مي گم. از بس اينا پولدارند! رفتم خونه. اونم ماشين رو پارک کرد و رفت بيرون قدم زني و گشت و گذار. ظرفاي کثيف تو سينک رو شستم و تو خونه تنهايي رفتم سراغ نقاشي. يه بلبل کشيدم تا وقتي همگي رسيدند.


  شب اون روز اتفاق عجيبي افتاد. يعني براي من عجيب بود شنيدنش. هنگ کرده بودم درست و حسابي. عمو جلوي مامان و بابام من رو تحويل مي گرفت. اولش فکر مي کردم طبيعيه مثل هميشه است ولي وقتي رو کرد به بابا و جمله اش رو گفت ديگه از تعجب تو جسمم جا نشدم.


  عمو-وحيد جان ما دوست دوران بچگي هم هستيم. با اين که همديگه رو مي شناختيم ولي بزرگترين ريسکمون خبر نگرفتن از همديگه بود. حالا که به لطف نسيم دختر قشنگم رفت و آمد ها بين ما برگشته خواستم بگم نسيم مثل دختر ماست. من و تو فرقي نداريم. تو پسر نداري من دختر ندارم. مي دونم تو هم حست به پسر من همينه که من به دختر تو دارم. ولي در جريان هم هستي که بهراد پسر من به دخترت علاقه داره. نمي خوام با اين حرفا نسيم رو خجالت زده کنم. نسيم از اين موضوع بي خبره. ولي عمو جان نسيم! من خيلي وقته تو رو از بابات براي بهراد خواستگاري کردم و اونا در جريان هستند. دليل اصلي اومدن ما هم به اينجا همينه.


  با تعجب به بابا و مامان نگاه کردم که لبخند دلگرم کننده اي زدند. سرم رو پايين انداختم و گفتم: ولي عمو من... من...


  عمو-ما هيچ عجله اي نداريم. بهراد فقط و فقط به يک نفر تو دنيا به عنوان همسر آينده و شريک زندگي علاقه داره. نمي خوام با اين حرفم پسرم رو جلوي شما که البته اختيار هم داريد کوچيک کنم يا خيلي اغراق کنم و تعريف، ولي واقعا بهراد خيلي بهت علاقه داره. وقتي امسال خونه ي ما داشتي تحصيل مي کردي متوجه بهراد و حرکاتش بودم. خودش هم بهمون گفته بود ولي از چيزي ترس داشت که مي دونم بهت گفته از چي و خودت خبر داري! بگذريم. تو بهراد رو ديگه حالا تا جايي که لازمه مي شناسي. داشتم مي گفتم که بهراد حرکاتش تغيير کرده بود. بهرادي که اول مي شناختيم و بزرگ کرده بوديم نيست. از همون وقتي که تو اومدي. دلش لرزيده. شايد تو نفهميده باشي ولي باور کن از وقتي که تو اومدي هر چند که آقا بود ولي آقا تر شده. با ملاحظه تر شده. همه اينا رو گفتم تا يادآور چيزهايي بشم که شايد توي ذهنت خاک گرفته دخترم. نتيجه ي اصلي رو تو بهمون مي گي!


  يه نيم نگاهي با خجالت به عمو کردم. دوباره سرم رو پايين انداختم. استرس داشتم در حد المپيک.


  من-تصميم گيرنده ي اصلي بابامه عمو... من... من که... من نمي دونم. 


  خودمم نمي دونستم بايد چيکار کنم. عمو و زهره حواسشون رفت طرف بابا و مامان و مي خواستند قانعشون کنند رضايت بدند. منم از فرصت استفاده کردم و به بهراد نگاه گذرا انداختم. زل زده بود بهم. اخم داشت و پاش رو تکون مي داد. شايد اونم استرس داشت. نمي دونم شايد هم از نتيجه ترس داشت. يه حسي تو دلم نمي خواست پسش بزنم و مثل بقيه بگم قصد ادامه تحصيل دارم. نمي خواستم ناز و اشوه بيام. من بهراد رو همينجور که بود دوست داشتم. اين حرف دلم بود واسه همين هم به عمو مستقيم و رک مثل بقيه نگفتم نه و ادامه تحصيل و فعلا بايد فکر کنم و از اين حرف ها! من که آخرش مي رفتم تهران و درسم رو ادامه مي دادم. خواسته يا ناخواسته کنار بهراد بودم. اين خواست سرنوشت بود. سرنوشت همه جوره ما رو کنار هم قرار داده. سرنوشت مي خواد ثابت کنه با قسمت و تقدير نمي تونم بجنگم. واسه همين به عمو نگفتم نه! بذار با دوستش وحيد سنگاشون رو وا بکنند. خودشون تصميم بگيرند. نظر من اين وسط معلوم شده بود و همه فهميدند چيه. آره با همين جمله اي که به عمو گفتم فهميدند چي گفتم. 


  اصل بابام بود که تنها فرزندش من بودم. اصل بابا بود که اجازه بده من غربت باشم يا پيش آشنا. اصل بابا بود که بگه آره چون بهراد بهش علاقه داره يا نه چون دخترم هنوز هم رفتار بچگونه داره. منم گوش کردم به حرفاي بابا. داشت از بزرگ کردن من حرف مي زد. از سرنوشت بچه دار نشدن مادرم وقتي که تو نه ماهگيِ دخترِ دومش، خورد زمين و بچه تو شکمش مرد. از سرنوشت تبسم، خواهري که چهار سال ازم کوچکتر بود و بدنيا نيومده مرد. از سرنوشت گريون مادرم که وقتي با مشاوره دکتر دوباره باردار شد و تا ماه هشتم پيش رفت و خواست برام يه داداش به نام ميران به دنيا بياره بچه اش مرد و دکتر قطع اميد کرد و گفت دفعه ي بعد جاي بچه خود مادر ميميره. از سرنوشت مادرم گفت که التماس بابا مي کرد تا ازدواج کنه و وارث داشته باشه ولي بابا مخالفت مي کنه. از سرنوشت گريه هاي مادر که نتيجه اش ناراحتي قلبيش شده تعريف کرد. و حالا اين منم که به اينجا رسيدم و تنها وارث خاندان وحيد بيدار هستم حتي با اين که دخترم. بعد از تلاش هاش در راه بزرگ شدن من و با تربيت شدنم تعريف کرد. در آخر هم رو به بهراد رضايتش رو اعلام کرد به شرطي که بهراد خوشبختم کنه و برام حتي جونش رو بذاره. بهراد که راضي بود مي موند رضايت مامان خودم که با گريه تو آغوش بابا گم شد و رضايت داد. منم بغض کرده بودم. رفتم کنار مامان التماسش کردم گريه نکنه چون نگران قلب اندازه ي دريا اما کوچيکش بودم. مامان آروم شد و بعد چند دقيقه مبين از جا بلند شد و با اشک شوق هممون رو برد تو فاز خنده. نمک ريخت و خدا خيرش بده يه جماعت رو شاد کرد. موجبات خنده ي همه ي ما رو فراهم کرد.


  شب وقت خواب همش به اون شب فکر کردم. به حرفايي که زديم. به مني که در آينده همسر بهراد مي شدم. مال بهراد مي شدم. دنياي بهراد مي شدم. به اينکه قرار بود تهران شهر من بشه و من تو شهر خودم ادامه تحصيل بدم. به اينکه هفته ي آينده شروع مهر و ماه مدرسه است. به اين که بايد از خونه خداحافظي کنم و باز هم براي يک سال برم تهران درس بخونم. روياي شيريني بود. نه واقعيت بود انگار. هر چي بود مثل عسل شيرين بود. 


  



  فرداي اون روز عمو اينا چمدون بسته قصد سفر کرده بودند و از بابام مي خواستند منم باهاشون برم. بماند که چقدر زهره دخترم و عروسم بهم گفت و من نفس راحت نمي تونستم بکشم. بابا بهم گفت همراهشون برم که باز دوباره چمدون نبندم تلپ تلپ راه بيفتم تهرون و اونا هم زحمت اومدن به فرودگاه رو بکشند. خجسته و خوشحال به همراهشون راه افتادم ولي تا اونجا که مي تونستم از ديد بهراد قايم مي شدم. يعني فرار از ديده شدن. تا وقتي هم که اومديم بيرون از خونه بابا و عمو همش راجع به آينده ي من و بهراد حرف مي زدند و مشورت مي کردند. از اين که کي وقتش بشه و عقد صورت بگيره. تو تهرون بهراد به خاطر اين که من معذب بودم و خودش هم کمي کلافه مي شد دير به دير خونه عمو مي اومد. 


  خيلي وقت نگذشت که کل خاندان عمو و اقوامشون از جريان خواستگاري بهراد و بله ي من با خبر شدند. سايه به ديدنم مي اومد و کلي تو سرم مي زد. گاهي زهره يواشکي به عمو مي گفت فلان قومشون ناراحت شده از اين که باهاشون مشورت نکرده و اومده پيش مثلا من که غريبه ام. اهميتي نمي دادم. مهم من و بهراد بوديم. عمو و زهره هم انگار قصدشون تغيير عقيده نبود و راضي بودند. سليا مي اومد پيشم و با هم مثل دو خواهر درد و دل مي کرديم. در آينده به قول بعضي آدم ها جاريم مي شد. زن برادر شوهر آينده ام بود. 


  دانشگاه شروع شد.چند روز اول هيچ چيزي جديد نبود واسم به غير از روزي که تو پاتوق رفته بودم خوراکي بگيرم. دستام پر بود از گشنگي ديگه نا نداشتم. داشتم ليوان شير کاکائوم که در آستانه ي افتادن بود رو نگه مي داشتم که يکي محکم خورد بهم. همه ي محتويات دستم پخش زمين شدند. چاي و بسکويت و شيرکاکائوم.


  با حال زارم نگاشون مي کردم که دختري بهم گفت: واي ببخشيد! 


  نگاش کردم. با لب و لوچه ي آويزون گفتم: عيب نداره. 


  دوباره به زمين نگاه کرد و گفت: واي خدا! خيلي چلفتي ام! ببخشيد ميرم واست مي گيرم. 


  تند تند گفتم: نه نه! گفتم که عيب نداره. تازه تقصير من بود. داشتم سعي مي کردم ليوان شير کاکائو رو نگه دارم. ببين مانتوي خودت هم خراب شده. من واقعا متاسفم.


  با لبخند اول به من بعد به مانتوش نگاه کرد و گفت: مهم نيست. دارم ميرم خونه تميزش مي کنم. 


  با شرمندگي گفتم: شرمنده! حالا به جاي جبرانش من مي برمت تو خيابون...


  پريد وسط حرفم و تند تند گفت: نه! چرا تو. منم بي تقصير نبودم. نبايد... 


  سريع حرفش رو قطع کردم و گفتم: رو حرف من نه نمياري! گفتم مي رسونمت خودم هم ميرم خونه. 


  لبخند خجالتي زد و گفت: معذرت تو زحمت مي افتي!


  لبخند مليحي زدم و گفتم: چه زحمتي! 


  دستم رو گذاشتم پشتش و به سمت در هولش دادم. باقي مونده ها و زباله هاي خوراکي هام رو انداختم تو سطل زباله و با هم رفتيم تو ماشين. عمو واسه رفت و آمد راحت واسه درسم دويست و شش سفيدي رو در اختيارم گذاشته تا موقتي ازش استفاده کنم. همون اول آدرس رو داد و منم در سکوت روندم تو خيابون. خودش هم راهنماييم مي کرد چون وارد نبودم. 


  دختره-اهل کجايي؟


  -شيراز! 


  پشت چراغ قرمز زدم رو ترمز.


  دختره-خوشبختم. من صدف آريامنش هستم. دانشجوي سال اول کامپيوتر. معرفي نمي کني؟


  با لبخند زل زدم بهش و گفتم: چرا! منم نسيم بيدار هستم. دانشجوي سال دوم رشته معماري. متاهلي؟


  لبخندي زد و زل زد رو به رو. 


  -نه بابا! ما رو چه به اين غلطا؟ خودت چي؟


  دوباره زل زد بهم.


  -يه جورايي هم آره هم نه. 


  متعجب گفت: يعني چي؟ تو اين سن مطلقه اي؟ مگه چند سالته؟


  اخم تصنعي کردم و گفتم: هوي آروم بابا! مطلقه چيه؟ جواب بله رو دادم مونده واسه عقد و ازدواج. تازه پير هم نيستم که اينجوري چشات گرد شد. تازه چند هفته است که رفتم بيست سالگي! 


  خنديد و گفت: اولا راه بيفت چراغ سبزه. ثانيا من که نگفتم پيري آخه يه جوري گفتي هم آره هم نه فکر کردم تو اين سن خدايي نکرده... ولش کن. خدا قسمت هيچ کس نکنه. خب آقاتون چند ساله است کيس خوبيه؟ 


  با لبخند همونجور که دنده عوض مي کردم گفتم: کجاي کاري بابا! آره خوبه اگه خوب نبود که مثل بقيه جوابم منفي بود. در ضمن سنش هم حدود بيست و نه، سي هستش! 


  همونجور که به رو به رو خيره شده بود گفت: و شغلش چيه؟ 


  -سرگرده آقام! 


  يه سوت کشيد که با خنده گفتم: پَ چي؟


  خنديد و گفت: خوبه والا! 


  با خنده کنجکاو گفتم: خب تو بگو از خودت.


  اشاره کرد برم چپ بعد گفت: چي بگم والا! من روزام تکراريه. چيزي ندارم. تنها چيز مجزا و متفاوت زندگيم تغيير دوران تحصيلم از دوره ي ابتدايي به راهنمايي و همينطور راهنمايي به دبيرستان بوده. الان هم که به لطف شب زنده داري کنکور موفق شدم و براي آينده ام در تلاشم. چيز عجيبي تو زندگيم نيست. خونواده ي کم در آمدي دارم. نه خيلي زياد. در حد متوسط.


  سکوت کرد و بعد از چند لحظه اشاره کرد نگه دارم. زدم رو ترمز. 


  با هم دست داديم و من گفتم: خب ديگه. مثل اينکه بايد دوستي رو آغاز کنيم. اميدوارم موفق باشي. فعلا صدف جان. راستي بابت اون افتضاحم معذرت.


  خنديد و گفت: اين حرف رو نزن بابا. منم بي تقصير نبودم. ممنون. به هر حال وقتت رو گرفتم از اين به بعد سعي مي کنم دوست خوبي باشم برات و سنگ تموم بذارم. بيا خونه. 


  -نه عزيزم من ديگه ميرم. 


  -باشه. به اميد ديدار بعدي! 


  -باي هاني! 


  -باي!


  پياده شد و دستش رو واسم تکون داد. منم براش بوقي زدم و از اونجا دور شدم. جي پي اس رو روشن کردم و آدرس دادم. ربع ساعت رسيدم خونه. از اون آشنايي با صدف ديگه هر روز تو دانشگاه مي ديدمش. بعد از گذشت چند هفته رفت و آمدمون خونگي شد. صميمي تر شديم. اون از رابطه ي عاشقانه اي با يکي از بچه هاي دانشگاه بهم گفت. يک روز هم بهراد رو ديد و کلي تعريفش رو کرد.


  



  بعد از يک ماه عمو و زهره تصميم گرفتند بابام و مامانم رو واسه تعيين کردن تکليف من و بهراد دعوت کنند تهران. البته عمو و زهره تدارک يه سري چيز هايي هم با کمک خودم ديده بودند. بابا و مامانم سر يه فرصت که فقط سه، چهار روز تعطيلي داشت اومدند. البته مبين هم اومد. طي روز اول بابا و مامان و عمو با هم صحبت کردند. قرار شد واسه پس فردا تدارک يه جشن ببينيم. فرداي اون روز از صبح سحر تا شب بعد از اذون تو بازار خريد بوديم. وسيله هاي چيدمان خنچه ي عقد رو خودم انتخاب کردم. بهراد هم همراهمون بود. با مشورت هم و خجالت و سر به زيري من لباس منم انتخاب کرديم. يه لباس سفيد عروس با يه دامن پفي خيلي اندامي. نگين کاري شده و درخشان. کلي واسش بهراد من رو تو بازار ها چرخوند. بابا و مامان واسه بهراد يه کت اندامي و جاهلانه به قول خودشون که تنگ بود و زيبا به رنگ شيري گرفتند. ريزه کاري ها هم ديگه بين همين خريد ها انجام شد. شب همون روز زهره زنگ زد و هر چي اقوام داشتند خبر کرد. مامان و باباي منم يه جاي ديگه خلوت کردند و با گوشي زنگ زدند به اقواممون. من و بهراد و مبين و بهروز و سليا هم خنچه رو مرتب مي کرديم و روي وسيله ها روبان مي زديم. شيريني مي چيديم و نقل ها و سکه هاي عروس رو مرتب مي کرديم. گاهي هم نصف شيريني ها رو مي خورديم. منم همش ساکت و سر به زير بودم. اونم دليلش حضور بهراد بود. هيچ وقت فکرش هم نمي کردم روزي از يه مرد خجالت بکشم. آخه خودم هم مي دونستم ازم بعيده ولي حالا که شده بود و راه حلي نداشت. ولش کن وقتي بهراد نازم رو بخره خودم خجالتم رو فراموش مي کنم. الان رو عشقه. فرداش به کمک بچه ها باغ و حياط رو درست کرديم. ميز و صندلي ها رو چيديم. ريسه ها رو کشيديم. خلاصه مرديم از خستگي. 


  عصري هم من رو بردند آرايشگاه. موندم اين ديگه اين وسط چي بود؟ ولي خب ديگه مجبور بودم. حدود سه ساعت من رو منتظر زير دستش نگه داشت. يه عالمه هم با موهام ور رفت که کچلم کرد. وقتي تموم شد ازم خواست خودم رو ببينم. وقتي رفتم پاي آينه يه عروس واقعي و به تمام معنا ديدم. تو اون لباس مي درخشيدم. از همه مهمتر صورتي بدون مو و ابروهايي تميز و اصلاح شده. کموني بودند. اصلا شبيه خودم نبودم. زيبا و درخشنده. بالاخره بهراد اومد دنبالم. وقتي منم اون رو ديدم تعجب کردم. حسابي به خودش رسيده بود. اونم اصلاح کرده بود ولي نه مثل سوسول ها! ريش و سبيلش رو زده بود. موهاش رو با دقت يه وري داده بود و کمي رو پيشونيش ريخته بود. با هم سوار ماشين شديم و راه افتاديم خونه. خونه خيلي شلوغ بود. کلي هم ماشين دورش پارک بود. يکي اسفند دود مي کرد يکي رو سرم نقل و سکه مي پاشيد. يکي داد مي زد و يکي کمکم مي کرد راه بيام. چون بهراد که هنوز محرمم نبود کمکم کنه. رفتيم جايگاه عروس داماد نشستيم و همون اول آخوند اومد و صيغه ي عقد رو جاري کرد. و شنيدن النکاح السّنتي قلب من رو فرو ريخت. 


  باورم نمي شد. تازه به خودم اومدم. من داشتم زن بهراد مي شدم. خدايا توکل مي کنم به خودت. کمکم کن زندگي خوبي رو شروع کنم. تا اينجاي عمرم هيچ کم و کسري نداشتم خدايا سر همين سفره ي عقد ازت تمنا مي کنم من و بهراد زوج خوبي براي هم باشيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بار سوم با بسم الله الرحمن الرحيمي که زير لب گفتم بله رو با اجازه ي امام زمان و پدر و مادرم و بزرگتر ها گفتم. 


  بعد بله گفتن موج تبريک ها شروع شد. من و بهراد دست در دست هم از مهمونايي که مي اومدند سمتمون و بهمون تبريک مي گفتند تشکر مي کرديم. ولي يه لحظه متوجه گريه هاي مامان و شونه هاي لرزون بابا شدم. زهره ديد حالم رو اونا رو از ديد من دور کرد. غمگين سرم رو پايين انداختم که بهراد دستم رو فشار داد. آروم و مهربون کنار گوشم زمزمه کرد آروم باشم الان وقتش نيست. منم مصنوعي لبخند زدم و همراه بهراد جواب تبريک هاي مهمونا رو دادم. آخرين نفري که اومد بهم تبريک بگه مبين بود که بعد از بهروز و سليا اومد. اومد ولي گريون اومد. خودش رو تو آغوشم رها کرد و کلي آبجي آبجي کرد. منم دلم مي خواست گريه کنم ولي بهراد نمي ذاشت. من رو از مبين جدا کرد. مبين هم متوجه کار نه چندان اشتباهش شد و اشکاش رو پاک کرد. لبخند هاي مصنوعي مي زد. تو دلم واقعا ناراحت بودم و دلم مي خواست گريه کنم. 


  فيلم بردار ازمون خواست بريم يه جايي خلوت کنيم و تو ژستاي متفاوت ازمون عکس گرفت. فقط از يکي خوشم اومد. ازمون خواست رو به روي هم وايسيم و زل بزنيم به هم. بهراد با عشق نگام کنه و من با انگشتام که ناخناي مصنوعي و بلندي داشتند به صورتش دست بزنم که لبخند محوي بزنه. منم لبخند شيطوني مي زدم. بهراد کمرم رو گرفته بود و من از يقه اش آويزون بود. ژست جالبي بود. بعد عکس گرفتن تو دهن هم عسل گذاشتيم.


  بعد اون جوونا ازمون خواستند تانگو برقصيم. مي ترسيدم. نه از اينکه بلد نباشم. بلد بودم ولي مي ترسيدم بهراد ياد نداشته باشه. تو جايگاه وايساديم. بهراد با مهربوني کمرم رو گرفت و من دستم رو گذاشتم رو شونه هاش. با نگراني شروع کرديم و ملايم رقصيديم. بعد از کمي رقصيدن متوجه شدم آقا ما رو هم آموزش ميده. اينم از شوهر چشم و گوش بسته ي ما!!! 


  آهنگ تموم شد. خواستيم بريم جايگاهمون که باز تشويقمون کردند و ازمون خواستند سالسا برقصيم. اونم انجام داديم. ديگه خيس عرق شديم. برگشتيم جايگاهمون. کمي با هم خلوت کرديم و آروم گفتيم و خنديديم. بعد هم من گلم رو پرت کرديم سمت دختر ها که افتاد تو دست صدف. وقت شام که رسيد بهراد کنارم نشست و ما رو تنها گذاشتند تا با هم تو خلوت بخوريم. 


  بهراد اَدا در مي آورد و مي خندوندم. گاهي اشوه مي اومد و گاهي با لوس بازي لج مي کرد که قاشق غذاش رو بذاره تو دهنم يا بالعکس! کلي سر غذا خوردن خنديديم. بهترين شب زندگيم بود. يه شب رويايي کنار بهراد که حالا رسماً و شرعاً شوهرم بود. خدا رو کلي شکر کردم. 


  



  چند روز گذشت. بابا و مامان هم برگشتند. اينبار که ديگه مي تونستم گريه کنم. خونه ي عمو بودم و سخت مشغول خوندن درس هام و کتابام. وقتي که به زور وقت گيرم مي اومد مي رفتم خونه ي بهراد. يعني آپارتمان آينده ي هردومون. توي اون چند روز تونستم کمي، فقط کمي با خجالتم کنار بيام. 


  توي خونه ي عمو داشتم کتاب درسيم رو مي خوندم. زهره از بازار با يه کيلو سبزي برگشت. رفت گذاشت آشپزخونه. خسته اومد روي مبل نشست. سلامي کردم و دوباره با لبخند مشغول خوندن شدم. اونم لبخند مادرانه اي زد. 


  زهره-حسابي خودت رو درگير کردي! 


  نگاش کردم. با لبخند گفتم: اينطوري که باز بهتره چون فقط واسه ترم هام بايد سختي بکشم اينطور نيست؟ بعدش با خيال آسوده درسم تموم مي شه و ميرم پي آينده و شغل. 


  -هم عين اَدا بهراد رو داري. اونم هميشه مي گفت درس. حالا باز همش مي گه کار. شما دو تا رو خدا جفت کرده واسه هم.


  لبخندي زدم و دوباره سرم رو بردم تو کتابم. زهره بلند شد و رفت. بعد کلي خوندن کسل و خسته بلند شدم رفتم اتاقم. بيکار بودم و نمي دونستم بايد چيکار کنم. بايد مي رفتم خونه بهراد. گوشيم رو برداشتم و شماره ي بهراد رو گرفتم. بعد از چند بوق طولاني برداشت. نمي دونم چرا دير جواب داد. 


  -نسيم؟


  صداش کلافه و هيجان زده بود. اينو عصبي گفت. منم با اخم و دلگير گفتم: جاي سلامه؟ چيه؟ چرا با من دعوا داري؟


  -دعوا ندارم گلم ولي صد بار بهت گفتم توي روز بهم زنگ نزن من ممکنه وسط ماموريت باشم مثل الان. خواهش مي کنم حالا هم که زنگ زدي زود بگو قطع کن.


  -از الان داري بين من و کارت تبعيض قائل مي شي! 


  -غلط کردم بابا! بگو چي مي خواستي. اصلا ريلکس بگو. 


  -هيچي حوصله ام سر رفته بود. ولش! 


  -چي؟ 


  -مي گم حوصله ام کپک زده بود اي بابا! مگه کجايي؟ 


  -تو خيابونا دنبال متهم. مجرم. خب واسه همين؟البته شوخي کردم! تو اداره ام. 


  -من ميرم آپارتمان. اونجا مي شينم شايد حوصله ام برگشت.


  -من کار دارم عسل بعدا زنگ بزن. رفتي مواظب باش. ياعلي تا بعد! 


  با لبخند خداحافظي کردم. فوري حاضر شدم و رفتم پايين. لوازم ضروري هم برداشته بودم.


  زهره-کجا نسيم؟


  نگاش کردم و با عجله کفش هام رو پوشيدم. همزمان هم گفتم: ميرم خونه بهراد.


  با لبخند گفت: باشه خدا همراهت. 


  از دور يه بوس واسش فرستادم و دويدم تو حياط. عمو ديگه رسماً دويست و شش سفيد رو به نامم زده بود. خيلي تحويل گرفته مي شدم من اينجا بله!


  رسيدم خونه بهراد. کليد انداختم و وارد شدم. هرچند که آقامون وسواس داشتند تو تميزي ولي از بيکاري به محض ورودم يه دستي به خونه کشيدم. براي شووَرم يه فسنجون هم بار گذاشتم. ظهري خسته و کوفته دست از کار کشيدم و پاي تلويزيون نشستم و شبکه ها رو بالا و پايين کردم. زدم کارتون نگاه کردم. نمي دونم چند ساعت نشستم کارتون ديدم. ولي ديگه حوصله ام کم کم سر رفت. تلويزيون رو خاموش کردم. رفتم اتاق و کتابم رو برداشتم. اومدم نشستم و شروع کردم خوندن. ولي حسش رو نداشتم. آخه از صبح که بيدار شدم دارم مي خونم. رفتم سر يخچال و از هر چيزي برداشتم. اومدم گذاشتم رو ميز و کتابم رو باز کردم. حواسم پيش مطالب و چشام به کتاب و دستم تو دهنم بود. کاملا شده بودم مثل بچه ها. بعد خوردن خوراکي ها ديگه سير شدم. پس چرا بهراد نيومد؟ رفتم حموم. اينجا چند دست لباس داشتم. ولي فقط چند تا که اونم بهراد خودش خريده بود گذاشته بود اينجا. بعد حموم اومدم بيرون. موهاي فر درشت و بلندم رو با حوصله سشوار کشيدم. با خودم آهنگ شادي رو زمزمه مي کردم. يه تاپ که زياد باز نبود رو پوشيده بودم. در اصل شبيه تي شرت نيم آستين بود. يه شلوار جين مشکي تنگ هم پوشيده بودم. موهام رو با کش خرگوشي و بچگونه ام بالاي سرم بستم. صندل هاي خرسي پام کردم. تو آينه که نگاه کردم به خودم خنديدم چون رسماً ديگه شده بودم بچه فسقلي. بهراد هم که هميشه بهم مي گفت وروجک و وِرّاج و فسقلي و نمي دونم چي چي!


  شاد و سر حال رفتم سر غذا. يکم مزه کردم. سير بودم. ميل غذا نداشتم. از بيکاري روي کاناپه دراز کشيدم و هندز فري هاي گوشيم رو زدم. خوندم و خوندم تا وقتي خواب افتادم. با شنيدن صداي تلويزيون از خواب بيدار شدم. وقتي نشستم يه ملافه نازک روم کشيده شده بود. بهراد رو مقابل تلويزيون ديدم. طفلي غرق شده بود تو تلويزيون. آروم نزديک شدم و لپش رو کشيدم. جا خورد و با تعجب نگام کرد.


  -اِ بيدار شدي؟ 


  -بله بيدار بودم. 


  -اي ناقلا. 


  اخم مصنوعي کردم و گفتم: چرا ناقلا؟ فاميليمه ديگه! 


  خنديد و گفت: سر به سر من نذار وروجک. 


  جيغ زدم. کوسن رو کوبيدم تو صورتش و داد زدم: تو باز به من گفتي وروجک؟ 


  بلند بلند خنديد و گفت: خب هستي ديگه. اين قيافه رو ببين! بچه کوچولو.


  خواستم حمله کنم با مشت بيفتم به جونش چون حرصم رو در آورده بود ولي داد زد: آقا ايست! اگه بخواي اينکار رو بکني با قلقلک طرفي!


  چپ چپ نگاش کردم و گفتم: بد جنس! 


  بلند شدم و ملافه رو جمع کردم. داشتم مي رفتم تو اتاق که باز بلند زد زير خنده. با تعجب برگشتم که ديدم کبود شده از خنده. داد زدم: واسه چي مي خندي؟


  اشاره کرد بهم و بريده بريده گفت: اين چه قيافه ايه؟ هر چند که جديد نيست.


  با حرص دندونام رو روي هم فشار دادم. رفتم ملافه رو گذاشتم. وقتي برگشتم. اثرات خنده هنوز رو صورتش بود. رفتم آشپزخونه. يه مشت شکلات برداشتم و اومدم لم دادم رو کاناپه. کتابم رو باز کردم و مشغول خوندن شدم. متوجه نگاه بهراد شدم. نگاش کردم ديدم آقا زل زده بهم. 


  من-چيزي شده؟ 


  -هيچي! خونه رو تميز کردي؟


  سرم رو تکون دادم و دوباره مشغول خوردن و خوندن شدم. دوباره نگام مي کرد. شکلات گرفتم طرفش و گفتم: بيا بخور. با نگات قورتم دادي!


  با لبخند گفت: نمي خورم. روزه دارم. 


  چشام گرد شد و با تعجب گفتم: روزه؟


  اخم مصنوعي کرد و گفت: نمي دوني روزه چيه؟


  سرم رو به علامت چرا تکون دادم. زل زد به تلويزيون و گفت: امروز پيشوازه. از فردا تو هم بايد بگيري. ماه رمضونه. 


  نگام کرد و گفت: باشه؟ 


  سر تکون دادم و همزمان با لبخند گفتم: چشم. راستي بهراد! 


  منتظر نگام کرد که گفتم: پس فسنجونايي که واسه ظهر درست کردم چي؟


  خنديد و گفت: وِراج جان! خب واسه افطارم مي مونه ديگه.


  لبخند زدم.


  بهراد-فردا تعطيل رسميه. مي خواي بري؟


  نگاش کردم و گفتم: نه.تو چي؟ 


  -ما که تعطيلي سرمون نمي شه. ولي سعي مي کنم با سروان احمدي هماهنگ کنم يه کاري بکنه.


  شونه بالا انداختم و تا خواستم برم سراغ خوندن کتاب گوشي بهراد زنگ خورد. سريع جوابش رو داد و گفت: فهيم چي شد؟ به حرف نيومده هنوز؟


  نگاش کردم. پريشون و هيجان زده. بازم مثل هميشه کارش و ماموريتش. اوف خدا. 


  بهراد-باشه تو اتاق بازجويي دو (2) نگهش داريد من زود اومدم. 


  گوشي رو قطع کرد. کتش رو روي شونه اش انداخت و بلند شد. 


  -نسيم من ميرم ستاد. تا وقتي اذون بلند شد تو خونه بمون. بعد اذون ميام. غذا حاضر باشه.


  -بهراد بازم مي خواي... 


  پريد وسط حرفم و گفت: نسيم ضروريه بايد برم. يه فراري رو دوباره دستگير کرديم بايد ازش بازجويي بشه. قبلا باهاش سر و کله زدم. حالا حالا ها حرف نمي زنه. سعي مي کنم زود برگردم. 


  و از خونه رفت بيرون. حتي فرصت نداد حرف بزنم. يه دفعه زد به سرم منم برم اونجا. يه مانتو پوشيدم و شال سرم کردم. چادر دانشجوييم رو برداشتم و دويدم تو پارکينگ. ريکي با ديدنم پارس کرد. اهميت ندادم و دويدم سمت ماشينم. سوارش شدم و ملايم روندم تا ستاد. وقتي رسيدم مستقيم رفتم در دفتر بهراد. رويا، همون سروان احمدي خودمون، اومد جلوم و با رويي گشاده و خندون گفت: سلام خانوم شايسته از اين طرفا؟ تبريک مي گم. 


  واسه قضيه بهراد و ازدواج و اينا مي گفت. جوابش رو دادم. 


  -سلام رويا جون. ممنون. من نسيمم فاميليم بيداره. واسه شما که خودموني هستي نسيم جونم. باشه؟ 


  با خنده گفت: ولي حالا ديگه اينجا به اسم خانوم شايسته معروفي. زن شايسته جماعت بايد هم ساز با همونا هم باشه. 


  لبخند زدم و گفتم: بهراد الان اومد ستاد. تو دفترشه؟ 


  -نه تو اتاق بازجويي هستش. يه بازجويي مهمه وگرنه به خاطرش تو رو تنها ول نمي کنه. خوش اومدي بيا با هم بريم.


  همراهش رفتم اتاق بازجويي. از پشت شيشه ديدمش. چند نفر هم پشت شيشه ايستاده بودند داشتند نگاه مي کردند. منم رفتم پيش رويا. بهراد دستاش رو زده بود رو ميز و خم شده بود سمت اون يارو مجرم. داشت جدي و خطرناک هم نگاش مي کرد. مرده رو که نگاه کردم شناختم. همون يارويي که تو اون پارتي زل زده بود به من و بعد هم دستگير شد. يعني فرار کرده که حالا بازم اينجاست؟


  صداي بهراد مي اومد. عصبي دستش رو کوبيد رو ميز و داد زد: حرف بزن لعنتي! نقشه ي بعديشون چيه؟


  مرده با يه پوزخند مسخره به بهراد نگاه کرد و گفت: من چيزي نمي دونم جناب سرگرد! 


  بهراد عصبي چنگ زد به موهاش. دوباره نگاش کرد و جدي گفت: پس مي دوني که جاشون کجاست مگه نه؟ 


  مرده سرش رو تکون داد. مرده شور کثافت چرا لج کرده بود. واضح بود داره حرص در مياره. بهراد خم شد به سمت جلو و زل زد بهش. آروم و شمرده گفت: بذار يه چيزي رو روشن کنم. اگه فکر کردي حرف نزني زنده مي موني يا بعدش منتقل مي شي دادگستري و چند سال زندان کور خوندي. بايد حرف بزني تا به عنوان همکاري برات تخفيف بگيريم. پس حرف بزن لعنتي! 


  مرده دستاي مشت شده اش رو کوبيد رو ميز و با پوزخند صدا داري گفت: براي بار صدم هم که شده چيزي نمي دونم. بيخودي خودت رو خسته نکن. سرگرد شايسته. تو چيزي نيستي! آخرش تنها کسي که بازنده است تويي سرگرد. اينو آويزه ي گوشت کن. 


  بهراد پوزخندي زد. بي حرف زل زد به مرده. يه آقايي کنار من گفت: سرگرد خونسرد باش. اگه چيزي به ذهنت نمي رسه بيا بيرون. 


  بهراد چشاش رو بست. کلافه نشست و دستاش رو ميز قلاب کرد. يه پرونده رو جلوي ميز برداشت و بازش کرد. 


  -شهرام نوبخت! ملقب به شاه خوشبخت. سي و نه ساله. محل تولد ورامين، مجرم شناخته شده، فراري، حکم تيرت هم داريم اينو که مي فهمي نه؟ بسه يا بازم بگم شهرام؟ 


  شهرام يه پوزخند زد و گفت: اينا چيزي رو ثابت نمي کنه.


  بهراد به خود مطمئن پرونده رو بست و گفت: ولي مي دوني من مي دونم نقطه ضعفت چيه؟


  شهرام با اعتماد به نفس گفت: نه تو نه هيچکس ديگه نمي دونه! بازي رو تمومش کن سرگرد. برنده يکي ديگه است. تو نيستي دلت رو خوش نکن! 


  بهراد چشاش رو ريز کرد و خم شد سمتش. صريح گفت: و مي دوني من مي دونم خونواده ات کجان؟


  شهرام کمي جا خورد. بهراد بلند شد و گفت: خب پس يا حرف مي زني يا بايد خونواده ات رو اينجا ببيني تا حرف بزني. راستي اسم دختر کوچولوت چيه؟ ياسمن؟ نه نه پسره اسمش ياسين بود. بزرگتره نه؟ متاسفم اگه حرف نزني بد مي بيني! شايد الان هم دير شده باشه و اونا اينجا تو ستاد باشند. 


  شهرام يه فرياد خالي زد و بعدش داد زد: تو نمي توني سرگرد. نمي توني!


  بهراد خونسرد صاف ايستاد و دستاش رو تو جيبش کرد. 


  -چرا شاه خوشبخت! مي تونم. مي بيني که دارم سعيم رو مي کنم که بتونم. حرفي نداري؟ 


  شهرام سرش رو پايين انداخت. 


  بهراد-حرف نمي زني؟ نمي گي کجان؟


  شهرام سرش رو به علامت منفي تکون داد. بهراد با اعتماد به نفس گفت: جناب سرگرد طيبي؟ بگيد دختره رو بيارند اينجا! 


  آقايي که اينجا کنارم بود اشاره کرد به رويا. رويا با احترام نظامي که گذاشت رفت طرف در. بعد از چند لحظه همراه يه دختر کوچولو اومدند تو. رويا با اشاره ي آقاي طيبي بچه رو برد تو اتاق بازجويي.


  بهراد-سرت رو بلند کن ببينش. 


  شهرام سرش رو بلند کرد. دختر کوچولو مظلوم گفت: بابايي! 


  شهرام از عصبانيت تند تند نفس مي زد. دستش رو کوبيد رو ميز و رو به بهراد گفت: تو هيچي نيستي! تو جربزه ي اعتراف گرفتن رو نداري. اين نامرديه و هر کسي از نگات مي خونه تو اهل نامردي نيستي! تو بي عرضه اي سرگرد! بي عرضه. 


  بهراد با پوزخندي از سر پيروزي اشاره کرد بچه رو ببرند.


  خم شد سمت ميز و با اطمينان گفت: حالا مي بينيم. راست مي گي. جربزه ي اذيت کردن يه بچه ي کوچولو رو ندارم ولي مادر بچه چي؟ در نيم ثانيه مي تونم آواره ات کنم شهرام. من ميرم بيرون. همينجا قراره بموني تا صداي ضجه هاي زنت رو بفهمي. بفهمي که داره به خاطر تو شکنجه مي شه. به خاطر تو مجبوره رد سوختن روي پاهاش رو تحمل کنه. به خاطر تو ضربه ي شلاق رو بچشه. خاک تو سر تو اگه قرار باشه زنت تقاص کارت رو بده.


  با يه لبخند کج داشت مي رفت طرف در که شهرام مشتش رو کوبيد رو ميز و چشاش رو بست. چشاش رو روي هم فشار داد و بعد داد زد: وايسا، مي گم سرگرد. 


  بهراد برگشت سمتش. دست به سينه گفت: منتظرم بگي. ولي واي به حالت اگه بخواي دروغ و چرند و پرند تحويلم بدي. 


  -جاش تو يه ويلا تو غرب تهرانه. محدوده اش اونجاست. ديگه چيزي نمي دونم. به جون بچه هام نمي دونم. 


  بهراد با پيروزي سرش رو بالا گرفت و گفت: سروان سعيدي ايشون بايد برند بازداشتگاه. 


  شهرام سرش رو گذاشته بود رو ميز. فهيم همراه يه آقاي ديگه رفت تو. بازوهاي شهرام رو گرفتند و بلندش کردند. بهراد خواست بياد بيرون که شهرام گفت: وايسا سرگرد. 


  بهراد برگشت و منتظر نگاش کرد. شهرام با نفرت نگاش کرد و گفت: خوش شانسي هميشه طرف تو نيست. يه روز تو بهم التماس مي کني. منتظر اون روز هستم. تقاص اين کارت رو پس ميدي. بذار زن و بچه ام برند.


  بهراد با پوزخند گفت: شايد لازم باشند. 


  شهرام تف کرد سمت بهراد و داد زد: شنيدم تازه ازدواج کردي. اون دختر رو ديدم. يه روز مثل خودت تلافي مي کنم فقط منتظرم اون روز برسه.


  بهراد عصباني شد و نگاش کرد. چند قدم رفت جلو. قفسه ي سينه اش بالا و پايين مي شد. معلوم مي شد داره عصبانيتش رو کنترل مي کنه.شهرام از فرصت استفاده کرد و گفت: اسمش نسيمه! مگه نه؟ خواهي ديد که اين نسيم با طوفان مي شکنه. قصد دارم از همين روش امروزت عليه خودت استفاده کنم. زنم و بچه هام. نسيم! 


  يه خنده ي چندش و هيستريک کرد. بهراد يورش برد طرفش و يه مشت کوبيد تو صورتش. با نفرت داد زد: تو هيچ غلطي نمي کني. بار آخره که اسم اون رو به زبونت مياري مادر مرده! 


  با عصبانيت داد زد: ببريدش! 


  شهرام رو آوردند بيرون. با تعجب نگاش کردم. اونم وقتي نگاش افتاد بهم يه لبخند چندش زد و از سر تا پام رو از نظر گذروند. وقتي رفتند بهراد اومد بيرون. عصبي بود. با ديدن من نا خودآگاه جلوي مملکت داد زد: تو اينجا چيکار مي کني؟


  مظلوم نگاش کردم که اومد سمتم و دستم رو گرفت. کشوندم سمت سالن. برد تو دفترش و در رو بست. معصوم زل زده بودم بهش. رفت طرف پنجره. به بيرون زل زد. همش با عصبانيت به موهاش چنگ مي زد. بعد از چند دقيقه ي طولاني برگشت سمتم. از اون عصبانيت تو نگاش خبري نبود. به جاش با مهربوني گفت: بهتره بريم خونه. وقت افطاره. 


  اومد سمتم. با لبخند مهربوني دستم رو گرفت و بردم بيرون. رفت سمت آقاي طيبي! 


  -سرگرد طيبي! من ديگه ميرم خونه. فکر نمي کنم کاري واسم باشه. موردي بود بهم زنگ بزنيد خبر بديد.


  طيبي-حتما بهراد! در ضمن جلوي خانومت رسمي شدي؟ از اول مسعود بودم حالا شدم سرگرد طيبي؟


  بهراد يه لبخند کجي زد و گفت: تو آدم شي من نذر مي کنم استعفا بدم. کوچولوت رو ببوس! به فهيم بگو مراقب اون ابله باشه. از اون مرتيکه دو رکعت نماز بر نمياد وگرنه هر کاري واسش سهله. فعلا يا علي! 


  مسعود-علي به همراهت!


  دستم رو دوباره کشيد و برد سمت در.


  -با ماشين خودت اومدي؟ 


  -آره. 


  -پس با احتياط پشت سرم باش. مي گم با من بيا بعدا مي گم يکي ماشينت رو بياره.


  معترضانه داد زدم: نه من خودم ميام.


  بهراد متعجب گفت: خيلي خب بابا! نزن ما رو. خودت بيا. دعوا داره!!!


  با خنده رفت سمت ماشينش. با هم رفتيم خونه اش. غذا رو گرم کردم. با هم خورديم. بعد شام گوشيم رو برداشتم زنگ زدم صدف يه احوالي ازش پرسيدم. بهراد هم رفته بود نماز بخونه. تا نمازش تموم شد قطع کردم. وقتي اومد بلند شدم و گفتم: بهراد من بر مي گردم.


  بهراد متعجب در حالي که داشت آب مي خورد گفت: کجا؟


  متعجب تر گفتم: خونه ديگه! 


  بهراد-لازم نکرده. همينجا بمون. 


  -ولي... 


  -چيزي نشنوم. لباسات رو عوض کن اتاق بغلي رو واسه خودت آماده کن. بايد بهم سحري بدي. 


  با لبخند گفتم: ديکتاتور!


  لبخند زد و ته ليوان آبش رو پاشيد سمت من. ريخت رو لباسام که جيگرم يخ کرد. داد زدم: ديوونه! 


  بلند خنديد و دوباره ليوان رو آب کرد سر کشيد. يه نفس هم سر کشيد. يه ثانيه هم نشد. 


  بهراد-چرا وايسادي؟


  داشتم مي رفتم سمت اتاق. خواستم کمي ناز کنم. خنديد و گفت: واسه اينکه روت آب ريختم قهري وروجک؟


  وايسادم و چشم غره رفتم. خنده ي بلندي کرد و گفت: اي شيطون! باشه من غلط کردم. ببخشيد عزيز!


  لبخند محوي زدم که پريد بالا و گفت: آشتي کردي! ديدي؟ 


  اينبار بلند خنديدم و گفتم: خجسته!


  رفتم تو اون اتاق ديگه. مانتوم رو در آوردم. با همون تاپ و شلوار عصري بودم. کمي تلويزيون ديديم بعدش رفتيم تو اتاقامون تا بخوابيم. روي تختم خوابيدم و زنگ زدم زهره و گفتم امشب اونجا مي موندم.


  



  احساس کردم يکي داره بيدارم مي کنه.چشام رو باز کردم. بهراد رو خندون بالا سرم ديدم. 


  -پاشو خانوم وراج! سحري شده. دير بلند شي اذون ميدن بي سحري بايد روزه بگيري! 


  تو جام نشستم و گفتم: ولي من خوابم مياد! 


  خنديد و گفت: خانوم شلخته اتاقش رو نگاه. اتاق من که مذکرم از مال تو تميز تره. پاشو دير مي شه!


  ملافه رو زد کنار و دستم رو کشيد. به زور از رو تخت بلندم کرد. رو پاهام ايستادم. رفتم روشويي. آبي به صورتم زدم. اومدم بيرون. ديدم به به! آقا ميز غذا رو آماده کرده. ماست و سبزي و پنير و املت! خوش به حالم. خودم به خودم حسوديم شد. در آينده اي نزديک شوهرم تو خونه ام خونه داري مي کنه! به به! جيگرم حال اومد. با چشايي که توش گشنگي موج مي زد سر ميز نشستم. اونم نشست. برام چايي ريخت و گفت: بفرما خانوم وراج! 


  از بس اينا رو بهم مي گفت ديگه کم کم برام داشت طبيعي مي شد! اشي مشي! چاييم رو خوردم. تلويزيون روشن بود و صداش مي اومد آشپزخونه. داشتند دعاي سحر رو مي خوندند. يادمه از اون بچگي هام که شوق به سن تکليف رسيدن رو داشتم ديگه روزه نگرفتم. حالا به لطف شوهر جونم بايد بگيرم. بدم هم نمي اومد. سحري رو خوردم. من ميز رو جمع کردم و بهراد ظرف ها رو شست. صداي اذون تو تلويزيون بلند شد. يه قلوپ آب خوردم و وضو گرفتم واسه نماز. پشت سر بهراد نمازم رو خوندم. با هم واسه خوشبختي هر دومون دعا کرديم. بعدش يادم داد واسه روزه ام نيت کنم. بعد اون هم هر کدوممون رفتيم اتاقامون تا بخوابيم.


  وقتي بيدار شدم آفتاب تو چشمم بود. رفتم روشويي دست و صورتم رو شستم. بعدش خواستم برم صبحونه بخورم که يادم اومد روزه دارم. نشستم جلوي تلويزيون. امروز تعطيله اين کجاست؟ زنگ زدم بهش. دومين بوق با انرژي جواب داد.


  -جانم نسيم! 


  -سلام صبح بخير!


  -عليک سلام خانوم! صبح تو هم بخير.


  -بهراد امروز ديگه کجايي؟ 


  -اومدم يه سري به ستاد بزنم بعدش هم برم خريد يه سري خرت و پرت بيارم خونه از ديروز که اومدي يخچالم بوق مي زنه! 


  خنديدم و گفتم: خيلي خب بابا. دير نياي. من بايد برم خونه. زشته ديگه.


  خنديد و گفت: چشم خانوم امري ديگه؟


  همون موقع صداي مسعود از ستاد اومد که گفت: اي زن ذليل! کم خودت رو کوچيک کن. 


  من و بهراد خنديديم که بهراد گفت: به تو چه دوست دارم. مثل تو که نيستم اون طفلي زن زائو رو تنها ول کردي!


  مسعود صداش اومد که گفت: داشتيم همکار؟


  بهراد بلند خنديد. 


  من-چي مي گيد شما؟ خداحافظ! 


  بهراد-خداحافظ خانومم! مراقب خودت باش.


  -باشه.واسه تنهاييم زنگ مي زنم صدف بياد پيشم. باي! 


  -باي ديگه چيه؟ يا علي!


  با خنده قطع کردم. زنگ زدم صدف. آدرس دادم اومد. با هم نشستيم و کمي حرف زديم. بعدش من بلند شدم رفتم گلدون هاي رو تراس رو با آب پاش، آب دادم. بعدش با هم رفتيم لباس شستيم. داشتم لباس ها رو تو تراس پهن مي کردم و صدف گيره مي زد. بعد اون خواستم برم تو سينک دستام رو بشورم که لوله شروع کرد به چکه دادن. هول شده بودم نمي دونستم بايد چيکار کنم. داشتم تو سرم خاک مي ريختم که چيکار کنم که بهراد اومد خونه. دويدم جلوش و قبل از هر کاري داد زدم: بهراد اومدي؟ 


  بهراد با خنده بهم نگاه کرد. پلاستيک ها رو داد دستم و کتش رو در آورد. رفت رو مبل نشست. پلاستيک ها رو گذاشتم رو اپن. 


  من-چه خبر؟ راستي سلام! 


  چشاش رو بسته بود. همونجور هم گفت: سلام. خبري نيست! 


  صدف-سلام آقا بهراد! 


  بهراد چشاش رو باز کرد. صاف نشست و گفت: سلام. ببخشيد متوجه نشدم.


  صدف لبخندي زد و گفت: خواهش مي کنم عيب نداره. 


  بعد هم اومد رو مبل نشست. منم خواستم بشينم که يادم اومد شير آب خرابه. 


  من-بهراد شير آب آشپزخونه چکه ميده! پاشو برو درستش کن! 


  بهراد خسته بلند شد و رفت آشپزخونه. کتش رو از رو ميز برداشتم و گذاشتم رو مبل. با صدف رفتيم آشپزخونه که ديدم بهراد کف آشپزخونه دراز کشيده و سرش رو کرده تو کابينت زير سينک. رفتم نزديکش و گفتم: به به آقاي مهندس چه مي کنه! 


  بهراد چون سرش تو کابينت بود با صداي بم و گرفته اي گفت: پيچ گوشتي اون بالاست. 


  دو تا وسيله بود هر دو تا رو برداشتم گرفتم طرفش که يک کدوم رو از دستم کشيد.


  وقتي درست شد بلند شد و گفت: لباسام رو بيار ميرم حموم. خيس آبم. 


  رفتم اتاقش براش چند تکه لباس جدا کردم. گذاشتم رو ميز مقابل مبل. برداشت و رفت حموم. صدف هم گفت ميره. تعارف کردم بمونه که اصرار کرد ميره. تا پايين راهنماييش کردم. وقتي رفت برگشتم بالا. بهراد اومده بود بيرون. 


  من-بهراد منم ميرم خونه. 


  بهراد-وايسا با هم بريم منم مي خوام بيام.


  تاييد کردم و با هم رفتيم.


  وقتي رفتيم خونه بهروز و سليا هم بودند. کمي کنار هم نشستيم و گفتيم و خنديديم. بهراد و بهروز ازمون جدا شدند رفتند کنار هم گپ برادرانه بزنند. من و سليا هم با هم کمي گپ خواهرانه زديم و رفتيم وسط حرفاي بهراد و بهروز گوش کرديم چي مي گن! 


  بهروز-ببين داداش به نظر من بهتره يه آپاچي به رنگ آبي از اون خوب خوبا بگيري! 


  بهراد-بيا عصري بريم با هم. 


  من-قضيه چيه؟ کجا مي خوايد بريد؟ 


  سليا-بهروز زود باش اعتراف کن! 


  بهراد خنديد و گفت: باشه بابا نزنيد. مي خوام موتور واسه دم دستم بگيرم. همين! 


  پريدم بالا و گفتم: آخ جون! من اينقدر موتور دوست دارم. باورم نمي شه بهراد داري من رو به آرزوم مي رسوني! 


  بهروز خنديد و گفت: چه آرزوهاي بچگونه اي! 


  سليا-چه فرقي به حال تو داره؟ 


  رو به بهراد گفتم: بايد منم ياد بدي!


  سليا قبل هر کسي متعجب گفت: اوهو! آقا رو! خوبه حالت تو؟


  بهروز خنديد و زد تو سر بهراد و گفت: مي بينم نامزد جونت خيلي تحويل گرفته مي شه! ماشالله خوراک کمي هم که داره! ولي خودمونيم خيلي با دخترا فرق داره.


  بهراد هم متقابلا زد تو سر بهروز و گفت: ساکت باش که باز يه چي نگم! 


  هممون خنديديم. 


  من-ولي جدي بايد من رو ياد بدي. همين امروز عصر هم ميري با بهروز خريدش! 


  بهراد با خنده گفت: باشه بابا! باشه! چه عجله ايه؟ 


  من-ولي من دوست دارم ياد بگيرم سوار شم! باشه؟


  بعد هم مظلوم نمايي کردم. خنديد و سرش رو تکون داد.


  من-اگه اين قول رو بدي بهتون افطار شله ميدم. خب؟ 


  بهراد چشاش برق زد و گفت: واقعا؟


  سرم رو بچگونه تکون دادم. سليا زد به پهلوي بهروز و گفت: قبول کن ديگه معطل چي هستي؟ 


  با اين حرفش هممون حتي خودش هم خنديد. بهراد و بهروز رفتند بيرون. مطمئن نبودم واسه موتور رفته باشند يا اصلا بيارند. با کمک سليا شله درست کرديم. افطار رو کنار هم خورديم. موتور خريده شد.


  با بهراد يه هفته اي واسه ياد گرفتنش کار کردم. آخرش ياد گرفتم. تو فرصت هاي بيکاريم موتور سواري رو ياد گرفتم. از شوق ياد گرفتن تو خيابونا با کلاه ايمني مي روندم. سرعت مي دادم. همين آرزوم هم برآورده شد. ديگه چي بخوام؟ به به چه روز هاي خوشي. 


  



  چند روزي بود به خاطر صدف ناراحت بودم. آخه تو لاک خودش بود و حرفي نمي زد. نه که اصلا حرف نزنه نه ولي خيلي کم باهام حرف مي زد. دلگير بود. غمگين بود.


  چند مدتي که گذشت تازه متوجه شدم خانوم عشقش ازدواج کرده. خيلي براش غصه خوردم. خيلي گريه مي کرد. بيشتر مي اومد پيشم. اما ديگه نگاش مثل قبل نبود. يه جور اندوهي توش نهفته بود. توي اون هواي سرد زمستون رفت و آمدم به دانشگاه با وجود ماشين زير دست سخت نبود. روز هاي خوشم پشت هم مي رفتند. عيد نزديک مي شد. کنار بهراد واقعا بهم خوش مي گذشت ولي يک بدي هم داشت. بهراد زيادي درگير کار و اون پرونده شده بود. حتي تو خونه هم آسايش نداشت. به همين راحتي ذهنش مشغول مي شد و از دست من کاري بر نمي اومد. دوست داشتم بتونم کمکش کنم. مامان و بابا به خاطر اينکه از من دور بودند اسباب کشي کردند تهران. تو اون هواي سرد زمستون. سختشون بود ولي نه به سختي دوري از تک فرزندشون. درکشون مي کردم ولي شايد هم نه تا اون حد که خودشون از دوري من عذاب داشتند. بابا حتي از کارش براي اومدن به اينجا استعفا داده بود. کمي ناراحت شدم ولي بعد از اينکه قانعم کردند که دنبال کار مي گرده ديگه فراموشش کردم. چون روز هاي سختي در پيش نداشتم زمان برام خيلي زود مي گذشت. خيلي زود!!


  بهراد مي گفت يه سر نخ هايي پيدا کرده. صدف غمگين تر شده بود. عيد نزديک بود. بهراد خوشحال بود و من خوشحال تر. ولي خدا ميشه اين خوشي رو ازم نگيره!؟؟


  عيد اومد و رفت. مثل باد. گذشت. باز هم چند مدت کوتاه براي رسيدن به ترم پاياني!


  



  دم در دانشگاه داشتم سوار ماشين مي شدم که صدف اومد پيشم و گفت: نسيم جزوه هات. ممنون! 


  با لبخند ازش گرفتمشون.


  من-خواهش مي کنم. بيا برسونمت. 


  -نه ديگه! مزاحم نمي شم. خودم ميرم. فقط يادت نره رسيدي يه زنگ بزن بهم باشه؟ 


  باشه اي گفتم و سوار شدم. راه افتادم. تو راه رسيدن به خونه عمو احساس کردم يه سانتافه سفيد هم مسير با منه. اين دومين بار بود که با من هم مسير مي شد. يک کمي مشکوک شده بودم. ولي خودم هم مي دونستم حساسيت الکي داشتم. وقتي رسيدم سلام بلندي گفتم. همگي خونه بودند. به غير از بهراد. اونم ماموريت داشت. رفتم اتاقم. تند تند دکمه هاي مانتوم رو باز کردم. گوشيم رو برداشتم و زنگ زدم بهراد. سومين بوق برداشت.


  -جانم نسيم؟ 


  -سلام خوبي؟ 


  -سلام گلم خوبم آره! 


  -الان زياد کار داري؟ 


  -نه فعلا! دارم پرونده ها رو مطالعه مي کنم. چرا؟ کار داري؟


  -نه! طبق معمول زنگ زدم هم صدات رو بشنوم هم حالي بپرسم. 


  -الان که زنگ زدي منم طبق معمول بهتر از اين نمي شم!


  -باشه مزاحم نشم مواظب خودش باش! 


  -تو هم همينطور وراج خانوم! ياعلي! 


  -من وراج نيستم بهراد. اين اَدا رو از سرت بيرون کن! 


  -عزيز من! وروجک من! هستي قبول کن! فسقـلي!


  با حرص گفتم: فقط از خدا مي خوام دستم به تو برسه. من مي دونم و تو! حالا الان گناه داري خداحافظ!


  با خنده قطع کرديم. پشت سرش زنگ زدم صدف. کمي با هم حرف زديم. بعدش هم دراز کشيدم روي تختم. روز بعد رفتم دانشگاه. تو راه رفتن به دانشگاه باز هم اون سانتافه سفيد رو دور تر از خودم ديدم. ذهنم رو مشغولش نکردم. رسيدم دانشگاه. صدف ديگه مثل قبل نبود. خيلي کنارم نمي موند. بيشتر تلفني با هم ارتباط داشتيم. پيگير اين قضيه نبودم. شايد چون صدف اينطور راحت بود. نمي دونم ولش! 


  وقت برگشتن تو يه محدوده ي خاص نرسيده به خونه و دور نشده از دانشگاه اون سانتافه رو ديدم. چون تو يه محدوده ي خاص ديدمش مشکوک نشدم. ولي يه چيزي تو دلم غوغا مي کرد.


  



  دو سه هفته اي همينطور تو راه دانشگاه سانتافه رو مي ديدم. شيشه هاش هم دودي بود لعنتي. اصلا نمي تونستم تشخيص بدم کدوم لامصبه تا حالش رو بگيرم. تا مي فهميد فهميدم خبراييه از ديدم محو مي شد. نمي دونم چه عجوبه اي بود! 


  آخرش يه روز تو راه رفتن به آپارتمان بهراد طاقتم سر رسيد چون واضح شد داره تعقيبم مي کنه. تا وقتي که مطمئن شد رسيدم خونه بهراد دست از سرم بر نداشت. ترسون و رنگ پريده رفتم خونه بهراد. کليد انداختم و رفتم تو. بهراد داشت جلوي تلويزيون تخمه مي شکست و فوتبال مي ديد. با ديدن من ظرف دستش رو گذاشت رو ميز و خندون اومد جلوم. 


  -سلام خانوم خانوما! 


  نگران نگاش کردم و گفتم: سلام. خوبي؟ 


  با اخم محوي گفت: خوبم. تو خوبي؟ 


  سرم رو تکون دادم. رفتم لباس عوض کردم و روي مبل نشستم. 


  من-شام آماده است يا درست کنم؟ 


  بهراد-نه آماده نکردم. وايسادم تو بياي! انگار حالت خوب نيست! 


  لبخندي مصنوعي و ماهرانه زدم و گفتم: اي بابا چه گيري دادي به حال من تو امروز؟ بايد حتما سرت داد بزنم دست از سين جيم کردن برداري؟


  دستاش رو به حالت تسليم برد بالا و گفت: باشه بابا نزن. تسليم. خوبه؟


  با خنده رفتم آشپزخونه. همش دل شوره داشتم. يه پلو عدس ساده درست کردم و وقت آماده شدنش بهراد رو صدا زدم. سر ميز شام از دل شوره همش با غذام بازي کردم.


  بهراد-عزيزم رنگت مثل گچ سفيده. هي من مي گم حالت خوب نيست لج مي کني که چي؟ الان هم که داري با غذات بازي مي کني! موضوع چيه؟ چيزي شده؟ حالت خوب نيست؟ 


  با اخم نگاش کردم و متفکر گفتم: بهراد؟


  مهربون نگام کرد و گفت: جانم؟ 


  -بهراد يه چيزي... به يه چيزي مشکوک شدم. 


  نگران و مشکوک گفت: به چي مثلا؟ 


  با غذام بازي کردم و همون جور گفتم: يه ماهي هست احساس مي کنم... 


  ادامه ندادم و کمي مکث کردم. منتظر به دهن من نگاه مي کرد. همزمان هم داشت غذاش رو مي جويد. با بي احتياطي و سر به زير گفتم: احساس مي کنم يکي داره تعقيبم مي کنه! 


  يه دفعه به سرفه افتاد و غذا تو گلوش گير کرد. بلند شدم رفتم طرفش. براش آب ريختم. دادم خوردش. با اخم وحشتناک و قيافه اي عصبي داد زد: نمي خواد نگران من باشي! ببينم يه ماهه و تو الان داري اينو به من مي گي؟


  متعجب و مظلوم نگاش کردم که عصبي از سر ميز بلند شد. به موهاش چنگ زد. رفت سمت سينک. نمي دونستم اينو بگم اينطور عصبي مي شه.


  من-بهراد حالت... 


  پريد وسط حرفم و داد زد: هيچي نگو نسيم! هيچي نگو! 


  متعجب نگاش کردم. اومد طرف ميز و توقف کرد. با چشمايي که وحشتناک بودند داد زد: يه ماهه تو الان بايد به من بگي؟ من بايد اينو الان بفهمم؟ الان وقتش بود؟ 


  سرم رو زير انداختم. بغض کرده بودم. اومد رو صندلي نشست و شمرده و عصبي گفت: جواب من رو بده! الان بايد بهم بگي؟


  داد زد: چرا الان بهم مي گي؟ يه ماهه نسيم يه ماهه! 


  دوباره آروم گفت: مي دوني اگه الان هم نمي گفتي بد بختم مي کردي؟ مي دوني نسيم؟


  سرش رو بين دستاش گرفت و هر دو آرنجش رو گذاشت رو ميز. در همون وضعيتش گفت: من از وقتي با هم نامزد کرديم خواب ندارم همش نگرانم چون مي ترسيدم از طريق من بهت لطمه اي بزنند! حالا تو روم وايسادي خونسرد مي گي يه ماهه داري تعقيب مي شي؟ يه روز نه! دو روز نه! يه هفته نه! يه ماه؟ با کدوم خريت همچين ريسکي کردي بهم نگفتي؟


  حالا ديگه نگام مي کرد. منم با سکوت مظلوم نگاش کردم. از دستش کمي دلخور شدم چون اولين بار بود سرم داد مي زد. حق نداشت اولين بار هم اين کار رو بکنه! بلند شد و عصبي گفت: ميز غذا رو تميز کن نمي خورم. ميرم ببينم چه خاکي تو سرم بريزم.


  وقتي رفت بغضم سنگيني کرد. اولين باري بود که کسي اينطوري سرم داد مي زد! اشکام رو آزاد گذاشتم ولي تو دلم از دست بهراد ناراحت نشدم چون دوستش داشتم. دوستش داشتم؟ ولي چرا واقعا تا حالا اعتراف نکردم؟ به خاطر غرورم؟ حالا مي بينم حق داشتم. حقش بوده که اعتراف نکردم. تا اون باشه دوباره سر من داد بزنه. بذار ندونه منم دوستش دارم. بذار از زبون من دوستت دارم رو نشنوه! ميز رو جمع کردم. بعد اون رفتم پيش بهراد. روي تخت نشسته بود. سرش رو بين دستاش گرفته بود. کنارش نشستم. 


  من-بهراد اگه از دست من ناراحت شدي من... 


  سرش رو بلند کرد و با نفس عميقي که کشيد گفت: نه! از دست تو ناراحت نشدم! از خودم ناراحتم. نبايد از همون اول مي ذاشتم تو بفهمي علاقه اي وجود داره. نبايد شماره ات رو مي فهميدم. نبايد مي ذاشتم کار به اينجا برسه که تو به خاطر من و دشمن هام طعمه بشي! نبايد!


  لبش رو گاز گرفت و چشاش رو بست. چشاش رو روي هم فشار داد. دستش رو گرفتم و آروم زمزمه کردم: ولي من پشيمون نيستم و نگران اينجور مسائلي نيستم! ازدواج ما که نبايد به خاطر اين لغو مي شد؟


  چشاش رو باز کرد. با اون نگاه سبز قشنگ و نگران زل زد بهم. 


  -نسيم منم پشيمون نيستم گلم. من فقط نگرانم. نگران اتفاق هايي که نبايد رخ بدند. من که از خدامه تو الان کنارمي!


  لبخندي زدم که با لبخند جوابم رو داد. 


  من-پس نگرانم نباش باشه؟ 


  -نمي تونم! 


  نگاش رو ازم گرفت و گفت: گوشيم رو از رو اپن مياري؟


  رفتم برداشتم و آوردم. دادم بهش. کنارش نشستم. 


  -مي خواي چيکار کني بهراد؟


  جوابم رو نداد و مشغول شماره گيري شد. 


  -الو مسعود؟،،، عليک سلام! مسعود بايد يه چيزي بهت بگم،،، نه زياد جدي ولي آره! يکي نسيم رو تعقيب مي کنه و نگرانم کرده. فکر کنم شهرامه دنبال تلافيه. آخه بعد فرار دوباره اش... واي مسعود چيکار کنم؟،،، نه بابا يه ماهه!،،، باشه باشه تا بعد يا علي! 


  گوشي رو گذاشت کنار پاش و نگام کرد. 


  -نسيم اوني که تعقيبت مي کنه رو مي توني شناسايي کني؟ 


  -نه شيشه هاي ماشينش دوديه!


  -ماشينش چيه؟ 


  -يه سانتافه ي سفيد رنگه. 


  -کل يه ماه همون بوده فقط؟ 


  -منظورت چيه؟


  -يعني ماشين ديگه هم بوده؟يا مثلا روزي بوده که احساس کني به جاي يه سانتافه ي سفيد يه چيزي ديگه بياد؟


  متفکر گفتم: تا جايي که من دقت کردم نه! فقط يه سانتافه بوده.


  دوباره متفکر شد. 


  -مسيرش باهات يکي نبوده اتفاقي؟


  -نه. چطوره که فقط وقتايي که من ميرم دانشگاه يا ميام پيش تو مسيرش باهام يکي شده؟


  -اينم حرفيه! خب يه سوال ديگه! اون سانتافه فقط يکي بوده يا تو اشتباه مي کني؟ يعني منظورم اينه که شايد مثلا سانتافه رو اشتباهي گرفتي هان؟ پلاکش رو خوندي؟


  -آره از بس دنبالم راه افتاده شماره پلاکش رو ياد گرفتم.


  گوشيش رو برداشت و گفت: بگو يادداشت کنم!


  شماره پلاکش رو گفتم.سريع پيام داد به مسعود و بعد هم زنگ زد بهش. بلند شد رفت بيرون. شايد مي خواست باهاش خصوصي حرف بزنه!نگران رفتم تو حال! روي صندلي مقابل پيانو نشستم. از وقتي اومدم تهران ديگه به پيانو دست هم نزدم. حتي به بهراد هم هنرم رو نشون ندادم. روش دست کشيدم. همون موقع در خونه باز شد و بهراد اومد تو! 


  من-چي شد؟


  بهراد خونسرد اومد و گفت: هيچي با مسعود هماهنگ کردم چند تا نگهبان برات در نظر بگيره. بايد يکي دو تا آدم از طرف خودم براي مواظبت ازت در نظر بگيرم تا از دور مراقبت باشند. کمي با حرفاي مسعود آروم شدم. تو هم ديگه نگران نباش. همه چيز حل مي شه. نمي ذارم اتفاقي بيفته. الان خوبي؟


  لبخندي زدم و گفتم: بهتر از اين نمي شه! خب بيکاريم چيکار کنيم؟ 


  -فيلم ببينيم؟


  قيافه اش داد مي زد هنوز هم نگرانه. لبخند زدم و گفتم: نوچ! الان مي چسبه من بهت هنر نمايي کنم. تا الان برات پيانو نزدم. بذار برات بزنم باشه؟ 


  خنديد و گفت: اِ؟ نه بابا؟ بلدي؟


  بهش چشم غره رفتم و گفتم: پَ چي؟ پارسال رفتم که فقط آموزش قوز نکردن ياد بگيرم؟ نه آقا بلدم. شما بشين تا برات يه دونه از اون قشنگ ها بزنم حالت جا بياد! 


  با لبخند دست به سينه نشست و منتظر نگام کرد تا شروع کنم. صاف نشستم و چشام رو بستم. يه نفس عميق کشيدم و شروع کردم. انگشتام دونه دونه کليد هايي که تمرين کرده بودم رو لمس کرد. آهنگ ملايمي از پويا بياتي با پيانو! دلم آروم گرفت. وقتي تموم شد بهراد برام دست زد و تشويقم کرد.


  -آفرين! عالي بود! اين آهنگ پويا بياتي بود مگه نه؟


  با خنده گفتم: آره. 


  -باريکلا کارت درسته. حتما همسايه هام باهاش عشق کردند. 


  خنديدم و گفتم: اي بابا بايدم عشق کنند چون من کلي روش کار کردم. استادم کلي بهم سخت گرفت تا يادش گرفتم. از اول تا آخر کلاسم روي اين کار کردم. حالا هم با سر خوشي تقديمش کردم به تو! 


  با لبخند بلند شد اومد طرفم. رو زمين رو به روم نشست و دستم رو گرفت. زل زد بهم و گفت: نسيم درسته يه آدم بالغي. اما از بچگيت مي ترسم. مي ترسم بلايي سرت بيارن. بهم قول بده وقتي من نفهمي کردم و سرم گرم کاري بود مراقب خودت باشي. باشه؟ اصلا اون چاقوي صورتي که بهت دادم هنوز داري؟ 


  سرم رو تکون دادم و گفتم: هنوز هم تو کيفمه!


  لبخند زد و گفت: پس کيفت هميشه همراهت باشه. اميدوارم افتاقي نيفته که مجبور شي از چاقوت استفاده کني! 


  با لبخند گفتم: احساسي نشو ديگه! 


  خنديد و با مهربوني دستم رو نزديک لبش برد. بوسه اي روش نشوند که تموم وجودم گُر گرفت و مور مورم شد. با خجالت سرم رو پايين انداختم که قهقهه اش بلند شد. معلومه مگه کم مياره اين بشر؟ بهش چشم غره رفتم که خنده اش بيشتر شد. 


  



  چند روز از اون شب گذشت. تو راه دانشگاه سانتافه هنوز هم دنبالم بود. ديگه کم بهش توجه مي کردم چون مراقب داشتم. ولي از اينکه مدام زير نظر باشم از خودم متنفرم مي کرد. يه روز وقتي از خونه عمو اينا اومدم بيرون يه آقايي ديدم که با يکي در گير شده. با تعجب نظاره گر بودم. وقتي درگيريشون تموم شد يه مردي از سمت مردي که زخمي بود رو زمين دور شد. دور که نه در يه محدوده ي خاص محو شد. در کل فکر کنم رفت افق! اي بابا شوخي بسه. 


  با نگراني تو اون خلوتِ گرگ و ميشِ صبح دويدم طرف مردي که زخمي بود. صورتش برام آشنا بود. بدنش کلي با چاقو زخمي بود. بيهوش بود. نکنه مُرده؟ به اطرافم نگاه کردم ببينم کسي نيست بياد کمکش ديدم نخير. دوباره نگاش کردم. يادم اومد تو ستاد بهراد ديدمش. آهان پليسه! واي نکنه محافظ شخصي منه؟ خواستم گوشيم رو در بيارم زنگ بزنم آمبولانس بعد هم بهراد که يه سانتافه سريع کنار پام ترمز کرد.


  تا خواستم ببينم چي به چيه يکي از ماشين پياده شد و اومد سمتم. من رو انداخت تو ماشين و در ماشين رو قفل کرد. سريع رفت پشت رول نشست و روند. منم داد مي زدم در رو باز کنه و نگه داره. خيلي ترسيده بودم. پشت سر هم داد مي زدم. مرده کلافه داد زد: خفه مي شي يا نه؟


  با هق هق و گريه دماغم رو کشيدم بالا و گفتم: نمي خوام! 


  -نمي خوام چيه بچه مجبورم نکن از راه ديگه وارد بشم. پس ساکت شو!


  باز هم مثل بچه ها لج کردم و گفتم: نمي خوام! 


  مرده کلافه زد رو ترمز و برگشت طرفم. چه قيافه ي وحشتناکي هم داره هرکول!؟ داد زد: خفه شو! حوصله ات رو ندارم. من فقط مجري دستوراتم. وقتي رسوندمت جايي که قرار بوده برسونم هر چي دلت خواست داد بزن و گريه کن. 


  مظلوم نگاش کردم. هنوز هم هق هق مي کردم و گريه مي کردم. عصبي از تو داشبورت يه کلت در آورد و گفت: يا خفه مي شي يا با همين خلاصت مي کنم! کدوم گزينه رو دوست داري؟


  يه دفعه از ترس ساکت شدم. اما ساکت شدنم همانا و از ترس سکسکه زدنم همانا!


  مرده لبخند زشتي زد و گفت: حالا شد! خوشم مياد تا آدما اين لامصب رو مي بينند آروم مي گيرند. چند دقيقه آروم بگيري و صبر کني بيهوشت مي کنم و تو خواب ناز مي رسونمت محل قرار باشه؟ آفرين بچه جون!


  با نفرت نگاش مي کردم. با لبخند نگاش رو ازم گرفت و راه افتاد. داشتم فکر مي کردم چيکار کنم که فرار کنم. راهي به ذهنم نمي رسيد. با گريه هاي يواشکي به بيرون نگاه مي کردم. يه دفعه طاقتم سر رسيد و داد زدم: چي از جون من مي خواي؟ بذار برم! در لعنتي رو باز کن ديگه! يا باز مي کني يا جيغ مي زنم. همين الان. بازش کن ديگه. گفتم نگه دار بازش کن! 


  کلافه دوباره زد رو ترمز و داد زد: يه دقيقه جيغ جيغ نکن لعنتي! خفه خون بگير ببينم چه خاکي به سرم بريزم. دندون به جيگر وامونده ات بگير تا از تهرون بريم از شر پليساي راه راحت شيم بعدش بيهوشت مي کنم خفه خون بگيري بميري! از دست جيغات سرسام گرفتم لعنتي! 


  به درک. حالا که اينطوري کردي بيشتر جيغ مي زنم. شروع کردم به جيغ زدن. يه لحظه هم تنفس نمي کردم. همش جيغ مي زدم. وسط جيغ هم سکسکه مي زدم و باز دوباره جيغ مي زدم. مرده ديگه عصباني برگشت طرفم و کلتش رو به سمت مخم نشونه گرفت. 


  داد زد: يا مي بندي اون اتوبان رو يا واسه هميشه مي بندم! 


  آروم گرفتم و مظلوم زل زدم بهش. گردنش رو مثل قاتلا داد يه وري که صداي استخوناش در اومد.بعد هم زير لب گفت: گرفتاري شديم ما هم با اين يه الف بچه! دِهَــع! 


  باز يواشکي و آروم گريه کردم. بايد يه کاري مي کردم. هنوز که از تهران خارج نشديم و بيهوشم نکرده بايد فرار مي کردم. ياد اون فيلماي اکشن افتادم. فکر کن نسيم فکر کن! چيکار مي کردن از دست گروگان گير ها فرار کنند؟ نسيم تو مي توني. فکر کن ببين چيکار بايد بکني! ياد اسپريم افتادم. مهم نيست حين رانندگي من رو بکشه ولي نمي ذارم من رو ببره پيش آدم دزد اصلي. اسپري رو يواشکي آوردم بيرون ولي تا خواستم سمتش بگيرم زد رو ترمز و دستم رو گرفت و پيچوند. اسپري از دستم افتاد کف ماشين. پيروزمندانه خنديد و گفت: با من نمي توني در بيفتي بچه جون! 


  عاجزانه ناليدم: بذار برم. تو رو جون عزيزت بذار برم! 


  خنده ي عصبي کرد و اصلا توجهي نکرد. همونجور که برگشته بود طرفم هولم داد که محکم به پشتي صندلي پِرِس شدم. بايد فکر مي کردم. با استرس با گوشه ي شالم ور مي رفتم. آب دهنم رو قورت دادم. از تو آينه نگاش کردم. يه پوزخند مضحک رو لبش بود. آهان فهميدم.


  من-مي شه برام آهنگ بزني! 


  از آينه نگام کرد. مظلوم نگاش کردم. 


  من-خواهش مي کنم! 


  يه پوزخند صدا دار زد و پخش رو روشن کرد. 


  من-صداش رو زياد کن! 


  -تو به من دستور نميدي فهميدي؟


  مظلوم نگاش کردم و گفتم: آخه اگه اينکار رو بکني استرسم کم مي شه کمتر رو مخ هردومون راه ميرم.


  حواسش رفت طرف زياد کردن صداي پخش. يه آهنگ آمريکايي گذاشته بود. تا وقتي که صداش رو زياد کرد از فرصت استفاده کردم و سريع چاقوم رو در آوردم. لاي دو تا پام دستم رو قايم کرد. مشکوک نگام کرد از تو آينه. لبخند مسخره اي زدم و همراه خواننده زمزمه کردم. زل زد به رو به رو. دنبال يه فرصت مناسب بودم. لبام رو تر کردم. زد رو ترمز و عصبي کيفم رو از دستم کشيد. نگام کرد و گفت: فکر نکن باهوشي! ببين زبل خان اگه فکر کردي مي توني با گوشيت يواشکي پيغام بزني کور خوندي. 


  با پوزخند پيروزمندانه اي کيفم رو پرت کرد رو صندلي جلو. قيافه اش هم ترسناکه غول تشن! تا خواست دنده عوض کنه به جلو خم شدم و چاقوم رو از حالت ضامن در آوردم. گرفتم زير گلوش و با غيظ گفتم: همين الان در رو باز مي کني و اِلا بقيه اش دست من نيست!


  پوزخندي زد و گفت: زرنگ بازي در مياري؟ اون چاقو رو بذار کنار موش کوچولو!


  داد زدم: باز کن اين در لعنتي رو!


  فقط پوزخند زد! نمي دونستم چيکار کنم. تاحالا واقعي اينجوري اکشن بازي نکرده بودم. چپ چپ به کيفم نگاه کردم. با احتياط و حواس جمعي برش داشتم. سريع داد زدم: در رو باز کن بذار برم!


  پوزخند زد و گفت: گير ميفتي بچه جون!


  داد زدم: تو کاريت نباشه. در رو باز کن وگرنه...


  خنديد و گفت: و گرنه چي؟ 


  با خشم چاقو رو روي گردنش کمي فشار دادم.


  -باز کن به قرآن گلوت رو مي زنم اگه نکني!


  با ترس گفت: بر خلاف اون چهره ي بچگونه و معصوم اندازه ببر وحشي هستي! خوشم اومد از جرئتت!


  داد زدم: وراجي نکن بازش کن اون لعنتي رو!


  دندونام رو به هم فشار دادم و با همون دندوناي فشرده ام گفتم: مگه با تو نيستم!


  پوزخند نا اميدي زد و گفت: اَي بد شانسي!


  قفل مرکزي رو باز کرد. با دست چپم در رو باز کردم. حالا چه جوري برم؟ آب دهنم رو قورت دادم. چاقو رو کمي به نشانه ي تهديد روي گردنش فشار دادم. دسته ي کيفم رو فشار دادم. با پام در رو کاملا باز کردم تا راحت تر فرار کنم. چاقو رو کم کم از گردنش دور کردم و در يک حرکت زدم بيرون. يا صاحب الزمان! تو خيابون شروع کردم دويدن. اونم از ماشين پياده شد و دنبالم راه افتاد. تا اون جايي که تونستم تند تند مي دويدم. نفس کم آورده بودم. سر چهار راهي وايسادم و واسه اولين تاکسي دست بلند کردم. سريع و بي تفاوت رفت. سر برگردوندم ديدم شاسکول هنوز دنبالمه و داره مي رسه بهم. زير لب امام زمان رو صدا مي زدم. ناچار پريدم جلوي تاکسي بعدي. ترمز کرد. پريدم بالا و در رو بستم.


  داد زدم: آقا جون مادرت راه بيفت. جون عزيزت تند برو.


  راننده ي بد بخت که حسابي هم ترسيده بود ماشين رو به حرکت در آورد و سريع رفت. يه نفس راحت کشيدم. نفس نفس زنون لم دادم و آب دهنم رو قورت دادم. يه دفعه صاف نشستم. برگشتم ببينم مياد دنبالم يا نه که ديدم خبري از خودش و اون سانتافه ي مزخرفش نيست.


  رو به راننده که مرد ميانسالي بود گفتم: آقا خيلي ممنون! بريد به آدرس...


  بعد اينکه آدرس رو گفتم راننده گفت: چشم دخترم. ولي مشکلي بود؟


  با اضطرابي که هنوز هم تو وجودم بود گفتم: نه. چيزي نيست. يعني رفع شد.


  سرش رو تکون داد و به راهش ادامه داد. وسايل کيفم رو چک کردم همه چيزم سر جاش بود به غير از اسپري و چاقوم. دلم کلي واسه چاقوم سوخت. خيلي دوستش داشتم. تازه حالا هم مي تونستم ازش به عنوان يادگاري استفاده کنم. يادگاري از امروز. تو روز روشن آدم مي دزدند! واقعا که. ديدي نسيم؟ نزديک بود هم خودت رو هم بهراد رو بد بخت کني! آخ بهراد وقتي بفهمه؟ با هيجان ناشي از قهرمان بازيم شروع کردم جويدن ناخنام!


  وقتي رسيديم پياده شدم و با تشکر زياد کرايه اش رو دادم. واسه امنيت بيشتر دويدم تو پارکينگ آپارتمان بهراد. سوار آسانسور شدم و زدم طبقه چهارم. در رو باز کردم و رفتم تو خونه. بوي خونه و بوي عطر بهراد! استشمامش آرامشي بهم داد که تو عمرم حسش نکرده بودم. لباساي اضافي رو در آوردم و پرت کردم کف خونه. روي کاناپه دراز کشيدم. اشکام خود به خود سرازير شد. دلم بهراد رو مي خواست. دلم مي خواست ببينمش و صداي گرمش رو بشنوم. دوست داشتم پيشم باشه و آرومم کنه. گوشيم رو برداشتم و زنگ زدم. ولي در دسترس نبود. بعد از چند دقيقه در خونه به شدت باز شد و بهراد اومد تو. حرکاتش عصبي بود و نمي دونم چي زير لب زمزمه مي کرد. رنگش مثل گچ سفيد بود. عصبي دکمه هاي کتش رو باز کرد. فکر کنم چون دراز کشيده بودم من رو نديده بود. تو جام نشستم. نگران نگاش کردم. نمي دونم واسش چه اتفاقي افتاده بود!


  من-بهراد؟


  يه دفعه شوکه نگام کرد و اشکام رو ديد. دويد طرفم و با هيجان و اشتياق گفت: تو اينجايي نسيم؟


  کنارم رو کاناپه نشست و دستام رو گرفت. کمي نگام کرد و بعد نگران گفت: تو که منو کشتي از نگراني دختر! نمي گي با اين کارات جون من رو مي گيري؟ اين اشک ها ديگه چي مي گه؟ چي شد؟ چه اتفاقي افتاد نسيم؟


  فقط با هق هق نگاش کردم. نگران تر پرسيد: نسيم خوبي؟ چه اتفاقي افتاد؟ محافظت چرا تو بيمارستان گفت جونت در خطره؟ حرف بزن ببينم چي شد ديگه! جون به سرم کردي حرف بزن نسيم!


  اشکام رو پاک کردم. با هق هق گفتم: داشتم مي رفتم دانشگاه که ديدم دو نفر درگير شدند.


  داشت با نگراني غير قابل وصفي نظاره ام مي کرد.


  ادامه دادم: يه نفر سريع فرار کرد. ديدم خلوته و کسي نيست دويدم سمت اوني که رو زمين تو خودش مي لوليد و درد مي کشيد. نزديکش که شدم ديدم خون از دست داده و بيهوشه.


  آب دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم: خواستم گوشيم رو در بيارم بهت زنگ بزنم که همون سانتافه جلوي پام زد رو ترمز. فرصت نکردم موقعيت رو درک کنم. فقط ديدم تو ماشينم. خواستم در رو باز کنم و فرار کنم که راننده سوار شد و قفل کرد.


  دماغم رو بالا کشيدم و با هق هق بيشتري گفتم: کلي ترسيدم بهراد! بهش التماس کردم بذاره برم. ولي اون در جواب گريه هاي من تفنگش رو آورد بيرون و تهديدم کرد. دوباره داد و بيداد کردم که داد زد ساکت شم. بهم گفت اگه آروم بگيرم از تهران که خارج شد بيهوشم مي کنه.


  دماغم رو دوباره بالا کشيدم. با هق هق گريه ام و نگراني بهراد ادامه دادم: بعدش آروم گرفتم و فکر کردم چيکار کنم. خواستم به صورتش اسپري بزنم که فهميد و نذاشت. بعد از چند دقيقه...


  اشکام رو پاک کردم. به اينجا که رسيدم با يادآوريش جون گرفتم. هق هق نکردم. با هيجان ادادمه دادم: مي دوني چيکار کردم؟ بهش گفتم آهنگ بزنه. مي خواستم حواسش پرت بشه. حواسش وقتي پرت شد سريع تر از نور چاقوم رو در آوردم. بعدش گذاشتم زير گلوش و تهديدش کردم اگه نذاره برم بکشمش! اونم کلي ترسيد. در رو باز کرد. با پام در رو کامل باز کردم و مثل سوپر من دويدم تو خيابون. بعدش سر يه چهار راه تاکسي گرفتم و اومدم اينجا. يارو اصلا هنگ کرده بود!


  وقتي تو صورت بهراد نگاه کردم اثري از نگراني و پريشوني نديدم. جاي اون يه لبخند بامزه رو لباش خودنمايي مي کرد. يه دفعه با انگشت زد رو نوک بينيم و گفت: اينم نتيجه و اثرات تماشاي اون فيلم اکشن هايي که بهت غر مي زدم نگاه نکني! مي دوني حالا پشيمون شدم. يه منفعتي داشت!


  بعد سر خوش خنديد. هميشه تو لحظات آخر ضد حال مي زد و هيجان رو تخليه مي کرد. منم همراهش خنديدم.


  بهراد-خنده بسه ديگه! مامان باباهامون از نگراني پس افتادند تو داري مي خندي؟


  با مشت زدم به بازوش و گفتم: بهراد خب تو خودت هم خنديدي!؟؟


  خنديد و گفت: من فرق مي کردم!


  بعد يه دفعه جدي شد و گفت: بايد يه فکر اساسي بکنم. حاج ناصر خُجَندي ترسيده. از دست يافتن من به سر نخ هايي ترسيده و پي تلافيه! بايد يه فکري بکنم. محافظت رو زدند شَتَلِش کردند.


  چي؟ شَتَل؟ لبخندي زدم و نگاش کردم.


  بهراد متفکر گفت: بايد حسابي حواسم رو جمع کنم.


  رو کرد بهم و جدي گفت: صلاحه که يه مدت نري دانشگاه!


  اخم کردم و جري شدم. داد زدم: چي چي رو نرم دانشگاه؟ معلوم هست داري چي مي گي؟


  جدي و مصمم گفت: همين که گفتم. حرفي نشنوم. خودت که ديدي تا چه حد پيش رفتند. دفعه بعد ديگه خدا عالِمه چي مي شه! نمي خوام بهت لطمه اي بزنند و صدمه ببيني! اينو بفهم نسيم.


  دلگير و اخمو گفتم: ولي من مي خوام برم دانشگاه. چه تو بگي آره چه بگي نه! همين که گفتم!


  با لج بازي و اخم زياد گفت: نسيم با من يکي بدو نکن! تو نميري دانشگاه منم چيزي نمي خوام بشنوم! بايد جات امن باشه يا نه؟


  خواستم اعتراض کنم ولي تا دهن باز کردم حرف بزنم انگشتش رو گذاشت رو لبام و گفت: گفتم نمي خوام چيزي بشنوم نسيم! الان هم بلند شو برو زنگ بزن به خونه صدات رو بشنوند بنده هاي خدا مردند از دلشوره.


  دست به سينه به حالت قهر نگام رو ازش گرفتم و گفتم: لازم نکرده خودم مي خوام برم خونه!


  بهراد کلافه گفت: نسيم؟


  با غيظ نگاش کردم و گفتم: نسيم مرد بهراد!


  بلند شدم و لباسام رو از کف زمين جمع کردم. يکي يکي تند تند تنم کردم. رفتم طرف در که برم بيرون که بهراد اومد جلوي در ايستاد. به در تکيه زد و گفت: حق نداري بري! 


  با غضب داد زدم: تو هم حق نداري واسه من تعيين تکليف کني!


  مهربون نگام کرد و گفت: نسيم؟ لجبازي نکن گلکم! من تعيين تکليف نکردم برات. چون نگرانتم مي گم. الان هم گفتم لازم نکرده تنها بري. مي خواي بري خونه؟ باشه حرفي نيست با هم ميريم. باشه؟


  با اخم نگام رو ازش دزديدم و گفتم: از سر راهم برو کنار! مي خوام برم خونه. بدون تو هم ميرم خونه!


  بهراد مهربون تر نگام کرد. کمي خم شد تا صورتش جلوي صورتم باشه.


  بهراد-نسيم من! خانوم من! عزيز من! با هم ميريم. تو که نمي خواي همون اوضاع چند دقيقه پيش اتفاق بيفته مي خواي؟


  با اخم نگاش کردم. لبخند مهربوني زد و آروم گفت: نبايد تنهايي جايي بري! تو اون شب قول دادي نسيم. قول دادي برات اتفاقي نيفته.


  مي دونستم کدوم شب رو مي گه با لج بازي گفتم: کدوم شب؟ من يادم نيست!


  خنديد و صاف ايستاد.


  -همون شبي که بهم قول دادي مراقب خودت مي موني! نشون به اون نشوني که مقابل پيانو نشسته بوديم! نگو يادت نيست که مي دونم مي خواي لجبازي کني! دندون رو جيگر بذار. بيا بشين رو مبل تا من سه سوته حاضر شم با هم بريم. بنده هاي خدا الان دل تو دلشون نيست.


  کمي نگاش کردم. با همون قيافه ي حق به جانبم رفتم رو مبل نشستم. خنديد و رفت تو اتاق. بعد از چند دقيقه حاضر و آماده اومد بيرون.


  داد زدم: باز کن اين در لعنتي رو!


  فقط پوزخند زد! نمي دونستم چيکار کنم. تاحالا واقعي اينجوري اکشن بازي نکرده بودم. چپ چپ به کيفم نگاه کردم. با احتياط و حواس جمعي برش داشتم. سريع داد زدم: در رو باز کن بذار برم!


  پوزخند زد و گفت: گير ميفتي بچه جون!


  داد زدم: تو کاريت نباشه. در رو باز کن وگرنه...


  خنديد و گفت: و گرنه چي؟ 


  با خشم چاقو رو روي گردنش کمي فشار دادم.


  -باز کن به قرآن گلوت رو مي زنم اگه نکني!


  با ترس گفت: بر خلاف اون چهره ي بچگونه و معصوم اندازه ببر وحشي هستي! خوشم اومد از جرئتت!


  داد زدم: وراجي نکن بازش کن اون لعنتي رو!


  دندونام رو به هم فشار دادم و با همون دندوناي فشرده ام گفتم: مگه با تو نيستم!


  پوزخند نا اميدي زد و گفت: اَي بد شانسي!


  قفل مرکزي رو باز کرد. با دست چپم در رو باز کردم. حالا چه جوري برم؟ آب دهنم رو قورت دادم. چاقو رو کمي به نشانه ي تهديد روي گردنش فشار دادم. دسته ي کيفم رو فشار دادم. با پام در رو کاملا باز کردم تا راحت تر فرار کنم. چاقو رو کم کم از گردنش دور کردم و در يک حرکت زدم بيرون. يا صاحب الزمان! تو خيابون شروع کردم دويدن. اونم از ماشين پياده شد و دنبالم راه افتاد. تا اون جايي که تونستم تند تند مي دويدم. نفس کم آورده بودم. سر چهار راهي وايسادم و واسه اولين تاکسي دست بلند کردم. سريع و بي تفاوت رفت. سر برگردوندم ديدم شاسکول هنوز دنبالمه و داره مي رسه بهم. زير لب امام زمان رو صدا مي زدم. ناچار پريدم جلوي تاکسي بعدي. ترمز کرد. پريدم بالا و در رو بستم.


  داد زدم: آقا جون مادرت راه بيفت. جون عزيزت تند برو.


  راننده ي بد بخت که حسابي هم ترسيده بود ماشين رو به حرکت در آورد و سريع رفت. يه نفس راحت کشيدم. نفس نفس زنون لم دادم و آب دهنم رو قورت دادم. يه دفعه صاف نشستم. برگشتم ببينم مياد دنبالم يا نه که ديدم خبري از خودش و اون سانتافه ي مزخرفش نيست.


  رو به راننده که مرد ميانسالي بود گفتم: آقا خيلي ممنون! بريد به آدرس...


  بعد اينکه آدرس رو گفتم راننده گفت: چشم دخترم. ولي مشکلي بود؟


  با اضطرابي که هنوز هم تو وجودم بود گفتم: نه. چيزي نيست. يعني رفع شد.


  سرش رو تکون داد و به راهش ادامه داد. وسايل کيفم رو چک کردم همه چيزم سر جاش بود به غير از اسپري و چاقوم. دلم کلي واسه چاقوم سوخت. خيلي دوستش داشتم. تازه حالا هم مي تونستم ازش به عنوان يادگاري استفاده کنم. يادگاري از امروز. تو روز روشن آدم مي دزدند! واقعا که. ديدي نسيم؟ نزديک بود هم خودت رو هم بهراد رو بد بخت کني! آخ بهراد وقتي بفهمه؟ با هيجان ناشي از قهرمان بازيم شروع کردم جويدن ناخنام!


  وقتي رسيديم پياده شدم و با تشکر زياد کرايه اش رو دادم. واسه امنيت بيشتر دويدم تو پارکينگ آپارتمان بهراد. سوار آسانسور شدم و زدم طبقه چهارم. در رو باز کردم و رفتم تو خونه. بوي خونه و بوي عطر بهراد! استشمامش آرامشي بهم داد که تو عمرم حسش نکرده بودم. لباساي اضافي رو در آوردم و پرت کردم کف خونه. روي کاناپه دراز کشيدم. اشکام خود به خود سرازير شد. دلم بهراد رو مي خواست. دلم مي خواست ببينمش و صداي گرمش رو بشنوم. دوست داشتم پيشم باشه و آرومم کنه. گوشيم رو برداشتم و زنگ زدم. ولي در دسترس نبود. بعد از چند دقيقه در خونه به شدت باز شد و بهراد اومد تو. حرکاتش عصبي بود و نمي دونم چي زير لب زمزمه مي کرد. رنگش مثل گچ سفيد بود. عصبي دکمه هاي کتش رو باز کرد. فکر کنم چون دراز کشيده بودم من رو نديده بود. تو جام نشستم. نگران نگاش کردم. نمي دونم واسش چه اتفاقي افتاده بود!


  من-بهراد؟


  يه دفعه شوکه نگام کرد و اشکام رو ديد. دويد طرفم و با هيجان و اشتياق گفت: تو اينجايي نسيم؟


  کنارم رو کاناپه نشست و دستام رو گرفت. کمي نگام کرد و بعد نگران گفت: تو که منو کشتي از نگراني دختر! نمي گي با اين کارات جون من رو مي گيري؟ اين اشک ها ديگه چي مي گه؟ چي شد؟ چه اتفاقي افتاد نسيم؟


  فقط با هق هق نگاش کردم. نگران تر پرسيد: نسيم خوبي؟ چه اتفاقي افتاد؟ محافظت چرا تو بيمارستان گفت جونت در خطره؟ حرف بزن ببينم چي شد ديگه! جون به سرم کردي حرف بزن نسيم!


  اشکام رو پاک کردم. با هق هق گفتم: داشتم مي رفتم دانشگاه که ديدم دو نفر درگير شدند.


  داشت با نگراني غير قابل وصفي نظاره ام مي کرد.


  ادامه دادم: يه نفر سريع فرار کرد. ديدم خلوته و کسي نيست دويدم سمت اوني که رو زمين تو خودش مي لوليد و درد مي کشيد. نزديکش که شدم ديدم خون از دست داده و بيهوشه.


  آب دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم: خواستم گوشيم رو در بيارم بهت زنگ بزنم که همون سانتافه جلوي پام زد رو ترمز. فرصت نکردم موقعيت رو درک کنم. فقط ديدم تو ماشينم. خواستم در رو باز کنم و فرار کنم که راننده سوار شد و قفل کرد.


  دماغم رو بالا کشيدم و با هق هق بيشتري گفتم: کلي ترسيدم بهراد! بهش التماس کردم بذاره برم. ولي اون در جواب گريه هاي من تفنگش رو آورد بيرون و تهديدم کرد. دوباره داد و بيداد کردم که داد زد ساکت شم. بهم گفت اگه آروم بگيرم از تهران که خارج شد بيهوشم مي کنه.


  دماغم رو دوباره بالا کشيدم. با هق هق گريه ام و نگراني بهراد ادامه دادم: بعدش آروم گرفتم و فکر کردم چيکار کنم. خواستم به صورتش اسپري بزنم که فهميد و نذاشت. بعد از چند دقيقه...


  اشکام رو پاک کردم. به اينجا که رسيدم با يادآوريش جون گرفتم. هق هق نکردم. با هيجان ادادمه دادم: مي دوني چيکار کردم؟ بهش گفتم آهنگ بزنه. مي خواستم حواسش پرت بشه. حواسش وقتي پرت شد سريع تر از نور چاقوم رو در آوردم. بعدش گذاشتم زير گلوش و تهديدش کردم اگه نذاره برم بکشمش! اونم کلي ترسيد. در رو باز کرد. با پام در رو کامل باز کردم و مثل سوپر من دويدم تو خيابون. بعدش سر يه چهار راه تاکسي گرفتم و اومدم اينجا. يارو اصلا هنگ کرده بود!


  وقتي تو صورت بهراد نگاه کردم اثري از نگراني و پريشوني نديدم. جاي اون يه لبخند بامزه رو لباش خودنمايي مي کرد. يه دفعه با انگشت زد رو نوک بينيم و گفت: اينم نتيجه و اثرات تماشاي اون فيلم اکشن هايي که بهت غر مي زدم نگاه نکني! مي دوني حالا پشيمون شدم. يه منفعتي داشت!


  بعد سر خوش خنديد. هميشه تو لحظات آخر ضد حال مي زد و هيجان رو تخليه مي کرد. منم همراهش خنديدم.


  بهراد-خنده بسه ديگه! مامان باباهامون از نگراني پس افتادند تو داري مي خندي؟


  با مشت زدم به بازوش و گفتم: بهراد خب تو خودت هم خنديدي!؟؟


  خنديد و گفت: من فرق مي کردم!


  بعد يه دفعه جدي شد و گفت: بايد يه فکر اساسي بکنم. حاج ناصر خُجَندي ترسيده. از دست يافتن من به سر نخ هايي ترسيده و پي تلافيه! بايد يه فکري بکنم. محافظت رو زدند شَتَلِش کردند.


  چي؟ شَتَل؟ لبخندي زدم و نگاش کردم.


  بهراد متفکر گفت: بايد حسابي حواسم رو جمع کنم.


  رو کرد بهم و جدي گفت: صلاحه که يه مدت نري دانشگاه!


  اخم کردم و جري شدم. داد زدم: چي چي رو نرم دانشگاه؟ معلوم هست داري چي مي گي؟


  جدي و مصمم گفت: همين که گفتم. حرفي نشنوم. خودت که ديدي تا چه حد پيش رفتند. دفعه بعد ديگه خدا عالِمه چي مي شه! نمي خوام بهت لطمه اي بزنند و صدمه ببيني! اينو بفهم نسيم.


  دلگير و اخمو گفتم: ولي من مي خوام برم دانشگاه. چه تو بگي آره چه بگي نه! همين که گفتم!


  با لج بازي و اخم زياد گفت: نسيم با من يکي بدو نکن! تو نميري دانشگاه منم چيزي نمي خوام بشنوم! بايد جات امن باشه يا نه؟


  خواستم اعتراض کنم ولي تا دهن باز کردم حرف بزنم انگشتش رو گذاشت رو لبام و گفت: گفتم نمي خوام چيزي بشنوم نسيم! الان هم بلند شو برو زنگ بزن به خونه صدات رو بشنوند بنده هاي خدا مردند از دلشوره.


  دست به سينه به حالت قهر نگام رو ازش گرفتم و گفتم: لازم نکرده خودم مي خوام برم خونه!


  بهراد کلافه گفت: نسيم؟


  با غيظ نگاش کردم و گفتم: نسيم مرد بهراد!


  بلند شدم و لباسام رو از کف زمين جمع کردم. يکي يکي تند تند تنم کردم. رفتم طرف در که برم بيرون که بهراد اومد جلوي در ايستاد. به در تکيه زد و گفت: حق نداري بري! 


  با غضب داد زدم: تو هم حق نداري واسه من تعيين تکليف کني!


  مهربون نگام کرد و گفت: نسيم؟ لجبازي نکن گلکم! من تعيين تکليف نکردم برات. چون نگرانتم مي گم. الان هم گفتم لازم نکرده تنها بري. مي خواي بري خونه؟ باشه حرفي نيست با هم ميريم. باشه؟


  با اخم نگام رو ازش دزديدم و گفتم: از سر راهم برو کنار! مي خوام برم خونه. بدون تو هم ميرم خونه!


  بهراد مهربون تر نگام کرد. کمي خم شد تا صورتش جلوي صورتم باشه.


  بهراد-نسيم من! خانوم من! عزيز من! با هم ميريم. تو که نمي خواي همون اوضاع چند دقيقه پيش اتفاق بيفته مي خواي؟


  با اخم نگاش کردم. لبخند مهربوني زد و آروم گفت: نبايد تنهايي جايي بري! تو اون شب قول دادي نسيم. قول دادي برات اتفاقي نيفته.


  مي دونستم کدوم شب رو مي گه با لج بازي گفتم: کدوم شب؟ من يادم نيست!


  خنديد و صاف ايستاد.


  -همون شبي که بهم قول دادي مراقب خودت مي موني! نشون به اون نشوني که مقابل پيانو نشسته بوديم! نگو يادت نيست که مي دونم مي خواي لجبازي کني! دندون رو جيگر بذار. بيا بشين رو مبل تا من سه سوته حاضر شم با هم بريم. بنده هاي خدا الان دل تو دلشون نيست.


  کمي نگاش کردم. با همون قيافه ي حق به جانبم رفتم رو مبل نشستم. خنديد و رفت تو اتاق. بعد از چند دقيقه حاضر و آماده اومد بيرون.


  تو طول راه ازم خواست آشتي کنيم. کلي نازم رو خريد و خندوندم تا دلم رو راضي کنه. وقتي رسيديم تنها کاري که هممون مي کرديم آروم کردن مامان بود با اون گريه هاش!


  



  ديگه از دانشگاه رفتن خبري نبود. بهراد حتي نمي ذاشت از جام تکون بخورم. گاهي وقتي مي اومد خونه عمو و کنارم مي نشست اخمو بود و متفکر. اينقدر غرق افکارش مي شد که نمي فهميد دارم باهاش حرف مي زنم. کلافه سرش داد زدم چي شده که گفت تحت فشاره. مي گفت ديگه کشش نداره. مي گفت دارند زورش مي کنند زود تر پرونده رو ببنده. مي گفت بايد يه کاري بکنه. خيلي درگير بود. تا اون جايي که تونستم دلداريش دادم. خودمم هم باورم نمي شد دلداري هام بهش کمکي بکنه ولي خب ديگه...


  گاهي اونقدر خودش رو درگير مي کرد که تب مي کرد. منم با همه ي اينا مي سوختم و مي ساختم! خسته بودم از زنداني بودن تو خونه. خسته شده بودم از اينکه چشام هميشه چهارديواري خونه عمو رو ببينه. فقط چهره هاي مامان و بابام و عمو زهره رو ببينم. کاش حداقل آيسا کوچولو نمي رفت پيش خاله اش! چند ماهه که نيست. دلم براي زبون ريختن هاش تنگ شده بود.


  صبح بود و بهراد خونه نبود. من رو آورده بود آپارتمان و رفته بود ستاد. نشسته بودم جلوي لپ تاپ و نت گردي مي کردم. تلفن خونه زنگ خورد. شماره اي نيفتاده بود. مشکوک بودم جواب بدم يا نه! بهراد بهم گفته بود جواب شماره هاي ناشناس رو ندم. دل رو به دريا زدم و برش داشتم.


  -الو؟


  -سلام! خانوم بيدار؟


  مشکوک گفتم: بله! به جا نياوردم شما؟


  -خانوم من پرستار بيمارستان... هستم. شما با آقاي شايسته نسبتي داريد؟


  بيمارستان؟ بهراد؟


  من-بله من نامزد ايشون هستم.


  -همسرتون تو بيمارستان بستري هستند. ايشون تصادف کرده. خواهش مي کنم هر چه زود تر... هر چه زود تر خودتون رو به بيمارستان... برسونيد.


  شماره خونه رو از کجا داشت؟


  -ببخشيد خانوم؟ مطمئنيد؟ شماره ي اينجا رو از کجا داريد؟


  -آخه... تو گوشي نامزدتون پيداش کردم.


  دل تو دلم نبود. با بغض گفتم: خب حالا حالش خوبه؟


  خانومه با صدايي لرزون گفت: خواهش مي کنم زود تر خودتون رو برسونيد.


  واي خدا. خواستم از گفته هاش مطمئن بشم که صداي بوق ممتد تو گوشي پيچيد. خدايا مواظبش باش. نبايد ترديد کنم. خب بهراد که حالش خوب نيست تو تخت بيمارستانه چرا بايد مشکوک باشم! بايد برم.


  سريع لباس پوشيدم. دقت نکردم چي مي پوشم. زدم بيرون از آپارتمان. دويدم تو پارکينگ و رفتم بيرون. حتي ماشينم رو با خودم نياورده بودم چون بهراد نمي ذاشت. دويدم تا برم تاکسي بگيرم. براي اولين تاکسي دست بلند کردم. چند تا سر نشين داشت. يه خانوم و دو مرد که يکيشون راننده بود. نگه داشت. نبايد سوار بشم مسافر داره. بايد زود برم. خواستم برم اون طرف تر که صدف و يه آقايي از ماشين پياده شدند. نامحسوس يه چيزي جلوي دهنم قرار دادند و قبل از اينکه بتونم جيغ بزنم يا از خودم دفاع کنم ديگه چيزي نفهميدم.


  



  با پاشيده شدن آب روي صورتم چشام رو باز کردم. قلبم تند تند مي کوبيد. حسابي ترسوندم. حتما بهراده! سرم رو با گيجي بلند کردم که يه اتاقک تاريک ديدم مقابلم. يه مرد قد کوتاه جلوم روي صندلي نشسته بود. کمي چشام رو باز و بسته کردم. خواستم تکون بخورم که نتونستم و احساس کردم داخل يه حصارم. با تعجب به دستام نگاه کردم ديدم به صندلي بسته شده. سر بلند کردم و چند تا مرد غول هيکل رو مقابلم ديدم. زل زدم به مردي که مقابلم نشسته بود و تو تاريکي فقط مي تونستم قد کوچيکش رو ببينم.


  داد زدم: شما کي هستيد؟ اينجا کجاست؟


  شروع کردم به تقلا تا شايد طناب دور بدنم باز بشه. همزمان با تقلا داد زدم: من کجام؟


  يه دفعه يادم اومد بهراد تو بيمارستانه! بيمارستان؟ بهراد من حالش خوب نيست من اينجا چيکار مي کنم؟ نکنه...!


  فقط يا بهت به مرد مقابلم نگاه کردم.


  من-آقا؟


  بغض گلوم رو فشار داد. نه! نبايد مي اومدم بيرون. پس بهراد چي؟ اون تو بيمارستانه.


  بدون توجه به موقعيتم با نگرانيم براي بهراد با گريه داد زدم: آقا تو رو خدا بذار برم! يه چيزي بگيد. من کجام؟ بذاريد برم. شوهرم تو بيمارستانه. آقا تو رو خدا حالش خوب نيست من بايد برم بيمارستان!


  يه دفعه وسط حرفاي من بلند زد زير خنده. يه خنده ي شيطاني! با تعجب از تحرک وايسادم و آب دهنم رو قورت دادم. مرده خنده اش رو قورت داد و خم شد جلو.


  مرده-فکر کردي حقيقت داشت؟ بهراد از تو هم سالم تره تو اداره. الان حتي نمي تونه تصور کنه تو تله افتاده باشه! شاد و سر حال تر از توئه که اينجا داري ناله مي کني!


  صداش خيلي خيلي برام آشنا بود. همه چيز داشت کم کم برام روشن مي شد. صداش، صداي حاج ناصر بود. حاج ناصر خجندي!


  با ترس فقط تونستم يه جيغ بزنم که همون جيغم تو سر خودم و فضاي اطراف پراکنده شد و چند بار تکرار شد. مثل صدايي که اکو بشه!


  ***


  بهراد:


  عصري بود و داشتم پرونده مقابلم رو مطالعه مي کردم. حين مطالعه با خودم گفتم شايد نسيم خوابه که از صبح زنگ هم نزده. بايد به زودي عمليات رو شروع مي کرديم. همين روز ها بود که ديگه ريشه ي حاج ناصر رو از زمين حذف مي کرديم. پرونده رو بستم و روي صندليم صاف نشستم. کمرم رو با دست چپ ماساژ دادم. چنگي به موهام زدم. حاج ناصر. حاج ناصر!


  چند بار اسمش رو با زبونم صدا زدم. بعد پوزخند زدم و گفتم: حاجي؟ عجب حاجي با خدايي!


  پوزخندم رو محو کردم و يه نفس عميق کشيدم. بلند شدم رفتم بيرون تو سالن وايسادم. با چشام دنبال رويا مي گشتم.


  داد زدم: سروان احمدي!


  رويا که کنار فهيم ايستاده بود و زل زده بود به صفحه ي کامپيوتر با شنيدن صداي من سرش رو بلند کرد و با ديدن من اومد طرفم. احترام گذاشت و گفت: بله سرگرد!


  -مدارک و پرونده هاي فرشيد معتمدي رو بيار بايد ببينم!


  دوباره احترام گذاشت و رفت. منم رفتم تو دفترم پشت ميز نشستم. صندلي رو چرخوندم و از پنجره زل زدم به بيرون. با يادآوري نسيم و ادا و اطفالش خنده به لبم نشست. در باز و بسته شد. صندلي رو چرخوندم و رو کردم به رويا! هميشه جلوي اعضاي ستاد با هم رسمي حرف مي زديم ولي تنهايي مثل خواهر و برادر شغلمون رو فراموش مي کرديم.


  پرونده ها رو گذاشت روي ميز و با لبخند رو بهم گفت: آقا بهراد اين روز ها خيلي سرت شلوغه ها! حواسم باشه بايد به اين نامزد جونت لاپورت بدم. خيلي درگيري!


  لبخند کج هميشه ايم رو تحويلش دادم و گفتم: مگه شما خبر چين هم بودي ما نمي دونستيم؟ تهديد نکن که مي دونم نامزد جونت الان پشت اون کامپيوتر داره چيکار مي کنه!


  بهم چشم غره ي الکي رفت و گفت: بهراد داشتيم؟ نخير فهيم از سايه ي خودش هم مي ترسه مي دونه بخواد از اين کار ها بکنه با کفش هاي من طرفه! تو خونه هم جارو دم دست ترين وسيله براي ادب کردنه!


  با اين حرفش خنده ام گرفت. اونم با خنده نشست. سرم رو با تاسف تکون دادم و پرونده رو باز کردم. خب اينم از دوست بهروز، فرشيد معتمدي! واقعا نمي دونم چرا جووناي امروزي به غير از در نظر گرفتن بعضي ها اينجوري خودشون و عمرشون رو الکي صرف مي کنند! واقعا جاي تاسف داره.


  مشغول مطالعه ي دقيق پرونده بودم. زياد جرم نداشت ولي بايد اندازه اي ادب مي شد دوباره سراغ فروش مواد نره. راستي خوشحالم که بهروز به خاطر سليا دست از اون کارها و همکاري با فرشيد برداشته. تلفن زنگ خورد. حوصله ي جواب دادن نداشتم. با دست اشاره کردم به رويا. رويا با غر غر بلند شد اومد سمت ميز. ولي چند لحظه همين جور مات ايستاد.


  نگاش کردم و متعجب گفتم: چرا جواب نميدي رويا؟


  مشکوک نگام کرد و گفت: بهراد شماره اش نيفتاده! فکر کنم...


  حرفش رو قطع کردم و بلند شدم. به صفحه ي گوشي تلفن خيره شدم. درسته شماره اي نبود.


  من-رويا من ميرم به بچه ها بگم رد گيريش کنند. شايد... چند لحظه صبر کن بعد جواب بده.


  دويدم بيرون. کنار فهيم ايستادم و گفتم: شماره ي داخل دفتر من رو رد گيري کن!


  فهيم چشمي گفت. دوباره دويدم تو دفترم. مسعود هم توجهش جلب شده بود. اومده بود تو دفتر.


  رويا گوشي رو با اضطراب گرفت سمتم. ولي قبلش دهانه اش رو گرفت و يواش گفت: بايد حتما رد گيري بشه. ناصر خجنديه!


  واي خدايا! کاش بتونيم ردش رو بزنيم. گوشي رو از دست رويا قاپيدم و خونسرد گفتم: الو؟


  صداش تو گوشي پيچيد. تهوع آور بود. ازش متنفر بودم. هنوز هم مرگ دايي بهمن يادم نرفته. سرگرد بهمن صفاري! خيلي باهاش صميمي بودم و دوستش داشتم. اگه الان تو اين دفتر ايستادم همه اش به خاطر داييمه! به خاطر بزرگواري ها و زحمت هاي شبانه روزي داييمه!


  -سلام سرگرد! حالت خوبه؟


  -خوب باشم يا نه به تو هيچ ربطي نداره. ببينم باز چه نقشه اي تو سرته که زنگ زدي بهم؟


  صداي پوزخندش گوشم رو آزار داد. ازت انتقام مي گيرم. انتقام مرگ داييم رو مي گيرم ناصر عوضي! مرديکه خرفت و خپل!


  خنده ي چندشي کرد و گفت: مي دونم رفقاي همکارت دارند تماسم رو ردگيري مي کنند. سريع حرفم رو مي زنم. ببين عشق جون جونيت الان پيش منه. اگه جونش برات مهمه مدارک رو بايد بهم بدي وگرنه بايد جنازه اش رو تو گور ببيني! البته قبلش يه چيزايي ازش مي پرسم شايد به نفعم باشه. خسته شدم از موش و گربه بازي. ديگه طاقتم سر اومده. شنيدي چي گفتم؟ زنت اينجاست. نسيم خانومت اينجاست پيش من!


  پاهام سست شده بود. آدرنالين بدنم به شدت بالا رفته بود. نفس کشيدنم سخت شده بود. مسعود و رويا با نگراني اومدن کنارم. مسعود دستش رو روي شونه ام گذاشت. معلوم بود قيافه ام زار مي زنه حال خوشي ندارم. حتما رنگم پريده بود.


  با صدايي لرزون گفتم: بس کن چرندياتت رو! پيش خودت فکر کردي مي توني با اين حرفات گولم بزني! تو يه سگ دروغگويي!


  -نپيچونم سرگرد. نمي توني ردگيريم کني! آدماي من دارند سعي مي کنند رد گم کنند. در ضمن! فکر کردي دروغ مي گم؟ بيا خودت صداش رو گوش کن.


  چند لحظه سکوت بود. نه نسيم من اونجا نبود. آب دهنم رو قورت دادم. با دست چپم که آزاد بود به موهام چنگ زدم. کلافه بودم. عصبي بودم. با دقت گوش انداخته بودم صداش رو بشنوم. بايد صداش رو بشنوم تا مطمئن شم.


  حاج ناصر با لحن چندشي گفت: بيا! شوهرته! حرف بزن صدات رو بشنوه.


  هيچ صدايي نيومد. ولي مي تونستم صداي نفس هاي ظريف و بچگونه اش رو که هميشه معصومانه مي رفتند و مي اومدند رو تشخيص بدم.


  حاج ناصر داد زد: دِ حرف بزن ديگه! مي گم شوهرته حرف بزن لعنتي!


  باز هم صدايي نيومد. مي دونستم مي خواد در حق من ايثار کنه. مي دونستم حرف نمي زنه تا من از پا در نيام.


  حاج ناصر دوباره داد زد: احمق! از صبح که اينجايي جيغ جيغ مي کني حالا لال موني گرفتي؟


  قلبم داشت از سينه مي اومد بيرون. اون حق نداشت سر نسيم من داد بزنه. حق نداشت اذيتش کنه. کنترل رفتارم از دست خودم خارج شد و داد زدم: بهش کاري نداشته باش عوضي! ولش کن!


  همه ي توجه ها به سمت من جلب شد.


  حاج ناصر خنديد و گفت: پس ثابت شد؟ خوبه. ناراحت نباش اون حالا حالاها مهمونه. بهت خوش بگذره سرگرد جان! خداحافظ!


  داد زدم: چي مي خواي لعنتي! بگو چي مي خواي؟


  اما فقط صداي بوق ممتد گوشي تو گوشم پيچيد.


  با فرياد گوشي رو کوبيدم رو ميز. عرق شديدي کرده بودم و به سختي نفس مي کشيدم. دستام رو به حالت اهرم رو ميز گذاشته بودم و خم شده بودم. چشام رو بسته بودم و روي هم فشار مي دادم.


  مسعود-بهراد؟


  سر بلند کردم و با عصبانيت رفتم پيش فهيم. از جاش بلند شد. با صدايي لرزون که نشون از حال بدم بود گفتم: تونستي رديابيش کني؟


  فهيم سرش رو پايين انداخت و گفت: قربان من سعي خودَ...


  پريدم وسط حرفش و با عصبانيت کف دستم رو کوبيدم رو ميز. داد زدم: پس يه ساعت بود داشتي چه غلطي مي کردي؟


  فهيم شرمنده سرش رو پايين انداخته بود. از عصبانيت و استرس تو پوست خودم نبود. مسعود اومد و گفت: بهراد قوي باش! تقصير سروان رضايي نيست. بيا بريم دفترت بشين و تمرکز کن. کمي آروم بگير تا بتوني درست تصميم بگيري!


  با وجود مخالفتي که خواستم بکنم من رو برد تو دفتر. کارکنان رو پراکنده کرد و خودش اومد تو دفترم. هيچ تمرکزي نداشتم. حالم خوش نبود.


  رويا نگران و پريشون اومد تو و رو بهم گفت: بهراد چي شده؟


  عصبي گفتم: مي خواستي چي بشه؟ بد بختم کردند. بد بختم کردند مي فهمي؟


  رويا متعجب گفت: آروم باش بهراد!


  خشمگين نگاش کردم و داد زدم: چطور آروم باشم وقتي نسيم اون تو گروگانه؟ اون زن منه عشق منه مي فهمي؟


  چيزي نگفت. نه اون نه مسعود. اينبار ديگه اميدم فقط به خدا بود. اينبار ديگه نسيم راه فراري نداشت. به اون الدنگ گفتم نيا بيرون از خونه. بازم کار خودش رو کرد. خدايا بايد يه کاري بکنم. چيکار کنم؟ حاج ناصر بي رحمه. قاتله. چيکار کنم خدا؟


  



  ***


  نسيم:


  با شنيدن فريادم که کل فضا رو پر کرد فقط يه لبخند زد. بلند شد اومد سمتم. کمي خم شد رو صورتم. داشتم گريه مي کردم. داشتم هق هق مي کردم و تو دلم خدا رو صدا مي زدم.


  -اگه باهامون راه بياي و همکاري لازم رو داشته باشي هيچ کاري به کارت ندارم. هنوز اينجا ها کار داريم با هم نه؟


  با نفرت داد زدم: از جون من چي مي خواي کثافت؟ خيالت با اين کار مي توني بهراد رو شکست بدي؟ تو در مقابل اون هيچي نيستي! تو داري با نامردي کارت رو پيش مي بري! اين رسم مردونگي نيست حاج ناصر! فهميدي؟ منم با تو هيچ همکاري نخواهم داشت.


  يه پوزخند تهوع آور رو لبش جا خوش کرده بود. بيشتر خم شد سمتم و شمرده گفت: گوش من از اين حرف ها پره. چيزي که بايد بشنفم اين نيست بچه! اين نيست.


  صاف ايستاد و اون شکم قلمبه اش رو داد جلو.


  اينبار بلند گفت: چيزي که من بايد بشنفم يه چيز ديگه است. حالا تو فهميدي؟


  با نفرت داد زدم: بوي گند ميدي!


  چپ چپ نگام کرد و گفت: خب پس حالا حالا ها بايد اين بو رو تحمل کني! استراحت کن واسه عصر برنامه هاي جالبي دارم.


  با نفرت سمتش تف انداختم و گفتم: کور خوندي! برنامه هات همه اش کنسل مي شه حالا ببين! بشين بخند که خوشي هات به زودي تموم مي شند!


  عصباني يورش آورد سمتم و يه سيلي محکم زد رو گونه ي چپم. گونه ام از درد زُق زُق مي کرد. اينقدر محکم زد که صورتم يه وري شده بود. با اين سيلي موهام ريختن رو صورتم. اينقدر رد سيليش درد داشت که تو عمرم نچشيده بودم. ولي حالا حالا ها بايد تحمل مي کردم. هنوز اول راهه! بچرخ تا بچرخيم حاج ناصر!


  بعد اون سيلي صورت يه وري شده ام رو با دستش برگردوند. موهاي روي صورتم رو تو مشتش گرفت و کشيد: وقتي طعم شکنجه هاي من رو چشيدي اونوقت مي فهمي بايد چطور باهام صحبت کني!


  اونقدر محکم موهام رو کشيد که وقتي ول کرد چند تايي تو دستش موند. دوباره موهام ريختند رو صورتم. با خنده ازم دور شد. رفت سمت در. در رو پشت سرش بست و قفل کرد. اتاق کاملا تاريک شد ولي بعد از چند لحظه چشام بهش عادت کرد. از حس غربتي که داشتم، از موج غريبي که رو سرم هوار شد گريه ام گرفت. سرم به جلو خم بود و اشکام مي چکيدند روي پام. موهام! دوست نداشتم اينجوري روي صورتم ريخته باشند. دوست داشتم با دست باز بزنمشون کنار زير شالم که ديده نشه. دوست نداشتم به عنوان ناموس بهراد اينجوري موهام رو کسي غير از بهراد ببينه. هيچ وقت تصورش رو نکردم اينطوري فريب بخورم و گير بيفتم. چطور باور کردم از بيمارستان تماس گرفتند؟ چطور تونستم گول حرفاش رو بخورم. بهراد من بدون من هم قويه. يعني واقعا اينطوره؟ آره ولي نه در موقعيتي که من گير افتاده باشم. بهراد! کاش هيچ وقت نفهمه من اينجام. کاش حاج ناصر بهش خبر نده و خوشي الانش رو بهم نزنه. حتما زنگ مي زنه خونه. حتما منتظره مثل هميشه بهش زنگ بزنم. يعني وقتي ببينه زنگ نزدم پيش خودش مي گه خوابم؟ خدايا کمکم کن! صبرم بده. نجاتم بده.


  ياد وقتي افتادم که تاکسي جلوي پام زد رو ترمز. صدف! صدف! صدف! ببين از کي نارو خوردم. دختر مظلوم و ساکتي که آرامش غير قابل باوري داشت. دختري که تو رشته ي کامپيوتر نخبه بود. نابغه بود. حالا از استعدادش اينجا بايد استفاده کنه! چطور تونست؟ نمي دونستم ازش متنفر باشم يا نه! با يادآوري دوستيم با صدف گريه هام شدت گرفت. دماغم رو تند تند بالا مي کشيدم. از وضعيتم خسته شده بودم.


  اونقدر گريه کردم که نفهميدم چقدر زمان گذشت. ولي وقتي به خودم اومدم در باز شد و نور بيرون چشام رو اذيت کرد. قامت يه زن رو ديدم. چشام رو نور اذيت مي کرد. راحت تر بودم ببندمشون. چشام رو بستم.


  صدف-برات غذا آوردم نسيم!


  با نفرت سر بلند کردم. نگاش کردم و با همون نفرت گفتم: اسم منو به زبونت نيار! چطور تونستي؟ چطور تونستي کثافت؟


  چون نور از پشت سرش مي تابيد صورتش رو نمي ديدم. ولي ديدم که سرش رو انداخت پايين. با صداي آرومي که به زور شنيدم گفت: ظهره. نسيم غذا بخور. قوي بمون! بيا.


  ظرف غذا رو گذاشت روي پام. دو تا مرد هم اومده بودند پشت سرم ايستاده بودند. مي ترسيدند فرار کنم. دستام رو باز کرد و رفت کناري وايساد. راست مي گفت. بايد قوي بمونم. کمي از غذا خوردم ولي اشتهام کور بود و ديگه نتونستم سير بشم. خيلي کم خوردم. وسط غذا خوردن گريه ام گرفت و با عصبانيت ظرف غذا رو پرت کردم کف اتاق. صدف هيچ عکس العملي نشون نداد ولي اون تا مرد سريع اومدند سمتم و دستام رو دوباره سفت بستند. من رو با گريه هام تنها گذاشتند. باز هم گريه. چقدر زود زمان گذشت و ظهر شد. يعني برنامه ي عصرشون چي بود. 


  از بس گريه کردم ديگه جوني نداشتم. اشکام خشک شده بود. کمرم از بس با قوز نشسته بودم و خم بودم درد گرفته بود. من با اين چيز ها از پا در نميام. زمان خيلي زود گذشت و دوباره در باز شد. به خاطر نور دوباره تو همون وضعيت چشام رو بستم. يه سايه افتاد روي صورتم. چشام رو باز کردم. از پاهاي چاقش فهميدم حاج ناصره. موهام رو تو مشتش گرفت و گفت: وقتشه شروع کنيم.


  موهام رو کشيد و بعد با خنده ول کرد. منم فقط با نفرت نگاش مي کردم. 


  ناصر-خب؟ اول از همه بايد يه اطلاع رساني بکنم. خدا واجب کرده از نگراني درشون بيارم. خونواده ات و بهراد رو مي گم!


  خدايا نه! مي خواد آزارشون بده. کاش مي تونستم کاري بکنم.


  موبايلش رو با لبخند چندشي در آورد و مشغول شماره گيري شد. بعد از چند دقيقه زل زد بهم و با لبخند گفت: سلام سرگرد! حالت خوبه؟


  واي نه! بهراد بود. سرم رو پايين انداختم. بهراد من شرمنده ام! همش تقصير منه! صداي ناصر آزارم مي داد. نيشتر بود به قلبم.


  -مي دونم رفقاي همکارت دارند تماسم رو ردگيري مي کنند. سريع حرفم رو مي زنم. ببين عشق جون جونيت الان پيش منه. اگه جونش برات مهمه مدارک رو بايد بهم بدي وگرنه بايد جنازه اش رو تو گور ببيني! البته قبلش يه چيزايي ازش مي پرسم شايد به نفعم باشه. خسته شدم از موش و گربه بازي. ديگه طاقتم سر اومده. شنيدي چي گفتم؟ زنت اينجاست. نسيم خانومت اينجاست پيش من!


  حالم ازش به هم مي خورد. ساکت بود و داشت به حرفاي بهراد گوش مي کرد. حتي نمي تونستم سرم رو بالا بگيرم. دلم براي خونه و آرامش هميشه ايم تنگ شده بود. کاش مي مردم و اين لحظات رو نمي ديدم. حاج ناصر همش لبخند پيروزمندانه مي زد.


  -نپيچونم سرگرد. نمي توني ردگيريم کني! آدماي من دارند سعي مي کنند رد گم کنند. در ضمن! فکر کردي دروغ مي گم؟ بيا خودت صداش رو گوش کن.


  بغض کرده بودم. ناصر با لبخند موبايل کذاييش رو آورد جلوي دهنم و گفت: بيا! شوهرته! حرف بزن صدات رو بشنوه.


  ساکت موندم. نمي خواستم حرف بزنم. بذار باور نکنه حرفاش رو. نمي خوام اذيتش کنه. مي دونم مي خواد با اين کارش بهراد رو از پا در بياره. هيچي نگفتم. به جاش قلبم سنگيني کرد. چشام رو بستم و يواش آب دهنم رو قورت دادم. اگه مي تونستم حتي نفس هم نمي کشيدم تا مبادا بفهمه من اينجام.


  ناصر عصبي خم شد سمتم و داد زد: دِ حرف بزن ديگه! مي گم شوهرته حرف بزن لعنتي!


  هيچي نگفتم. يه دونه اشک از چشمم سُر خورد پايين و افتاد کف اتاقک تاريک. ناصر کلافه دوباره با پاش زد به پام و داد زد: احمق! از صبح که اينجايي جيغ جيغ مي کني حالا لال موني گرفتي؟


  با اين که پام درد گرفت اما باز هم عکس العملي نشون ندادم. يه دفعه موهام رو گرفت تو مشتش و خواست بازم سرم داد بزنه که صداي بهراد تو گوشي سکوت فضا رو شکست. چشام رو روي هم فشار دادم. حاج ناصر خنده ي بلندي کرد و موهام رو ول کرد. قلبم داشت تيکه پاره مي شد.


  -پس ثابت شد؟ خوبه. ناراحت نباش اون حالا حالاها مهمونه. بهت خوش بگذره سرگرد جان! خداحافظ!


  بعد هم گوشي رو قطع کرد. چشام رو باز کردم. با نفرتي که از عمق وجودم سرچشمه مي گرفت سر بلند کردم و زل زدم بهش. گوشي رو گذاشت تو جيبش و خم شد سمتم. با لبخند پيروزمندانه اي گفت: آخي سرگرد روحيه اش ضعيف شده! واي چه بد شد نه؟ مي خواستي حرف نزني که چيزي نفهمه؟ ببين حتي با وجود نشنيدن اون صداي نکره ات هم عصبي شد و واقعا باورش شد. متاسفم که تلاش هات بي فايده است کوچولو!


  آب دهنم رو پرت کردم رو لباسش. عصبي به لکه ي لباسش نگاه کرد. هجوم آورد سمتم و يه سيلي محکم خوابوند رو گونه ي چپم. لبم پاره شد و داغي خون رو حس کردم. اهميت ندادم. مقاومت کردم و براي حرص درآوردنش يه پوزخند زدم.


  من-حاج ناصر؟!! سگ کثيفي مثل تو در مقابل بهراد شايسته و امثال اون هيچي نيستند! من از تو نمي ترسم. از سيلي هات نمي ترسم. از تهديد هات نمي ترسم. هر غلطي دوست داري بکن.


  ديگه با اين حرفام کلي جري شد. کارد مي زدي خونش در نمي اومد. خون خونش رو مي خورد. موهام رو تو مشتش گرفت و محکم کشيد. پوست سرم درد گرفت. اونقدر کش اومد و من داد زدم که موهام کنده شد و نصفش موند تو دستش. فکر کنم پيشونيم کچل شد ديگه.


  بلند بلند به فرياد هاي پر درد من مي خنديد. موهام رو ول کرد. رو صورتم پريشون ريخته شدند. احساس کردم يه چيز داغ رو پيشونيم راه ميره. از درد گريه مي کردم. دستام بسته بود. احساس تشنگي مي کردم. ولي حاضر بودم بميرم و جلوي اينا التماس نکنم. اون چيز داغ از روي پيشونيم سُر خورد پايين تر و اومد روي ابروهام. فکر کنم خون بود. حاج ناصر با اون خنده ي بلندش رفت سمت در و گفت: هيچ کس حق نداره بهش نه آب بده نه غذا! امشب اينجا مي مونه تا بفهمه با کي طرفه. بريد بيرون.


  بعد هم خودش زود تر رفت. همه رفتند و با بسته شدن در اتاق تاريک تو تاريکي مطلق فرو رفت. تاريکي چند برابري! يه دونه اشک چکيد رو پام. کمرم مثل هميشه قوز داشت و سرم به جلو خم. جلوي پايين اومدن اشک هاي ديگه ام رو گرفتم. بايد قوي مي موندم. اينا که چيزي نيست. ولي من که تا حالا حتي نازک تر از گل نشنيدم. چرا بايد سرنوشتم اين مي شد؟ کاش بابا حتي يه بار بهم سيلي مي زد تا بفهمم درد چيه. بفهمم گريه چيه. بفهمم مزه اش چيه. نه! اونوقت از بابا يا مامان طعم شيرين تري داشت چون اگه قرار بود بچشم واسه خودم بوده نه منفعت خودشون. چرا بايد با فکر کردن به گذشته و خاطراتم با مامان و بابا و بهراد اشک خودم رو در بيارم. نه من بايد قوي بمونم. من گذشته اي نداشتم. گذشته هام مردند. حداقل تا وقتي که از اين جهنم آزاد بشم و اميدي به برگشتنم به گذشته باشه. بايد به چيزهاي خوب فکر کنم تا روحيه ام قوي بمونه. آره. کي بود تو گذشته زبون سرخي داشت و رو به همه براي ترسوندنشون داد مي زد «به من مي گن نسيم بيدار»؟ الان هم هنوز همون نسيم بيدارم. ولي اينبار جار نمي زنم. تو دلم نگهش مي دارم تا روحيه ام حفظ بشه.


  با افکار روحيه بخشم در همون وضعيت خوابم برد.


  



  يه دفعه با خيس شدن تمام سر و صورتم از خواب پريدم. با چشم گشاد و باز شده به مقابلم نگاه کردم ديدم حاج ناصر با لبخند نگام مي کنه. لبام خشک بود.


  به آهستگي ناليدم: من آب مي خوام.


  ناصر خنديد و گفت: بهش آب بديد. براي بازجويي بايد قوي باشه.


  دهنم خشک بود. صدف با عجله برام آب آورد و نزديک دهنم بردش. آب رو تا ته خوردم.


  ناصر-خوبه تو برو اونور!


  صدف نگران رفت يه طرف ديگه.


  ناصر-صبح بخير.


  با نفرت نگاش کردم. حتي نگاه کردن بهش هم گناه کبيره بود.


  من-اميدوارم سر به تنت نباشه تا صبح هاي بعدي رو ببيني!


  ناصر يه خنده کرد و رو بهم گفت: باشه. امروز ديگه مثل ديروز نيست. اگه باهامون راه بياي و حرف بزني منم بهت سخت نمي گيرم. ولي خداي بزرگت به دادت برسه اگه نخواي حرفي بزني!


  نگاش کردم فقط.


  ادامه داد: فقط مي خوام بدونم سرگرد چه مدارکي از من داره و اونا رو کجا مي ذاره. چي راجع به ما مي دونه. نه نه. اينطوري بايد بپرسم. تو راجع به من چي مي دوني؟ هر چي مي دوني بگو وگرنه آسمون هم برات زار مي زنه!


  فقط با سکوت و نفرت نگاش مي کردم.


  صاف ايستاد و گفت: انگار نشنيدي! چون لازمه دوباره تکرار مي کنم. گفتم تو راجع به...


  تواني نداشتم که داد بزنم ولي با نفرت گفتم: من چيزي نمي دونم. اگه هم بدونم به تو نمي گم!


  -بار سوم بپرسم بايد جواب صحيح بدي وگرنه بايد بهت بفهمونم جواب دادن به سوال يک بزرگتر چطوريه! گفتم تو راجع به ما چي مي دوني؟ اون بهراد حرومزاده چي مي دونه؟


  مصمم نگاش کردم و گفتم: من چيزي نمي دونم.


  -بگو دختر وگرنه بد مي بيني!


  -زبون سگ بلد نيستم. فارسي مي گم نمي دونم!


  چشاش رو بست. رو به يه هرکول و غول پيکر داد زد: اون دکتره چي شد؟


  مرده با ترس گفت: هماهنگ کرده امروز عصر بياد آقا!


  ناصر دوباره به من نگاه کرد و با لبخند گفت: قراره يه چيزي بياره که خيلي به دردم مي خوره براي شکنجه و بازجويي! راستي گفتي نمي دوني؟ يه فرصت ديگه ميدم بهت! بگو هنوز هم مي دوني يا نه؟


  چقدر سمجه! سيريش!


  چشام رو ريز کردم و خيره نگاش کردم. شمرده گفتم: من، چيزي، نمي دونم!


  اومد سمتم. با لبخند پشت سرم وايستاد. نمي ديدمش. يه دفعه احساس کردم دست چپم تو دستشه. تقلا کردم دستم رو از دستش بکشم بيرون ولي تو حصار بودم و نمي تونستم. دو تا مرد اومدند و صندلي رو محکم گرفتند. نمي دونستم مي خواد چيکار کنه. انگشت اشاره ام رو محکم گرفت و نگه داشت. تا زد به پشت و گفت: از اولين شکنجه و آسون ترينش استفاده مي کنم.


  انگشتم رو تا حد ممکن پيچوند به پشت. احساس کردم بند هاي انگشتم داره مي شکنه. صداي فريادم تا عرش خدا هم رفت. داشتم بلند بلند داد مي زدم ولم کنه. صداي خورد شدن بند هاي انگشتم رو مي شنيدم. دستم رو ول کرد. از درد داشتم مي مردم. گريه ام گرفته بود و هق هقم رو سر دادم. خيلي درد داشت. خواستم تکونش بدم که از درد صورتم منقبض شد. هق هقم بيشتر شد. نمي تونستم تکونش بدم. لعنتي خيلي خيلي درد داشت.


  ناصر با خنده اومد جلوم.


  -دستاش رو باز کنيد.


  يکي از پشت دستام رو باز کرد. دستاي آزاد شده ام رو آوردم جلو. با گريه و چشمايي تار به انگشت اشاره ي دست چپم زل زدم. همونجور وايساده بود و تکون نمي خورد. آزاد ايستاده بود. در رفته بود. با گريه و عجز به ناصر نگاه کردم. هق هق مي کردم.


  ناصر با خنده گفت: اين راحت ترين شکنجه ام بود. هنوز هم نمي دوني؟


  با هق هق و بريده بريده گفتم: کثافت با چه زبوني بگم من هيچي نمي دونم. نمي دونم لعنتي! زبون نفهم نمي دونم چرا نمي فهمي؟ دارم با زبون فارسي مي گم نمي دونم. مگه کري؟


  لبخند مسخره اي زد و خم شد سمت صورتم.


  -هر چي مي دوني بگو.


  داد زدم: نمي دونم. خر نفهم نمي دونم. انگليسي حرف نمي زنم نمي دونم. اصلا مي دوني چيه؟ بدونم هم چيزي نمي گم. هر غلطي دوست داري بکن.


  عصبي دندوناش رو به هم فشار داد. رو به يکي از آدماش داد زد: دستاش رو به دسته ي صندلي محکم ببنديد. يکي از پشت محکم نگهش داره. سهند کار توئه!


  يکي از دم در اومد نزديک. يه انبر دستش بود. با لبخند بدي بهم نگاه کرد. از ترس گريه نمي کردم و فقط به حرکاتشون نگاه مي کردم. دستام رو به دسته هاي صندلي بستند. ناصر اومد جلو.


  -دست راستي درسته؟


  خدايا بهم صبر بده. چشام رو بستم.


  ناصر با لبخند رفت سمت هموني که اسمش سهند بود.


  ناصر-تا نصفه پيش برو!


  سهند تاييد کرد و اومد جلو. دو نفر دوباره صندلي رو نگه داشتند. يکي ديگه هم دست راستم رو تو دستش گرفت و انگشت اشاره ي دست راستم رو سفت نگه داشت. قلبم داشت از جا در مي اومد. نمي دونم مي خواست چيکار کنه ولي قلبم گواهي مي داد خيلي خيلي درد داره. اشکام ريختند بيرون. تقلاي بي جهتي کردم حتي با اين که مي دونستم کار ساز نيست. ناخن انگشت اشاره ام رو با انبر سفت گرفت. خدايا. بهراد به خاطر تو تحمل مي کنم وگرنه در جا مي مردم. خدايا صبرم بده. کمکم کن.


  يه دفعه ناخنم حرکت کرد. از فريادم گوشاي خودم کرد شد. همزمان با فرياد اشک از چشام تند تند مي ريخت. اول انگشت دست چپم حالا انگشت دست راستم. حرکت و کشيده شدن ناخنم رو احساس مي کردم. خيلي خيلي درد داشت. احساس کردم ديگه دست از کار کشيد. با چشمايي خيس از اشک به سهند نگاه کردم. بي رحم. از جلوم بلند شد و رفت جاي قبليش ايستاد. داشتم گريه مي کردم. دو تا انگشتم از درد زُق زُق مي کرد. بلند بلند گريه مي کردم. خون از زير ناخنم مي چکيد رو دسته ي صندلي.


  ناصر داشت به ناله ها و ناتواني هاي من مي خنديد. خدا لعنتت کنه کثافت. نامرد. با گريه و نفرت و تمام توانم داد زدم: نـامــرد!


  ديگه تواني نداشتم. چشام از درد و گريه سياهي مي رفت. با خنده تنهام گذاشتند. ناصر انگار فيلم طنزد ديده همش مي خنديد. الهي سر خودت بياد.


  از بس درد کشيدم و گريه کردم خوابم گرفت.


  تو اوج خواب با احساس درد رو انگشت دست راستم بيدار شدم. ناصر با لبخند انگشتش رو گذاشته بود رو ناخن کشيده شده ام و فشار مي داد. اينم يه صيغه بيدار کردن. با ديدن چشماي باز و اشکيم دست از کارش کشيد.


  -من و آدمام منتظريم که تو بگي چي مي دوني!


  حتي توان نداشتم نگاش کنم. موهاي پريشون رو صورتم رو زد کنار. موهام سيخ ايستاده بود. از بس تو مشتش گرفته بود. از بس کثيف شده بود.


  با لحن چندشي گفت: موش کوچولو درد بعدي رو براي خودت نخر. بگو چي مي دوني؟


  با صداي آرومي گفتم: نمي دونم!


  پوزخند عصبي زد. با ملايمت دستام رو باز کرد. توان نداشتم وگرنه يه مشت حواله صورت گرد و قلمبه اش مي کردم. نه يه مشت کمش بود. هزار تا هم کمش بود. ولي خب ديگه بد بختي! توان داشتن هم چيز بدي نيست.


  با عصبانيت گفت: نذار کنترل عصبانيتم در بره. بيشتر از اين خودت رو اذيت نکن.


  -بايد اول بهم آب و غذا بدي!


  اشاره کرد. دو لقمه کوچيک تو يه بشقاب گذاشته بودند و يه ليوان رو کمتر از نيمه آب کرده بودند. يزيد به امام حسين (ع) اينقدر ظلم نکرد. دستاي باز و نا توانم رو کشيدم سمت بشقاب. يه لقمه گذاشتم دهنم. جوني نداشتم بجوم. کمي جويدم و بعد قورت دادم. ليوان آب رو برداشتم و سر کشيدم. خواستم لقمه ي دوم رو بردارم که کشيد عقب و گفت: حالا بايد بگي! وگرنه همين جوري بايد غذا بخوري!


  سرم رو پايين انداختم و گفتم: چيزي نمي دونم!


  بشقاب رو با عصبانيت پرت کرد رو زمين. رفت سمت مردي که کنار در ايستاده بود.


  -يه تشت پر آب بيار. اتو هم بيار.


  مرده-بله قربان!


  هيچ تحرکي نداشتم. ناصر هم کلافه تا وقتي که اون مرده اومد تو اتاق تاريک قدم بر مي داشت. وقتي مرده اومد ناصر اتو رو گرفت و اشاره کرد تشت رو بذاره رو صندلي کنار ديوار. اتو رو زد به پريز و انداختش تو تشت آب. اتو برق داشت و برق با آب ناسازگار بود. يا خدا! خدايا به دادم برس! خدايا توکل به خودت. بهم صبر بده. صبر بده خدا. نسيم به خاطر بهراد طاقت بيار. تحمل کن نسيم.


  هيچ تواني نداشتم که تقلا کنم. ولي سعي کردم تمام توانم رو به کار ببرم. ناصر خودش اومد سمتم. دستم رو کشيد. رو زمين نشسته بودم و با گريه التماسش مي کردم نبره. تقلا مي کردم. کشون کشون بردم سمت تشت و بلافاصله سرم رو برد تو تشت آب. تمام تنم مي سوخت. برق داشت. داشتم خفه مي شدم. سرم رو بيرون آورد. يه نفس عميق کشيدم.


  داد زد: مي گي يا نه؟


  نفس زنون گفتم: چيزي نمي دونم!


  داد زد: يه دقيقه!


  بعد دوباره سرم رو برد زير آب. اينبار بيشتر نگهم داشت. تقلا فايده اي نداشت. در آستانه ي خفه شدن بودم که سرم رو کشيد بيرون. يه نفس عميق کشيدم. هوا رو کشيدم به ريه هام!


  داد زد: نگي مي شه دو دقيقه!


  سرم رو به معني نه تکون دادم. خواست دوباره سرم رو بکنه زير آب که صدف دويد جلو و داد زد: قربان اگه بکشيدش به نفعتون نيست. از روش ديگه اي استفاده کنيد. داريد مي کشيدش! ولش کنيد. قريان اين روش بي فايده است!


  ناصر گردنم رو ول کرد. بلند شد و با يه لگد محکم زد تو شکمم. يه لحظه نفس کشيدن برام سخت شد. يه بار ديگه هم لگد زد به شکمم که از دهنم خون فوران کرد. از درد تو خودم مچاله شدم. موهام رو کشيد و نشوندم.


  داد زد: دفعه ي بعد جونت حلالت!


  بعد دستم رو کشيد و کشوندم گوشه ي اتاق تاريک. حتي توان تقلا هم نداشتم. موهام رو صورتم بود. انگشتام درد داشتند. نشست و خواست حرف بزنه که يکي اومد تو گفت: قربان پسرتون زنگ زدند گفتند رسيدند تهران. گفتند ميرند يه هتل و بهتون خبر بدم.


  ناصر چشاش رو بست و بلند شد. از اتاق رفت بيرون و داد زد در رو ببندند و قفلش کنند. اتاق باز هم تو تاريکي فرو رفت. بدنم رو زمين سرد اتاق افتاده بود. اشکام آروم آروم ريختند رو زمين. شکمم بابت لگدهاش درد داشت. انگشتام رو نمي تونستم تکون بدم. موهام درد داشت. سعي کردم بشينم و به ديوار تکيه بزنم. با تقلا موفق شدم. تکيه زدم به ديوار. احساس کردم بازم پيشونيم داغ شد. بازم خون رو پيشونيم جريان يافت. ولي خيلي کم بود. در همون حالت، نشسته، خوابم برد.


  با تکون هاي ملايم کسي بيدار شدم. صدف نگران و پريشون داشت نگام مي کرد.


  -نسيم؟ نسيم؟ خوبي؟ برات غذا آوردم. طاقت بيار دختر. تو مي توني!


  لبخند بي جوني زدم و زمزمه کردم: صدف تويي؟


  لبخند تلخي زد و گفت: آره من نامردم نسيم!


  شروع کرد به گريه.


  -به خدا نمي دونستم قراره باهات اينجوري رفتار کنند. منو ببخش. بايد دووم بياري! مي خوام کمکت کنم. الان عصره. شب به بهراد زنگ مي زنم پنهوني خبر ميدم. بايد طاقت بياري. قوي بمون نسيم! من مي دونم تو مي توني! به بهراد مي گم اينجا کجاست. مکانشون رو بهش مي گم. مطمئن باش مياد کمکت.


  ناليدم: نه! نه نبايد...


  نمي تونستم حرف بزنم. نبايد بهش مي گفت. نبايد بهراد مي اومد اينجا. جونش به خطر مي افتاد. بهراد من نبايد مي فهميد من کجام. نه!


  صدف-برات غذا آوردم. بخور سير شو. بايد قوي باشي. 


  برام لقمه گرفت. يکي يکي گذاشت تو دهنم. انگار از قحطي اومده باشم تند تند مي خوردم. وقتي غذام تموم شد آب برام ريخت. خوردم و سير شدم. کاش سم داشته باشه توش. کاش با خوردنشون بميرم ولي مي دونستم قسمتم اينه که نميرم. کي مي دونه شايد هم همين امشب من رو کشتند. تو دلم اميدوار شدم. حداقل صدف اوني که فکر مي کردم نبود. با لبخند تلخي از کنارم بلند شد و رفت. کمي جون گرفته بودم. کمي توان اومده بود به بدنم. موهاي صورتم رو زدم کنار. شالم که نصفه رو سرم بود رو قشنگ بستم و موهام رو زير کردم. حداقل سعي کردم موهام بره زير. ولي يقين داشتم با اون انگشتاي ناقصم که توان تکون خوردن نداشتند بيرون بودند.


  کمي بيدار موندم و دعا کردم. پيش خدا زار زدم و گريه کردم کمکم کنه. آخر سر هم در باز شد و دوباره همون آدماي هميشه اي اومدند تو! 


  ناصر اومد رو به روم نشست و گفت: احوال شما کوچولو؟


  با نفرت نگاش کردم. لبخند تهوع آوري زد و گفت: دکتر عصر اومد. سفارشم رو آورد. ببينم نمي خواي بگي چي مي دوني؟


  باز هم با سکوت نگاش کردم. پوزخند زد و گفت: باشه نگو فقط خودتي که ضرر مي کني! الان شبه. نصف شبه. پسرم قراره بياد. حوصله ندارم وقتم رو اينجا تلف کنم. آخرين تلاشم رو مي کنم بعدش اگه نتيجه نداد بايد بگي خداحافظ دنيا. فردا صبح جنازه ات رو مثل لاشه ي سگ مي اندازم خيابون خونه ي پدر شوهرت. متاسفم که با اين سن کم بايد اين دارو رو بچشي!


  با نفرت نگام رو ازش گرفتم و سرم رو چرخوندم يه طرف ديگه.


  -دختر يه فرصت بهم ميدم. با زبون خوش بگو چي مي دوني!


  آب دهنم رو قورت دادم. آروم با صدايي دورگه شده زمزمه کردم: چيزي نمي دونم!


  يه نفس عميق کشيد. آستين دست راستم رو زد بالا. يه آمپول رو آماده کرد. دستم رو گرفت و کوشوندم سمت صندلي. دو مرد اومدند کمکش و من رو نشوندند رو صندلي. دستام رو بستند. زل زدم به آستين بالا زده ام. ناصر رو به روم ايستاد و گفت: اين سه سي سي اموربيتال توشه. مي دوني چيه؟ فشار خون رو به شدت مي بره بالا. خيلي هم مي بره بالا. سه سي سي خيلي زياده. خيلي خيلي! بچه جون اگه باز هم نگفتي و با اين سه سي سي زنده موندي با فکسلادول و پنتوتال مي کشمت. کارم سخت نيست. سه سي سي خيلي زياده ولي چه کنم که دلم به کمتر راضي نمي شه. دلم مي خواد اين سه سي سي رو تو دستت خالي کنم. نمي دوني؟


  با چشماي خمار و بي رمقم که توش نفرت موج مي زد نگاش کردم. خودم رو به بي تفاوتي زده بودم. چيه؟ بالا تر از سياهي هم رنگي هست؟ فوقش يا مي ميرم يا زنده مي مونم. يا گزينه ي اول مي شه يا گزينه ي دوم. کاش گزينه ي اول باشه.


  با ديدن چشماي خمار و بي تفاوت من هجوم آورد سمتم و با عصبانيت بي هوا تو دستم تزريقش کرد. چشام رو بستم. خالي شدن مواد توي سرنگ رو تو دستم حس کردم.


  بعد از چند لحظه به وضوح حس مي کردم که فشار خونم بالا رفته. عرق شديدي کردم. بدنم از شدت درد شروع به لرزيدن کرد. سرم به شدت گيج مي رفت. تک تک سلول هاي بدنم درد گرفتند. از درد تو جام فرياد مي زدم. داد مي زدم و در برابر فشار خوني که بالا رفته بود مقاومت مي کردم. غير اون کاري از دستم بر نمي اومد. رگ هاي بدنم که زير پوستي بودند زده بودند بيرون. صداي فرياد من ناصر رو خندون کرده بود. داغي خون رو که از دماغم سرازير شده بود حس مي کردم. همينطور از پيشونيم.


  ناصر-حرف بزن. بگو چي مي دوني. قول ميدم مورفين بدم فشارت پايين بياد.


  با فرياد گفتم: من نمي دونم! مورفين مي خوام!


  خنديد و گفت: تا وقتي حرف نزدي از مورفين خبري نيست. حرف بزن تا بهت بدم.


  حرفي نزدم. با لذت بهم نگاه مي کرد. به درد کشيدنم. به فرياد هام. بعد از مدتي آروم گرفتم. ولي فقط يکم دردم تسکين شد. زدم زير گريه. بلند شد رفت. وقتي ديد خبري از حرف زدن نيست رفت. ولي چند لحظه بعد رفتن اون يکي ديگه وارد شد. صداش آشنا بود که تو گوشم پيچيد.


  -بابا اينجايي؟


  صداي گريه ام بند اومد. با درد سرم رو بلند کردم ولي با ديدن چهره اش دردم يادم رفت. اون اينجا چيکار مي کرد؟ استاد پيانوي من، پارسا اينجا چيکار مي کرد؟


  با گريه ي دردناکي گفتم: تو؟ اينجا؟


  با دهن باز نگام مي کرد. با من و من گفت: تو؟ تو گروگان بابايي؟ پس تو بودي اوني که بابا...؟


  با التماس گفتم: تو رو خدا کمکم کن پارسا! ناصر خجندي مي خواد...


  رف تو دهنم ماسيد. صبر کن ببينم. حاج ناصر خجندي! پارسا خجندي! حاج ناصر خجندي! واي نه! ناصر باباي اينه؟


  با تعجب گفتم: تو... تو پسر.... تو پسر ناصر خجندي هستي؟


  با تعجب گفت: تو اينجا چيکار مي کني؟ چرا اينجايي؟


  زير لب گفت: بايد از بابا بپرسم!


  خواست بره که با عجز ناليدم: نرو! درد دارم. کمکم کن! مورفين مي خوام! خواهش مي کنم.


  برگشت و با کمي اشک تو چشاش گفت: بر مي گردم نسيم!


  دويد بيرون. بعد گذشت يه مدت طولاني برگشت. يه سرنگ دستش بود. بهم تزريق کرد. با نگراني نگام کرد و گفت: الان خوب مي شي!


  کمي نگاش کردم. اونم نگام کرد. نگام رو گرفتم. اشکام يکي بعد از ديگري مي اومدند.


  پارسا-خواستم ولي نتونستم! نتونستم فراموشت کنم نسيم! نتونستم.


  دوباره نگاش کردم.


  من-پارسا! تو واقعا پسر اون مرتيکه...


  -آره بخوام نخوام اون بابامه. مرتيکه عوضي! ببين چه بلايي سرت آورده.


  فقط نگاش کردم.


  -هنوز هم از تصميمم برنگشتم نسيم. درخواستم رو قبول کن!


  درخواست؟


  -چه درخواستي؟ منظورت چيه؟


  -کل شيراز رو زير و رو کردم پيدات کنم. نبودي. حالا اينجا تو اين وضعيت پيدات کردم. منظورم اينه که هنوز هم احساسم نسبت بهت تغيير نکرده.


  اين پسر هم واقعا ابلهه! الان وقت گفتن اين حرفاست؟ احساس مي کردم ازش متنفرم. هر چي باشه اونم پسر ناصره. ناصر عوضي!


  من-نه پارسا. نه! نه ديگه. من از خجندي متنفرم. از فاميليش متنفرم. از بابات، از تو! از اينجا! برام مهم نيست علاقه اي وجود داره يا نه! فقط دوست دارم سر به تن هيچ کدوم از شماها نباشه. من به خاطر عشقم اينجام. به خاطر کسي که براش حاضرم بميرم و الان به خاطرش دارم همه چيز رو تحمل مي کنم. به خاطر نامزدم. شوهرم. نفسي که هر لحظه ميره و مياد دليلش جود اونه. نه پارسا! نه!


  با شنيدن حرفام هر لحظه بيشتر تغيير چهره مي داد.


  با ناباوري بلند شد و عقب رفت. آروم گفت: تو ازدواج کردي؟ با يکي غير از من؟


  خونسرد نگاش کردم. زير لب يه نه گفت و رفت بيرون. من موندم و تنهايي! ببين تو اوج بد بياري کي بايد بياد سراغم. اصلا باورم نمي شد. پارسا! چرا همه چيز اينجوري به هم گره خورده؟ باز هم حالت قوز مانند گرفتم و خوابم برد.


  چشام رو باز کردم. صدف داشت دستام رو باز مي کرد.


  من-چي شده؟ مي خوان منو بکشند راحت شم؟ يا بازم شکنجه؟ مطمئنم اينبار دووم نميارم.


  صدف با عجله نگام کرد و گفت: نه نسيم! مي خوام کمکت کنم بري. اينجا لو رفته. پليس قراره سر برسه. همه چيز داره تموم مي شه. مي خوام از فرصت استفاده کنم فراريت بدم. عجله کن دختر! زود باش!


  با ناباوري گفتم: صدف؟ مي دوني داري چيکار مي کني؟


  دوباره نگام کرد و با لبخند تلخي گفت: آره! هر کاري من مي گم بکن. بهم اعتماد کن نسيم! در حقت نامردي کردم مي خوام جبران کنم. بهراد و پليسا مي دونند که ما کجاييم. دير نمي شه که برسند. الان هم صبحه. پاشو دختر.


  -مي دوني گير بيفتيم مي کشنمون؟


  سرش رو تکون داد.


  من-مي دوني و داري اين کار رو مي کني؟ نه صدف!


  صدف مچ دستم رو کشيد و گفت: لج نکن! دور ساختمون رو بنزين ريختم. کافيه با يه اسلحه شليک بشه يا کبريت بزنيم. پاشو ديگه!


  دستم رو کشيد و برد بيرون. نور بيرون چشام رو اذيت کرد. پله بود که مي رفت بالا. يواش يواش از پله ها رفت بالا. خدايا هوامون رو داشته باش. عجب دختر کله شقيه صدف!


  دو نگهبان اون بالا بود. دستم رو با خونسردي کشيد و گفت: بيا ديگه!


  تعجب کرده بودم. دو تا مرد نگهبان حواسشون جلب ما شد.


  صدف-رئيس دستور داده اون رو ببرم بالا. حواستون رو جمع کنيد.


  دوتا مرده با شک نگاشون رو ازمون گرفتند. صدف خشن دستم رو مي کشيد. رسيديم به دو تا در! رفت سمت در راستي! يه سالن طولاني که تو فضاش بوي بنزين بود مقابلم ديدم. چند تا بشکه و کارتون هم اون کنار ها چيده بودند. آروم آروم رفتيم جلو. دستم رو مي کشيد.


  -ايست!


  با شنيدن صدا صدف سريع دستم رو کشيد پشت بشکه اي و قايم شديم. حسابي ترسيده بودم. يه اسلحه از پشت لباسش در آورد و نگام کرد.


  -من حواسش رو پرت مي کنم. با تمام توان بدو سمت در. اين در رو که رد کردي يه سالن ديگه مي بيني. اونم مثل همينجاست. چند تا اتاقک داره. به داخل هيچ يک از اون اتاق ها نرو مگه اينکه کسي متوجهت بشه. برو نسيم. راستي!


  با چشماي خيس نگاش کردم.


  -حلالم مي کني نسيم؟


  سرم رو تکون دادم. ناخودآگاه بغلش کردم. صداي شليک گلوله اومد. صدف پناه گرفت و يه تير واسه ترسوندنش زد. برگشت طرفم و گفت: وقتي گفتم يک دو سه بدو.


  -صدف؟


  -اگه تونستم بزنمش منم ميام.


  -صدف؟ من...


  -برو نسيم به بهراد فکر کن! برو دختر!


  با گريه نگاش کردم. پناه گرفت و با بغض گفت: يک، دو، برو!


  بلند شدم و بدو بدو کردم سمت در. به خاطر اشک هام چشام تار مي ديد. صداي گلوله از پشت سرم مي اومد. در رو باز کردم و در لحظه ي آخر صداي فرياد مردي رو شنيدم. برگشتم نگاه کردم ديدم سالن آتيش گرفته. صدف؟ دوست خوبم! حلالت نمي کنم زنده نياي بيرون!


  دوباره دويدم. هر لحظه آتيش شدت مي گرفت. آژير خطر به صدا در اومده بود. صداي گلوله تو اين سالن هم بود. فکرکردم با خودشون درگيرند. پشت يه کارتون قايم شدم و با چشايي که اشک امونشون نمي داد دستام رو گذاشتم رو گوشام. صداي گلوله. صداي فرياد. صداي داد زدن کسي که تند تند مي گفت آتيش آتيش!


  داشتم ديوونه مي شدم. حسابي ترسيده بودم. صدا ها کم و کمتر شد. در آخر آتيش اومد اين سالن. بنزين داشت آتيش رو وحشي تر مي کرد. ديگه صداي گلوله نبود.


  يکي وسط سالن ايستاده بود. داد زد: نسيم؟ کجايي؟


  بهراد بود! يقين داشتم بهراد بود. اون عزيز من بود. از پشت کارتون در اومدم و دويدم طرفش. با ديدن من تو جاش خشکش زد. از ديدن من جا خورد. مي دويدم سمتش. تا رسيدم بهش و خواستم تو آغوشش آرامش بگيرم دستم رو کشيد و پشت يه کارتون هردومون رو پرت کرد.


  پناه گرفتيم. صداي گلوله بود. بهراد بدون توجه به صداي گلوله نگام کرد. شرم داشتم از اين که صورت پر از خون من رو ببينه. موهاي پريشونم رو ببينه. چونه ام رو گرفت. بوسه اي روي پيشونيم نشوند. با پشت دست گونه ام رو نوازش داد.


  -نسيم؟


  نگاش کردم. عقده هام داشتند سر باز مي کردند.


  بهراد-نسيم! خوبي؟ حالت خوبه؟


  سر تکون دادم. از بس بغض داشتم حتي نمي تونستم حرف بزنم. 


  بهراد-دارند بهمون شليک مي کنند. بايد از اين سالن بريم بيرون. بقيه اش رو مي سپارم به افرادم. عمليات رو بايد مسعود رهبري کنه. من بايد تو رو اول زنده ببرم بيرون.


  نگاش رو ازم گرفت. يه نگاه به ته سالن کرد و برگشت سمتم.


  -نسيم وقتي گفتم بدو بايد همپام بدوي! باشه؟


  سر تکون دادم. دست چپم رو گرفت. انگشت درد گرفت. دادم رفت هوا. با تعجب اول به صورتم بعد به دستم نگاه کرد. دوباره اشک تو چشام حلقه زد. نه از دلتنگي بلکه از درد.


  با نفرت زير لب گفت: کثافت ها! انتقام مي گيرم. خونشون رو مي ريزم.


  لب پايينش رو گاز گرفت و گفت: ببخشيد نمي دونستم. آماده اي؟


  مچ دستم رو گرفت. همزمان منم سرم رو تکون دادم.


  بلند شد و گفت: بدو نسيم بدو!


  دست در دست هم دويديم سمت در خروجي. آتيش توي ساختمون زبانه مي کشيد. از گرما عرق کرده بودم. يکي دنبالمون بود. داشت بهمون شليک مي کرد. بهراد دستم رو ول کرد و داد زد سوار ماشين پرايدي که اونجا بود بشم. دويدم رفتم سوار شدم. اونم همزمان سوار شد. ماشين رو روشن کرد. متوجه شدم اوني که دنبالمونه پارساست. چون صداي فريادش رو شنيدم که گفت: نسيم تو نبايد با يکي ديگه باشي! مي کشمت!


  بهراد ماشين رو با عجله به حرکت در آورد. نيروهاي پليس اوجا رو محاصره کرده بودند. پارسا هم سوار ماشين شد و بدون توجه به اخطار پليس دنبالمون راه افتاد. يا امام هشتم! خدايا کمکمون کن!


  بهراد تا حد امکان تند مي رفت. تازه متوجه شدم جايي که من رو توي زندوني کرده بودند يه ساختمون متروکه دور از تهران تو جاده شمال بوده. من و بهراد سريع مي رفتيم و پارسا با يه زانتيا دنبالمون بود. پليس ها هم دنبال پارسا. بدبختانه پرايدي که ما سوارش بوديم به لاک پشت بد بخت هم گفته بود زکي! جاده يه طرفه بود. يه طرف هم کوه بود و يه طرفش دره. يعني سمت راست من و بهراد دقيقا دره بود. مي ترسيدم.


  بهراد کلافه گفت: عجب سمجيه! ول کن ديگه پدر سگ!


  به سرعت نگاه که کردم ديدم چسبونده آخر. خدايا با اين سرعتمون به دادمون برس. چند بار نزديک بود تصادف کنيم. سر يه پيچ به سمت چپ رسيد بهمون. حاليش نبود. تازه متوجه شدم پارسا روانيه!


  داد زد: نسيم بهت اخطار داده بودم. يا من يا هيچکس! انتخابت نادرست بود. مي کشمت. تو بايد بميري!


  بهراد با کناره ي ماشين زد بهش. از فرصت استفاده کردم و کمربندم رو بستم. گريه ام گرفته بود. همين کار رو پارسا هم تکرار کرد. يعني زد بهمون. کنترل ماشين از دست بهراد خارج شد و به سمت خارج از جاده منحرف شديم. يا خدا! درّه!


  ماشين به سرعت به سمت دره داشت سقوط مي کرد. من تند تند جيغ مي زدم و بهراد من رو صدا مي زد. ماشين به يک دفعه شروع کرد به قِل خوردن. ماشين غَلط مي زد و ما جيغ مي زديم. آخرين کلمه اي که از دهن بهراد شنيدم يا خدايي بود که محکم گفت. خودمم احساس کردم سرم خورد جايي. اگه کمربندم رو نبسته بود پرت شده بودم بيرون و جنازه ام بايد با دنيا خداحافظي مي کرد. صورت بهراد فرو رفته بود تو کيسه هوا.


  ماشين روي لاستيک هاش فرو اومد. سرم درد داشت. داغي خون رو روي صورتم حس مي کردم. با تموم دردي که داشتم نگام کشيده شد سمت بهراد. موقع سقوط هم حتي نگران من بود و من رو صدا مي زد. واي بهراد؟


  کمربندم رو باز کردم. کمرم درد گرفته بود. کمي جا به جا شدم. بهراد رو تکون دادم.


  من-بهراد؟ تموم شد!


  بهراد تکوني نخورد. محکم تر تکونش دادم و گفت: بهراد بلند شو ديگه!


  باز هم تکوني نخورد. چشام گرد شد. با چيزي که تو ذهنم خطور کرد اشکام تو چشام حلقه زد. تند تند و با شدت تکونش دادم. گريه مي کردم.


  من-بهراد بلند شو! تموم شد. بهراد بهت مي گم بلند شو! مگه با تو نيستم. بيدار شو! بهراد بيدار شو جون نسيم بيدار شو! مگه با تو نيستم. تو رو جون نسيم بيدار شو. نه تو بايد بيدار شي! بهراد با تو اَم مي گم بيدار شو. بلند شد بهراد. بـهراد!


  گريه مي کرد. هق هق مي کردم. تند تند تکونش مي دادم. باورش برام سخت بود. نه انگار فايده اي نداشت. با مشت به جونش افتادم و داد زدم: بيدار شو ديگه کثافت! تو نبايد بميري! مگه کري؟ مسخره بازي در نيار بيدار شو! بهراد با تو اَم عوضي بيدار شو! تو نبايد بميري! تو نبايد بري! نبايد من رو تنها بذاري! بهراد بيدار شو ديگه کثافت بلند شو! خون نسيم بيدار شو!


  ديگه نتونستم ادامه بدم. سرم رو روي شونه اش گذاشتم و گريه کردم. هق هق مي کردم. احساس کردم تکون مي خوره. يه دفعه سر بلند کردم و اسمش رو صدا زدم. آروم سر بلند کرد و چشاش رو باز کرد.


  -نسيم؟


  لبخند مهمون لبام شد. تکونش دادم تا اجير تر بشه. هوشيار تر بشه.


  -بهراد باهام حرف بزن. بيدار شو! حالت خوبه؟


  خمار و خسته نگاش رو کشيد سمتم و چپ چپ نگام کرد. تا اومد لبخند بزنه يکي در رو باز کرد و من رو کشيد بيرون. تقلا مي کردم بذارند پيش بهراد تو ماشين بمونم که فايده اي نداشت. دو تا مرد بودند داشتند من رو مي کشيدند بيرون. دو تا ديگه هم رفته بودند سراغ بهراد. يه دفعه دست از تقلا برداشتم.


  بهراد داد زد: نمي تونم پام گير کرده!


  يکي از مرد ها با بغض گفت: يعني چي؟ بايد بياي بيرون بنزين داره نشت مي کنه. الان ماشين ميره هوا!


  بغض خيلي خيلي سنگيني رو توي گلوم احساس کردم. خودم رو از دست اون دو تا مرد آزاد کردم و خواستم برم سمت بهراد که تا رسيدم پشت سر اون دو تا مرد پيش بهراد من رو دوباره گرفتند. با گريه داد زدم: بهراد بيا بيرون! بيا بيرون.


  بهراد هم تو چشاش اشک حلقه زده بود. يکي از مرد ها رفت از اونطرف تو ماشين نشست. خم شد و تقلا کرد پاي بهراد رو آزاد کنه. بهراد داد زد: از من و ماشين فاصله بگيريد فايده اي نداره. خطرناکه ديوونه ها بريد اونطرف. مگه ديوونه شديد. منو ول کنيد بريد. مگه نمي فهميد مي گم خطرناکه بريد! آقا مگه زن و بچه نداري؟ جون زن و بچه ات برو بيرون. آقا تو من رو بيخيال شو! جون زن و بچه ات برو بيرون. آقا مي ميري!


  آقا صاف نشست و گفت: نمي شه. پات گير کرده درم نمياد.


  بهراد-برو از اينجا فاصله بگير. زن و بچه داري منتظرن. برو بيرون.


  مرده تو چشاش اشک حلقه زد و با بغض گفت: آقا نمي شه! بايد پات رو در بياري!


  با گريه تقلا مي کردم. داد زدم: بهراد نامردي اگه نياي بيرون. تو بايد زنده بموني! تو نبايد بميري! به خاطر من بيا بيرون.


  بهراد با بغض گفت: نمي تونم نسيم. از ماشين فاصله بگير.


  باز هم تقلا کردم و داد زدم: نامرد عوضي بيا بيرون ديگه! سنگدل بيا بيرون.


  بهراد عصبي داد زد: برو اونطرف ديوانه! مگه نمي گم خطرناکه. آقا تو رو خدا يکي اينو از اينجا دور کنه. ببريدش اونطرف!


  با تقلا داد زدم: کثافت مگه با تو نيستم. بيا بيرون. تو بايد بياي وگرنه منم نميرم. يا هر دو زنده مي مونيم يا با هم مي ميريم.


  دستام رو از دست اون دو تا مرد آزاد کردم رفتم سمتش. نشستم تا پاش رو در بيارم. بنزين هر لحظه بيشتر نشست مي کرد. هر چي با کمک اون مرده زور زديم فايده اي نداشت. بهراد همش ازمون مي خواست بريم و اون رو با مرگ تنها بذاريم. ديگه اونم گريه مي کرد.


  در حال زور زدن و در آوردن پاي بهراد بودم که دو تا من رو کشون کشون بردند. با گريه داد زدم: بهراد زنده بمون. جون نسيم زنده بمون! من دوستت دارم لعنتي! آخه من دوستت دارم. مي ميرم بميري برگرد بهراد.


  بين داد و بيداد من دو تا ديگه رفتند سراغ بهراد و آخرين چيزي که ديدم آتيش و پاي لنگان بهراد بود. همه جا تو تاريکي مطلق فرو رفت. بهراد؟


  ***


  يک سال بعد:


  مثل پنگوئن روي مبل نشستم. بهراد با لبخند دستم رو گرفت و شمع تولد سي و يک سالگيش رو فوت کرد. منم همراهش فوت کردم. بعد اون نوبت دادن کادو ها بود. من براش يه عکس که با فتو شاپ درستش کرده بودم کادو دادم. عکس خودم تو دوران مجرديم تو شيراز و عکس بهراد با لباس پليس بود. با فتو شاپ کنار هم گذاشته بودم و قاب گرفته بودم. همراهش يه فلش پر از فيلم ها و خاطراتمون رو بهش تقديم کردم. همه برامون دست زدند.


  بعد تولد مامان و زهره کمکم کردند آپارتمان شلوغ رو تميز کنيم. البته مامان و زهره و بهراد دست به دست هم داده بودند و نمي ذاشتند من کار کنم. وقتي تميز شد خونه خلوت شد. همراه بهراد رفتيم تو اتاقمون. بهراد خوابيد. کنارش خوابيدم ولي خوابم نگرفت. وقتي مطمئن شدم بهراد خوابيده بلند شدم. چراغ مطالعه رو زدم و پشت ميز مطالعه ام نشستم. دفتر خاطراتم رو که جلد سبز داشت باز کردم. خاطراتم رو مرور کردم. ياد اون روز کذايي تو جاده شمال افتادم.


  واسه زنده موندن بهراد تقلا مي کردم. اولين بار بود اعتراف مي کردم بهراد رو دوست دارم. من رو کشون کشون بردند يه سمتي و به خاطر اينکه تقلا نکنم بيهوشم کردند. بهراد رو از تو ماشين درآوردند.


  سرنوشت پارسا اين بود که همونجا تو همون جاده بعد اينکه ما رو منحرف مي کنه به سمت دره بزنه به يه ماشين ديگه و نتونه فرار کنه. پليسايي هم که دنبالش بودند دستگيرش مي کنند.


  ساختمون تو آتيش مي سوزه و حاج ناصر خجندي و شهرام نوبخت و امثال اونا تو ساختمون تو محاصره ي پليس گير مي افتند. چند ماه پيش حکم اعدامشون اجرا شد. از اون روز تو جاده ي شمال يه ساله که مي گذره. تو اين يه سال من و بهراد عروسيمون رو گرفتيم. سليا و بهروز صاحب يه دختر شدند. مبين تو شيراز ازدواج کرد و الان هر چند وقتي بهم يه سر مي زنه. دانشگاه رو موکول کردم به وقتي که کوچولو هام بزرگ شدند.


  با يادآوريش دستي رو شکم گنده ام کشيدم. دوقلو هام رو زير پوستم احساس مي کردم. يه دختر و يه پسر. بهراد اسمشون رو از الان گذاشته مانيا و ايليا!


  سرم رو چرخوندم و به صورت مظلوم بهراد نگاه کردم. تو خواب ناز بود. بلند شدم. دفتر خاطراتم رو بستم و رفتم طرف تخت. لبه ي تخت نشستم و زل زدم يه جاي نامعلوم.


  خدا اينروز ها هوام رو زياد داشت. من رو يه انسان خوشبخت آفريد. با اين که من گاهي فقط يک قدم به سمتش مي رفتم اون شتابان به سمتم مي اومد. نزديک تر از من به من خدا بود و بعد بهراد. دوست داشتم دوقلو هام رو با دين و ايمان بار بيارم. مثل پدرشون تربتشون کنم. نذارم هيچ وقت مثل خودم که نازک تر از گل نشنيدم اونا هم بشنوند. نذارم به عنوان گروگان در آينده دست کس نامردي مثل ناصر خجندي بيفتند. موج غريبي من دوران زندگيم بود نه دوران دانشگاهم.


  پايان


  



  



  *******


  به پايان آمديم دفتر حکايت همچنان باقيست! به اميد ديداري دوباره و موفقيت من در اين رمان که بسيار هم براش زحمت کشيدم
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